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بسم الله الرحمن الرحیم 

تقدیم به حاک آستانت ای امیرمژمنان» 
که تيغ بلیغ فصاحتت تا ستيغ اعجاز و 
ایجاز بیان برآمده است. 

ای گلواژه‌ی زیبای غزل هستی 

واژه‌ها در نمودن حفیقت تو به عجز 
نشسته‌اند و ستایشگران, دل به مجاز 
بسته‌اند. 

ای امیر» صلابت کوه. طراوت گل لطافت 
سپیده و خروش دریا کنایتی از شکیب. 
عطوفت. عصمت و سخاوت توست. 
تشبیه تو به اقیانوس قیاس ماه و فانوس 
است. 

هیچ کلمه‌ای را نمی‌توان برای شکوه تو 
استعاره آورد. 


تو قاموس شکوهی. 
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عنوان روی حلد: کرانه‌ها: شرح فارسی مختصر المعانی تفتازانی این کتاب شرحی است 
بر مختصر المعانی تفتازانی که خود شرحی است بر تلخیص المفتاح خطیب قزوینی که 

آن نیز تلخیص بر مفتاح العلوم سکا کی است. 
ISBN 964-5875-78-1‏ 

۳ تحطیت قزوینی. محمد بن عبدالرحمن. ۶ تلخیص المفتاح -نقد و تفسير. 
۲ سکا کی» یو سف بن ابی‌بکر ۲۶-۵۵۵ ۶ق. مفتاح العلوم -نقد و نفسیر. ۳ تفتازانی: 


مسعود بن عمر» ۷۲۲ ۷۹۲ق. مختصر المعانی -نقد و تفسیر. ۴. زبان عربی -معانی و 


بیان. الف. حطیب قزوینی. محمدبن عبدالرحمن, ۷۳۹-۶۶۶ ق. تلخیص المفتاح. شرح. 
ب. سکاکی. بوسف بن ابی‌بکر ۶۲۶-۵۵۵ ق. مفتاح العلوم. شرح. ج. تفتازانی. مسعود بن 
عم ۷۲۲ ۷۹۲؟ق. مختصر المعانی. شرح. د. عنوان. ه عنوان: مفتاح العلوم. شرح. و. 


عنوان: تلخیص المفتاح. شرح. ز. عنوان: مختصر المعانی. شرح. 
PJA A/F GAN ۴‏ ۸۰۸/۰۴۹۲۷ 
کتابخانة ملی ایران ۷۵-۸۲۹۶ م 


موّسسه انتشارات هحرت 
نشانی قم خیابان معلم کوچذ شار ۶-پلا ک ۱۰۰ 
صندوق پستی ۱۹۳ تلفن / ۷۷۴۲۴۵۹ فاکس / ۷۷۴۰۸۷۷ 
۰ 
کرانه‌ها شرح فارسی کتاب مختصر المعانی | جلد سوم 
تألیف | حسن عرفان 
ناشر | موسسه انتشارات هحرت 
جاپ پنجم / تابستان ۱۳۸۹ 
چاپخانه /سرور 
تیراژ / ۱۰۰۰ نسخه 
کلیه حقوق برای ناشر محفوظ است. 
شایک .۱۱-۰ -۹۶۴-۵۸۷۵(دوره ۳ حلدی) 
شابک احتصاصی ۵۸۷۵-۷۸-۱ ۹۶۴ 


سوه a‏ ۱ 
انگیزه تقدیم علم بیان بر علم بدیع وس ی 
تعریف علم بیان و و est‏ 
دلالت لفظی و مخ ی موس و ۱ 
دلالت مطابقه, تضمن و التزام . ۱۹ 
اقسام دلالت وضعيه . O‏ 
شرط دلالت التزام. ۲۵ 
ابواب علم بیان .... Metis Et‏ 
پرسشها . erse E TD‏ 
نمایه TS‏ و سس ۱ 
تیم ۴۳ 
تشبیه اصطلاحی aoa a‏ 
ارکان تشبیه ES mea aE E a‏ 
۱. مشبه ۲. مشبه‌به ۲. وجه شبه ۴. ادات تشبیه .. ۵۰ 


۶ کرانه‌ها / جلد سوم 
اقسام مشبه و مشبه‌به ۱ 


هر دو محسوس . 


وهمی ی 
وجدانیات 
پرسش‌ها 

و جه‌شبه 
اقسام وجه شبه 


وجه شبه داخل در ماهیت دو طرف . 


نمایه . 
تقسیم وجه شبه به واحد به منزله واحد و مرکب .. 
اقسام سه گانه وجه شبه متعدد 


نمایه 


وجه شبه مرکب حسی 

اقسام چهارگانة مشبه و مشبه به هنگامی که وجه شبه مرکب حسی باشد . 

تمر a ll e‏ 
ی ۱ 2 E‏ 
متعدد حسی 
متعدد عقلی .. 
متعدد مختلف 


۸ کرانه‌ها / جلد سوم 


بیان اهتمام به مشبه‌به 
پرسش‌ها 


اقسام تشبیه به اعتبار مشبه و مشبه‌به .. 


تشبیه مفرد به مفرد 


تشبیه مرکب به مررکب 


تشبیه مقبول و مردود ۱ es‏ 


۱۶۳ 
۱۶۵ 
۱۶۹ 
۱۷ 


۱۷۴ 


۱۷۵ 


۱۷۵ 
۱۷۶ 
۱۷۷ 


۱۷۸ 


۱۷۹ 


۱۸۱ 
۱۸۳ 
۱۸۴ 


Af. 


۱۸۷ 
۱۸/۸ 
۱۸۹ 
۱۹۵ 


۱۹۹۰ 


۳ 
۳۵ 


۳۹+ 


۲1۵ 


۳۱۵ ss 


فوی‌ترین هه 

پرسش‌ها 

بنیاد لغوی حقیقت 

بر ریت ا و 
تعریف وضع 

مجاز مفرد و مرکب 

تعریف مجاز 

اقسام حفیقت و مجاز 

اقسام مجاز 

پرسش‌ها 

ربت مار فرش ل 

انواع علاقه‌ها 

پرسش‌ها 

تعر یف استعاره 

فرقهای دروغ و استعاره . 
ضرورت قرینه برای استعاره 
اقسام استعاره به اعتبار دو طرف آن 
یا رفا 

استعاره عنادبه 

ی کته 


استعاره خاصیه غریبه 
اقسام استعاره به اعتبار سه چیز .. 
تقسیم استعاره به اعتبار لفظ مستعار 


۳۹ 
۲۳۲ 
۳۹ 
۲۳۰ 
۳۳۴ 
۳۴۶ 


۳۳۷ 


۳۵۰ 
۲۵۱ 
YO 


۱۲۵۵ .. 


0۷ 
۶۸ 
۶۹ 
۲۸۷ 
۲۹۱ 


۱۳۹۵۰ 


۳۹۷ 
۳۹۸ 


۲۹۸ 


۳۰۶ 
۳۷ 
۳۷ 


IY. 


۳۸ 


استعاره بالکنایه و استعاره تخییلیه ۲ 


شرائط حسن استعاره ۱ 

کنایه ....... 

معنای لغوی و اصطلاحی کنایه 
فرق کنایه با مجاز 

مجاز کنایه ابلغ از حقیقت است ۱ 


تمرین و باز یافت 


۳۹ 
۳۲ 
۳۷ 
fA 


۳۵۰ 


۳۵۲ 


fe. 
1... 
۳۶۳ 


۳۶۸ 


۶4... 
۳۸۹ 
۳۰ 


۳.۱ 
۳.۳ 
۳۹ 
۳۳۳ 
۳۶ 


۳۳۷ 


بسم الله ال حمن الزحيم 


الفنْ الثانی علم البیان ! 
قدّمه على البدیع للاحتیاج اليه فى نفس البلاغة و تعلق البدیع بالتوابع 
عشق و شباب و رندی مجموعءة مرادست 
چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد 
حافظ 


فن دوم دانش «بیان» است." 
مصنّف» علم بیان را جلو تر از بدیع آورد زیرادر اصل بلاغت» بدان نیاز هست. لیکن بدیع 


۱. برحی از دانشمندان» بر این باورند که علم و فن متفاوت است. نگاه کنید به منطق صوری» نوشتۀ دکتر محمّد 
خوانساری» ص ۴۶ و ۴۷. 

۲. بیان در لغت به معنی «سخن روشن و پیدا گفتن و سخن واضح و آشکارا» است. منتخب اللغات» ص ۸۸ سید علی 
اکبر قرشی نگاشته است: «بیان» به معنی کشف و از نطق اعم است. و اسم مصدر نیز می‌آید: «هذا بیان للناس و هدی» 
آل عمران, ۱۳۸. این کلام و سخنی روشن برای مردم است. «لَقّ الانسان عَلْمَةُ البيان» ال حمن» ۴ انسان را آفرید و به 
او بیان و کشف ما فی الضمیر را تعلیم کرد. مالیا بیانّه» قیامت» ۱۹. نگاه کنید به قاموس قرآن, ج ۱ص ۲۵٩‏ و 
در نهج البلاغه آمده است : « کلامه بیان و صَمتّه لسان» خطبة ۹۶ و حافظ سروده است: 

یکیست ترکی و تازی درین معامله حافظ حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی 


توضیح 

علم بیان برای دوری گزیدن از «تعقید معنوی» است و دور بودن از تعقید معنوی شرط 
فصاحت سخن و فصاحت سخن شرط بلاغت است. 

بنابراین «بیان» در شکل دادن بلاغت سهم اساسی دارد. لیکن «بدیع» دانشی است که با آن 
شیوه‌های زیباسازی سخن شناخته می‌شود پس از مطابقت آن سخن با مقتضی حال و بعد از 
آشکار بودن دلالتش. (یعنی پس از رعایت علم معانی و بیان) 

ضمیر فاعلی «قدمه» به مصتّف و ضمیر مفعولی آن و ضمیر «الیه» به علم بیان بازگشت 
می‌کند. 


مقصود از «توابع» توابع بلاغت است. 


۳ / ۱ 
تعریف علم بیان 
و هوعلم یعرف به ايراد المعنى الواجد بطرّق مُخْتَلِفةٍ فى ضوح الدّلالة عليه 
بیان دانشی است که به وسیله آن ايراد یک معنی با شیوه‌ها و ترکیبهای گونا گون شناخته 


می‌شود. ترکیبهایی که وضوح دلالتشان بر آن معنی متفاوت است. 


شرح عبارت مصثف 
[وهوع یهد بها على إدراكات جزئية أو أصول و قواعدٌ معلومة 
و بیان دانشی است... یعنی مَلکه‌ای است که به کمک آن می‌توان مدرکات جزئیه را فهمید 


با اصول و قاعده‌های معلو مه است. 


توضیح 
برای عل تعریف‌های مختلفی ارائه شده است. " در اینجا شارح دو معنا برای علم بیان 


۱. از دیرباز: مؤلفان علوم» هشت مسألة اساسی را در آغاز می‌نگاشته‌اند. این مسائل را که به «رژوس ثمانیه» شهرت 
یافته» بدینسان است: ۱. تعریف علم. ۲. موضوع علم. ۳. فایدة علم. ۴. موف علم. ۵. مباحث علم. ۶. غرض علم. ۷ 
موقعیت و مرتبة علم. ۸ انحاء تعلیمیه (تقسیم. تحلیل و تحدید) برای آگاهی به قسمتی از رژوس ثمانية علم‌بیان, 
نگاه کنید به جواهرالبلاغه. ص ۲۵۴ و ۲۵۵. 


۲. برخی علم را به ادراک و بعضی به صورت نقش بسته در ذهن. و گروهی آن را به اعتقاد جازم تفسیر کرده‌اند. نگاه 


تعریف علم بیان / ۱۳ 


کر ده است: 

ملکه ' 

۲. اصول و قواعد مشخص. 

ملکه کیفیت پایداری در جان آدمی است که با آن می توان با شتاب کاری کرد یا چیزهایی 
را فهمید و پذیرفت. مثل سخن گفتن به زبان مادری و درک سریع سخنان کسی که به زبان 
مادری ماسخن می‌گوید. اما اگر آن کیفیت. زودگذر باشد به آن, «حال» می‌گویند. ۲ 

بنابراین اگر علم. ملکه کسی گر دد می‌تواند «مدرکات جزئیة» آن قلمرو علمی را بشناسد. 
بدینسان که مثلاً در علم نحو یک قانون کلی داریم چون «کل فاعل مرفوع» و مدرکات جرئية 
بسیاری نیز داریم مثل: «جاء علي» و «جاء الحق» و «ذْهَب الباطل» اکنون با ملک نحو می‌توان به 
دست آورد که «على» . «الحق» و «الباطل» در این موارد جزئی» فاعل است. EE‏ 
عبارت «یقتدر بها» به «ملکه» باز می‌گر دد. 

(یعرّف به ايراد المعنی الواحد) أى المدلول عليه بکلام مطابق لمقتضی الحال (بطری) و تراکیب 
(مختلفه فى وضوح اللالة علیه) ای على ذلك المعنی 

ایراد یک معنا (معنایی که با کلام مطابق با مقتضای حال ارائه شده باشد) با شیوه‌ها و 
ترکیبهای گوناگونی که وضوح دلالتشان بر آن معنی تفاوت داشته باشد, به وسیلة علم بیان 
شناخته می‌شود. ۰ 


ضمیر «به» به علم بیان و ضمیر «علیه» به معنا باز می‌گردد. 


ت 
کنید به درةالتاج» ج ۱ص ۶۱و ۶۵و ج ۳ ص ۸۰ و حاشيهٌ مولی عبدالقه بر «تهذیب المنطق تفتازانی» ص ٩‏ و 
الهیّات اسفار» ص ۲۷۰ به بعد. ۱ 

۱ وا «مَلکه» به فتح میم و لام صحیح است. 

۲. برای پژوهش بیشتر نگاه کنید به اساس الاقتباس, ص ۴۴. در آنجا خواجه نگاشته است: «و ملکه هیأتی نفسانی بود 
که موجب صدور فعلی یا انفعالی شود بی رویتی.» و نگاه کنید به منطق صوری» ص ۱۴۵. آقای دکتر خوانساری برای 
ملکه مثال زده است به غضب در کسی که به اصطلاح «عصبانی مزاج» باشد یعنی غضب در او راسخ و ثابت باشد و 
مانند ملکة کتابت و علم کسی که ممارست داشته باشد» و حقد حقود و حسد حسود و شجاعت شجاع.» باز هم نگاه 
کنید به کرانه‌ها؛ ج ۱. ص ۱۱۱ و اسفار. ج ۱ ص ۱۳۸ و ج ۲ ص ۳۵و کشاف اصطلاحات الفنون» ص ۱۳۲۸ و 


اوصاف‌الاشراف ص 1۰. 


۴ / کرانه‌ها / جلد سوم 


شارح. عبارت «المدلول علیه بکلام ..» را افزود تا بیان کند: رعایت قواعد بیانی پس از 


بأن یکون بعض الطرّق واضح الد لالة عليه و بَعْضها آوضح و الواضح حَفى بالنسبة إلى الاوضح فلا 
حاجة إلى ذکر الخفاء . 


بدین شیوه که دلالت برخی از ترکیبها بر آن معنی آشکار باشد و دلالت بعضی آشکارتر. 

بنابراین» آن دلالتی که آشکار است نسبت به دلالتی که آشکار تر است خفا دارد و نیاز به 
ذکر کلمه «خفا» در عبارت نیست. 

ضمیر «علیه» به معنی و ضمیر «بعضها» به طرق باز می‌گر دد. 
توضیح 

عبارت مصیّف چنین است «مختلفة فى وضوح الدلالة علیه» خلخالی که یکی از شارحان 
کتاب اوست به دنبال این سخن. «و خفائها» را در تقدیر گرفته است. یعنی در آشکار بودن 
دلالت و با ناآشکار بودن آن مختلف باشد. | کنون تفتازانی می‌گوید: تفاوت در آشکار بودن, 
مارا از این کلم «خفاء» بی‌نیاز می‌سازد. چون آنچه آشکار است نسبت به آنچه آشکارتر 
است, خفا دارد. 

و تقييد الاختلاف بالوضوح لیخرج معرفة ايراد المعنی الواحد بطق مختلفة فى اللفظ والعبارة! 

مصنف گفت: بايد وضوح دلالت ترکیبها متفاوت باشد و اختلاف و دگرگونی را مقیّد به 
وضوح ساخت تا شناخت ارائه یک معنابا ترکیبهای مختلف از حیث لفظ و عبارت را حارج 
کند. یعنی جایی که تنها عبارت و واژه‌ها تغییر کرده است نه دلالت» از بحث بیرون رود. 

ره‌آورد علم بیان این است که ما توانایی به دست آریم تا از یک معنابه شیوه‌های گوناگو نی 
تعبیر کنیم. مثلاً بتوانیم با ترکیبهای مختلفی که دلالتشان در وضوح متفاوت است بگوییم: 
محسن بخشنده است. چون: محسن بسان حاتم طائی است. 


۱. «تقبید الا حتلاف» مبتدا «لبخر ج» خبر آن است. 


تعریف علم بیان | ۱۵ 


در خانه محسن باز است. 

محسن گشاده‌دست است. 

محسن بخشش را شرهگین ساخته است. 

و می‌توانید وقتی که محسن می‌آید بگویید: حاتم طائی آمد. 

در این تعبیرها معنی سخاوت با تشبیه, مجاز و کنایه بیان شده است و وضوح دلالت آنها 
متفاوت است. 

یا مثلاً از مرگ کسی چنین تعبیر می‌کنید: 

او چون گوهی در صدف خاک نهان شد. 

تا ملکوت اعلا پرواز کرد. 

پلکهایش را برای همیشه فرو هشت. 


چراغ عمرش خاموش گشت. 
زندگی را بدرود گفت. 


پرستوی روحش از قفس جسم پرید. 

به لقای خدا شتافت. 

تا وادی خاموشان کوج کرد و.... 

وضوح دلالت این سخنها متفاوت است و به گونة تشبیه. مجاز و کنایه ارائه شده. اما گاهی 
شما یک معنا رابا چند عبارت مترادف ایراد می‌کنید. بیان یک معنا با عبار تهایی که تنها تفاوت 
لفظی دارد و اختلاف در دلالت بر معنی ندارد از قلمرو علم بیان بیرون است. مانند این که از 
مرگ کسی این گونه تعبیر کنید. ۱ 

او مرد. 

او درگذشت. 

او جان سپرد. 

او فوت کرد. 
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او جان داد. 

واللام فى المعنی الواحد للاستغراق العرفی أى کل معنی واحد بُدخل تخت قصد المتکلم و ارادته 
فلو عرف أحد اراد معنی قولنا:زید جواد بط مختلفة لم یکنبمجزد ذلک عالما بالبيان. 

«ال» بر سر واژه «المعنی» در عبارت «بِعْرّف به ایراد المعنی الواحد» برای استغراق و فراگیری 
عرفی است. یعنی هر معنایی که مورد توجّه و اراد متکلم قرار گیرد. بنابراین اگر کسی تنها 
ایراد معنی «زید جواد» را به شیوه‌های گوناگون بداند عالم به علم بیان نیست. 


توضیح 

«استغراق» به معنی همه را فرا گرفتن است. این استغراق و فراگیری گاهی واقعی است؛ 
یعنی همه افرادی را که لفظ بر آن دلالت دارد. شامل می‌شود. 

و گاه استغراق عرفی است بدینسان که قرا گیری آن, تنه به مقداری است که در نظر عرف 
لا ر 

مثلاً می‌گو یند: «ذَخَلَ المسلمون فى المدرسة» در اين مثال «ال» بر سر «المسلمون» بر 
استغراق عرفی دلالت دارد و تنها مسلمانانی را در بر می‌گیرد که در پیرامون مدرسه بوده‌اند یا 
در آن محل زیست می‌کرده‌اند یا نهایتاً در شهر می‌زیسته‌اند. 

«ال» بر سر «المعنی» نیز «ال» استغراق عرفی است. یعنی هر معنایی را که متکلم بخواهد نه 
هر معنایی را که وجود دارد چون به دست آوردن همه معانی محال است. 

ثم لا لم يكن كل دلالة قابلاً للوضوح و الخفاء اراد آن يشير إلى تقسیم الدلالة و تعیین ماهو 
المقصود هنا. 

چون همه دلالتها وضوح و خفا پذیر نیستند. مصلّف تصمیم گرفت به تقسیم دلالت؛ 
اشاره ګند و مشخص سازد که چه دلالتی در علم بیان. مورد قصد و توجّه است. 

باید بگویم: بسیاری از دلالتها چون دلالت عقلی دود بر وجود آتش یا دلالتهای طبعی مثل 
سرفه و تغییر رنگ و دلالت مطابقی (برای کسانی که معنای قراردادی الفاظ را بدانند) وضوح 
و خحفا ندارد و پیش همه یکسان است. 


دلالت لفظی | ۱۷ 


«هناء»: در علم بیان 

فقال: (و دلالة اللفظ) یعنی دلالته الوضعية و ذلك لا الذلالة هی کون الشی بحیث بلزم من العلم 
به العلم بشی آخر و الأول الدال والثانی المدئول نع الدال ان كان لفظاً فالد لالة لفظية وال فغیر لفظية 
كذ لالة الخطوط والعقّد و الاشارات و النْصّب 

پس گفت: دلالت لفظ یعنی دلالت وضعی آن. برای این که دلالت. بودن چیزی است به 
گونه‌ای که از علم به آن, علم به چیز دیگری لازم آید. و آن چیز نخست «دال» و چیز دوم 
«مدلول» است. سپس اگر دلالت کننده (دال) لفظ باشد, دلالت لفظی است و اگر لفظ نباشد 
دلالت. لفظی نیست چون دلالت خطهاء گره‌هاء اشاره‌ها و علامتهایی که گماشته و افراشته 
می‌شود. 
توضیح 

دلالت لفظی دو گونه است: 

۱. وضعی. 

ا عر و صخ 

دلالت لفظی وضعی یعنی قراردادی» دلالت همه واژه‌هایی است که در برابر معانی 
ویژه‌ای قرار داده شده است. 

و دلالت لفظی غیر وضعی, دلالت همه کلمات مهمل و بی‌معنایی است که برای خی 
قرار داده نشده و همین طور دلالت کلمات و آواهایی است که مثلاً هنگام درد یا وحشت و 
حیرت از دهان انسان بیرون می‌آید. 

گاهی اصلاً دلالت لفظی نیست و از هیچ کلمه‌ای استفاده نشده است. مانند: «خطوط» 
خط‌هایی بر مترها و آمپرها می‌نهند یا خط‌های هندسی که هر کدام» کل خاصی را نشان 
می‌دهد يا نشانه‌ها و علامتهایی که در نگارش, استعمال می‌گردد چونان ویرگول» گیومه 
پرانتز... یا علائمی که در رانندگی از آنها بهره می‌گیرند يا همه نگارشهایی که به زبانهای 


ی as‏ خی مد 
گوناگون تحقق می‌پذیرد. 


۱ گر دلالت لفظی را دلالت آوایی و صدایی کلمات بدانیم دیگر دلالت واژه‌های نگاشته شده؛ دلالت لفظی نیست و 
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و مثل «عَقَذ» 

عُقذ بر وزن سخن جمع عقده به معنی گره است. 

در زمانهای گذشته برخی از مردم گاه گاه ریسمان يا پارچه‌ای را به نشانة خاصی گره 
می‌زده‌اند و آن را معیار چیزی قرار می‌داده‌اند این گره‌ها معیارهای غیرلفظی است و دلالت 
وضعی غیرلفظی دارد. در قرآن کریم آمده است: «و من شر النفاثات فی العْقذ» [پناه به خدا 
می‌برم] از شر دمندگان در گره‌ها. 

«اشارات» همچو اشاره‌هایی که با دست و ابرو شکل می‌گیرد. اینها دلالت غیر لفظی دارد. 

«نضْبٍ» " به ضم اول و دوم سنگهایی بوده که برای پرستش و غیر آن در جاهلیت بر پا 
می‌داشته‌اند لیکن مراد از آن در اینجا همه نشانه‌هایی است که برافراشته يا گماشته می‌شود 
بسان پرچمهای گوناگون و صلیبهایی که مسیحیان بر گورها و کلیساها نصب می‌کنند و ... 
اینها همه دلالت وضعی غیرلفظی دارد. 

ثم اللالة اللفظية اما آن یکون للوضع مَذحْل فیها ولا فالأولى هی المقصودة بالنظرههنا و هی 
کون اللفظ بحيث یفهم منه المعنی عند الاطلاق بالنسبة إلى العالم بوضعه 

سپس در دلالت لفظی گاهی «وضع» و قرارداد. نقش دارد و گاه نقش ندارد. 

قسمت نخستین یعنی دلالت لفظی وضعی که بر اساس قرار دادن لفظ در برابر معنی شکل 
یافته اکنون مورد نظر ماست. و آن بودن لفظ است به گونه‌ای که هنگام استعمال. کسی که 


چ 
می توانیم «نحطوط» را فرا گیرنده همه واژه‌هایی که نوشته می‌شود نیز بدانیم اهل منطق دلالت نوشته‌ها را دلالت کتبی 
می دانند در برابر لفظی و آوایی. نگاه کنید به اساس الاقتباس» ص ۶۲ 

۱. سوره فلق یه ۴. و مولوی گفته است: 


قل اعوذت خواند باید کای احد هين زنفانات افغان و زد 
می‌دمند اندر گره آن ساحرات الغیاث المستغاث از برد و مات 


مثنوی دفتر پنجم ص ۸۷۲ 

5 «ضّبَ» را برنعی از واژه‌شناسان جمع («نصیب» داسته‌اند و بعضی آن را مفرد «انصاب» پنداشته‌اند. در قرآن کریم 

آمده است: «و ما بح عَلّی المضب» سور مائده» آية ۳. و «کانهم الی نصب یوفضون» سور: معارج, آیۀ ۴۳. برای تحقیق 

بیشتر نگاه کنید به قاموس قرآن. ج ۷ ص ۶۸ مفردات راغب» ص ۴۹۴ لسان العرب. ج ۱ ص ۷۵۹ مجمع البحرين» 

ج ۲ص ۰۱۷۲ ترجمان جرجانی» ص ۹٩‏ و منتخب اللغات. ص ۵۲۶ گفتنی است: پاورقی مختصر المعانی و حاشیة 
دسوقی دربارة «نَضَب» غلط و غير تحقیقی است. در هیچ قاموس و لختنامه‌ای «نضب» جمع «نضبّه» گرفته نشده است. ' 


وضع و معانی فراردادی را می‌داند. آن را بفهمد. 

«فیها»: در آن دلالت. 

«فالاولی): پس آن دلالت نخستین. 

«ههنا»: در این تقسیم‌بندی دلالت به مطابقه و تضمٌن و التزام. 

ضمیر «منه» و «بوضعه» به لفظ بر می‌گردد. 

و هذه الدلالة (مّا على تمام ما وضع) اللفظ (له) کدّلالة الانسان على الحیوان الناطق (أو علی 
جزئه) كد لالة الانسان على الحیوان أو الناطق (أو على خارج عنه) کّلالة الانسان على الضاحک 

و این دلالت (که وضع و قرارداد در آن مؤثر است) یا بر تمام چیزی است که لفظ بر آن 
نهاده شده است؛ مانند دلالت انسان بر «حیوان ناطق» یا بر جزء و قسمتی از جیزی است که 
لفظ بر آن نهاده شده است مثل دلالت انسان. بر «حیوان» یا «ناطق» تنها یا دلالت بر چیزی است 


که از موضوع له لفظ بیرون است همچو دلالت انسان بر «ضاحک» 


توضیح 

«دلالت لفظ بر معنی به حصر عقلی سه قسم است: 

۱. دلالت مطابقه, 

و 

۳ دلالت التزام. 

زیرا هر لفظ موضوعی دال بر معنیی است و آن معنی که در واقم مدلول لفظ است. با عین 
موضوغله است. یا داخل در آن» یا حارج از آن. در صورت اول دلالت مطابقه است و در 
صورت دوم تضمن و در صورت سوم التزام. 

۱. دلالت مطابقه یعنی دلالت لفظ بر تمام موضوع له. چنانکه مثلاً خانه بگویند و مراد تمام 
حياط و اتاقهاو در و پنجره و غیره باشد در این نوع دلالت لفظ و معنی کاملاً مطابق و موافق 
است. 

۲ دلالت تضمن یعنی دلالت لفظ بر جزء معنی موضوع له. مثلاً دیوار خانۀ کسی خحراب 
شده است و او می‌گو ید: «خانه‌ام خراب شده است» که مراد از «خانه» در این جمله «دیوار 


خانه» است نه تمام خانه. همچنین است وق گوید: «میز شکست» و مرادش «یایة مین ) 
م خانه. همچنین قتی کسی بگوید: «میز و مرادش «پایه میز 
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باشد. 

وجه تسمیة این دلالت به تضمّن آن است که در این نوع دلالت» لفظ بر جزء موضوعله 
یعنی بر چیزی که در ضمن موضوعله مو جود است. دلالت دارد. 

۳. دلالت التزام یعنی دلالت لفظ بر امری که حارج از معنی موضو عله است ولی در ذهن با 
آن ملازم است. یعنی هر گاه موضوعله در ذهن حاصل شود آن امر خارج از آن نیز با آن 
حاصل شود. اما اگر قید دائمی را برای التزام معتبر ندانیم و توشعی در آن قائل شویم یعنی 
ملازمۀ در اکثر موارد را کافی بدانيم. شمول التزام بیشتر می‌شود. 

در این صورت. التزام را چنین تعریف می‌کنیم: «دلالت لفظ بر چیزی که خارج از معني 
موضوعله است ولی غالبا با آن ملاز مه دارد» چنانکه «خانه» بگویند و مراد اثاث البیت باشد. 
مثلاً وقتی بگویند: «خانه‌اش را دزد برد» «خانه» دلالت بر فرش و لباس و لوازم زندگی دارد.»۱ 

(و تسمی الاولی) أى اللالة على تمام ما وضع له (وضعية) لا لواضع اما وضع اللغظ مام 
المعنی (و) یسمّی (کلْ من الأخير تين) اى الدلالة على الجزء و الخارج (عقلیة) لان دلالة اللفظ على 
كل من الجزء و الخارج اما هی من جهة العقل بآن حصول الكل أو الملزوم بستلزم حصول الجزء أو 
اللازم 

دلالت لفظ بر تمام چیزی که بر آن نهاده شده است «وضعیه» نام می‌گیرد. برای اینکه 
فراردهنده لفظ را بر تمام معنی نهاده است. 

و دلالت لفظ بر جزء و یابر خارج آن» «عقلیه» نامیده می‌شود. چون دلالت لفظ بر هر یک 
از جزء یا حارج موضوعله» از جهت حکم عقل است. 

دلالت لفظ بر جزء و خارج موضوعله از این حیث عقلی است که خرد حکم می‌کند هر 
جاکل پدید آید این پدید آمدن مستلزم پدیدآمدن جزء نیز هست. و هر جا ملزوم باشد لازمة 
آن حصول لازم است. 

حصول کل مستلزم حصول جزء است. (در ار تباط با دلالت تضمّن) 

حصول ملزوم مستلزم حصول لازم است. (در ارتباط با دلالت الترام)" 


۱ منطق صوری» ص ۰ و ۲ با تصوّفهای اندک. 
۲ شیخ اشراق دلالت تضمن را دلالت «حیطه» و دلالت الترام را دلالت «تطفل» نام داده است. 


اقسام دلالت وضعیه ۳۹1 


والمنطقیون يُسَمُونَ الثلاثة وقضعية باعتبار آن للوضع مَذخلاً فیها و بخصُون الققلية بما بقابل 
الوضعية والطبيعيّة کذ لالة الذخان على النار 

ولی اهل منطق. هر سه دلالت مطابقه؛ تضمّن و التزام را وضعیه می‌نامند بدین اعتبار که 
وضع در آنها دخالت دارد و دلالت عقلیه را دلالتی می‌دانند که در برابر دلالت وضعیه و طبیعیه 
است. مانند دلالت دود بر آتش که از دلالتهای عقلیه است. 

«مذخلاًفیها»: چون وضع» در این سه دلالت نقش دارد. 

نقش وضع در دلالت لفظ بر تمام موضوعله آشکار است. 2 
تضمٌن از این روست که آن دلالت. بر دو چیز توقف دارد: 

۱. وضع لفظ بر مجموع. 

۲. انتقال عقل از کل به جزء. 

و دلالت التزام نیز بر دو چیز مبتنی است: 

۱. وضع لفظ بر ملزوم. 

۲. انتقال عقل از ملزوم به لازم. 
Ty‏ 
تقسیم دلالتهای مقصوده پیش اهل بیان جلب می‌کنم و سپس نگاهتان را به نمودی از تقسیم 

دلالتها در نظر اهل منطق می‌سپارم. 


دلالت وضعیه ۳ عقلیه 
| ۱ 1 
مطابقه تضمَن التزام 


aS 


ر 
1 


۱ 


مطابقه تضمّن التزام 


(و تقیّد الاوّلی) من اللالات الثلاث (بالمطابقة) لتطابق اللفظ و المعنی (و الثانية بالتضمَّن) لکون 
الجزء فى ضمن آلمعنی الموضوع له (والثالثة بالالتزام) لکون الخارج لازماً للموضوع له. 

دلالت نخست از این سه دلالت مقیّد به قید مطابقه می‌شود یعنی به دلالت لفظ بر تمام 
موضوعله خویش می‌گویيم «دلالت مطابقه» و بدینسان واژ؛ دلالت به آن اضافه می‌گردد و 
کلمة مطابقه قید اضافی می‌شود و یا در برخی از جاها واژة «مطابقه» صفت دلالت. قرار 
می‌گیرد و قید وصفی می‌گردد. نام «مطابقه» از این روست که در این دلالت, لفظ و معنا برابر 


ایت 


۱. نگاه کنید به المنطق. ج ۱ ص ۳٩‏ و منطق صوری. ص ۵۷ تا ۰و اساس الاقتباس» ص ۷و شرح حكمة الاشراق 
سهروردی نوشتۀ قطب الین شیرازی» ص ۳۵ و کشاف اصطلاحات الفنون» ص ۴۸۶ و دستورالعلماء» ج ۲ ص 
۱۰۵ 


اقسام دلالت وضعبه | ۲۳ 


و دلالت لفظ بر جزئی از معنایش مقیّد به قید تضمّن می‌شود چون جزء در ضمن معنای 
موضوعله آن است. 

و دلالت لفظ بر خارج از موضوعله مقیّد به قيد التزام می‌گردد زیرا ان خارج لازم 
موضوعله است. 

فان قيل:قَرَضنا لفط مشترکاً بين الكلّ و جزنه و لازمه كلفظ الشمس المشترک مثلا بين الجرم و 
الشعاع و مجموعهما فاذا أطلق على المجموع مطابقة و اعتبر دلالته على الجرم تضمْناً و الشعاع 
التزاماً فقد صدق على هذا التضمن و الالتزام آنها دلالة اللفظ على تمام الموضوع له و اذا أطلق على 
الجرم أو الشعاع مطابقة صدق عليها نها دلالة اللفظ على جزء الموضوع له أو لازمه و حینذ بنقض 
تعریف كل من الدلالات الثلاث بالأخربين. 

اگر کسی بگوید: زمانی که ما یک واژه مشترک لفظی داشته باشیم که آن واژه یک بار برای 
تمام یک معناوضع شده باشد بار دیگر برای جزء آن و سومین بار برای لازمش. مثلاً ا گر کلمة 
(شمس» سه بار بدین سان وضع شده باشد: 

۱ برای جرم تنها یعنی برای آن کرهُ مخصوص. 

۲ برای شعاع تنها. 

۳.برای هر دو. 

بنابراین اگر کلمة «شمس» بر هر دو به کار گرفته شود به عنوان دلالت مطابقه و دلالتش بر 
جرم دلالت تضمّنی اعتبار گردد و دلالتش بر شعاع. دلالت التزامی لحاظ شود آنگاه بر این 
دلالت تضمّن و التزام صدق می‌کند که دلالت لفظ بر تمام موضوعله است. (چون بر هر کدام 
از اینها جداگانه وضع شده است) 

و هر گاه واژ؛ «شمس» بر جرم تنها یا شعاع تنها به کار رود به عنوان دلالت مطابقه در این 
صورت نیز می‌توان گفت: این دلالت لفظ بر جزء موضوعله است. پسن تضمٌن بر آن صدق 
می‌کند یا دلالت لفظ بر لازم موضوعله است و التزام بر آن صدق می‌کند. 


در این هنگام تعریف هر کدام از این دلالتها با دو دلالت دیگر نقض می‌گر دد. یا به تعبیر 


۱. وقتی دلالتش بر شعاع, الترام لحاظ می‌گردد که کلمۀ (شمس» تنهابر جرم وضع شده باشد. 
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دیگر» تعریف مانع اغیار نیست. ' 

(مجمو عهما»: جرم و شعاع. ضمیر «علیها» و «آنها» به دلالت بر می‌گردد. 

(جرم): به کسر اول به معنی ماده, جسم و پیکر است و در اینجا مقصود کره خورشید است. 

«شعاع»: به ضم اوّل به معنی پرتو و نور است. 

بالاخریین» کف ی است و به معنی آن دو دلالت درک انت" 

فالجواب أَْ قيد الحيثية مأخوذ فى تعریف الآمور استی تختلف باعتبار الاضافات حتّی أن 
المطابقة هی الذلالة على تمام ما وضع له من حيث إنه تمام ما وضع له و التضمّن هی الدلالة على جزء 
ما وضع له من حیث انه جزء ما وضع له و الالتزام هی الدلالة علی لازمه من حیث اه لازم ما وضع له و 
کثیرا ما بترکون هذا القید اعتماداً على شهرة ذلک و انسیاق الذهن اليه 
نسبت‌ها است» لحاظ می‌گر دد. 

بدین سان که مطابقه» دلالت بر تمام موضوع له است به این لحاظ که آن» تمام موضوعله آن 
بسیاری از اوقات. آوردن این قید» در تعریف رها می‌شود چون لحاظ این قید. شهرت دارد و 
ذهن به آن می‌گراید و به سوی آن روانه می‌شود. 
توضیح 

چیزها دو گونه آتییکا؛ 

۱. امور متباینه. 

.امور نسبیّه و اضافیه. 
چیزها قید حیثیت لحاظ نمی‌شود یعنی نمی‌گویند: این ماه سنگ است از این جهت که ... 
۱. این اشکال و پاسخ آن در حاشية صفحه اول منطق کبری مندرج در جامم‌المقدمات چاپ قدیم ذکر شده است. 


۲ از این عبارت بر می‌آید که تعریف» شش مورد نقض دارد بدین سان که مطابقه دو مورد نقض. التزام و تضن نیز هر 
کدام دو مورد نقض دارند. 
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لیکن امور نسبیّه یا اضافیّه ذاتاً با هم تغایر ندارند و مصداقاً قابل جمعند. مثل کوچک بودن با 
بزرگ بودن. پدر یا فرزند بودن بالا یا پایین بودن و .... 

در تعریف این امور قید حیثیت لحاظ می‌گردد. می‌گویيم: این چیز نسبت به آن چیز 
کوچک و نسبت به چیز دیگری بزرگ است. 

یااز جهت وزن. کوچک و از نظر قیمت بزرگ است. يا از این رو که فرزند دارد پدر است 
و از این حیث که پدر دارد فرزند است. 

دلالتهای مطابقه, تضهن و التزام نیز از امور اضافیه و نسبیّه هستند چون نسبت به تمام 
موضوعله یا جزء یا لازم آن سنجیده می‌شوند. از این رو قید حیثیت در آنها لحاظ می‌شود و 
اگر بر یک چیز, مطابقه, تضمّن و التزام صدق کرد از حیث نسبت و با قید حبثیت اینها از هم 
جدا می‌شوند. 

«مأخوف»: به کار گرفته می‌شود. لحاظ می‌گر دد. 

«الاضافات»: نسبتها. 

ضمیر «علی لازمه» به موضو عله باز می‌گر دد. 

«(شهرة ذلک»: شهرت قيد حیثیت. 

«انسیاق»: روانه شدن. این واژه به غلط در کتابهای چاپ قدیم به صورت «انسباق» درآمده 
ا 

(و شرطه) أی الالتزام (اللزوم الذهنی) آی کون المعنى الخارجي بحيث يلزم من حصول السعنی 
الموضوع له فى الذهن حصوله فيه اما على الفور أو بعد التأمل فى القرائن و الأمارات و ليس المراد 
باللزوم عدم انفکاک تعقل المدلول الالتزامی عن تعقل المسمی فى الذهن أصلاً أعنى اللزوم البيّن 
المعتبر عند المنطقيين. 

و شرط التزام» لزوم ذهنی است. یعنی معنی خارجی به گونه‌ای باشذ که وقتی معنی 
موضوعله در ذهن پدید آمد آن نیز بی‌درنگ یا با انديشه در قرینه‌ها (واسطه‌ها) و نشانه‌ها 


پدید آید. 


و مقصوداین نیست که تعقل مدلول التزامی در ذهن» هیچگاه از تعقل مدلول مطابقی جدا 
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توضیح 

لازم شی بر سه قسم است: 

۱ لازم وجود خارجی که هر وقت ملزوم در خارج موجود شود لازم نیز موجود شود. 

مانند احراق که لازم وجود خارجی آتش است. یعنی هر وقت آتش در خارج موجود 
شود آن نیز موجود شود. 

۲. لازم وجود ذهنی یعنی لازمی که هر وقت ملزوم در ذهن حاصل گردد. آن نیز حاصل 
گردد. مانند بینایی که لازم وجود ذهنی کوری است. یعنی هر وقت کوری در ذهن حاصل 
شود بینایی نیز حاصل گردد. چون کوری یعنی فاقد بینایی بودن. 

۳ لازم ماهیّت و آن امری است که هم در حارج و هم در ذهن لازم شی باشد مانند 
زوجیّت چهار که هر گاه چهار در حارج حاصل شود زوجیّت با آن همراه است. و همچنین 
هر گاه در ذهن پدید آید. باز تصوّر زوجیّت با آن خواهد بود.»! 

۱ با نگاهی دیگر لازم دو گونه است: 


ا 
ER‏ 


لازم بیّن آن است که لزومش بدیهی و غیر شن آن است که لزومش نظری باشد. 

باز بیّن دو قسم است: 

۱. بیّن به معنی اخص. 

۲ بیّن به معنی اعم. 

بیّن به معنی احص آن است که از تصور ملزومش تصور آن نیز بدون نیاز به چیز دیگری 
به دست مقر 


بیّن به معنی اعم آن است که از تصور آن و تصور ملزوم و تصور نسبت بین آن دو باور به 


۱ منطق صوری» ص ۶١‏ 
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ملاز مه پدید آید.! 

«حصوله فیه»: حصول آن معنی خارجی در ذهن. 

اما علی الفور»: اشاره است به لزوم بیّن با دو قسمش. 

«أو بعد التأمل ...» اشاره است به لزوم غير بیّن. 

«و لیس المراد باللزوم ...» یعنی این لزوم بیّن. فقط مراد نیست نه این که چنین لزومی از 
دلالت التزام حارج باشد. دقت کنید. ۲ 

و لالج کثیر من معانی السجازات و الکنایات عَنْ أن تکون مدلولات التزامية و ما تأنى 
الاختلاف بالوضوح فى 3ّلالة الالنزام أيضاً 

و «لا» اگر مراد از ترو تھا لزوم بی معتبر پیش اهل منطق باشد» آنگاه بسیاری از معانی 
مجازیه و کناییه. از اء ین که مدلول التزامی باشند خارج می‌گر دند. 

(چون این معانی مجازی و کنایی لزومشان بین منطقی نیست و چه بسا یک ملازمةٌ عرفی 
است.) 

و اگر مراد از لزوم در دلالت التزام لزوم بیّن منطقی باشد آنگاه در دلالتهای التزام, تفاوت 
در وضوح. وجود نخواهد داشت. 

زیرا وقتی که همه دلالتهای التزام لزومشان بیّن منطقی باشد بدین گونه که هر لازمی از 
ملزومش در ذهن. جدایی نیابد در آن هنگام همه لازمها دلالتشان بر ملزوم یکسان می‌شود. 

و تقبيد اللزوم بالذهنى اشارة الى أنه لا پشترط اللزوم الخارجی کالعمی فاته يدل على البسصر 
التزاماً لاه عدم البصر عمّا من شأنه آن یکون بصیراً مع التنا فى بینهما فى الخارج. 

مقیّد ساختن لزوم به لزوم ذهنی اشاره است به این که لزوم خارجی شرط نیست. مثلاً 
E‏ ی و 


۴ 
باای ین که بین کوری و بینایی در خارج تنافی هست. 


۱. المنطق, ج ۱ ص ۸۵و ۸۶ و اساس الاقتباس» ص ۲۳. 

۲.به تعبیر دیگر: این لزوم بیّن به تنهایی مراد نیست بل مقصود. اعم از این لزوم و غیر این لزوم است. 

۳ مراگر دل دهی ور جان ستانی عبادت لازم است و بنده ملزوم (سعدی) 
گفتنی است: این لزوم گستردۀ ذهنی که در بلاغت مطرح است شامل 7 معانی نیز می‌شود. 

۴ تقایل کوری و بینایی تقابل عدم و ملکه است. 
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ضمیر «فانه» و «لانه» به «عمی» باز می‌گر دد. 


ضمیر امن شأنه» به مای موصوله در (عما» رجوع می‌کند. 


(بینهما»: عمی و بصر. 
و من نار فی اشتراط اللزوم الذهنی فکأنه اراد الزوم البيَنَ بمعنی عدم |نفکاک تعقله عن تعقل 
المسمی 


و کسی که در اشتراط لزوم ذهنی برای دلالت التزام نزاع کرده است (یعنی گفته شرط 


توضیح 

ابن حاجب گفته است: لزوم ذهنی شرط نیست. اکنون شارح می‌گوید: گویا مراد اببن 
حاجب لزوم بیّن به معنی احص بوده است که در آن» تصور لازم هیچگاه از تصور ملزوم جدا 
نیست. و این سخن منافات با اشتراط لزوم ذهنی به طور مطلق ندارد. ضمیر «تعقله» به لازم بر 
می‌گردد. 

(مسمی»: نامیده شده. به نامی خوانده شده. صاحب نام. در اینجا مراد از (مسمَی» معنای 
مطابقی لفظ است. 

و المصتف آشار الى أنه ليس المراد باللزوم الذهنی اللزوم البین المعتبر عند المنطقیین بقوله: (و 
لو لاعتقاد المخاطب بعرف) أى و لو کان ذلك اللزوم ممّا پثبته اعتقاد المخاطب بسبب عرف عام اذهو 
المفهوم من اطلاق العرف (او غیره) یعنی العرف الخاص کالشرع و اصطلاحات أرباب الصناعات و غير 
ذلک. 

و مصتف اشاره کرد به این که مراد از لزوم ذهنی, لزوم بیّن معتبر پیش اهل منطق نیست. با 
این سخن:«و اگر چه آن لزوم بر اساس اعتقاد و باور مخاطب به عرف باشد» یعنی ولو این که 
آن لزوم» از چیزهایی باشد که عرف عمومی انگیزه شده تا اعتقاد مخاطب آن را اثبات کند. 

شارح می‌گوید: ما کلمة «عرف» را به عرف عام تفسیر کردیم چون هر جا واژ؛ عرف 
(بدون قید یعنی مضاف الیه) به کار رود مراد از آن عرف عمومی مردم است. یا آن لزوم پدید؛ 


غیر عرف عام یعنی عرف خاص مانند شرع یا مولود اصطلاحات صاحبان علوم و فنون و یا 
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غير اینها باشد. 


توضیح 

مصتف و شارح برای این که بیان کنند مقصود از لزومی که در دلالت التزام مطرح است 
تنها لزوم بیّن به معنای احص نیست و شامل ملازمه‌های گسترده بسیاری می‌شود گفتند: اگر 
چه آن لزوم ذهنی مخاطب. مولود این چیزها باشد. کافی است. 

. مولود عرف عام.! 

۲. مولو د عرف خاص مانند عرف اهل شرع" و اصطلاحات صاحبان علوم و فنون ۲ 

۳ مولود قرائن و شواهد حالیه.؟ 

«و لو لاعتقاد المخاطب» در مختصرهای چاپ جدید به غلط «و لو لااعتقاد المخاطب» نوشته 
شده است. 

«اصطلاحات أر باب الصناعات» مقصود از صناعات. علوم و فنون است .° 

«غیر ذلک»: غیر از آنچه گفته شد که مراد شواهد و قرائن است. 

(والایراد المذکور) أى ايراد المعنی الواحد بطرت مختلفة فى الوضوح (لا بتأتى بالوضعیة) ای 
بالدلالات المطابقية (لان الشامع ان كان عالماً بوضع الالفاظ) لذلک المعنی (لم يكن بعضها آوضح 


۱. عرف و عرفیات» روشها و منشأهایی است که عموم تقریبی مردم؛ آنها را پذیرفته‌اند. به علت تقارن برخحی از چیزها 
با بعض دیگر در عرف بین آنها ملازمةٌ ذهنی پدید آمده است. مثل سوگمندی و پوشیدن لباس سیاه و مانند سیاه یا 
سبز بودن عمامه و سيّد بودن, مثل چراغانی و وجود جشن. و مانند عید نوروز و دید و بازدید» نوپوشی و روبوسی و 
... برخی گفته‌اند: عرفیات عامه چیزهایی است که واضع معین ندارد. 

۲. مقصود از عرف اهل شرع چیزهایی است که برگرفته از فرهنگ دینی است و بین اهل شرع تداول یافته. بی‌تردید در 
بین اهل شرع بعضی چیزها با بعض دیگر همراه است و ملازمة ذهنی در دین‌گرایان پدید آورده. مثل ملازمة ذهنی 
بین مسجد و نماز اذان و مسجد محراب و پیشنماز, منبر و حطیب» حج و احرام کعبه و طواف جنابت و غسل و .... 

۳ دانش‌پژوهان و حرفه‌مداران» در دانش و حرفة خویش اصطلاحاتی به کار می‌برند. در قلمرو هر دانش و حرفه‌ای 
پیوسته بعضی چیزها با بعض دیگر همساز است. در اهل این صناعات بین چیزهای همساز. ملازمة ذهنی پدید 
می‌آید. مثلا در میان نحویان, بین مبتدا و خبر» بین فاعل و رفع؛ بین مضاف‌الیه و جر ملازمة ذهنی هست. 

۴ گاه گاه قرینه‌های حالیه» تلازم ذهنی پدید می‌آورد. مثل وجود تابوت و ماتم گرفتگان که مرگ را در ذهن حطور 
می‌دهد. 

۵ صناعت به علم نیز گفته می‌شود. نگاه کنید به حاشیة حسن جلبی بر مطوّل. 
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دلالة عليه من بعض) 

ارائة یک معنی به شیوه‌ها و ترکیبهایی که دلالتشان متفاوت باشد با دلالت وضعیه یعنی با 
دلالتهای مطابقی ممکن نیست. برای این که شنونده اگر به وضع همه واژه‌هایی که برای آن 
معنا هست. ‏ گاه باشد» دلالت برخی از آن الفاظ بر معنی از بعض دیگر آشکار تر نیست. ضمیر 
«بعضها» به E E‏ برمی‌گردد. 

(والا) أى وان تم يكن عالماً بوضع الالفاظ (لم يكن كل واحد) من الالفاظ (دالاً عليه) لتوقف الفهم 
على العلم بالوضع مثلاً اذا قلنا: خذه يشبه الورد فالسامع ان كان عالماً بوضع السفردات و الهيئة 
التركيبيّة امتنع آن یکون كلام آخر بوَدّی هذا المعنى بطریق المطابقة دلالة أوضح أو اخفى لاله اذا 
أقيم مقام كل لفظ ما يرادفه فالسامع ان عَم الوضع فلا تفاوت فى الفهم وإلآلم بتحقق الفهم 

واگر شنونده عالم به همۀ الفاظی که بر یک معنا دلالت می‌کند نباشد. آنگاه همة واژه‌ها بر 
آن معنا دلالت ندارد. چون فهمیدن معنا متوقف بر دانستن وضع واژه‌هاست. مثلاً وقتی 
می‌گو ییم: «رخسارة او مانند گل است»اگر شنونده تک‌تک واژه‌هایی راکه در این سخن به کار 
رفته است. بداند و از هیئت ترکیبیه آگاه باشد. یعنی مسندالیه و مسند این کلام و اسنادش را 
بشناسد. در این هنگام ممتنع است که بشود همین معنا را به شیو مطابقه با الفاظ دیگری بیان 
کرد و آن افا ول تین ا کارا یانش باد 

زیراما زمانی که به جای هر واژه‌ای واه مرادفش را نهادیم شنونده اگر وضع واژه‌های 
جدید را بداند آنگاه فهم جملةً پیشین و جملۀ جدید برای او یکسان است و اگر وضع 
واژه‌های مرادف را نداند اصلاً فهمی تحقق پیدا نمی‌کند. 

«خد): رحساره. جهره. 

«ورد»: گل. (گل سرخ) 

«بطریق المطابقه» یعنی به شیوه‌ای که لفظ در معنای اصلی خود به کار رود نه در جزء یا در 
لازمش. یا به تعبیر دیگر: دلالت لفظی بر معنی. دلالت تضهن و التزام نباشد. مقصود شارح 
این است. که ما یک معنا را با واژه‌های مترادف بیان کنیم مثلاً در عربی بگویيم: 

خده يشبه الوّرد رحش مثل گل است. 

با: و جنته يمال الور چهره‌اش بسان شکوفه است. تور به فتح نون به معنی شکوفه است. 


a 


هی به وضع الفاظ ۳۱۱ 


یا صفحته کالزهرة (صور تش مانند گل -شکوفه است.) 

و در فارسی بگوییم: چهرة او چون آفتاب است. 

یا صورتش مانند خورشید است. 

اڈ رارش سانش اس ۱ 

این جملات. تفاوت در وضوح دلالت ندارند چون دلالتشان مطابقی است و تضمّنی و 
التزامی نیست. 

و انما قال: لم يكن کل واحد لأن قولّنا: «هو عالم بوضع الألفاظ» معناه أله عالم بوضع كل لفظ 
فنقیضه المشار اله بقوله: «وإلا» یکون سلباً جزثياً اى ان لم يكن عالماً بوضع كل لفظ فیکون اللازمٌ , 
عدم دلالة کل لفظ و بَختمل آن یکون البَّعض منها دالا لاحتمال آن يكون عالماً بوضع البعض 

مصّف گفت: لم يكن کل واحد دالا علیه؛۲ یعنی همۀ واژه‌ها دلالت بر آن معنا نمی‌کند. 
(اين جمله. سالبةٌ جزئیه است چون واژه کل بعد از حرف نفی آمده است.) برای این که معنی 
«هو عالم بوضع الالفاظ» که مصتّف به کار برد "این است که او به همه الفاظ آگاه است. پس این 
جملة مصنف. موجبة کلیّه است و نقیض آن که به وسیله الا به آن اشاره شد باید سالبة جز ثيه 
باشد. بدین سان: «إِن لم یکن عالماً بوضع کل لفظ» بنابراین لازم اين سالبة جزئيه» سخن مصیّف 
است که گفت: «لم یکن کل واحد دالا علیه» ۳ همه واژه‌ها دلالت ندارد و احتمال دارد که 
برخی از آن واژه‌ها دلالت بر معنا داشته باشد و شنونده آگاه به وضع آن بعض باشد ۴ 


ضمیر «فنقیضه» به قول بر می‌گردد. و ضمیر «المشارالیه» به نقیض. 


۱. مهر به معنی حورشید است. 

۲. و نگفت «لم یکن واحد منها» چون اگر این گونه گفته بود سالبة کلیه می‌شد. 

۳ شارح می‌بایست بگوید: «لان معنی قوله» یعنی معنی قول مصتّف. لیکن گفته است: «لانٌ معنی قولنا؛ ولی سخن 
مصنف را آورده است. 

۴ این سخن اشاره دارد به اعمٌ بودن سالبة جزئیه نسبت به سالبة کلیّه بدین گونه که این سالبة جزئیه صادق است بر 
جایی که شنونده اصلاً آگاه بر وضع هیچ یک از آن واژه‌ها نباشد و هم صادق است بر جایی که آگاه بر وضع برخی از 
واژه‌ها باشد. 

کو تاه سخن این که: مصنف یک موجبذ کله آورد بدین شکل ان السامع إن كان عالماً بوضع الالفاظ» اين جمله. موجبة 
کلیه است چون «الالفاظ» جمع الف و لام داراست. و پس از آن با« به نقیض این موجبة کلیّه اشاره کرد و نقیض 
موجبة کلیه. سالبة جزئیه است بر این اساس گفت: «لم یکن کل واحدٍ دالا علیه» 
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و لقن آن یقول لا سلم عم التفاوت فى الفهم على تقدير العلم بالوضع بل يجوز آن بْحضَر فى 
العقَلِ معانی بعض الألفاظ المخزونة فى الخیال بأدنى التفات لکثرة المَمارسَة والموانسة و قرب العهد 
بها بخلاف البعض فانه يحتاج الى التفات أكثر و مراجَعَةٍ أطول مع کون الألفاظ مترادفة و السامع عالماً 
بالوضع و هذا مما نجده من أنفسنا. 

E E 
نمی‌پذیریم که در آن هنگام فهم واژه‌ها برایش تفاوت ندارد بلکه ممکن است معانی برخی از‎ 
واژه‌هایی که در قوه «خیال» انباشته شده بااندک توجهی در ذهن حاضر گردد. جون‎ 
به کارگیری آن واژه‌ها زیاد بوده است و انس با آنها بیشتر و آشنایی با آنها نزدیک‌تر. به حلاف‎ 
برخی از وازه‌ها که دریافت معنی آنها نیاز به توجٌه بیشتر و رجوع گسترده‌تر دارد. با این که‎ 
همه آن واژه‌ها مترادف است و شنونده آگاه به وضع واژه‌هاست. و این چیزی است که‎ 
خودمان آن را درک می‌کنيم و آن را می‌يابيم.‎ 

کو تاه سخن این که: عبارت «لقائل ...» انتقادی است به مصّف که گفت: در دلالتهای مطابقه 
و در به کارگیری الفاظ مترادف. تفاوت در وضوح نیست. اشکال کننده می‌خواهد بگوید: در 
بین واژه‌های مترادف نیز تفاوت در وضوح هست. مثلاً واژه‌های «بحر» «قمقام» «محبطه» «یمٌ» 
همه به معنای دریاست ولی بی‌شک کلم «بحر» زودتر و واضحتر در ذهن تجلی می‌کند. 

«المخزونة فى الخیال»: انباشته شده در «خيال» 

در اینجا دو نکته گفتنی هست: 

۱ «خیال» به فتح اول صحیح است و به کسر آن غلطی است که در بین فارسی‌زبانان تداول 
پافته است ` 

۲. مقصود از خیال در اینجا قوه‌ای است که صورتهای گرفته شده تو سط حس مشترک را 
نگاه می‌دارد. در حقیقت» خیال» خزانه» انبار و بایگانی صورتهایی است که حس مشترک 


دریافت کرده اس" 


۱. نگاه کنید به لغتنامةٌ دهخدا. و منتخب اللغات» ص ۱۸۵ . البته «خیال» به معنی پندار هم می‌آید. حافظ گفته: 


خیال تیغ تو با ما حدیث تشنه و آبست اسیر خویش گرفتی بکش چنانکه تو دانی 
۲ تعریفات جرجانی. ص ۰۴۶ غیاث اللغات» ص ۳۴۸ 
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(ممارست»: پیگیری رنج آور کاری. انجام داڏل تم 

والجواب أنْ التوقف انما هو من جهة تذکر الوضع و بعد تحقق العلم بالوضع و حصوله بالفعل 
فالفهم ضروری 

پاسخ این است که: اگر ما در دریافت برحی از واژه‌های مترادف توقف در فهم و کندی در 
درک داریم به جهت یادآوردن وضع است. (گویا ما معنی را فراموش کرده‌ايم و اندکی تأمّل 
لازم است تابه یادمان بیاد.) و پس از این که علم به وضع لغات تحقق یافط و آن علم به وضع 
بالفعل به دست آمد» آنگاه فهمیدن معانی واژه‌ها حتمی است. 


یادآوری 

«تذکر الوضع»: یادآوردن وضع. در مختصرالمعانی چاپ ارومیه به جای «الوضع» اشتباهاً 
«الواضع» جاپ ی 

و «حصوله بالفعل» به غلط «حصوله بالعقل» طبع 1 

ضمیر «حصوله» به علم باز می‌گر دد. 

«بالفعل» در برابر «بالقوّه» است. یعنی حصول آماده, حاضر و آشکار. 

(و بتأتى) الایراد المذكور (بالعقلية) من الدّلالات (لجواز آن تختلف مراتب اللزوم فى الوضوح) ای 
مراتب لزوم الاجزاء للکل فى التضمن و مراتب لزوم اللوازم للملزوم فى الالتزام و هذا فی الالتسزام 
ظاهر انه يجوز آن یکون للشن لوازم متعددة بعضها اقرب اليه من بعض و آسرع انتقالاً منه الق 
الوسائط فیمکن تأدية الملزوم بالالفاظ الموضوعة لهذه اللوازم المختلفة ال لالة عليه وضوحاً و خفاء 

ارائ یک معنا به شیوه‌های گوناگون با دلالتهای عقلی ممکن است. چون امکان دارد 
مراتب لزوم از جهت وضوح متفاوت باشد یعنی مراتب لزوم اجزا برای کل در دلالت تضمن 
و مراتب لزوم لوازم برای ملزوم در دلالت التزام فرق داشته باشد. 

و این تفاوت مراتب لزوم در التزام آشکار است. زیرا ممکن است یک چیز لوازم 
گونا گونی داشته باشد که برخی از آن لوازم به آن چیز نزدیک تر از بعض دیگر باشد و انتقال از 
۱. نگاه کنید به منتخب اللغات. ص ۴۷۷ و فرهنگ بزرگ جامع نوین و لغتنامة دهخدا. 


۲. مختصر المعانی چاپ جدید. ص ۶ بیان. 
A8‏ مختصر المعانی جاپ جدید» ص ۶بیان. 
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در این هنگام می‌توان ملزوم را به وسیلۀ الفاظی ادا کرد که برای این لوازم وضع شده است 


و دلالت آن الفاظ بر آن معنی از جهت وضوح و خفاء متفاوت است." 


شرح 

یک چیز ممکن است لوازم گوناگونی داشته باشد. مثلاً سخاوت محسن. پیامدها و لوازم 
مختلفی دارد. او سفره می‌گسترد. گربه‌هایش چاق و سکهایش ترسو هستند و در خانه باز 
است. 

اینها همه از لوازم آن سخاوت است و می‌توان سخاوت او را به وسیله هر یک از این 
جملات بیان کر د. 

در ادبیات کهن هیده ستاو جک قراس کزان باه تکار اس ترایم اکن 

محسن کثیر الضیفان (مهمانان بسیار دارد.) 

محسن کثیر احراق الحطب (سوزاندن هيز مش زیاد است.) 

محسن کثیر الزماد (خا کسترش فراوان است)۳ 

محسن هزیل الفصیل (شتر بچه‌اش لاغر است.)؟ 

محسن جبان الکلب (سگش ترسو است.) 

این لوازم برخی بدون واسطه سخاوت محسن را می‌فهماند بعضی با یک واسطه و 
پاره‌ای با چند واسطه. مثلاً مهمانان بسیار بدون واسطه و سوزاندن هیزم زیاد در آشپزخانه با 
دو واسطه سخاوت محسن را می‌فهماند. 

بدین صورت: مصرف هیزم زیاد پدیده طبخ فراوان غذا برای مهمانان و کثرت مهمانان 


. این اندک بودن (قلّة الوساثط) شامل جایی که واسطه نداشته باشد نیز می‌شود. 

۲. تعریف علم بیان بدین گونه: «ایراد معنای واحد به طرق مختلف است مشروط بر این که اختلاف آن طرق مبتنی بر 
تخییل باشد» کاملاً غلط و غیررمحققانه است. چون دلالت لفظ بر جزء یا بر لازم آن, عقلی است نه خیالی. 

۳ «رماد» به قتح اول: نحا کستر. 

۴ «فصیل» شتر بچه‌ای که از شیر باز گرفته و از مادر جدا شده باشد. نگاه کنید به منتخب اللغات. ص ۴۱۱. و لسان 


العرب. ج ۱۱.ص ۵۲۲. حوب دقت کنید لاغر بودنش را باید به اعتبار گذشته‌اش لحاظ کرد. 
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پدیدة کرم اوست. در مثال سوم یک واسطه بیشتر می‌شود. 

اما دلالت مثال چهارم بدین گونه است: شتربچه‌اش لاغر است چون شیر کم خورده زیرا 
شرت زا ده مھمانان دایم این تمو د ساوت وش 

و در مثال پنجم می‌گوییم: سگش ترسو است چون صاحب‌خانه او را تنبیه کر ده است زیرا 
این سگ مهمانان را دزد می‌پنداشته و بر آنان حمله می‌کرده و پی‌درپی از سوی صاحب خانه 
آزار دیده اکنون هر که را می‌بیند می‌ترسد مهمان باشد. یا کثرت واردین آن را ترسو ساخته 
است. «هذا» اشاره به اختلاف مراتب لزوم است. 

«انتقالاً منه الیه»: از آن بعض به آن چیز. زودتر انتقال پدید آید. 

وکذا یجوز آن یکون للازم ملزومات لزومه لبعضها اوضح منه للبعض الاخر فیمکن تأدية اللازم 
بالالفاظ الموضوعة للملزومات المختلفة وضوحاً و خفاء 

و همین گونه ممکن است یک لازمی چندین ملزوم داشته باشد و لزوم آن لازم برای 
برخی از ملزومات واضح‌تر از آن لزوم با بعض ملزومات دیگر باشد. در این هنگام می‌توان 
لازم را به وسیلة الفاظی که برای ملزومات وضع شده و دلالتهای مختلفی از جهت وضوح و 
خفا دارد. بیان کر د. 


توضیح 

سفیدی لازم است این لازم ملزومات زیادی چون پنبه» برف» عاج» شیر و ... دارد. لزوم 
این لازم (سفیدی) با ملزومات از جهت وضوح متفاوت است. 

مثلاً لزوم سفیدی با برف از همة ملزومات واضح تر است. اکنون می‌توانیم به وسیله واژۀ 
«برف» که برای ملزوم وضع شده است. لازم را ادا کنيم. در ادبیات فارسی بسیار نمونه دارد که 
از سفید شدن موها تعبیر کرده‌اند: برف بر بام نشسته است. یعنی موها سفید گشته است. 

ضمیر «لزومه» به لازم و ضمیر «لبعضها» به ملزومات و ضمیر «منه» به لزوم باز می‌گردد. 

و ما فی التضمن فلائه یجوز آن یکون المعنی جزء من ی و جزء الجزء من شی آخر فذلالة الشی 
الذی ذلك المعنی جزء منه على ذلك المعنی آوضح من دّلالة الشی اذى ذلك المعنی جزء من جزئه 
مثلاً دلالة الحیوان على الجسم أوضح من لالة الانسان عليه و دلالة الجدار على التراب أوضح من 
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دلالة البیت عليه ۱ 

ما تفاوت مراتب لزوم در دلالت تضمّن از این روست که ممکن است یک معنا جزئی از 
چیزی باشد و جزء‌جزء چیز دیگری باشد. پس دلالت چیزی که آن معنا جز ء آن است بر آن 
معنا واضح‌تر است از دلالت چیزی که آن معنا جزء جزء آن است. 

مق دلا کت وان پوشی افکارر ات اسان شور هو انش 
خاک آشکارتر است از دلالت خانه بر حاک. 


بیان 

در دلالت تضمَن گاهی مدلول (معنا) جزء دال است. مانند (جسم) (مدلول) که جزء 
«حیوان» (دال) است. لیکن جزء جزء انسان است. چون جسم جزء حیوان و حیوان جزء 
انسان است. پس دلالت حیوان بر جسم آشکار تر از دلالت انسان پر جسم است. 

و خاک (مدلول) جزء دیوار و دیوار جزء خانه است. 

بی‌تردید دلالت دیوار بر خاک چون بی‌واسطه است آشکارتر است از دلالت با واسطة 
خانه بر حاک. (دیوارهای گلین دوران باستان را در نظر بگیرید.) 

گفتنی است: اجناس منطقی در شمار اجزاء است. مثلاً «انسان» نوع یا کل حساب می‌شود 

و حیوان, جسم نامی, و جوهر از اجناس يا اجزاء آن هستند. 

فان قلت: بل الامر بالعکس فان فهم الجُزء سابق على فهم الكل قلت:نعم ولکیْالمرادهنا انتقال 
الذهن الى الجزء و ملاحظته بعد فهم الكل و کثیرا ما بفهم الكل من غير التفاتِ الى الجزء كما ذكره 
الشيخ الرئيس فى الشفاء أله يجوز آن یخطر النوع بالبال و لا يلتفت الذهن الى الجنس. 

اگر بگویی: قضیه برعکس است یعنی این طور نیست که دلالت چیزی که معنا جزء آن 
است بر آن معنا آشکارتر باشد از دلالت چیزی که آن معنا جزء‌جزء آن است. بل دلالت چیزی 
که معنا جزء جزء آن است واضح تر از دلالت چیزی است که معنا جزء آن است. 


چون فهم جزء مقلّم بر فهم کل است و فهم جزء جزء بر فهم جزء پیشی دارد. بدین گونه 


۱ از این بحث به دست می‌آید که: دلالت لفظ بر جزء جزء معنا و همین‌طور هر چه اضافه افزون گردد داخل در دلالت 


امکان ابراد معانی مختلف | ۳۷ 


که وقتی وازه‌ای را شنیدیم که بر کل دلالت دارد؛ مثل واه انسان. اگر بخواهیم مدلول آن را به 
دست بیاوریم در آغاز» ذهن ما متوجّه اجزاء نخستین و اصلی آن می‌شود. یعنی نخست 
جسمیت بعد حیوانیت و پس از آن انسانیت را می‌فهمد. بنابراین آنچه در آغاز به ذهن انسان 
خطور می‌کند واضح‌تر و آشکارتر است. و در این مثال دیدیم که در آغاز» جسمیت که جزء 
جزء است به ذهن رسید و پس از آن حیوانیت. بنابراین دلالت چیزی که جزء جزء است بر 
معنی از دلالت چیزی که جزء است آشکارتر است. 

پاسخ این سخن چنین است: آری فهم جزء بر کل پیشی دارد و فهم جزء جزء بر فهم جزء 
مقدم است. لیکن در اینجا دلالت تضمّن در وجود تابع دلالت مطابقه است. چون مقصود از 
دلالت تضم انتقال ذهن از کل به جزء و اعتبار آن پس از فهم کل است. 

با این اعتبار نخست معنی موضوعله در ذهن شنونده می‌آید و پس از آن, ذهن, متو جه 
جزء می‌گردد و سپس به جزء جزء می‌رسد. 

به عبارت دیگر در این ار تباط ذهن دو حرکت دو سویه دارد اگر مدلول لفظ را بخواهد 
بفهمد از جزء جزء آغاز می‌کند و بعد به جزء و سپس به کل منتقل می‌شود. و اگر مدلول را 
فهمیده باشد در آغاز متوجّه کل و بعد متوجَه جزء و سپس متوجه جزء جزء می‌شود. 

آنچه که گذشت پاسخ تسلیمی شارح بود یعنی در این پاسخ پذیرفت که فهم جزء مقدم بر 
کل است. و از اکنون جواب منعی است بدین گونه که می‌گوید: بسیاری از اوقات کل بدون 
توجّه به جزء فهمیده می‌شود. همان‌گونه که شیخ‌الرئیس ابو علی سینا در شفا گفته است:۱ 
ممکن است نوع در ذهن خطور کند و ذهن متوجه به جنس نشود. (مقصود از نوع کل و مراد 
از جنس جزء است.) 

«بال»: حاطر. 


۱. حسین بن عبدالله بن سینا مکی به ابوعلی و معروف به شیخ‌الرئیس و ابن سینا از فلاسفة سترگ و پزشکان بزرگ 
اسلامی قرن پنجم است. او حدود صد کتاب نگاشته. یکی از شهرت‌آورترین کتابهای او کتاب شفا در منطق و فلسفه 
است. 

وی در سال ۴۲۸ هجری جهان را پدرود گفت. نگاه کنید به ريحانة الادب. ج ۷ ص ۵۸۹و ۵٩۰‏ و روضات الجنات. ج 
۳ ص ۰۱۷۰ عیون‌الانبای ص ۴۳۷ نامه دانشوران» ج ۱ص ۸٩‏ وفیات‌الاعیان: ج ۱ ص ۳۷۵ الکنی و الالقاب, ج ١‏ 
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ابواب علم البیان 
(ثم اللفظ المراد به لازم ما وضع له) سواء كان اللازم داخلاً کما فی التتضتن أو خارحاً كما فى 
الالتزام (ان قامت قرينة على عدم ارادته) أى ارادة ما وضع له (فمجاز و الا فکنایة) 


باب‌های علم بیان 

سپس لفظی که به وسیل آن, لازم موضوعله اراده شده است چه آن لازم داخل در 
موضوعله باشد. مانند دلالت تضمٌن و چه خارج باشد مثل دلالت التزام در هر دو وجه اگر 
بر این که موضوعله اراده نشده قرینه‌ای دلالت کند. آن لفظ مجاز است و اگر قرینه‌ای دلالت 
نکند. کنایه است. 

فعند المصنف الانتقال فى المجاز و الکناية کلیهما من السلزوم إلى اللازم اذ لا لالة للازم من 
حيث اثه لازم على الملزوم الا أن ارادة الموضوع له جائزة فى الكناية دون المجاز. 

از نظر مصلّف هم در مجاز و هم در کنایه انتقال از ملزوم به سوی لازم شکل می‌گیرد.! 
(بدین گونه که ملزوم ذکر می‌شود و لازم اراده می‌گردد.) و انتقال از ملزوم به لازم برای این 
است که لازم از این حیث که لازم است. دلالت بر ملزوم ندارد. (پس فرق مجاز و کنایه در 
تقال | 

فقط اراد؛ُ معنی موضوع له در کنایه جایز است و در مجاز جایز نیست. 

گفت: «من حیث اه لازم» یعنی لازم از این حیث که لازم است بر ملزوم دلالت ندارد. چون 
ممکن است لازم اعم از ملزوم باشد. مثل حرارت که هم لازم تب و هم لازم آتش و هم لازم 
حرکت و اصطکاک است. لیکن ممکن است یک لازم از جهت دیگر ملزوم نیز باشد. آنگاه 
انتقال ممکن می‌شود. ملزوم گشتن لازم هنگامی است که آن, لازم مساوی باشد و این 
تساوی» لازم را ملزوم می‌سازد. ۲ 

(و قَدْم) المجاز (علیها) أى على الكناية (لانْ معناه) أى المجاز (کجزء معناها) اى الکنابة لان 
معنی المجاز هو اللازم فقط و معنی الکناية يجوز أن یکون هو اللازم و الملزوم جمیعاً و الجزء سقدم 
۱. سکاکی انتقال در کنایه را از لازم به ملزوم می‌داند. 


۲. مثل «ضاحک» برای انسان. از این رو که انسان تنها حیوانی است که می‌خندد پس «ضاحک» لازم مساوی با انسان و 


ملزوم نیز هست. 


نکته‌ها ۳۹ 


على الكل طبعاً فيقذّم بحث المجاز على بحث الکناية وضعاً و نما قال: کجزء معناها نظهور أنه ليس 
جزء معناها حقيقة فان معنی الكناية لیس هو مجموع اللازم والملزوم بل هو اللازم مع جوازارادة 
الملزوم. 

مصلْف. مجاز را جلوتر از کنایه آورد برای این که معنای مجاز. مانند جزء معنای کنایه 
است. چون معنی مجاز. تنها لازم است و معنی کنایه می‌شود لازم و ملزوم با هم باشد. و جزء 
در وجود و پدید آمدن‌بر کل پیشی دارد.! از این رو بحث مجاز در چینش و نگارش بر بحث 
کنایه, مقدم آورده می‌شود. 

مصلف گفت: مجاز مانند جزء است و نگفت جزء است. زیرا آشکار است که مجاز 
حقیقتاً جزء معنای کنایه نیست. چون معنی کنایه, همه لازم و ملزوم نیست. بل معنی کنایه 
همان لازم است لیکن می‌توان ملزوم را نیز اراده کرد. 


نکته‌ها 

در آینده ان شاء الله الرحمن -بحث گسترده مجاز و کنایه پیش خواهد آمد. 

اکنون به تعریفی کوتاه بسنده می‌شود. 

مجاز و کنایه بر اساس اعتقاد مصنّف. ذ کر ملزوم و اراد لازم است. 

مثلاً شما می‌گویید: «بر زندگیم آتش افتاد» در این سخن, معنای مجازی آتش یعنی لازمة 
آتش که سوختن و تباه شدن است. مورد توجّه قرار گرفته. بنابراین ملزوم (آتش) ذکر شده و 
لازم (سوختن و تباه شدن) اراده شده است. 

یا می‌گویید: «هوشنگ خانه خراب شد.» این سخن. کنایه از سیه‌روزی اوست. در اینجا 
نیز ملزوم «خحراب شدن خانه» ذکر شده است و لازمۀ خراب شدن خانه یعنی بدبختی و 
بی‌پناهی اراده شده است. 

لیکن در این مثال می‌توان ملزوم را نیز اراده کرد بدین گونه که هم خراب شدن خانه‌اش 


مراد باشد و هم سیه‌روزیش. 


۱ قوام وجودی هر کلی به اجزاء آن است تا اجزاء نباشد هیچ گاه کل پدید نمی‌آید. مثلاً حانه کل است و آجر» سیمان و 
آهن اجزاء آن کل است و تا این اجزاء نباشد. کل تحقق پیدا نمی‌کند بنابراین جزء در وجود بر کل پیشی دارد. 
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(ثم منه) أى من المجاز (ما پبتنی على التشبیه) و هو الاستعارة التی كان اصلها التشبيه (فتعین 
التعرض له) أى للتشبیه آیضا قبل التعرض للمجاز الذی آحد آقسامه الاستعارة المبنيّة على التشبیه 
و لمّا کان فى التشبیه مباحث كثيرة و فوائد جمَة لم بُجْعَلْ مقدمة لبحث الاستعارة بل جُعل مَقصداً 
برأسه (فانحصر) المقصود من علم البیان (فی الثلاثة) التشبیه و المجاز و الكناية. 

قسمتی از مجاز بر تشبیه بنا می‌شود و آن استعاره است که بنیادش تشبیه است. بنابراین 
چون یکی از اقسام مجاز. استعاره است و استعاره مبتنی بر تشبیه است. ' از این رو باید پیش 
از ذکر مجاز سخن از تشبیه راند. 

و چون در تشبیه» بحنهای فراوان و سودهای گسترده وجود دارد. مقدمة بحث استعاره 
قرار نگرفت بل آن یک باب و مقصود جدا گانه شد. بنابراین هدف علم بیان تنها سه چیز است: 

۲. محاز. 

۳ کنایه. 

(جمه»: فراوان. بسیار. 


«مقصدا برأسه): مقصد جدا گانه. 


۱. گر از ارکان تشبیه, مشبه و ادات را برداريم و مثلاً هنگام آمدن مرد شجاعی بگویيم: جاء اسذ آنگاه استعاره تحقیقیه 


می‌شود و اگر مشبه‌به و ادات را حذف کنیم. استعار: بالکنایه می‌گردد. و این گونه, استعاره مبتنی بر تشبیه است. 


نکته‌ها ۴۱ 


پرسش‌ها 

۱. چرا مصلّف علم بیان را جلوتر از بدیع آورد؟ 

۲. تعریف علم بیان چیست؟ 

۳ آیا تعبیر از یک معنا با واژه‌های مترادف. داخل در قلمرو علم بیان است؟ 

۴. دلالت وضعیه چه تعریفی دارد؟ 

۵. برای دلالت وضعیۀ غير لفظیه چه نمونه‌هایی سراغ دارید؟ 

۶ در تقسیم‌بندی دلالت‌ها چه تفاوتی بین اهل منطق و علمای بلاغت وجود دارد؟ 

۷ دلالت مطابقه چه دلالتی است؟ 

۸ دلالت التزام چه شرطی دارد؟ 

٩‏ ارائٌ یک معنا با شیوه‌های گوناگون بیانی با کدام یک از دلالتها ممکن است و با چه 
دلالتی ممکن نیست؟ 


۰ مقاصد علم بیان در چه چیزهایی منحصر می‌شود؟ 


نمابه 


تشبیه دهانت نتوان کرد بغنچه هرگز نبود غنچه بدین تنگ دهانی 
حافظ 
التشبیه ای هذا باب التشبیه الاصطلاحی المبنی عليه الاستعارة 


مانند کردن 

این باب تشبیه اصطلاحی است که استعاره بر آن بنا می‌شود. ! 

(التشبيه) أى مْطلقْ التشبیه أعَم من أن یکون على وجه الاْتََارة أو وَجْهٍ تنبنی عليه الاستَعَارة 
و غير ذلك.فلَمیأت بالضمیر ماود الیالتشبیه المَذكور الذّى هُوَأَحّص 

یُغْنی مُطْلَیٌ تشبیه چه این که به گونة استعاره باشد یا به شیوه‌ای که استعاره بر اساس آن 
شکل می‌گیرد و چه غیر اینها. بنابراین» مصئف به جای واه «التشبیه» که در آغاز متن آورده 
ضمیر نیاو رد برای این که اگر ضمیر می‌آورد» آن ضمیر به «التشبیه» که تیتر است برمی‌گشت و 
آن احص است یعنی فقط شامل تشبیه اصطلاحی می‌شود با این که مراد از تشبیه دوم اعسم 


۱. عبارت شارح نشان دهندهة چند جيز است: الف: حذف مبتدا (هذا) ب: حذف مضاف (باب) ج: این که «دال» بر سر 


«التشبیه» برای عهد ذ کری است چون در تعبیر «ثم منه ما ینبنی على التشبیه» از آن سخن به میان آمد. 


۴ | کرانه‌ها | جلد سوم 
شرح 

عبارت مصنف بدین سان است: 

(التشبیه) التشبية ال لاله على مُشاركة أمر لاخر فى مَغنی 

در این عبارت. دوبار وا «التشبیه» به کار رفته است. «التشبیه» نخست. تیتر و سر فصل 
قرار گرفته است و «التشبیه» دوم در آغاز متن آمده است. 

اکنون شارح می‌گو ید: «التشبیه» که تیتر و سر فصل شده به معنای تشبیه اصطلاحی است 
و تشبیهی که در آغاز متن آمده مطلق است و این چیزها را فرا می‌گیر د: 

۱. استعاره. 

۲ تشبیه اصطلاحی. 

۳ غیر این دو را 

اما استعاره رافرا می‌گیرد چون استعاره از تشبیه برمی خیزد. مثلاً هنگامی که مرد دلاوری 
می‌آید و شما می‌گویید: «جاء الاسد»" یعنی مردی مانند شیر آمد. و تشبیه اصطلاحی را در 
برمی‌گیرد زیرا تشبیه لغوی اعم از تشبیه اصطلاحی است؛ و هر چه که تشبیه اصطلاحی 
باشد. تشبیه لغوی نیز هست. 

و مقصود از «غير ذلك» مواردی است که به گونه‌ای ضمنی همانندی و تشبیه را می‌فهماند. 

مثل برخی از نمونه‌های «تجرید» که توضیح آن به زودی خواهد آمد. إن شاء الله ال حمن. 

ما یُقال: انامه اذا آعيدث كانت عین‌الا ول فليس عَلى اطلاقه 

این که گفته می‌شود: «اگر معرفه تکرار گردد معنایش عین کلمة نخست است» اطلاق 


ندارد و فرا گیر نیست. 
بیان 


ممکن است شما بگویید: «التشبیه» که تیتر شده و «التشبیه» که در آغاز متن آمده هردو 


معرّف است و اگر کلمة معّفی تکرار گردد. کلمة تکرار شده به همان معنی نخست است. مثل 


۱. در این مثال. مشبه و ادات تشبیه حذف شده است. به این استعاره استعاره «تحقیقیه؛ می‌گویند. لیکن در استعاره 


بالکنایه مشبه به و ادات تشبیه حذف می‌شود. 


تشبیه ۱ ۴۵ 


«جاءتٍالمَرئة و قالَث المَرئة» که هر دو واژه یک مصداق دارد. بنابراین «النشبیه» که در آغاز متن 
آمده است. حکم ضمیر را دارد و به همان معنای «التشبیه» است که تیتر واقع شده است. ۱ 

پاسخ این اشکال چنین است: آن قانون, کلی نیست و تفسیر مصّف از تشبیه نشان می دهد 
که: «التشبیه» دوم به معنی لغوی آن است. 

یعنی أن معنی‌التشبیه فی‌اللغة (الد لالة) هو مصدر قولك: دللت فلاناً على کذا اذا هد بته له (علی 
مُشاركة آمر لامر فی معنی) و هذا شامل لمفل قاتل ید عَذرا و جاءنی رید و عَمْرؤ. 

یعنی تشبیه در لغت. نشان دادن اشتراک دو چیز در یک معناست. 

«دلالة» مصدر «دللت» در این سخن شماست: «دللت فلاناً علی کذا» من فلان شخص رابر 
چنین چیز راهنمایی کردم. 

«(ذا هذیته له» زمانی که او رابر آن چیز هدایت کنی. 

و این تعریف مصنف مانند این مثالها را فرا می‌گیرد: 

.ال زید عمراً 

۲. جاءنی زید و عمرو. 


۱. این بحث در تفسیر قرآن کریم به کار می‌آید. در قرآن آمده است: 

قمع لکشم یشان مَعَ الغشر بُضرا» سورة شرح (انشراح یا آلم نشرح) آیه ۵و ۶ 

بنگرید که کلم «العسره یعنی سختی به گونه معرّف, تکرار شده و واه «یْشر» یعنی آسانی به صورت نکره تکرار شده 
است. در اینجا گفته‌اند: «القشر» چون معرّف است و تکرار شده هردو واژه به یک معناست. و «یُسشرآ ون نکره 
تکرار شده است به دو معناست. بنابراین نتیجه چنین می‌شود: با هر سختی دو آسانی وجود دارد. 

ابن‌عبّاس, در تفسیر این آیه گفته است: «حداوند می‌گوید: من یک سختی و دو آسانی آفریدم.» 

و طبرسی تقل کرده است: «روزی پیامبر اکرم له شادمانه از خانه بیرون آمدند. می‌خندیدند و می‌گفتند: یک سختی بر 
دو آسانی پیروز نخواهد شد. «فانْمعالعشر پُشراِن مالس یشرآه 

و فراء گفته است: «اگر نکره را تکرار کردی معنایش فرق می‌کند. مثل: «ذاکسَبْت درهماً فانفق درهماه که درهم دوم غیر 
از درهم نخست است. 

واگر معرفه را تکرار کردی همان معنا را دارد. مانند: «ذاکسَبْتَ الدُرهم فانفِق‌الدَرْهم» در این مثال. درهم دوم عین اول 
است. 

برای کاوش بیشتر نگاه کنید به تفسیر مجمع‌البیان مجلّد ۵ ص ۵۰۹ و تفسیرالمیزان ج ۲۰» ص ۳۱۵و ۳۱۶ و تفسیر 
تبیان ج ۱۰ ص ۲۷۳. ۱ 


۱ ۶ / کرانه‌ها | جلد سوم 


و در مثال دوم واو عاطفه, مشارکت زید و عمرو را در آمدن می‌رساند. با این که اینها از 
قلمرو تشبیه لغوی بیرون است. بنابراین» شارح می‌خواهد بگوید: تعریف تشبیه لغوی 
مصتف قابل نقد است و مانع اغیار نیست. 

حاشیه نگاران گفته‌اند: اگر مصیّف می‌گفت: «تشبیه در لغت. نشان دادن اشتراک دو چیز 
در یک معنابه وسیلة ادات تشبیه چه در ظاهر و چه در تقدیر است» آنگاه تعر یف مانع اغیار 
می‌شد. 

(والمّراد) بالتشبيه المضطلح عليه (ههنا) أى فى علم البّیان (ما لم تكن) أىالدّلالة على مشار کَة 
أمر لأمر فى معنى بحیث لا تکون (عَلى وجه الاستعارة التحقيقية) نحور أت أسداً فی‌الضمام (و) 
لاعلی وَج (الاستعارة بالكناية) نحو بت المَنيّة أظْفَارَها (و) لاعلی وجه (التجريد) ای بذک فى 
عِلمالديع ' من تخولقیت بزید دا أو أقينى مِنه أسَد. 

مقصود از تشبیه اصطلاحی در علم بیان نشان دادن اشتراک چیزی با چیز دیگر در یک 
معنا است. با این قید که به گونة استعار؛ تحقیفیه مثل رات دا فی‌الحمام» با به صورت 
اتعتاره بالکنابه ون «آنشبت المنیة اطنازهاه (مرک تاخبها (عگهایشی ار قرو برد اباب 
شیوة تجرید که در علم بدیع ذکر می‌گردد مثل َقِیت بژید ادا یا «لْقینی منه أسّ» نباشد. 


یعنی در ملاقات بازید به شیری برخورد کردم یا از او شیری با من برخورد کرد. 


بیان 
مصلف می‌خواهد بگوید: این چیزها از قلمرو تشبیه اصطلاحی خارج است: 
۱. استعارة تحقیقیه 
۲ استعارٌ بالکنایه 
۳ تجرید. 
استعاره تحقیقیه. یا استعارة مصر حه استعاره‌ای است که در آن. مشیّه به ذ کر می‌گر دد و 


مشیّه اراده می‌شود. مانند: «رآیت أسّداً فی‌الحمام» در این مثال. مرد شجاع. مه «سد» مشبه به 


۱. مختصرهای جاپ جدید ص ۱۶۶ قسمت دوم. مختصرهای چاپ قدیم ص ۱۹۶. مختصرهای حاشیه‌دار ص ۴۰۳. 
(جاپ ت رکیه) 


تشبیه اصطلاحی | ۴۷ 


و «فی‌الحمام» قرینه است. 

استعارة بالکنایه استعاره‌ای است که در آن مشبّه همراه یکی از چیزهای متناسب با مشبه 
به ذکر می‌گردد: مثل نشت اله اظفازها» در این كان «منیه» مشبه است و حیوآن درنده, 
مشبّه به است و در کنار «أظفار» که یکی از چیزهای نو تهب و 

تجرید. بدین‌سان است که ما از چیزی چیز دیگری همانند آن را برداشت کنیم مثلاً از مرد 
شجاع. شیر و از مرد صبور کوه و از مرد گشاده دست. دریا را برداشت کنیم. بنابراین» تشبیه 
اصطلاحی. باید از قلمرو این سه نباشد. 

فِنْ فى هذه‌الثلائة دلالة على مُشارکة آمر لأمر فى معنی مع أنْ شیناً منها لا بسن تشبيهاً 
اصطلاحاً. 

بی‌تردید در این سه (استعارة تحقیقیه» استعارۀ بالکنایه و تجرید) دلالت بر اشتراک چیزی 
با چیز دیگر در معنایی وجود دارد. لیکن هیچ کدام از آنها تشبیه اططلاحی نامیده نمی‌شود. " 

ضمیر «هنها» به «ثلالْة» بر می‌گردد. 

وإنما قَْدالاستعارةبالتحقيقيَة و الکناية لان الاستعارة التخييلية کاثبات الأظفار لِلمَنيّة 
فی‌المثال المذکور ليس فى شی من الدلالة على مُشار کة آمر لامر فى معنی عَلى رأىالمُصَنّْف اذالمراد 
بالأظفار معناها الحقيقى على ما سیچی. : 

مصتف گفت: تشبیه اصطلاحی باید به گونة استعاره تحقیقیه و استعارة بالکنایه نباشد. , 

(و نگفت به گونه استعارۀ تخییلیه نباشد.) برای این که به اعتقاد مصیّف. استعاره تخییلیه, 


شل اثبات «اظفار» برای مرگ در مثالی که گفته شد دلالت بر اشتراک جیزری با چجبه درگ 
برای مر بر اسراب یری ب یر دی 


۱ دوری ما و تاریخ بشر از فرهنگ ژرف و آسمان زاد امامان -علیهم السلام- فاجعه‌های دردخیزی را پدید آورد. 
قرنهاست که می خوانیم: «أْسَبّتِ المَنبَهٌ آظفازها» مرگ ناخنهایش را فرو برده است. 

در این مثال. «اظفار» را که به معنای ناخنهاست. از لوازم مشبّهبه یعنی حیوان درنده e‏ با این که به روشنای روز 
آشکار است» حیوان درنده ناخن ندارد, نانخن از ویژگیهای انسان است. حیوان درنده, جنگ و چنگال دارد و برای 
چنگ و چنگال باید «مَخَالِب» را به کار ببریم» همان‌گونه که امیر مزمنان, فاتح قلّه‌های بیان که خاک پایشان سرمة 
چشمان باد فرمودند: «فکان قذ عَلَقّتکم مَخَالِبٌ له پس گویا چنگ‌های مرگ در شما آویخته (نهج‌البلاغه, حطبة 
۵ و هزاران هزار افسوس که دوری از علی -علیه‌السلام- ما را از ادبیات استوار و آسمان بنیاد» دور ساخت و در 
گرداب ادبیّات سست و دور از وحی انداعت. 

۲. البته انها داخل تشبیه لغوی هست. 


FA‏ کرانه‌ها / جلد سوم 


ندارد. چون که مقصود از «اظفار» همان معنای حقیقی آن است. بنابر آنچه بحشش خواهد 


آمك" 


توضیحی کوتاه 

وقتی می‌گویيم: «دست آمریکا از ایران قطع شد.» در این مثال. «آمریکا» مشبه» حیوان يا 
انسان» مشبه به و «دست» از لوازم مشبه‌به است که برای مشبه اثبات کرده‌ايم." یعنی به آن 
نسبت داده‌ایم. و هنگامی که می‌گو ییم: «مرگ ناخنهایش را فروبرد.» در این مثال. «مرگ» 
مشبه. حیوان درنده مشبه به و «ناخنها» (چنگها) از لوازم مشبه به است که برای مشبه اثبات 
کرده‌ایم. این اثبات یا نسبت چیزی از لوازم مشبّه به برای مشبَّهء استعارۀ تخییلیه نامیده 
می‌شود. " 

فالتشبیه الاصطلاحی هوالذلالة على مسا کة أمر لأمر فى معنی لاعلی وخهالاستعارة التحقيقية 
و الاستعارة بالكناية و التجرید. 

بنابراین» تشبیه اصطلاحی آن است که بر اشتراک چیزی با چیز دیگر در معنایی دلالت 
می‌کند و به گونة استعارة تحقیقیه و استعار؛ بالکنایه و تجرید نیست. 

(فدخُل فیه نحو قولنا: زید آسد) بحذف أداةالتشبیه (و) نحو (قوله تعالی: صم بُکم غُم) بحذف 
الاداة و المْشبّه جمیعا أىهم کصم. فان المحققین على أنه تشبیه پلیغ لا استعارة لانْ الاستعارة اما 
تطلق حيث يُطْوَىَ در المستعار له له و بل لکلا خلوا عنه صَالحاًلأن برا به‌لمنقول نه و 
المنقول اليه لولاذ لالةالحال أو فخوی‌الکلام. 

پس «زید اسد» در تعریف تشبیه اصطلاحی داخل می‌گردد. در این مثال ادات تشبیه 


حذف شده است. و در تعریف داخل می‌شود سخن خدای والا: صم بکخ عمی»: کر ند لالند. 


۱. مختصرهای چاپ جدید. ص۸۸ مختصرهای چاپ قدیم» ص ۰ ۱۷. 

۲. در اینجا «دست» را به «آمر یکا» اضافه کرده‌ايم. 

۳ گفت: به اعتقاد مصّف. استعار؛ تخییلیه. دلالت بر اشتراک چیزی با چیز دیگر ندارد. چون به عقيد؛ سکاکی استعار: 
مصرخه به دو قسم تحقیقیه و تخیبلیه تقسیم می‌گردد و بنابر تفسیر سکاکی» استعار؛ تخیبلیه, دلالت بر اشتراک امری 
با امر دیگر دارد. نگاه کنید به مختصرهای چاپ جدید. ص ۱۰۸ و مختصرهای چاپ قدیم» ص ۱۷۴ و ۱۷۵. 


۴ بقره ۱۸و ۱۷۱و تعبیر «ضَم وبکُم» در آیه ۳۹ سورة انعام آمده است. 


کورند. در این مثال» ادات تشبیه و مشبّه و هردو حذف شده است. یعنی «هم کضْمٌ»" چون 
پژوهشگران, بر این باورند که این مثال, از قلمرو تشبیه بلیغ است. " و استعاره نیست. زیرا 
استعاره در جایی به کار می‌رود که از ذکر مستعار له (مشیّه) به طور کامل (لفظاً و تقدیرا) 
چشم‌پوشی گردد و سخن از آن تهی شود و شایستگی پیدا کند که از لفظ مستعار هم بتوان 
منقول عنه را اراده کرد و هم بتوان منقول الیه را اگر قرینة حالیه یا مقالّه موجود نباشد. 

«خلواً عنه»: تهی از مستعار له یا به تعبیر دیگر از مشبه. 

«صالحاً لا راد به»: آن لفظ مستعار مانند: «اسد» در «جاءالاسد» هم شایستگی دارد که از آن 
«منقول عنه» یعنی مشبّه يا حیوان وی جنگل اراده شود و هم شایستگی دارد که از آن «منقول 
الیه» یعنی مشبّه یا مرد شجاع اراده شود. البلّه اگر قرينة حالیه یا کلامیه نباشد.۳ 

«دلالةالحال: قر ينه حالیه. 

«فحوی‌الکلام»: قر ینۀ کلامیّه مقالیّه. قرینه‌ای که در گفتار به کار می‌رود. 

«فحوی»: مضمون» روش. 

(و النظر ههنا فى آرکانه) ای‌البحث فى هذا المَفَصد عَن آرکان التشبيه المَضطلَح عليه (وهی) 
أزبعَة (طرفاه) آیالمشبّه و المشبّه به (و وج و و آداته و في الفرّض منه و فى آقسامه) 

و ارکان تشبیه, در اینجا مورد نظر است یعنی در این مقصد. از ارکان تشبیه اصطلاحی 
بحث می‌شود. ارکان تشبیه, عبارت است از: دو طرف تشبیه یعنی مشبّه و مشبّه به وجه 
تشبیه» ابزار تشبیه؛ در این مقصد. اهداف تشبیه و اقسام آن نیز بررسی می‌گردد. کوتاه سخن: 
E a‏ تشبیه اهداف تشبیه اقسام تشبیه. 

ارکان تشبیه جهار تاست: ۱. مشبّه ۲. مشْبّه به ۲. وجه شبه ۴. ابزار تشبیه. ضمیر «طرفاه» و 
«وجهه؛ و «اداته» و «اقسامه» به تشبیه بر می‌گر دد. 


و اطلاق الأركان عَلىالأربَعه المَذكورة اما باعتبار أنها مأخوذة فى تعریقه آعنی: الّلالة على 


۱. «هم» مشبه محذوف و «ک» از ادات محذوف است. 

۲ تشبیه بلیغ» تشبیهی است که ادات تشبیه در آن حذف شده باشد و مشبه به بر مشبه حمل گردد. 

۳ برحی عبارت را این گونه ضبط کرده‌اند: «صالحاً لانْ یراد به‌السنقول عنه دون‌المنقول‌الیه». نگاه کنید به 
مواهب‌الفتاح» مندرج در شروح‌التلخیص, ج ۲ ص۲۹۸ . 


۵۰ | کرانه‌ها | حلد سوم 


مشارکة آمر لامر فى معنی بالکاف و نحوه و اما باعتبار َنْالتشبیه فی‌الاصطلاح کسیر ما بطلق 
علی‌الکلام الال على المُشار کة المَذكورة کف لنا: زید کالاسد فی‌الشجاعة. 

و استعمال «ارکان» بر چهار چیزی که ذکر شد يا به این اعتبار است که آن چهار چیز, در 
تعریف تشبیه. به کار رفته» بدین‌سان که می‌گوییم: «تشبیه دلالت کردن بر اشتراک چیزی با 
جیز دیگر در ی E a‏ ات 

در این تعریف. مقصود از چیز ال مشبه و مراد از چیز دوم مشبّه به و هدف از معنی. 
وجه شبه و منطو و از کاف و مانند ان ابزار تشبیه است. 

و یاب این اعتبار است که تشبیه اصطلاحی, بسیاری از جاها بر سخنی گفته می‌شود که به 
همان شوه تعریف مذکور باشد. (یعنی به سخنی تشبیه می‌گوییم که دارای آن چهار رکسن 
باشد.) مثل سخن ما: «زید در شجاعت چونان شیر است.» 


توضیح 

ضمیر «باعتبار آنها» به «اربعه» و ضمیر «فی تعریفه؛ به «تشبیه» باز می‌گر دد. 

«بالکاف و نحوه»: یعنی کاف و آنچه مانند کاف است. مقصود ابزار دیگر تشبیه است. آن 
ابزار در بحث ادات تشبیه به طور گسترده بررسی خواهد شد. ان شاء الله ال حمن 

«علی المشاركة المذکورة: یعنی مشارکت چیزی با چیز دیگر در معنایی به وسیلهٌ کاف و 
مانند آن. مراد از «مذکوره» همان تعریفی است که ذ کر شد. 

خلاصه: آن چهار چیز را به دو اعتبار ارکان می‌نامند. 

۱. چون این چهار تا در تعریف تشبیه به کار رفته است. 

۲ بسیاری از تشبیه‌ها دارای این چهار چیز هست: مثل «زیذ کالاشد فى الشجاعه» در اين 


مثال» «ز بد»: مشته. «اسد»: مشه به «ک:» از انز ار تشه و «فی الشجاعه»: وجه شبه است. 
ر 0 مک ل پرا و ‌ ا 2 


(طرفاه) 
ماکان الطرفان الأصل والعْفْدة فى التشبیه کون الؤجه معنى قائماً بهما والأداة آلة فى ذلك 


و چون دو طرف (مشبّه و مشبّه به) اساس و بنیاد در تشبیه است. زیرا وجه شبه معنایی 


اقسام مشبه و مشبه به ۵۱ 


است که برپایی و وجودش به آن دو وابسته است و ابزار تشبیه نیز وسیله‌ای برای نشان دادن 
قیام آن معنا در آن دواست. از این رو مصتّف. بحث مشبّه و مشبّه به رامقلام ساخت و گفت:... 
«آلة فى ذلك» یعنی ادات تشبیه, وسیله‌ای برای نشان دادن قیام وجه شبه در مشبه و مشبّه به 


انت 

(طرفاه) ای المشبّه و المشبّه به (إما حسيّان كالخد والوّزد) فى المُْبْصَرَّات (والصوت الضعيف 
والفس) اى الصوت الذّى أخَفِىَ حى نایرج عن قضاء الُم فى المَسْمُوعات ان و هى 
ربح افم (والعَبر) فى المَشْمُومات (والّیق و الخَمْر) فى المَذوقاتِ (والجلَدُ الناعِمْ والحرير) فى 
المَلْمُوسَات. 

دو طرف تشبیه (مشبّه و مشْبّه به) یاحسّی است. مانند گونه و گل سرخ از چیزهای دیدنی. 
و صدای آهسته و همس یعنی صدای نهفته‌ای که گویا از فضای دهان» بیرون نمی‌آید. از 
چیزهای شنیدنی و مانند بوی دهان و بر از چیزهای بوییدنی و مثل آب دهان و شراب از 


جیزهای چشیدنی و بسان پوست نرم و ابریشم. از چیزهای لمس کردنی. 
۳ سم 


توضیح 

مشبّه و مشبّه به محسوس بر اساس حواس به پنج‌گونه تقسیم می‌شود: دیدنی. شنیدی, 
بوییدنی. چشیدنی» لمس کردنی. 

بدین شکل: «حذه کالوزو» گرنه یا چهر؛ او بسان گل سرخ است. 

«حْذ» مشبه. «وَزذ» مْبّه به» «ک» از ادات تشبیه و رنگ سرخ وجه شبه است. توجه داشته 
باشید که «وزد» هم به معنای مطلق گل است و هم به معنای گل سرخ لیکن در اینجا که وجه 
شبه» رنگ است. حتما باید بوَزد» را به معنی گل سرخ گرفت. 

و اگر به معنی مطلق گل بگیریم بیهوده است چون هر گلی رنگی دارد. 

«صوته کالهنس» : صدایش چونان همس است. 


«صوت»: مشبه. «همس»: مشبه به «(ک»: از ادات تشبیه و نهفتگی و پنهانی» وجه شبه است. 


۱ در قرآن مجید آمده است: «قْلاتسْمَع الا مفسا» طه ۱۰۸ 
و در نهج البلاغه آمده است: «ولا همش قدّم فی الارض» خطبة ۲۲۱. 


۵۲ | کرانه‌ها | جلد سوم 


«نکته کالعنبر: :بوی دهان او مثل عنبر است. 

«نْکُهَت»: :مشبه «عَنْبّر»: مشبّه به» «ک»: از ادات تشبیه و دل‌انگیز و دل پذیر بودن وجه شبه 
است. «ریقه کالخمر» آب دهانش به گونۀ شراب است. «ریق»: مشبه. «خمر» مشیّه به و شیرینی با 
مستی زایی. وجه شبه است. «جلده کالخربر: پوستش همچو ابریشم است. «جلد»: مشه «ک»: 


از ادات تشبیه «حریر»: مشبّه به و نرمی» وجه شبه است. 


نگاهی به واژه‌ها. 

«عنْبَره: مادة خوشبویی است:۱ 

«ریق»: آب دهان. 

«ناعم): نرم لطیف 

«حریر»: ابر یشم پرند. 

حواس پنجگانه, عبارت است از: باصره (بینایی) سامعه (شنوایی) ذائقه (چشایی) شامّه 
(بویایی) لامسه (بساوایی) 

و فى أكتر ذلك تسام ان الُذرك الّضر للم هون الخد والوز وبالشم رائحة ال 
وبالذوق طغم البق والخمر بلس مَلاسة الجلد الناعم و الحریر و لینهما لافس هذه الأجسام. لکن 
اشتهر فى العف أن بقال: آبصرث الوز وشْمَمث العبَوَدْفْت لحم ولَمَسث الحَریر 

و در بیشتر نمونه‌هایی که مصنف برای محسوسات آورده سهل انگاری و جود دارد. زیرا 
رنگ چهره و رنگ گل با چشم دیده می‌شود نه خود آنها. و آنچه با شامّه درک می‌گردد بوی 
عنبر است و آنچه با ذائقه دریافت می‌شود مزه آب دهان و شراب است و آنچه با لامسه درک 
می‌گردد صافی و نرمی پوست نرم و ابریشم است. نه خود این اجسام. لیکن در عرف مردم؛ 
شهرت دارد که می‌گویند: «گل را دیدم» «عنبر را بوییدم)» (شراب را چشیدم» «ابریشم را 
لمس کردم (و نمی‌گویند: رنگ گل را دیدم بوی عنبر را بوییدم مه شراب را چشیدم و نرمی 
ابریشم را لمس کردم) 


۱. غیاث اللغات» ص ۶۱۴ 


توضیح 

«فی اکثر ذلك تسامح» می خواهد بگوید: برخی از مثال‌ها بدون تسامح است» مثل تشبیه 
صدای ضعیف به همس که هر دو مسموع است و مانند «نکهة» که خودش مشموم است و نیاز 
به تقدیر مضاف ندارد. 

باید بگویم که: در همه موارد تسامح, اگر مضاف. در تقدیر گرفته شود. تسامح برطرف 
می‌گر دد. مثلاً آنجاکه از قلمرو دیدنیهاست «لون» و آنجا که از قلمرو بوییدنبهاست «رائحه» و 


آنجا که از قلمرو چشیدنیهاست «طعم» در تقدیر گرفته شود. ' 


آزمون 
دو طرف تشبیه در این مثالها حسی است آنها را بیان کنید. 
سا و ۳ ۲ ۳ ۰ ى 
فکان کل فرق کالطود العظیم و هر قسمتی همچون کوهی سترگ بود. 
لها زءاها هت کانها جان "چون آن را همچون ماری دید که می‌جنبد. 
کی بمج د کم کَجُوَجوٌ سفينة گویا من مسجد شما را بسان پیشگاه کشتی می‌بینم. 
کالجَبل لاتحْرکَه لوصف" چو نان کوه که توفانهای کوبنده آن را نمی‌لر زاند. 
بیاض روی تو روشن چو عارض رخ روز 
سواد زلف سياه تو هست ظلمت داح" 
دو تاشد قسامتم همچون ک‌مانی 
زغم پیوسته چون ابروی سرخ 
۱ این تسامح» مبتنی بر اندیشۀ حکماست که می‌گویند: آغراض و خحواص مواد محسوس است نه ذات آنها. 
۲ شعرای ۶۳. دو طرف تشبیه دیدنی است. ۱ 
۳ نمل. ۱۰ باز دو طرف تشبیه دیدنی است. 
۴ نهج البلاغه, خحطبۀ ۱۳. دو طرف تشبیه محسوس و دیدنی و وجه شبه, فرو رفتگی در آب است. 
۵ نهج البلاغه, حطبۀ ۳۷. دو طرف تشبیه محسوس و مبصر است. 
برای جایی که دو طرف تشبیه» مسموع باشد می‌توان مثل زد به «فْجرئَخ جَرجَرة الجَمَل الاسر نهج البلاغه» حطبهٌ ۳۹ 
یعنی ناله کردید مانند نالۀ شتر هنگامی که نافش درد می‌کند. 
۶ این اشعار از حافظ است. 


۴ | کرانه‌ها | جلد سوم 


قاد همه دلبران عالم 
بيش الف قدت ج ونون باد 
اگر برنگ عقیقی شد اشک من چه عجب 
که مهر خاتم لعل تو هست همچو عفيق 
زلف چون عسنبر خاش که ببوید هیهات 
ای دل خام طمع این سخن از ياد بسبر 
سخن بگ وی و ز طوطی شکر دریغ مدار 
می‌چکد شیر هنوز از لب همچون شکرش 
گر چه در شیوه گری هر مزه‌اش قتالیست 
چو حال عاشقان صبح کند تسلونی 
گه چو حلی دلبران مرغ کند نواگری 
بر چون پرند لیک دلش گونۀ پلاس 
من بر پسلاس صبر کنم از پرنداو 
خسفته بودی که لبت بوسیدم 
فد دزدی جقدر شیرین است. 
(أو عقلیان کالعلم والحَياة) ووَّخه الشبَّه هما کونهما جُهتی إدراك كذا في السفتاح و الاإيضاح 
فالمراد بالعلم ههنا الملكة التّى بقتدر بها على الادراكات الجزئية لانفس الادراك و لابخفى آنها حَهة 
وطربق إلى الادراك كالحياة. 
پا دو طرف تشبیه (مشبّه و مشبّه به) عقلی است مانند علم و حیات (العلم کالحیاة) و وجه 
شبه بین علم و حیات این است که این دو وسیله و راه ادراک هستند. (اين گونه در کتاب مفتاح 
العلوم سکاکی و کتاب ایضاح خحطیب قزوینی آمده است.) پس مقصود از علم در اینجا 
ملکه‌ای است که به وسیله آن می‌توان مدرکات جزئیه را شناخت. و مراد از علم در اینجا خود 
ادراک نیست. و آشکار است که این ملکه همچون حیات. راه و وسیلةٌ ادراک است. 


هر دو معقول / ۵۵ 


‌ 


سرج 
مصّف برای مشبّه و مشبه به عقلی مثل زد به «العلم کالَیاة» در این مثال» علم مشټه 
حیات. مشبّه به و هر دو عقلی است. اکنون این سوال مطرح است که وجه شبه چیست؟ 
شارح می‌گوید: علم» تفسیرهای گونا گونی دارد در اینجا علم را به معنی «ملکه» می‌گیریم 
یعنی صفت پایداری که به وسیلة آن می‌توان مدرکات جزئیه را فهمید. 
مثلاً با ملکه نحو می‌توان هر یک از فاعلها؛ مفعولها و مجرورها را در سخن شناخت. 
این ملکه» وسیل شناخت است و حیات نیز وسیل شناخت است. پس علم رابه معنی 
ملکه می‌گیریم و وجه شبه را «راه و وسیلةٌ شناخت بودن» قرار می‌دهیم. 
لیکن اگر علم را به معنی خود ادراک بگیریم یعنی همان صورتی که در ذهن پدید آمده 
دیگر آن علم. وسیله شناخت و ادراک نیست. خو د ادراک است. آنگاه و جه شبه» غلط می‌ شود 
چون علم را به معنی خود ادراک گرفته‌ايم و حیات را وسیلة ادراک دانسته‌ايم ضمیر «لابخفی 
نها به «ملکه» باز می‌گردد.! 
مشبه و مشبه به عقلی چون این شعر ازرقی: 
ذکای طبع تو گویی که لوح محفوظ استکه ذژه نسبود جسایز اندر او نسیان؟ 
و مثل این شعر انوری: 
حصال خوبش چون روی دلبران نیکو ضمیر پاکش چون رای زیرکان روشن 
وقیل: وَجه الشبّه یْنهما الإدراك اذا العلم نوغ من الادراك و الحَياة مُقَتَضِيّة للحس الڏي هو نوع 
من الادراك و فساده واضح لان کون الحياةمقتَضية للحس لابُوجبٌ |شترا کهما فى الادراك على ما هو 


شرط فی وجه اة 


٩‏ البته یک تفاوت لطیفی بین ملکه و حیات هست بدین سان که ملکه سبب ادراک است و حیات شرط آن. 
۲. در این مثالها مشبّه و مشبه به عقلی است: 
قال على علیه السلام - «لاعبادة کالتفکر» امالی طوسی. ج ۱ ص ۱۴۵. 
و باز مانند سخن ایشان: « کم آداریکم کما تذازی البکاز العیدة» نهج البلاغه. خطبة ۶۹ ترجمة دکتر شهیدی و خطبة ۶۸ 
ترجمۀ فیض الاسلام. یعنی: جقدر با شما مدارا کنم آنسان که با شترهای رنجدیده از کوهان مدارا می‌شود. 
سعدی گفته است: 
زیر پایت گر بدانی حال مور > همچو حال تست زیر پای پیل 
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و برخحی گفته‌اند: وجه شبه بین علم و حیات. خود ادراک است زیرا علم. نوعی از ادراک 
است و حیات. مقتضی حس است و حس نیز نوعی از ادراک است. 

تباهی این سخن. آشکار است چون مقتضی بودن حیات برای حس موجب نمی‌شود آن 
اشتراکی که شرط وجه شبه است» بین حیات و علم پدید آید. 

خلاصه: ما و جه شبه در تشبیه علم به حیات راء وسیلۀ ادراک بودن قرار دادیم و علم را به 
معنی ملکه گرفتیم لیکن کسی گفته است: وجه شبه خود ادراک است. 

چون علم. نوعی از ادراک است و حیات هم با یک واسطه به ادراک می‌رسد. ما می‌گوییم: 
اشتراکی که در وجه شبه شرط شده این است که مشبّه و مشبّه به در وجه شبه مشترک باشند 
نه این که مشبه اشتراک داشته باشد و مشبه به بایک واسطه اشتراک پیدا کند. «هو نوع من 
الادراك»: علم نوعی از ادراک است چون ما ادرا کات گونا گون وهمی. خیالی و جدانی و قطعی 
داریم از این رو گفت: علم نوعی از ادراک است یعنی ادراک قطعی یا ظنّی شبیه قطعی است. 

«بینهما»: علم و حیات. ضمیر «اشترا کهما» نیز به علم و حیات برمی‌گردد. 

بویا یخی آن ليس المفضود من قولن: للم کالحیاةوالجفل کالموت أن العم ادراک كما أن 
الحَياة معها ادراک بل لیس فى ذلك کبیر فائدة کما فى قولنا: العم کالحس فی کونهما ادراکا» 

و نیز پوشیده نیست که وقتی می‌گوییم: «علم چونان حیات و جهل بسان مرگ است» 
نمی خواهیم بگوییم: علم ادراک است همان گونه که با حیات ادراک هست. بل اگر چنین 
چیزی مقصود باشد. فایده زیادی ندارد و مثل این است که بگوییم: «علم. مانند حس است» 
در این که هر دو ادراک است. 
توضیح 

این انتقاد دوم شارح به کسی است که گفته: وجه شبه» خود ادراک است. 

شارح می‌گوید: در تشبیه علم به حیات» مقصود ما این نیست که بگوییم: علم ادراک است 
همچنان که با حیات» ادراک هست. بل مقصود این است که بگوییم: این دو سبب ادراک است 
و بااین تشبیه» منزلت علم را بفهمانيم و اگر وجه شبه ادراک باشد آنگاه تشبیه فایده زیاد 


ندارد چون علم را در مطلق ادراک بودن به حیات. تشبیه کرده‌ایم و این مطلق ادراک» ویژۀ 


مشبه عقلی و مشبه به حسی | ۵۷ 


همین طور. تشبیه علم به حس در ادراک فایدۀ چندانی ندارد. 
«کبیر فایده» از باب اضافةً صفت به موصوف است یعنی «فايدة کبیرة»! 
[أو مُخْتیفان) أن یکون المُسْبّه عَفْلِيا لْسَبّه به حسیاكالَنية والسَبُع] فان المَنيَةَ ای الموت 
عقلی. لانه عَدَمٌ الحياة عمَا من شأنه الحَياة. والسَبُع حشی 
یا دو طرف تشبیه, مختلف است بدین سان که مشبّه عقلی و مشبه به حسی است. مانند 
تشبیه مرگ به درنده. بی شک مرگ عقلی است. چون نبودن حیات در چیزی است که لیاقت 
و شایستگی حیات دارد (مثل انسان و حیوان) و درنده حسی است. 
«منیه»: مرگ ۲ 
«سَبُعْ»: بر وزن سيک درنده 33. 
ارتباط منطقی موت و حیات. تقابل عدم و ملکه است از این رو شارح گفته: 
حیات نداشتن چیزی که شأن حیات دار د. 
تشبیه معقول به محسوس در فارسی چون این اشعار حافظ: 
جام جهان نماست ضمیر منیر دوست اظهار احتیاج خود آنجا چه حاجتست 
مشبه: روان تابناک دوست. مشبه به: جام جهان نما. 
صباز حال دل تنگ ماچه شرح دهد که چون شکنج ورقهای غنچه تو بر توست 
مشبه: حال دل‌تنگ. مشبه به شکنج ورقهای غنچه 
یارب مگیرش از چه دل چون کبوترم افکند و کشت و عرّت صید حرم نداشت 


مشبه: دل. مشبه به: کبوتر." 


۱. در مختصرهای جاپ ترکیه «کثیره فائده» ضبط شده است. 

نگاه کنید به مختصرهای حاشیه‌دان ص ۲۸۲. 

۲ علی عليه السلام - فرمود: «المنيّة ولاالدنیه» مرگ آری پستی هرگز -نهج البلاغه. حکمت ۳۹۶ 
۳. و مولوی گفته است: 


حقایقهای نیک و بد به شیر خحفته می‌ماند که عالم را زند بر هم جو دستی بر نهی بر او 
و سنائی سروده است: 
دوستی احمقان جو دیک تھی است از درون خالی از برون سیهی است. 
همه شب چون عصاافتاده بودیم چو روز آمدچو ثغبان بی‌قراریم 


¢ 


۸ کرانه‌ها | جلد سوم 


أو بالعکس (و) ذلک مثل (العطر) الذی هو محسوس و مشموم (و خُلّق کریم) و هو عقلى. لاله 
كيفيّة نفسانية بصدر عنها الأفعال بسْهُولة 

یاد و طرف تشبیه. برعکس مورد پیشین است یعنی مشبّه محسوس و مشبّه به معقول 
است مانند تشبیه عطر که محسوس و بوییدنی است به اخلاق شخص ارجمند و گرامی. 

بی‌تردید «خلْ» عقلی است. چو کیفیّت نفسانی است که کارها به آسانی از آن پدید می‌آید. 

«عطوه به کسر اول به معنی مادة خوشبوی معروف است و در اینجا مراد بوی عطر است. 
«حلْ»" به ضم اوّل و دوم به معنی خو و اخلاق پایدار در جان آدمی است که به سبب آن, اگر 
خلق نیک باشد. کارهای نیک اختیاری به راحتی از نفس انسان» صادر می‌شود. مثلاً انسانی که 


صفت کرم در او رسوخ کرده و تبدیل به «خْلّق» شده بدون تردید و احساس تَکلّف و سختی 


چب 
عشسق همچون نسهنگ لب بگشاد خواب چون ماهی اندر آب گریخت 
E‏ خو دزا درا زودتر که تسا کشتی بسرانسم 
و سعدی گفته است: 
E E Ê E,‏ ون گردان بر تست 


تشبیه معقول به محسوس در معارف دینی کار برد فراوان دارد. در این منالها دقت کنید. 

ال نور السّموات والازض» نو ۳۵. خحداوند نور آسمانها و زمین است. 

«أعْمَالّهُ م رما اشتدّت به الّیح» ابراهیم ۱۸. کردارشان به خا کستری می‌ماند که بادی تند در روزی طوفانی بر آن بوزد. 

«أعمالم کشراب بقیعة بَحْسَمُة الظَفآن ماه نور ۹ کارهایشان چون سرابی در زمینی هموار است که تشنه آن را آب 
می‌پندارد. 

فان الحسد يا کل الایمان کما تاکل التار الحطب. نهجالبلاغه. خطبه ۸۵ ترجمه فیض‌الاسلام‌بی تردید. رشک ورزیدن, 
ایمان را می‌خورد همان‌گونه که آتش. هیزم را می‌خورد. اذا التبست علیکم الفتن کقطع الیل الظلم فعلیکم 
بالقرآن. مَحَجَّة لبیضای ج ۲ ص ۳ 

هنگامی که فتنه‌ها چونان پاره‌های شب تیره به هم آمیخت. پس بر شما باد که به قرآن پناه برید. 

الحلْمٌ غطاءٌ ساتر وَالعَقَلْ حُضام قاطع. نهج البلاغه حکمت ۴۱۶. 

بردباری پرده‌ای پوشاننده و حرد شمشیری برنده است. 

الجلخ عَشيرة. نهج البلاغه حکمت. ۴۱۰. بردباری چونان قبیله است. 

مان له إمرةَكَلَعقة الب َنقة. نهج البلاغه» خطبذ ۸۳ صبحی صالح و خطبة ۷۷ ترجمة فيض الاسلام. يعنى هشدارید 
او حکومتی خواهد یافت چونان لیسیدن سگ بینی‌اش را. (برخی این تشبیه را تشبیه معقول به معقول می‌دانند). 

۱. عطر به فتح ال به معنی خوشبو شدن است. نگاه کنید به منتخب اللغات. شاهجهانی» ص ۳۵۰. 

۲. در قرآن کریم آمده است: «و تک لعلی ْلُق عظیم؛ ن ۴ راغب گفته: «حْلْقَ» برای هیئت ظاهر است. 


مشبه حسی و مشبه به عقلی / ۵٩‏ 


می ب بحشد. 
«خْلّق کریم» یعنی «خْلّق رحل کریم» مضاف آن محذوف اسي 
مثال فارسی: 
سلامی چو بہوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی 


درودی چو نور دل پارسایان بدان شمع حلوتگه پارسایی' 


ذکاء طبع تو چون آفتاب تابانست 
شمیم خلق تو چون غنچه‌های خندانست 
(عنصری) 
در مصراع اوّل این شعر, تشبیه معقول به محسوس و در مصراع دوم آن. تشبیه معقول به 
محسوس است. 

و الوَجةٌ فى تشبیه المحسوس بالمعقول أن بر النعفول ممحسوساً و بجع ل کالاصل بلذلک 
المحسوس عَلى طریق المُبالَغّة وال فالمخشوس أضل إللمعقول لان الوم الق قلية مُستفادة 
من‌الحواس و مُنتهیةالیها. فتشبیهه بالمقول یکون حَفلاً فرع أصلا و الاصل فرعا و ذلک لا بجُوز. 

راه و شیوة توجیه تشبیه معقول به محسوس این است که معقول. برای مبالغه» به گونة 
محسوس فرض گردد و مانند اصل» برای آن محسوس (مشبّه) قرار گیرد. 

و اگر چنین فرضی نباشد. محسوس, اصل برای معقول است چون دانشهای عقلی (مثل 
منطق و فلسفه و دریافتها کلی) از حواس به دست می‌آید و به حواس باز می‌گردد. بنابرایتن 
تشبیه محسوس به معقول» اصل قرار دادن فرع و فرع قرار دادن اصل می‌شود و این جایز 


۱. و مثل این اشعار: 
بساط سسبزه ون جان خردمند همسوایش مسعتدل چون مهر فرزند (نظامی) 
یکسسی بر که زرف در صحن بستان چون جان خردمند و طبع سخنور (ازرقی) 
عمر پلی است رخنه سر حادثه سیل پاشکن کوش که نارسیده سیل» از پل رخنه بگذری (خاقانی) 


در این سه بیت تشبیه محسوس به معقول شده است. 


۰ | کرانه‌ها | جلد سوم 
نگاهی به واژه‌ها 

«والوخه»: راه و شوه توجیه. 

ضمیر امه الیها» به حواس باز می‌گردد. 

ضمیر «فَشبیهّه» به محسوس رجوع می‌کند. 
توضیح 

محسوس. اصل و معقول, فرع است چون قوانین عقلی از حواس به دست می‌آید و بدانها 
باز می‌گردد. یعنی قواعد کلّی عقلی از همین جزئیات محسوسه به دست می‌آید. مثلاً وقتی 
دیدیم یک یک شیشه‌ها می‌شکند. یک قانون کی برداشت می‌کنیم و می‌گوییم: «همة شیشه‌ها 
شکستنی است.» به علاوه» قواعد عقلی با برهان به بدیهیات برگرفته از حواس» باز گشت 
می‌کند. بنابراین, تشبیه محسوس به معقول» فرع قرار دادن اصل و اصل قرار دادن فرع است. 
شارح» در جواب این انتقاد می‌گوید: «ما معقول را چونان محسوس. فرض می‌کنیم و آن را از 
راه مبالغه» بسان اصل برای آن مشبّه محسوس قرار می‌دهیم.» 

در پایان, باید بگویم: تشبیه محسوس به معقول» در قرآن کریم به کار نرفته است:۱ 

و ماکان من‌المشبّه و المشبّه به ما لا بدرک القوةالعاقلة ولا بالحس أغنى العش الظاهر مثل 
الخیالیات و لوهمیّات و الوخدانیات اراد آن یَجْعَل الحسی و العَفلی بحَيتُ پشملانها تسهیلاً لبط 
بتفلیل الافسام. 

و چون برخی از نمونه‌های مشبّه و مشبّه به به وسیلۀ نیروی عقلی و حس ظاهری درک 
نمی‌شود؛ مثل چیزهای خیألی؛ و همی و وجدانی, از این رو مصلّف» تصمیم گرفت که حسی 
و عقلی را به گونه‌ای قرار دهد که خیالی و همی و وجدانی را فرا گیرد. تا با کم شدن اقسام. 
حفظ و نگه‌داری آنها در ذهن و حافظه آسان گردد. 

خلاصه: مصنف. مشبّه و مشبّه به خیالی, و همی و وجدانی را در درون دو قسم حسی و 


عقلی قرار داد. 


. نگاهکنید به الاتقان فی علومالقرآن, نوشتذ جلال‌الذٍین عبدالحمن سیوطی, ج ۳ ص ۱۴۴ اليه در آیذ «صّ باس 
لکم و أنَم لباس لِْنَ» بقره. ۱۸۷-اختلاف شده است. 


تبیین حسی ۶۱۱ 

«اعنی‌الحس الظاهز» حس را به حس ظاهر تفسیر کرد تا حواس درونی که مدرک 
و جدانیات است. خارج گر دد. 

«یشملانها»: تاحیالیّات. و همیّات و وجدانیات را فرا بگیرد. ۱ 

معنای خیالی» و همی و وجدانی در آیندة نزدیک» مورد پژوهش قرار می‌گیرد. انال 
الرحمن 

فقال: (والمراد بالحشی المَذْرک هو آو ماذته باحدی الحواس الخمس‌الظاهرة) آعنی ابص و 
اس و الم والدوقَو لش (فَدَحَلَ فیه) أى فی‌الحشی پشبب زيادة قولنا: أو ماذته (لشیالی) و 
هو المَعدوم اذى فرض مُجْتمعا من آمو کل واحد منها مما یدرک پالحس. 

پس گفت: مراد از حسّی» چیزی است که خودش یا اجزایش با یکی از حواس پنجگانة 
ظاهری یعنی بینایی. شنوایی. بویایی. چشایی و بساوایی درک گردد. پس با افزوده شدن «أو 
ماد ته» حیالی در تعریف داخل می‌شود. 

مشبّه یا مشبه به «خیالی» مرکب فرضی غير موجودی است که ترکیب یافته از چیزهایی 
باشد که هر کدام از آنها با حس, درک می‌شود. یا به تعبیر دیگر: «اجزاء مشیّه یا مشیه به هر 
کدام به تنهایی وجود خارجی محسوس دارند اما هیئت مرکب از آنهاوجود خارجی 


محسوس ندارد.)۳ 


نگاهی به تعبیرها 

«لمُذر ک هوه: آنچه خودش باحس درک شود مثل گل» شیر مرد شجاع و... 

«او ماد ته»: مواد آن, اجزاء آن, مفردات آن. 

«خیالی»: مرکبهای فرضی از چیزهای واقعی است. مثل دریای نور کوه طلاه شهری با 
خشتهایی از طلا سقفهایی از زمرد و سنگفرشهایی از نقره» عروسی با چشمانی از ستاره 
پیکری از الماس و کفشهایی از مروارید. مردی با قلبی از فولاد و سینه‌ای از سنگ و صدها 
مثال دیگر. اینها همه مرکبهای فرضی و خیالی است. ولی مفردات آنها واقعی و محسوس 
۱. «خیال» به فتح اّل» صحیح است. 


بساوایی: لامسه. 
۳. ین تعبی از استاد جلال‌الدین همایی است. 


۳ | کرانهها اجلد سوم 
است. این‌گونه تعبیرها در گستره ادبیات فراوان است. نگاه کنید: 
شبی تیره مانند دریای قير 
نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر 


زمین چو پیکر مفلوج گردد از زلزال ' 


کمافی قوله 
و ان خر الشقي ق اذا تسضوّت أو یذ 
آعس لام بساقوت شر ن علی رماج ین زبرخذ 


همان گونه که در شعر «صنوبری)» آمده است:۲ 
و گویا لاله‌های سرخ. هنگامی که در وزش بادها به طرف پایین یا بالا می‌گراید. جونان 


پرچمهایی از ياقوت است که بر نیزه‌های زبر جدین گسترده شده باشد. 


نگاهی به واژه‌های شعر 
«مُحْمَ: به معنی سرخ و اسم مفعول از «احموار» است. 
«شقیق»: همان «شفایق» با «شقایق النْعمان» است. و آن گل لاله است که دانه‌ها یا پرچجمهای 


سیاهی در درون گلبرگ خود دارد. 


۱ و مانند: 
ساغرش پرباده رنگین چنان آید بچشم کز میان آب روشن بر فروزی آذری (انوری) 
مشبه‌به آتش افروخته در میان آب است. این ترکیب, خیالی است 
بود گلبن که دارد غنچۀ پربار زمد بال مسرغى لعل متقار 
(میر شمس الدین فقیر دهلوی) 

در این شعرء مشْبّه‌به خیالی» مرغی زمزد بال و لعل منقار است. 
۲. صنوبری» احمدین محمّدالحلبی مکنی به ابوبکر از شعرای معروف است. وی در پایان قرن سوم و اوائل قرن چهارم 

هجری می‌زیسته است. و در سال ۴ هجری دنیا را بدرود گفته نگاه کنید به الاعلام ز,کلی. ص ۷۳ و نگاه کنید به 

ریحانة‌الادب. ج۲ ص ۴۷۱. 


«تصوب»: به طرف پایین برود. 

«تصَعذ»: به سوی بالا برود. 

اعلام:: جمع «َلمو به معنی پرچمهاست. 

«یاقوت»: یکی از گوهرهای گرانبهاست و رنگ سرخ دارد. 

«رماح»: جمع «رمح»و به معنی نیزه‌هاست. 

«رَیرحُذ»: زمرد و آن گوهر سبز رنگ و گران قیمت است. 

(وکانْمُخْمَر لشقیق) هوین باب جَذ قطيفةٍ و الشقیق زد آحمر فى وسطه سواد یَثبت بالجبال 
(اذا توب آیمال الی السُفْلٍ (أو تَضعد) ی مال إلى لو آعلامیاقوب نزن على رماح من ربرجَذ) 
فان لا من‌القلم و لیاقوت و انح و الزَبَرجَذ محسوس, لکن المرب الذی هذه‌السوز ادن ليس 
بفحسوس لاه لیس بموجود و العش لايُذرك ال ما هوموجود فى المَادّةٍ حاضز عِنْدَالمُذرك على هيئة 

«مُحْمَرٌ الشقیق» از قلمرو «جَرد قطیفة» است و «شقیق» گل سرخی است که در کوهها 


می‌روید و در میانش, سیاهی وجود دارد. 


ما ام 


«أغلام ياقوت نزن علی رماح من رَرحّد» مشبه به خیالی است برای این که هر کدام از «علم» 
(پرچم) «یاقوت». «رمح؛ و ازبرجد» محسوس است. لیکن مرکبّی که از این مواد. شکل يافته 
محسوس نیست. چون أصلا وجود ندارد. و حس تنها چیزی را درک می‌کند که در ماده‌ای 
و جود داشته باشد و با شکل ویژه‌ای پیش مدرک (یکی از حواس) تجلی یابد. 
توضیح 

این که گفت: «مُحْمَرٌ الشقیق» از باب «جَزْد قطيفة است. یعنی از قلمرو اضافةً صفت به 
موصوف است. بدین سان که «مُخْمَّالشقیق» در اصل» «الشقیق المحْمَر» بو ده است. مثل «حَرْدٌ 
قطیفة» که در اصل «قطیفة جرداء» بوده است. یعنی مخمل ساییده شده. 

«قطیفة»: مخمل ابریشمی یا نخی است. در تداول فارسی به حوله و لنگ نیز گفته می‌شده. 
کتاب. «هذه‌الامور»:عَلی ياقوت و... 
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ضمیر «ماذته» به م رکب بر می‌گردد. این شعر در فارسی مشابه زیبایی دارد که همانند شعر 

عربی. مشبّه به در آن» مرکب خیالی است: 
شفایق بر یکی پا ایستاده چو بر شاخ زمرد جام باده 

(و) المراد (بالعقلی ما عدا ذلک) آی مَالا یکون هو و لا مادته مُذرکاً با حدی الحواس الخمس 
انظاهرة (فدخل فيه الوّهمى) أي الذی لایکون للحس مَذْخَلٌ فيه (ای ما هو غير مرک بها) أى باحدی 
الحواس المذکورة (و) لکنه بحیث (لو آذرک لکان مُذرکً بها) و بهذا القبد یتمعن العقلی. 

و مقصود از مشبّه و مشبّه به عقلی. چیزی است که این‌گونه نباشد. یعنی نه خودش و نه 
ماده‌اش با یکی از حواس پنجگانۀ ظاهری درک نشود. بنابراین. وهمی که حس در آن راه 
ندارد در تعریف عقلی داخل می‌شود. و همی» چیزی است که با یکی از حواس مذکون درک 
نشود» لیکن به گونه‌ای است که اگر در قلمرو درک قرار گیرد. با یکی از همین حواس, درک 
می‌گردد و با این قید. و همی از عقلی صرف. جدا می‌شود. (چون وجود آنها محسوس 
نیست) 

خلاصه: تشبیه وهمی آن است که یکی از طرفین تشبیه, وجود خارجی ندارد اما اگر 
و جود پیدا کرد جزو محسوسات خواهد بود. مثل غول. سیمرغ گاو هفت سر خر شاخ‌دا 
عنقاو.. ۱ 

ضمیر «بهاء به حواس بر می‌گردد. مشبه به وهمی در فارسی: 

پبرز خلق و چو عنقا قیاس کار بگیر که صیت گوشه نشینان ز قاف تا قافست؟ 


دین و کمال و علم کجا افکنم تا خویشتن چو غول بیابان کنم" 
(کما فی قوله): ۱ 
IEE 1‏ واله لمش فی مضاجعی رو موه ررق کانیاب آغوال)۳ 


همان‌گونه که در سخن او آمده است: 


۱ چو مشک از ناف عزلت بو گرفتم بتنهایی چو عنقا خو گرفتم (نظامی) 
۲ این شعر از حافظ است. 
۳ این شعر از ناصر خسرو است. 


آیا مرا می‌کشد حال آن که شمشیر مشرفی همخوابةٌ من است و پیکانهای به شذت تيز و 
کبودی که به دندانهای غولها می‌ماند.؟! 

همزة «آیقتلنی» برای انکار است. «مقشسرفی»: شمشیر منسوب به «قشرف» یکی از 
دهکده‌های نزدیک شام یا یکی از دهکده‌های یمن است." 

«مضاجع»: همخوابه, اینجا کنایه از ملازم است. 

«مسنونه»: تيز شده «مسنونة» صفت «سهام» یا «رماح» محذوف است. 

«زرق»: به فتح اول بر وزن مرد. صفت مشبه به معنای چیز بسیار روشن و صیقل داده شده 
است و «زرق» به ضم اول بر وزن صبح جمم «ازرق» و «زرقا» به معنی کبود و صاف است.۲ 

«أنياب»: جمع ناب به معنی دندان است. 

«اغوال»: جمع غول به معنی دیو است. خلاصه: در این شعر. «سهام یا ر ماح مسنونه» تشبیه 
شده به «انیاب اغوال» که وهمی است. اکنون که مو جود نیست با حس درک نمی‌شود ولی اگر 
وجود یافت محسوس ات3 

أى آيقتلنى ذلك الرَجَلٌ اذى تَوَعّدّنى والحال أن مُضاجعى سیف سوب إلى مَشارف الَيمَّن 
یهام مُحَدّدة اللُصال ضافية مَجلَوَةٌ وأنياب الأغوال مما لايد ركها الحش عم نها مع نها لو 
رت لَمْ تذزک إلا بحس البصره 

یعنی آیامرا می‌کشد آن مر دی که تهدیدم کر ده است؟ در حالی که همخوابة من شمشیری 
منسوب به مشارف یمن است. و تیرهای تيز پیکانی که صاف و جلو ه داده شده است. 


دندانهای غو لها از چیزهایی است که حس آن را درک نمی‌کند چون اصلاً تحقق ندارد. با 


۱. در وهمی ممکن است برحی از اجزاء آن محسوس باشد مانند: دندان غول. استاد جلال‌الدین همایی که درود بر 

روانش باد» سروده است: 
یکی نیزۀ تسیز برداشت گیو چو دندان غول و چو چنگال دیو 

در تعبیر «دندان غول» دندان. محسوس است. 

۲. على -علیه السلام - فرمود: «ضَْبّ بالمَشرَیة» نهج البلاغه. حطبة ۳۴. 

۳ و به معنی کبود چشم. در قرآن مجید آمده است: «یوم ینف فی الصور و ُخشرٌ السجرمین بومَیْذ ژزقا» طه ۱۰۲. 
[همان] روزی که در صور دمیده می‌شود و در آن روز مجرمان را کبود چشم بر م‌انگيزيم. 

۴ در قرآن مجید آمده است: «طعْها که وس الشیاطین» (صافات. ۶۵) میوه‌اش چون کلّه‌های شیطانهاست. در این 


آیة کریمه» مشبّه به یعنی سرهای شیاطین وهمی است. 
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این حال اگر درک شود تنها با چشم دیده می‌شود. 

«مشارف» جمع «مشرف» به معنی جای بلند است. و مجموعه‌ای از دهکده‌ها که بربلندی 
قرار داشته «مشارف» نام گر فته است. 

«محدده»: تيز شده. 

فتصال: جمع مْصل» و به معنی پیکان‌هاست. پیکان, آهن تیزی است که بر سر تیرهای 
چوبی قدیم یا نیزه‌ها می‌گمار دند. 

وبا جب آن یم فی هذاالمقام أنْ ین وی الادراک ما یُسَمَی مله شفک وسن شأنها 
ترکیب الوٍَ والمَعَانى و تفصيلها والمصَرف فیها و اختراع آشیاء لاخقيقة لها والمُراد بالخیالی 
المَعْدومٌ الى که المََحَيَلة من الأمور التى ُدرکث بالخواس الظاهرة وبالوهمی شا اخترقله 
المََخَيّلة ِن عند تيمها كما اذا سمع آن لول شن هک هلوس کالسبع فَأحَذْبِ المُتَخَبلة فى 
تصويرها بصورة السَبُع واختراع ناب لَهَاكّمالِلْسَبّع 

و از چیزهایی که باید در اینجا دانسته شوه این است که: یکی از نیروهای ادراکی 
«متخیله» و «مفکّه» نام داردو کار آن, ترکیب صورتهاو معانی و جداسازی صور تهاو معانی و 
تصرف در آنهاست و پدید آوردن چیزهایی که حقیقت ندارد. 

و مراد از خیالی. مرکب معدومی است که متخیله از چیزهای درک شده با حواس ظاهری, 
ترکیب کر ده است. 

و مقصود از وهمی. چیزی است که متخیّله از پیش خود ساخته است. مثلاً هنگامی که 
شنیده شود که غول چیزی است که مانند درنده, جانها را نابود می‌سازد. 

متخیّله. شروع می‌کند. آن را به گونة یک درنده تصویر کند و مثل درنده برای او دندان 
بسازد. 


توضیح 
«مِن قوی الاذراک»:بعضی از نیروهای ادراکی. چون ما نیروهای ادراکی دیگری نیز داریم. ۱ 


۱. نیروهای ادراکی (باطنی) ما چهارتاست: واهمه عقلیه. حس مشترک» مفکره (متضیّله. متصرفه) واهمه, نیرویی 


است که معانی جزئیه را غیر از راه حواس» درک می‌کند. مثل درک دشمنی در کسی و درک دوستی در دیگری. عقلیه 
0 


وهمی | ۶۷ 


یِسَمّی مُتَخّلَّة ومُفْکرة»" یعنی یک نیروست و دو نام دارد. هرگاه در خدمت عقل به کار 
برده شود آن را مفکره خوانند و اگر در قلمرو وهم باشد به آن متخیّله گویند. 

«ترکیب الضُوّر والمعانی»: یعنی تر کیب بین صورتهایی که در خزانه و بایگانی حس مشترک 
به نام «خیال» انباشته شده است. و بین معانی جزئیه‌ای که واهمه درک کرده و در خحزانه و 
بایگانیش حافظه جاداده است. 

ترکیب بین صور مانند این که سر حیوانی را به پیکر انسان پیوند دهد یا زبان انسان را 
چونان مار بانگارد. 

ترکیب بین معانی جزئیه. مثل این که دشمنی و دوستی را در شخصی تصور کند. 


«تفصیلها» یعنی جداسازی آن صور و معانی:مثل تصور انسان بی‌سر و گرگ بدون دشمنی 


با گوسفند. 
«والتصرف فیها»: ایجاد دگرگونی در آن صور و معانی با کاستن با افزودن یا ترکیب یا 
تفصیل است. 


«لاحقيقة لها.: ضمیر «لهاء به اشیاء بر می‌گردد مثل این که برای مار» دست و پا قرار دهند. 

ضمیر «تهلک به» به «شی» باز می‌گردد. 

ضمیر «تصوبرها» و «لها» به «غول» رجوع می‌کند. «غول» مونث است. 

(وما بذرک بالوجدان) أى دح أيضاً فى العقلی مَابُذرد بالفُوى البَاطِنَة وَیْسمّی وجدانياً (كاللّذة) 
و هی |دراک وتیل لما هو عِندَ المُذرك كمال وَخَير من حيث هوكَذلك. 

(و آنچه به وسیلۀ وجدان درک می‌گردد) یعنی در قلمرو مشټّه و مشبّه به عقلی داخل 
می‌شود آنچه با نیروهای درونی درک و احساس می‌گردد و چنین چیزهایی که با نیروهای 


درونی درک می‌شود «وجدانی» نام می‌گیرد. مانند «لَذت» که فهمیدن و به دست آوردن چیزی 


۳-3 
نیرویی است که کلیات و جزئیات را پیراسته از عوارض مادی آنها درک می‌کند» مثل درک معنی انسان. 

حس مشترک. نیرویی است که صورتهای به دست آمده به وسیلۀ حواس را درک می‌کند. 

مفکره (متخیّله متصرفه) نیرویی است که در صورتهای خیالی و در معانی جزنیه و همیّه و در معانی عقلیه تصرف 
می‌کند. 


۱. به آن, متصرفه نیز می‌گویند. 


۸ | کرانه‌ها | جلد سوم 


است که پیش درک کننده (نفس) کمال و خوبی است از این جهت که آن چیز کمال و خير 


استت: 


سخن گسترده تر 

مانیروهای درونی‌ویژه‌ای داریم که با آنها چیزهای بسیاری چون گرسنگی. سیری» غم و 
شادی را درک و احساس می‌کنيم این نیروهای درونی «وجدان» است و آنچه با آنها درک و 
احساس می‌شود. «و جدانی» و «وجدانیات» نام می‌گیرد. مثل «لذت» که یکی از کیفیّات نفسانی 
است. در یات «لڏت» جند واژه قابل پژوهش است: 

۱. «ادراک» یعنی علم. فهمیدن. (و گرنه جماد لت ندارد) 

۲. «فیل» یعنی به دست آوردن, دست یافتن یا به تعبیر دیگر, دیدن زیبایی. عوردن و 
نوشیدن, غذاها و آشامیدنیهای لذت بخش. بی شک تصور این چیزها لذت پدید نمی‌آورد. 

۳. «عند المَذرک»: آنچه پیش نفس, کمال و خیر است. این تعبیر می‌فهماند که معیار 
«مذرک» یا نفس است چه در واقع» آن چیز خیر و کمال باشد و چه نباشد. 

از این روء گروه انبوهی از مردم غرب با خوردن گوشت خوک؛ خرچنگ و... احساس 
دبای کتیی تسام پاک مین و در رفار ار ورن شهار تور 
دلزدگی می‌کنند. 

۴ «من حيث هو كذلك»: از این حیث که آن چیز» کمال و خیر است. 

ضمیر «هو» به «ما» ی مو صوله رجوع می‌کند و «کذلک» اشاره به کمال و خیر است. این قید. 
از جهت دیگر آلم و آزردگی پدید آورد. مانند مشک و سایر عطرهای دل انگیز که از حیث بو 
ور اش وا بت مره آزار دهنده. 

بنابراین در این مثالهء مشبّه و مشبه به وجدانی و در تقسیم بندی ادبی» عقلی است: 

عشق چون عطش تشنگان. جانخراش است. 

«عشق»: مشته. «عطش»: مشته به. 

شهوت انسان بسان خحشم نهنگ, زندگی سوز است. 


وحدانیات | ۶۹ 


اندوه زرف همانند گر سنگی توان گیراست. 

«اندوه ژرف»: مشبه. «گرسنگی»: مشبه به. 

ولام) و هو ادراک ول لا هو عند الغذري اف وشومن حَيْتُ هوکذلك. 

(و مانند آلم) "و آن, فهمیدن چیزی و رسیدن به چیزی است که پیش ُذرک»(درک کننده 
نفس) آفت و شر باشد از این حیث که آفت و شر است. 

باز در این تعریف. قیدهای چهارگانة تعر یف لذت لحاظ شده است. 

1 «ادراک»: فهمیدن. ۲. «نیل»: رسیدن و برخورد کردن. یافتن. ۳. «عِنْد المُذرک» (چه در 
واقع چنین باشد و چه نباشد) ۴. «من حَيْتٌُ هوکذلك»: از اين جهت که آن چین شر است. مثل 
عمل جراحی که از حیث شکافته شدن بدن, و درد خیز بودن «لْغ» است و از جهات دیگره 
خیر. 

و لا بَخفی أَنْ إذراك هذین المغنیین یش بشی من الحواس الظاهرة و ليسا أيضاً من العقلیات 
الصِزفة لکونهما من الجْزئیاتِالمْستندة إلى الخواس بل من الوجدانیات المْذ رک بالقُوى الباطنَة 
كالشبع و الجُوع و الفح و الم و لغب و الوف وماشَاكَلَ ذلك والفراد هنال الم الحضیان و 
لا فاد ة الالم الفقلیان من العقلیات السُرفة 

و پوشیده نیست که لذت و الم به وسیلا هیچ کدام از حسهای ظاهری (پنجگانه) درک و 
احساس نمی‌شود و این دو از چیزهای عقلی خحالص و پیراسته از حواس نیز نیست. چون این 
لذت و ام از جزئیات متکی به حواس باطنی است. یعنی از وجدانیاتی است که با نیروهای 
درونی درک می‌گردد. مثل سیری» گرسنگی. شادی. اندوه خشم» ترس و آنچه مانند 
اینهاست. 

در اینجا مقصود لذّت و الم حسی است ( که با حواس درونی درک می‌گردد) وگرنه لذت 
و الم عقلی از عقلیّات خالص و پیراسته است. 


١‏ الم آزار. درد. ناهنجاری. ناخوشایندی. 
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توضیح 

«هذین المعنییَن»: اشاره به معنی لذت و الم است. 

العقلیات الصزفة»: چیزهای عقلی پیراسته از حواس است. به تعبیر دیگر: آن «مُذُرّ کاتی» 
است که عقلی است و «مُذرک» (درک کنندة) آن عقل است. 

UE NEE ROO TE e e 

۱. و حجدانیّات از جزئیات است و عقلیّات صرفه از کلیات. 

۲ وجدانیّات. مستند و مکی به حواس درونی است مدرک آنها حواس درونی است ولی 
مدرک عقلیّات صرفه عقل است. 

مقصود از «حواس)» در تعبیر «المستندة إلى الحواس» حواس درونی است نه حواس 
پنجگانة ظاهری. 

شَنع: سیری؛ سیر گشتن. 

«جوع»: گر سنگی» گرسنه شدن. 

«فرح: شادی» شادمان گر دیدن. 

«غم»: آندوه اندوه دیدن. 

«غضب»: خشم. خشم گرفتن. 

«خوف»: بیم» ترس. 

«ماشا کل ذلک»: آنچه مانند اینهاست. مثل شرم کینه, بیماری. محبت. نفرت. شهوت؛ 
ضعف قدرت و... 

«و المراد هنا اللّذة و الم الحسیّان: مراد از «حسیّان» در این عبارت گذشته, حواس 
درونی است. 

«العَقليّات الرفه»: کلیّات مجرده. 

ما همان گونه که لذت و آلم حسی و وجدانی داریم لذت و الم عقلی نیزداریم. مثلاً درک کلیّات 


وحدانیات | ۷۱ 


پرسش‌ها 
۱. تشبیه لغوی و اصطلاحی را بیان کنید. 
۲ تشبیه» چند رکن دارد؟ ارکان تشبیه کدام است؟ 
۳ دو طرف تشبیه چند گونه است؟ 
۴ برای مشبّه و مشبه به حسی مثال بزنید. 
۵ برای مشبّه و مشبّه به خیالی یک شاهد بیاورید. 
۶ برای مشبّه و مشْبّه به وهمی» یک نمونه ذ کر کنید. 
۷ برای مشبّه و مشبّه به عقلی» یک مثال ارائه دهید. 
۸ مشه و مشبّه به خیالی در کدام قلمرو داخل می‌شود؟ 
٩‏ از حسی چه جیزی مراد است؟ 
۰ مشبه و مشبه به و همی» داحل در حسی است يا عقلی؟ 
۱ همی, چگونه تعریف شده است؟ 
۲ آیامی‌شود یک طرف تشبیه عقلی و طرف دیگر حسی باشد؟ 
۳ کار نیروی متخیّله و مفکره چیست؟ 
۴ مشبه و مشبه به وجدانی در کدام یک از اقسام عقلی و حسی داخل می‌شود؟ 
۵. وجدانیات چیست؟ پنج نمونه برای آنها؛ ذکر کنید. 


۶ تعریف لذت و آلم رابا بیان مثال؛ ارائه دهید. 


(ووَجهّه) أى وَجْهٌ التشبيه (مَا شترکان فیه) ی المعنی الذّى فد إشتراك الطرَفین فیه. و ذلك 
أن يدا ولد َشتركان فى کثیر من لیات ونغیرها َالحيوانية والجسميّة والؤجود و غير ذلك مَعَ 
أنْ شیب منها لیس وجة الشبه. 

و وجه تشبیه, معنایی است که مشبه و مشتّه به در آن اشتراک دارند. یعنی معنایی است که 
اشتراک مشبّه و مشبّه به در آن معنا قصد شده است. 

و این قید قصد. برای این است که زید و آسد (به عنوان مشّه و مشبه به) در بسیاری از 
جیزهای غیر ذاتی و ذاتی مثل حیوان بودن. جسم داشتن» موجود بودن و غير اینها با هم 
اشتراک دارند. با این که هیچ کدام از اینها وجه شبه نیست. 


مه و 


توصیع 
مقصود از «ما» ی موصوله در عبارت «ما پشترکان فیه» معنا است. و ضمیر «فیه» به آن 


برمی‌گردد. 
«من الذتیّات»: ذاتی. چیزی است که یا تمام ماهیّت باشد مانند نوع که تمام ماهیت است یا 


جزء ماهیّت باشد مثل جنس و فصل.! 


۱. نگاه کنید به أساس الاقتباس, نوشته خواجه نصیر الین طوسی» ص ۲۲. 


وجه شبه | ۷۳ 


«و#غیرها»: غير ذاتیّات. مثلا «ماشی» یعنی رونده بودن که بین زید و اسد مشترک است. لیکن 

«كالحيوانيّة والحسمیَة والوجود»: اینها مثال برای ذاتیّات است. و «غیر ذلك»: غير اینها از 
ذاتیّات. مثل حدوث " 

وذلك الاشتراك یِکونْ (تحقیقیاً او تخبیلیاً والمراد بالتخییلی) ألا يُوجَدَ ذلك السعنی فى أحد 
الطرفین أو فى كلَيْهمَا الا غلی سبیل التخییل ژالتأویل 

و آن اشتراک مشه و مشبّه به در معنای مشترک گاه تحقیقی است و گاه تخبیلی. مقصود از تخبیلی ای است که: 
آن معنا در یکی از آن دو و یا در هر دو طرف یافت نشود مگر به شیو پندارگرایی و خیال‌آفرینی. 


سخن گسترده تر 
گاهی وجه شبه, یک معنایی است که واقعا در هر دو طرف. وجود دارد. مثل این که چیز 
سفیدی رابه برف» تشبیه کنیم یا چیز تیره‌ای را همانند شب سازیم. در اینجا؛ سفیدی و تیرگی 
که وجه شبه است. و جود. واقعیت و حقیقت دارد. به وجه شبه‌هایی که این گونه است. وجه 
و گاهی وجه شبه در دو طرف تشبیه یا یکی از آن دو» وجود واقعی ندارد. تنهابر اساس 
پندار شاعرانه و خحیال بافی ادیبانه» لحاظ می‌شود. مانند این اشعار مولوی: 
زان می‌خندی چو صبح صادق تا پیش تو جان دهد ستاره 
اعتبار خنده در صبح؛ واقعیت ندارد. تخییلی است. 
من نیم دهان دارم آخر چقدر خندم او همچو درخت گل. خنده‌ست ز سر تا پا 
در این شعر نیز اعتبار خنده در مشبه به یعنی درخت گل» خیال گرایی است. 
همچون مه نو زغم خمیدن چون سایه به رو و سر دویدن 
در این شعر ماه نو را از غم خحمیده اعتبار کرده است و این اعتبار تخییلی است. 
«تخبیل» و «تأویل» در اینجا به یک معناست. حون تأویل هم همان توجیه شاعرانه و ادبی 
۱. خلاصه: جه معنای مشترک» ذاتی باشد یا عرضی باید اشتراک آن معنا بین مشبّه و مشبه به قصد شود. 


۲ گفتنی است که: وجه شبه را برخحی به «همانندگی.» ترجمه کرده‌اند و مير جلال الدّین کژازی «ماثروی» را برگردانده 


فارسی آن می‌داند. 


۴ | کرانه‌ها | جلد سوم 


است که به خیال گرایی و پندار بافی بازگشت می‌کند. 

(نحو ما فی قوله: 

ون السجوم بَيْن دجاه تن لاخ بَيْنهنّ استذاغ) 

مانند آنچه در سخن او آمده است:۱ 

و گویا ستاره‌ها در میّان تیرگیهای آن شب. چونان آیینها و سنّت‌هایی است که در تیرگی 
بدعت. می در خشد. 

[ذجاه) جمع ذجْيَة وهی الظلمَة لمیر یل وَرُوى ذجاها والضمیر نوم 

«جا:" جمع «خبف» است. «ذخیه»: تیرگی. تاریکی. 

ضمیر «3جاه» به کلم «لیل» باز می‌گردد که در شعری پیش از این نت متو ات 

«دجاهاء با ضمیر منث نیز روایت شده است. بنابر آن روایت» ضمیر «دجاها» به «نجوم» باز 


می‌گردد. 


فِنْ وَج الشبه فيه) ى فى هذا التشبيه (هو الهيئة الحاصلة ین خضول أشياء مُشرقة بيض فى 
جوانب " شىء مُظلم" أسود فهى) أى تلك الهيئة (غیر مَوجُودَة فى المْشَبَه به) أعنى اس بَيْنَ 


.این شعرء منسوب به علی بن محمّد بن داود بن ابراهیم است. او را با كني «ابوالقاسم» و با لقب «تنوخی» یاد می‌کنند. 
«تنونعی» به فتح اول و تخفیف ثانی, منسوب به «تنوخ» است و آن نام چندین قبیله است که در بحرین اجتماع 
داشته‌اند. 

اين شاعرء در نحو لغت, نجوم. هیئت. هندسه؛ فرائض, عروض, فنون شعریّه و علوم ادبیّه فقه ابوحنیفه و اصول معترله 
یگانة زمان خویش بوده است. 

کتب «العروض» و «علم القوافی» از نگاشته‌های اوست. 

او روز سه شنبه هفتم ربیع الاول سال سیصدو چهل و دو یا سه پس از هجرت. (۳۴۲ یا ۳۴۳ ه ق) در شصت و چهار 
سالگی در بصره وفات یافت. 

نگاه كنيد به ريحانة الادب. تألیف محمد على مذرس تبریزی» ج ۱ء ص ۳۵۲ ۳۵۳و ۳۵۴ و الوشاح. ج ۳ ص ۱۲۷. 


۲. سعدی در وصف پیامبر کرم صلی الله علیه و آله -سروده است. 


بلغ السلی بكماله کشت الجی بجماله 
۳ پیش از این بت آمده است: 
رب ليل له بسضدود وفراي اكان فيه وداع 


۴ در نسخه‌های حاشیه دار به جای «جوانب» «جانب» به کار فته است. نگاه کنید به مختصرهای جاپ ترکیه» ص 
۸۵ 
۵ «مُظلم»: تیره» تاریک. 


وجه شبه / ۷۵ 


الإبتداع الا علی طربق التخییل. 

بی شک, وجه شبه» در این تشبیه. سیما و منظره‌ای است که از پدید آمدن چیزهای 
درخشنده و سفید در اطراف چیزی تیره و سياه به وجود آمده است و این هیئت. در مشبه به 
یعنی سنتها در میان بدعت‌ها وجود ندارد مگر به شیوه خیال گرایانه. (چون درخشندگی و 
تیرگی از ویژگیهای اجسام است و سنت و بدعت» جسم نیست.) 
توضیح 

«فی هذا التشبیه»: تشبیه ستاره‌های درخشان در دل تاریکی به سنتها در ميان بدعتها. 

«مُشرقة»: درخشان. «بیض»: جمع «ابیض» است. «ابیض»: سفید. 

«جوانب»: جمع «جانب» است و «جانب» به معنی» پهلو کنار کرانه و طرف است. 

«سْنَنْ»: جمع «سنت» است و «سنت» در لخت» به معنی را شیوه و رسم است. 

لیکن در اینجا به معنی احکام» آداب و رسوم دینی و الهی است. 

«ابتداع»: چیزی نو آوردن. بدعت نهادن, اهل بدعت شدن. 

«بدعت»: رسمی نو نهادن» چیزی تازه به نام دین» آوردن. 

(وذلك) أى وَجُوذّها فى المشبّه به على طریق التخییل (أنه) الضمير للشان کات البدعَة ول 

ما هو جَهْلٌ یجقل صَاجِبَهاكَمَنْ بَمْشى فى الظَلْمَة فلابَهْتدى للطریق ولایَأمَنْ من أن یال مکروهاً 
شْبّهت البدعَةٌ بها) آی بالظَلْمَة (ولزم طرق الَْس) اذا آرید التشبیه (أن تیه اه کل ماهو 
علم بالئور) لانْالسْنة ولعلم يقابل البذعَة وَالجَهْل كما آن النوز بقابل الظلمَة 

و بیان و جود این هیئت. در مشبّه به به شیوه تخبیل و خیال گرایانه بدین گونه است: چون 
بدعت و نادانی, ملازم خود را بسان کسی قرار می‌دهند که در تاریکی گام بر می‌دارد و راه را 
نمی‌جوید و از گزند نا گواریها آسوده نیست. از این رو بدعت و نادانی به تاریکی تشبیه شده 
است. و در برابر آن» سنت و دانش, به نور و روشنایی تشبیه گردیده زیرا ست و علم در 
برابر بدعت و جهل است. همان گونه که نور در برابر تاریکی است. 

«یجْعَل صَاحبّهاه: ملازم خویش را قرار می‌دهد. 

«صاحب»: به معنی همراه, ملازم و دوست است لیکن در اینجا مقصود از «صاحبها» یعنی 


صاحب بدعت. اهل بدعت است جه بدعت گذار باشد و چه بدعت پذیر. 


۱/۷۴۶ کرانه‌ها | جلد سوم 


ضمیر «صاحبهاء به «بدعت» باز می‌گر دد. 

«مکروه»: نا گوار: ناپسند, نامطلوب. 

«شبَهتِ البدعَة بها ج راب لَمّاكانت البدعَةٌ» است. 

(وشاع ذلك) أى کون الشنة والعلم كالنُور والبذعة والجَهل كالظَلْمَة (حتى تیآ الشانی) أى 
الستَة وکل ما هو علح (مما له تیاض واشراق نحو بتکم بالخنيفية البَیضاء والاول على خلاف ذلك) أى 
وتخیل أن البذغة وکل ما هو جهل مما له شواد واظلام (كقولك: شاهدت سواد من جبین فلان) 

و این تشبیه» گسترش دارد یعنی سنّت و دانش را چون نور دانستن و بدعت و نادانی را 
بسان تاریکی گرفتن» شایع است به گونه‌ای که به پندار می‌آید که سنّت و دانش. سفیدی و 
درخشندگی دارد. مانند: «من برای شما آیین حق گرای (ابراهیمی) سفید آوردم» و به پندار 
می‌آید که اول برخلاف این است یعنی از خیال می‌گذرد که بدعت و هر چه نادانی است 


سیاهی و تیرگی دارد. مثل سخن تو: «سیاهی کفر را در دو سوی پیشانی فلانی تماشا کردم.؛ 


توضیح 

آن قدر تشبیه سنّت و دانش و چیزهایی از این دست که معنوی و غر محسوس است. به 
نور و چیزهای سفید و درخشان, گسترش دارد و در بین مردم فراوان است که انسان, خیال 
می‌کند. این چیزها دارای نور محسوس است و رنگ سفید و درخشان دارد. 

مثلاً در حدیثی از پیامبر اکرم -صلی الله علیه و آله - نقل شده است: 

عت الیکُم بالحَنيفية السْمْحَة السَهْلَة ایا ۱ 

مبعوث شدم به سوی شما با آیین حق گرای (ابراهیمی) که همسوی فطرت آسان و سفید 


ات 


۱ متن حدیث, این گونه است نه آن سان که مصتف آورده است. نگاه کنید به بحار الانواره ج ۶۸ ص ۳۴۵ روایت ۱۶ 
و مسند احمد. حدیث شمارۀ ۲۱۲۶۰ 

«حنیف»: حق گراء رو به حق کرده و صورت از باطل برگردانده. کیش ابراهیمی. 

«شویعت سَفحه»: «آیین موافق با فطرت» نگاه کنید به فرهنگ جامع نوین؛ ج ص ۶۳۳ 

گفتنی است که در مختصرهای چاپ قدیم بدون حاشیه ص ۱۳۵ و مختصرهای حاشیه دار ص ۲۸۶ به جای کلم 


«حنیفیّه» کلمهٌ «حنفیه» آمده است که با عبارت حدیث. موافق نیست. 


وجه شبه ۱ ۷۷ 


در این روایت. می‌نگرید با این که تشبیه نیست» صفت سفید برای آیین محمّدی آورده 
شده است و این بدان روست که انسان, این گونه چیزهای معنوی را سفید و درخشان 
می‌پندارد. از سوی دیگر. انسان. چیزهایی از قبیل بدعت نادانی و کفر را چونان چیزهای 
سیاه خیال می‌کند. مانند سخن تون «سیاهی کفر را در شقیقه او نگریستم» در این سخن نیز کفر 
که از امور معنوی است منسوب به رنگ سیاه شده که از چیزهای محسوس است. 

«جبین»: شقیقه» دو سوی پیشانی. به پیشانی در عربی «ناصیه» و «جَبیه» می‌گویند. 

(فضاز) بسبّب تین الثاني ماه بيا واشراق والاقل ماله سواد واطلام (تَشبية سوم 
ین الدجی بالستن ین الإبتداع کتشبیهها) ای النْجوم (بنیاض الشّیب فی سواد الشّباب) أ آبیضه 
فی آسوده (أوبالانوار) آی الازهار وله بالقاف ای لامقة (بَْنَ الّباتِ الشدید العْضو:) حتّی یب 
الى السواد 

بنابر این با پندار و تخيّل این که سنت دارای سفیدی و درخشش است و بدعت. سیاهی 
و تاریکی دارد. تشبیه ستاره‌های در میان تاریکی به ستتها در بین بدعتهاء مانند این دو تشبیه 
اه 

۱. تشبیه ستاره‌ها به موهای سفید پیری که در انبوه موهای سیاه جوانی است. 

۲. تشبیه ستاره‌هابه شکوفه‌های در خشنده‌ای که در میان گیاهان سبز تیره باشد گیاهانی که 


از شذّت سبزی رو به سیاهی دارد. 


توضیح 

در اینجا وجه شبه یعنی درحشش چیز سفید و روشن در بین تاریکی, در مشبّه (نجوم بين 
الدجی) واقعاً وجود دارد. لیکن در مشبّه به (سنتها در بین بدعتها) وجود ندارد مگر بر اساس 
تخیّل و پندار. پس وقتی که برای ستتها در بین بدعتها چنین درخششی تخیل شد تشبیه 
ستاره‌ها در بین تاریکیها به سنتها در ميان بدعتها همانند تشبیه به موهای سفید در ميان انبوه 
موهای سياه می‌شود که وجه شبه واقعاً در آن. تحقق دارد. و مثل تشبیه به شکوفه‌های 
درخشان در بین گياهان متراکم می‌گردد که وجه شبه در آن تحقق واقعی دارد. 

و الثانی: سنت و هر چه علم است. 

«لاوّل: بدعت و هر چه جهل است. 
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بیاض الشیّب»: سفیدی پیری. مقصود. موهای سفید است. 

«سواد الشباب»: سیاهی جوانی» منظور موهای سیاه است. 

«آنواره: جمع «نوره به فتح نون و به معنی «ازهار» یعنی شکوفه‌هاست. 

«موتلقة»: در خشنده. 

«شدید الشُضوة: سیر تیره. 

«یضربٌ الی السواد»: به سیاهی می‌گراید. 

بهذا التأوبلِ آعنی تخیبل ما ليس هلون تن اشتراك النجوم ناج والشتن ین 
الابتداع فى کون کل منهما شین ذانیاض بين شىء ذی سواد 

و این که تفای گرگ نداردء (سنتها در بین بدعتها) رنگین پنداشته 
شد اشتراک ستاره‌ها در بین تاریکیها با سنتها در میان بدعتها؛ آشکار گشت. و آن اشتراک» این 
است که هر دوی آنها چیزهای سفیدی در میان چیزهای سیاه هستند. 

ولایخفی أن قوله: «لاح یهن ابتداع ین باب لب أى سم لاحت بين الابتداع 

و پنهان نیست که در مصراع دوم شعر قلب یعنی واژگونی و جابه جایی کلمات. و جود 
دارد» بدین شکل که معنای کنونی آن, این است که: بدعت در میان ستتها می‌درخشد لیکن 
معنای واقعی آن چنین است: ستتها در بین بدعتها می‌در خشد. 

این قلب» برای این به وجود آمده که اندک بودن بدعت و گسترده بودن سنّت نشان داده 
شود. 

(فقلم) ین وَجوب اشتراک الطرفین فى وجه التشبیه (فسا جَعله) اى وجه الشبه (فی قول 
اقائل:النحو فى الكلام لح فى العام کون الیل نکش بدا اعشبه آعني 
النحو لایشترك فى هذا المعنی (لانٌ الحو لایختمل القلة والکثرة) إذ لابخفی أن المراة به ههنا رعابة 
قواعده و استعمال آحکامه, مثل رَفْع الفاعل ونصب المفعول وهذه ان وٍجدّث فى الکلام بکمالها صاز 
ضَاحا هم القراد ونم نُوجَذ بَقی فاسداً وم ینتفغ به (بخلاف الملج) فائه یَختمل القلةًوالکثر 
أن بُجْعَلَ فى الطعام القذر الصالح منه اوق او اکز, بل وَجْهُ الشبه هو الصلاح باعمالهما والفساد 
باھمالهما. 


از واجب بو دن اشتراک مشبه و مشبه به در وجه شبه» فهمیده می شود که در مثال: «نحو در 


اقسام وجه شبه ۷۹ 


سخن, بسان نمک در غذاست» اگر وجه شبه را این بگیریم که اندکش کار ساز و زیادش تباه 
ساز است. درست نیست؛ چون این معنا در مشبه» یعنی «نحو» وجو د ندارد. زیرا اندک بودن یا 
زیاد بودن نحو قابل پذیرش نیست برای این که مقصود از نحو در این مثال. رعایت قاعده‌ها 
و به کارگیری احکام آن است» مثل این که فاعل را رفع دهیم و مفعول را منصوب سازیم. و این 
رعایت. اگر اما در سخن باشد سخن, شايستة فهمیدن هست و اگر نباشد نارواست و 
سودی از آن, به دست نمی‌آید. به خلاف نمک که اندک یا زیاد بودن در آن, معنا دارد. بدین 
سان که گاهی به اندازه شایسته در غذا ريخته می‌شود و گاه کمتر پا افزونتر. 

پس وجه شبه در مثال: «النحو فی الکلامکالملح فی الطعام» این است که: به کارگیری این دي 
اصلاح کننده است و کنار گذاشتن آن دو تباه سازنده. 


توضیح 

«هذا المعنى» یعنی «کون القلیل مُصلحاً والکثیر مُفْسدا» 

«ان المراد به»: مقصود از نحو. 

ضمیر «قواعده» و «احکامه» به «نحو» باز می‌گر دد. 

«هذه»: رعایت قواعد. 

ضمیر «لم بنتفغ به» به کلام باز می‌گر دد. 

ضمیر «اعمالهما» و «اهمالهما» به «ملح» و «نحو» رجوع می‌کند. 

(وهو) ای وَجه الشبه ما غير خارج عَنْ حقیقتهما) أى حقيقة الطرَفین بان يكونَ تمام مَاهيّتهما 
او جزءا منهما (کمافی تشبیه توب بخ فى وعهما آوجنسهما أو فصلهما) ما یقال: هذا المي مثل 

وجه شبه یا غیر خارج از حقیقت مشبّه و مشبّه به است بدین سان که تمام ماهیّت آن دو را 
تشکیل می‌دهد یا جزیی از ماهیّت آن دواست. 

مثل این که جامه‌ای را به جامة دیگر. تشبیه کنیم در نوع یا در جنس با در فصل آن دو 
جامه. مثلا بگوییم: این پیراهن, مثل آن پیراهن است در این که هر دو کتانی یا هر دو جامه یا 


هر دو از پنبه است. 
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توضیح 

گفت: وجه شبه یا غیر خارج است و نگفت: یا داخل است یا خارج. برای این که «نسوع» 
وقتی وجه شبه گردد نه داخل در ماهیّت و حقیقت دو طرف است و نه خارج. چون تمام 
ماهیّت یک چیز از آن خارج نیست و در آن داخل هم نیست. مقصود از «تمام ماهیّت» نوع و 
مراد از جزء ماهیّت. جنس و فصل آن است. زیرا جنس جزء اعم یا جزء مشترک بین آن 

بنابر این اگر نوع یا جنس يا فصل دو چیز را وجه شبه قرار دهیم. آنگاه وجه شبه» داحل 
در حقیقت دو طرف خواهد بود. 

بر اساس نگاشتَة پانویس مختصرهای چاپ جدید. مثال نوع عبارت است " از: 

«هذا الئوب مثل هذا الئوب فی کونه قمیصا»: یعنی این جامه مانند این جامه است در این که 
هر دو پیراهن است. 

در اینجا «ئوب» بو دن جنس و «قمیص» بودن نوع است. 


و مثال جنس: 
«هذا الفمیض مثل ذاك القميص فی کونه توب این پیراهن. همانند آن پیراهن است در این که 
هر دو جامه است. 


در اینجا «ثوب» بودن جنس است. چون همه پوشیدنیها را فرا می‌گیرد. 

مثال فصل: 

هذا القمیص مثل ذاك القمیص فى کونه کتاناً ۲ 

این پیراهن. چونان آن پیراهن است در این که کتانی است. 

«کتان» گیاهی لاجورد رنگ است که پوست آن را مانند پنبه می‌ریسند و از آن لباس 
می‌بافند. 

و مانند این مثال: 


هذا القمیص مثل ذاك القمیص فى کونه ین القطن» 


۱. مختصر با ترتیب و تعلیق عبدالمتعال صعیدی. ص ۱۸ بیان. 
۲ در مختصرهای جاپ قدیم ص ۱۳۶ به جای واژه «کتان» واه « کرباس» به کار رفته است. 


اقسام وجه شبه / ۸۱ 


این پیراهن, همچو آن پیراهن است در این که از پنبه ساخته شده.! 


۱ گفتنی است: برخحی از حاشیه‌نگاران تصریح کرده‌اند: مقصود از جنس, نوع و فصل. معانی عرفی آنهاست نه معانی 
منطقی آنها. 
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(آو خارخ) عَنْ حَقيقة الطرفین (صِفَة) ای معنی فا بهما ضرورً اشترا کهما فيه 

یا وجه شبه از حقیقت مشبّه و مشبّه به بیرون است بدین سان که آن وجه شبه. صفت 
است. یعنی معنایی قوام یافته در آن دواست. 

(به آن دو تعلق دارد در آنها پا گرفته است). چون مشتّه و مشیّه به باید حتماً در آن معناه 
اشتراک داشته باشند. 

ما حقييَة) آی هيئة مُتمَكِنَة فى الذَاتِ مَُفَرزة فيها 

و آن صفت. یا صفت حقیقی است یعنی هیئت و چگونگی خاصی است که در ذات, 
جایگزین شده است و در آن. استقرار یافته. (مراد این است که آن صفت. حقیقتاً و جود داشته 
باشد نه این که به نسبت با چیز دیگری لحاظ گردد.) 

(و هی اما حسيّة) أى مدرک باحدی الحواش الظاهرة وهی (كالكيفيَاتِ الجسمیّة) أى المُخْتَصة 
بلجشم (َما ُذرک پالبضر) وهی فوّ مرب فى القصبَتَين ون لین تلاقیانفتَنرقانالی 

و آن صفت حقیقی یا حسی است یعنی با یکی از حواس پنجگانة ظاهری درک می‌گردد 
مانند ویژگیهای جسمانی که مخصوص جسم است و با چشم و بینایی درک می‌شود. 

بینایی؛ نیرویی است که در دو رگ میان تهی قرار گرفته و این دو رگ با هم برخورد 


تعریف بینایی | ۸۳ 


می‌کنند سپس از هم جدا می‌شوند و به چشم می‌رسند. 


این تصوی نشان دهنده نظر یه برخی از متکلمان است. 


ضمیر «هی قوة به «بصر» باز می‌گردد و به اعتبار عبر آن یعنی «قوّة» مزنث آورده 
شده است. 

«العصبنین»: دو رگ. 

«لمُجوفتین»: میان تهی. 

«ققلاقیان»: برحورد می‌کنند نه این که یکدیگر را قطع کنند. و محل تلاقی آنها 
«مقدّم الدماغ» است. 
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«دماغ»: مغز, مخ. 

(ین اللوان والأشكال) والشکل یه إحاطًة نهاية واحدة آواکثر بالجشم, كالدائرة و نصف الدائرة 
والعثلّث والمُربّع و غير ذلك 

و از چیزهایی که با چشم دیده می‌شود رنگها و شکلهاست. شکل» هیئت فرا گیری یک 
پایانبا عندپایان بر مجسنم استماننه دایر انیم یز متخ مریم ق خی ایتها 


بیان 

در تعریف شکل» تعبیرهای گوناگونی گفته شده است برخی گفته‌اند: شکل. چیزی است 
که فرا گرفته باشد آن را حدّی چون دایره و کره یا فرا گرفته باشد آن را حدودی چون مربې» 
مستطیل و متوازی. 

و بعضی گفته‌اند: هیأتی است که از احاطة یک حدّ پا چند خد به وجود آمده باشد. آن 
شکل که با یک حد و یک نهایت (پایان, تقاطع) به وجود آید. دایره است و آن شکل که دو 
حدود و دو نهایت بپذیرد نیم دایره است و اگر سه نهایت. مثلّث و اگر چهار نهایت. مربّع و به 
همین ترتیب» شکلهای دیگر. 

«وغیر ذلك»: غیر آنهایی که گفته شد یعنی لوزی» ذوذنقه, متوازی الاضلاع, شش ضلعی. 

(والمقادیر) جمع مقدار وهو کم مُتصل قاز الذات. کالخط و السطح 

و از چیزهای دیگری که با چشم. دیده می‌شود مقادیر است. (مقادیر. جمع مقدار و به 
معنی اندازه‌هاست.) مقدار کم یا عَرّض به هم پیوسته‌ای است که همة اجزاء آن در یک جا 
گرد آید مانند حط و سطح. 
شرح 

«کم» عرضی است که بالات قابل تقسیم باشد. مانند عدد و خط. مثلاً می‌توان گفت: ۵ 
مساوی با ۲+۲ است. همچنین هر عدد یا خطی را می‌توان به چند قسمت کرد. 

(کم» بر دو قسم است: 

۱. کم متصل. 

۲. کم منفصل. 


حرکات | ۸۵ 


کم متصل کمّی است که بین اجزاء آن بتوان حدّی مشترک یافت و مراد از حدٌ مشترک آن 
است که انتهای یک قسمت و ابتدای قسمت دیگر باشد. 

کم متصل خود بر دو قسم است: 

الف. كم متصل قار الذات. 

ب. کم متصل غیر فارانذات. 

کم متصل فارّالذات کمّی است که اجزاء آن همه با هم در یک آن, موجود باشنده مانند 
حط. کم متصل قار الات را در اصطلاح فلسفه, مقدار نامند که موضوع علم هندسه است و 
آن خود بر سه قسم است: خحط سطح و جسم تعلیمی. 

خحط کم متصلی است که فقط ممتد در یک جهت باشد. یعنی فقط دارای طول باشد. و آن 
یا مستقیم است يا منحنی. 


ضخامت باشد. : 
(والخرکات) والحركة هى الخروج من القَوّة إلى الفعلِ عَلى شبیل التدریج وفى جَغل المَقادير 
والحركات من الكيفيات تسام 


و از کیفیتهای جسمانی که با چشم دیده می‌شود حرکتهاست. 
حرکت» بیرون آمدن تدریجی از قوه به سوی فعل است. و در این که هم مقادیر و هم 
حرکات از کیفیّات قرار داده شده است. سهل انگاری و جود دارد. 


توضیح 
حرکت. تعریفهاء و گونه‌های مختلفی دارو" 


۱ این قسمت از منطق صوری نوشتة دکتر محمد خوانساری برگرفته شده است. 

نگاه کنید به منطق صوری؛ ج ص ۱۳۸ تا ۱۴۱. 

۲ حرکت در وضع (وضعی) که جسم با آن حرکت. از وضعی, به وضع دیگری بگراید. در حالتی که ملازم 
مکان خویش است و از مکان خود بیرون نمی‌رود؛ مانند حرکت سنگ آسیا. 
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هر چیزی فعلیتی دارد و آن حالت کنونی آن است. و استعدادی برای تبدیل شدن به چیز 
گر داد که چه آنا وی گر 

مثلاً کودک» هم اکنون (بالفعل) کودک است و بالقه جوان. یعنی استعداد جوان شدن را 
دارد. پس حرکت. بیرون آمدن تدریجی این کودک از جوانی بالقّه به سوی جوانی بالفعل 
اسست: ۱ 

«علی سبیل التدریج»: حرکت یک دفعه را خارج می‌کند. 

حرکت دفعی را دانشمندان قدیم» «تکوین» با «کون و فساد» می‌نامیدند. 

و اکنون در فیزیک. به آن, جهش يا موتاسیون می‌گویند. 

«تسامج»: بحث دربارة کیفیات جسمانیه بود و چیزهایی که با چشم دیده می‌شود. مصنف. 
ماو تفر کت را نت از مرو کات د 

کنون شارح می‌گوید: در این جا سهل انگاری شده است چون مقادیر. از کمیّات است نه 
از کیفیّات و حرکت نیز از آعراض نسبیّه است. 

هکم انا فلس وضع دای تست بای ان وی RE‏ تیم در ار 

(وما یتصل بها) أى بالمذکورات کالخشن والَبح المُتَصفِ بهما الشخص باعتبار الخِلْقَة التى هى 
مجموع الشکل واللّون وکالضحک والُكاء الحاضلین باعتبار الشکل وَالحَركة 


وت 
۲ حرکت انتقالی (حرکت آینیه» جا به جایی مکانی. 

۳ حرکت در کم و آن انتقال جسم است از کمیتی به کمیت دیگر. چنان که از نمو به ذبول و برعکس. 

۴ حرکت در کیف. انتقال جسم است از کیفیتی به کیفیت دیگر, مانند گرم شدن آب. 

۵-حرکت عرَضیّه که عروض آن بر جسم. به واسطة عروض حرکت بر جسم دیگر است. مانند حرکت کسی که در 
۶-حرکت قسریّه که مقابل حرکت ارادیه و طبیعیه است. 

۷-حرکت ذاتیه. 

۸-حرکت ارادی. 

٩‏ حرکت ارتعاشی. 

۰ سحرکت انبساطی. 

۱- حرکت انقباضی. 


تعریف شنوایی | ۸۷ 


و آنچه با چیزهای گذشته پیوند دارد مانند زیبایی و زشتی که شخحص. موصوف آن دو 
قرار می‌گیرد به اعتبار خلقت که مجموع شکل و رنگ است و مانند خنده و گریه که په اعتبار 


شکل و حرکت. پدید می‌آید. 


توضیح 

مقصود از «مذکورات» الوان اشکال, مقادیر و حرکات است. 

«مایتصل بها» یعنی چیزهایی که با آنچه گفته شد ار تباط و پیوند دارد؛ یعنی از ترکیب 
بعضی با بعض دیگر» پدید آمده است. 

مثل زیبایی و زشتی که به اعتبار خلقت است و خلقت. از ترکیب شکل و رنگ پدید آمده 
است. 

و مانند خنده و گریه که به اعتبار شکل و حرکت دهان و چشم پدید می‌آید. 

بنابر این آنچه بابینایی دیده می‌شود. عبارت است از: 

۱. رنگها. 

۲. شکلها. 

۳ مقادیر. 

۳ 

۵ زیبایی و زشتی. 

۶ خنده و گریه. 

(أو بالسّمع) عطف على قوله بالبَضر. والسَغ قوَة تبث فى العَصّب المفروش على سَطح باطن 
الصماین بدرک بها الاصوات (مِن الاصوات القوبة والضعيفة والتى بَيْن بین) والصَوتٌ بحضُل ین 
التموج المَلول للقزع الى هو امساش عنیف والقلع الذى هو تفریق عَنيف بشرط مُقَاوَمَة المَفُروع 
قارع والمقلوع للقالع وتف الصوث قوة وضعفاً بخسب قفَوّةالمَاوَمة وضعفها" 

با چیزهایی که با گوش شنیده می‌شود (بالسّمع عطف بر بالبصر است) شنوایی نیروی 
است به گونه عَصب گسترده شده در سطح داخلی دو سوراخ گوش که به وسیلة آن صداها 
شنیده می‌شود. صداهای بلند. صداهای کو تاه و صداهای متو سط. 


و صداء پدیدة موج برداشتن هواست. موج برداشتنی که از کوبیدن و برحورد شدید و 
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کندن یا جدا کردن سخت. به وجود می‌آید. به شرط این که کوبیده شده در برابر کوبنده؛ 
استوار و مقاوم باشد و کنده شده در برابر جدا سازنده مقاومت کند. و تفاوت صداها در بلندی 
و کوتاهی بر اساس توان مقاومت و ضعف مقاومت است. 

«مفروش؛: گستر ده شده. 

ماخین: در سوراغگوشی ‏ 

«قزع»: کوبیدن. 

«امساس»: برخورد. 

«عنیف»: سخت» شدید. 

«قلع»: کندن. 

«مقروع: کوبیده شده. 

«قارع»: کوبنده. 

«مقلوع»: کنده شده. 

«قالع»: جدا کننده. 

و لمقاومة وضغفهاه: ضمیر ضعفها به مقاومت. باز می‌گردد. 

جایی که قدرت مقاومت باشد مانند کوبیدن سنگ بر سنگ و آهن بر آهن و جداساختن 
نیم تن درختی از نیم تنة دیگر. و آنجا که توان مقاومت نباشد مثل کوبیدن دست بر حریر و 
جدا کردن پنیر. 

گفتنی است:گاه صداهای عجیب پدیده گذر شدید از هواو موج پرداشتن سریع آن است 
و مولود کوبیدن چیزی بر چیز دیگر یا جداسازی دو چیز از هم نیست. 

مثل شکستن دیوارهای صوتی که امروز به وسیل هواپیماها شکل می‌گیرد. 

(آوبالوق) وَهُوّ قوة منبنة فى العَصّب المَفروش علي جزم اللسان (من الطعُوم) كالحَرافة والقرارة 


۱. امام حسین عليه الشلام - در دعای عرفه فرمودند: «ومسارب صماخ سَمَعی» روزنه‌های رسیدن امواج صوت به 
سوراخ گوشم. 
باید بگویم: «سماخ» با سین نیز به معنای سوراخ گوث است. و در دعای عرفه» هر دو کلمه به عنوان نسخه بدل نوشته 


شده است. 


تعریف چشایی / ۸٩‏ 

والملوحَة والخموضه و غير ذلك 

یا به وسیلۀ ذائقه (جشایی) درک می‌گر دد و آن نیروی جاری شده‌ای در عصب گسترده بر 
پیکرء زبان است. 

هی که اف e‏ اش هوتسن 

«حرافت»: تندی. تیزی» زبان گزی مثل فلفل. 

«مرارت»: تلخی ماننده مزه بعضی از قارچها. 

«ملوحت»: شوری. مثل نمک. 

«خموضت»: ترشی, مثل آبغوره آبلیمو ترنج. 

«وغیر ذلك»: غير اینها که عبارت است از: 


«دسومت»: حربی. 
«عفوصت»: گلوگیر بودن, گسی به گونه‌ای که نتوان آنها را بلعید. 
«حلاوت»: شیرینی. 


«قبض»: مزه‌ای که چون سنجد نارسیده و به نارسیده, پوست دهان و گلو را فراهم کشد. 

«تفاهت»: بی مزه بودن. 

این نه مزه اساس مزه‌هاست و مزه‌های دیگر, ترکیبی از همین مزه‌هاست. مثل: «حامض»: 
میخوش یا مَل که ترکیبی از ترشی و شیرینی است و از آن به «مُز» نیز تعبیر می‌شود. و مانند: 
«یبش» که طعمی مرکب از تلخی و ترشی است.! 

(أو بالشم) وهی هرت فى زان تى مُقَذّم الدماغ المَّشبهّتين بِحَلَمَّتى الَذی (من الزوانح) 

یا به وسیلۀ بویایی درک می‌شود. بویایی نیرویی است که درد و برآمدگی جلوی مغز قرار 
داده شده است. این دو برآمدگی به سر پستان شباهت دارد. با این بویایی» بوها احساس 
می‌شود. 

گفتنی است: چون بو ها بسیار گو ناگون است. تقسیم بندی و نام گذاری ویژه‌ای ندارد. تنها 


با وصف خوش و ناخوش یا با قید مضاف اليه مشخص می‌گردد. مثلاً می‌گویند: بوی سبزه؛ 


۱. «و محسوس به حاسَه ذوق و آن طعوم نه گانه بودن یعنی: شیرینی و ترشی و شوری و تیزی و تلخی و دسومت و 
عفو صت و قبض و تفاهت و همچنین آنچه از آن مرکب شود.» اساس الاقتباس» ص ۴۳. 
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بوی یاس و... 

«هی قوَّةه: «هی» به «شم» باز می‌گر دد و به اعتبار خبرش, مؤنٹ آمده است. 

«زائد تی»: دو برآمدگی» دو افزودگی. 

«دماغ»: به کسر اول به معنی مغز است. 

«حلمَة»: سر پستان:۰ 

«روانح»: جمع رائحه است. در قرآن مجید. آمده است: «انی لاجد ریخ یوسف ا» 

من بوی یوسف را می‌شنوم. در این آیهُ شریفه «ریح» نیز به معنای بو آمده است. 

(أو بللنس) و هی قوّة سارب فى البَدَنِ درک بها المَلمُوسات (مم‌الحَرازة و البْروذة و الرطوبة و 
لیبس هذهالاربعة هى أوابلٌ الملمُوسات والاولیان مها فغلیتان والأخربان انفعالیتان (والخَضُولة) 
و هى كيفية حاصلة عن کون بَعْض الأجزاء أَخفض و بَغضها آرفع (والقلاَة) و هى كيفية حاصلة عنْ 
اشتواء وضع الاجزاء (واللین) و هى كيفية تَقْتَضى قبول الغمز الى الباطن و یکون للشیء بها قوام غير 
سیال (والصلابة) هى تقابل اللین (و الخفة) و هی كيفيّة بها بقتضی الجسم آن تحر الى وب 
المُحيط لو لبق عائق (والثَقل) و هی كيفية بها یقتضی الجسم آن بتحرک إلى ضوب ال ز کر ول 
بقهُ عائق 

یا به وسیلهٌ لامسه درک گردد. لامسه نیرویی جریان یافته در پوست بدن است که به 
کمک آن, لمس کردنیهاء درک می‌شود. مانند گرم سرماء تری و خشکی. و این چهار تا 
ملموسات نخستین هستند. دو تای آغازین آنها (حرارت و برودت) اثر گذارنده و دوتای 
دیگر (رطوبت و یبوست) اثر پذیرند. 

از چیزهای دیگری که با لامسه درک می‌شود «خشونت» (زبری ناهمواری) است. و آن 
کیفیتی است که از بالاتر بودن بعضی از اجزاء و پایین‌تر بودن بعضی اجزاء دیگر پدید میآید. 

و با لامسه «ملاست» (صافی. همواری) درک می‌شود و آن کیفیّتی است که از برابر بودن 
اجزاء شکل می‌گیرد. 

و با لامسه «لین» (نرمی) احساس می‌گردد. «لین» کیفیتی است که فرو رفتگی‌به داخل را 
اقتضاء می‌کند. با این کیفیت. یک چیز, دارای استواری بدون جریان یافتگی می‌شود. 


٩۴ یوسف,‎ . 


٩۱ / ملموسات‎ 


و با لامسه «صلابت» (سختی و استواری) لمس می‌شود. صلابت. مقابل نرمی است. و با 
لامسه. سبکی» احساس می‌گردد. سبکی. کیفیّتی است که به وسیلة آن» جسم اگر مانعی 
نداشته باشد به سوی بالا حرکت می‌کند. 

و بالامسه سنگینی درک می‌شود. سنگینی, کیفیّتی است که به وسیلۀ آن, جسم اگر بی‌مانم 
باشد به سوی پایین. حرکت می‌کند. 


“ 


سرح 

حرارت. برودت. رطوبت و یبوست را «اوائل‌الملموسات» نامید. چون لامسه در برخورد 
با اشیاء اولین چیزی که درک می‌کند. این چهار چیز است. ' 

الاولیان منها فعلیتان»: دوتای نخستین از آن چهار تا فعلی است. یعنی اثر گذارنده است. 
مثلاً با حرارت اشیاء بسیاری ذوب می‌گردد و آنگاه شکل داده می‌شود یا از هم جدا می‌گر دد. 
حرارت. نقش بنيادین در تکنولوژی دارد. برودت و سرما نیز فعلی و اثر گذارنده است 

«والاخریان انفعالابتان»: دو تای دیگر. (رطوبت و یبوست) اثر پذیر ند. مثلاً هر چیز که مثل 
گل. خمیر و مانند آن. رطوبت داشته باشد به شکلهای گوناگون. در می‌آید. به زودی از هم 
جدا می‌شود و به زودی پیوند می‌خورد. 

و هر چیز. مانند جوب. یبوست داشته باشد. شکلپذیری آن. دشوار است. 

«قبول‌الغمز |لی‌الباطن»: فرو رفتگی به داخل را می‌پذیرد. به تعبیر دیگر: با فشار» فرو 
می‌رود. ۱ 

«یکون للشی بها ضمیر «بها» به کیفیت بر می‌گر دد. 

«قوام غیر سیّال»: استواری بدون این که جریان پیدا کند. مثل حمیر که قوام داردا گر کمی از 


۱. دسوقی گفته است: این چهار چیز به مجرد لمس» درک می‌گردد و نیاز به چیز دیگر ندارد. لیکن لطافت. کنافت و... 
به وسیله لمس و به واسطه این جهار جیز» درک می‌شود. ۱ ۱ 
دانشمندان پیشین گفته‌اند: «الحَرارّة كيفيةٌ تفتضی تفریق الشختاغات باللطافة و الكثافة و جمع‌الشتشاکلات»: 


۳۳ 


حرارت. کیفیّتی است که اقتضاء می‌کند چیزهایی که از جهت لطافت و ستبری با هم تفاوت دارند. از هم جدا گردند. 
و آنها که همانندند به هم بپیوندند. «البُرودة کیفیّة تَْتَضی تفربق المْتّشاکلات و جَمع المَختلفات» 
سرماء کیفیّتی است که جدا شدن چیزهای همگون و گرد آمدن. چیزهای نا همگون را اقتضاء می‌کند. 
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آن را بگیریم. جایی که خالی شده است. فوری پر نمی‌شود و چون آب. سیّال و جاری شنونده 

«ضوب»: جهت. طرف. 

«محیط»: فرا گیرنده مقصود. آسمان است. 

ولم بقه عائق»: اگر مانعی جلوی آن جسم را نگیرد. مثلا باد کنک. به سوی بالا می‌رود. 
اگر چیزی مانع نگردد. 

«صوب‌المرکز»: به طرف زمین به جهت پایین. 

جهان. چون مرکز دایره و آسمان بسان محیط دایره فرض شده است. 

گفتنی است: کلمۀ «ْقَل» به کسر اول و فتح ثانی به معنی سنگینی است. 

(ومَايَتَصِلَ بها) أى بالمنكورات کال و الجَفاف و اللُزوجَة و الهَشَاشّة و اللّطافة و الكثافَة و غير 
ذلک. 

و با لامسه» درک می‌گردد آنچه با ملموساتی که گفته شد. (حرارت. برودت و...) 

پیوند دارد. مثل: 

«بله»: خیسی ۱ 

«جحفاف»: خشکی:۲ 

«لزوخت:" چسبانکی. مانند آدامس. خمیر مايه شیرینیها که امتداد و کش پیدا می‌کند. 

«هشاشت»:؟ نرمی» سستی و تزدی. 

«لطافت»: "نا زکی. ریزی اجزاء (مثل هوا) 


«کفافت»: ستثری. زفتی. ضخیم بودن. (مانند سنگ) 


۱. دسوقی نقل کرده است که: بعضی «بلّه» را به معنی خیسی و جاری شدن رطوبت. بر روی اجسام گرفته‌اند و بعضی 
به کیفیتی تفسیر کرده‌اند که موجب آسان چسبیدن و پیوند خوردن چیزی گردد. گفتنی است که: «بله» با رطوبت. 
اتصال و پیوند دارد. 

۲ با حرارت. پیوند دارد. 

۳.با لین اتصال دارد. 

۴ آن نیز با لین پیوند دارد. 

۵ با لین اتصال دارد. 


وجه شبه عقلی «علم» | ٩۳‏ 


«و غیر ذلک»: مانند «لذع»: سوزاندن. مزه بعضی از چیزها که زبان را می‌سوزاند. 

(او عَقليّة) عطف على حسيّة (کالکیفیّات التفسانية) أىالمُختصة بذوات الانفس (من‌الذکاء) و 
هی شدة قوة للنفس مُعِدة لاكتساب الاراء. 

«او عقلیّةه عطف بر «حسیةه شده است. یعنی آن صفت حقیقی که وجه شبه قرار گرفته با 
حسی است يا عقلی؛ مانند کیفیّات نفسانی که ویژۀ جسمهای دارای روح و روان انسانی 
است؛ مثل «ذ کاء» (تیزهوشی) که نیروی توانمندی در جان آدمی است و نفس را آماده می‌سازد 
تا اندیشه‌ها و نظریّه‌ها رابه دست آورد. 

«بذوات‌الانفس»: جسمهایی که دارای روان و نفس ناطقه هستند. ! (انسانها نه حیوانات و 
حمادات) 

«می‌الد کاء»: بیان کیفیات نفسانی است. 

«شذة قوة»: از قلمرو اضافة صفت به موصوف است. 

«مَعذة» را هم می‌توان به گونه اسم فاعل خواند یعنی نفس را برای در یافت اندیشه‌ها آماده 
می‌سازد. و هم می توان به شکل اسم مفعول خواند یعنی آماده شده. خداوند متعال آن را قرار 
داده برای به دست آوردن ارام 

و الجلم) و هوالادراک المُقْسر بحُصولِ ضُورةالش عِنْدَالعقل و قذ بقال على معان خر 

یکی دیگر از کیفیتهای نفسانی» علم است که تفسیر شده به پدید آمدن صورت چیزی در 
پیش عقل. و گاه علم» به معانی دیگری نیز گفته می‌شود." 

(والغضب) و هو حَرَكة للنفس مَبْدَوْها اراد ةالانتقام 


۱. برای پژوهش بیشتر پیرامون کیفیات نفسانی» نگاه کنید به اساس‌الاقتباس» ص ۴۴. دکتر خوانساری در بیان کیفیات 
نفسانی نگاشته است: « کیفیات نفسانی» یعنی کیفیاتی که در نفس حاصل شود. مانند غم و شادی و شرم و حلم و 
غضب و دوستی و عداوت و حسد و امثال آن. 

از کیفیات نفسانی آنچه سریع‌الزوال باشد. یعنی راسخ نباشد» «حال» نامیده می‌شود مانند غضب شخص حلیم. و آنچه 
بطی الژوال باشد «ملکه» نامیده می‌شود. مانند غضب در کسی که باصطلاح «عصبانی مزاح» باشد.» منطق صوری» 
ج ۱ء ص۱۴۵ 

. به این چیزها نیز علم گفته می‌شود: «اعتقاد جازم...» باور حتمی که برابر با واقع و پا بر جا باشد ادراک کلّی» ادراک 
مرکب» ملکه‌ای که به کمک آن. بتوان موضوعات ویژه را آ گاهانه به سوی هدفی استعمال کرد. (این صناعت نامیده 
می‌شود.) نگاه کنید به مطولّهای چاپ قدیم» ص ۲۵۳ و مطولهای چاپ جدید. از انتشارات داوری» ص ۳۱۸ 
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و یکی دیگر از کیفیّات نفسانی. خشم است. و آن جنبشی برای روان است که به انگیز: 
انتقام گرفتن» پدید می‌آید. 

ضمیر «مبد وٌها» به «حرکت» باز می‌گردد. مقصود از «مَبْدّء» در اینجا انگیزه است. 

(والجلم) و هوآن تکون النفش مُعْمئنه بحیث لا ُحركها اقب هل ولا تَضطرب عِنْدَ إصابة 
المکروه ۱ 

یکی دیگر از کیفیات نفسانی. شکیبایی است؛ یعنی روان آدمی آرام باشد به گونه‌ای که 
خشم آن را به آسانی بر نینگیزد و هنگام برخورد با ناگواری آشفته و پریشان نشود. ضمیر 
«لابحرکها» به نفس بر می‌گر دد. «مکووه»: نا گواری. 

(و سائرالغرائز) جمع غريزة و هی‌الطبيعة أعنى مَلكة تصدر عنها صفات ذاتية مثل‌الکرّم و الشُدرة 
و الشجاعة و غير ذلک 

و دیگر غرائز هم از کیفیتهای نفسانی است. 

«غرائز» جمع غریزه است و آن. طبیعت یعنی ملکۀ است که صفات ذاتی از آن پدید می‌آید؛ 
مثل کرم قدرت. شجاعت و غير اینها. 
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شرح 

ضمیر «عنها» به «ملکه» باز می‌گردد. صفات ذاتی اینجا در برابر صفات عر ضی است. 

مثلاً اعطاء در وقت خاص و به جهت انگیزه‌ای که عارض شده است. 

«کرم» یکی از کیفیّتهای نفسانی است و بخشش از آن پدید می‌آید. 

«قدرت» یکی دیگر از کیفیتهای نفسانی است و کارهای بسیاری چون گرفتن. زدن و از 
آن صادر می‌گر دد. 

«شجاعت» هم از کیفیتهای نفسانی است و اقدام و حضور در صحنه‌های خطر ساز و... از 
آن پدید می‌آید. 

«غیر ذلک» مثل عفت و مانند کیفیتهایی چون بخل» ضعف و ترس که در برابر صفاتی که 
گفته شد قرار دارد. 

(و اما ضافیة) عطف على قوله ما حقيقية و عنی بالاضافية ما لا تکون هه متقررة فی‌الذات بل 


تکون معنی متعلقاً بشیئین (کازالةالحجاب فى تشبیه الحْجَة بالشمس) فانها ليس هيئة متقررة فى 


ذات الحْجّة و الشمس و لافی ذات الحجاب. 

«و اما اضافیة» بر ما حقيقية» عطف شده است. یعنی وجه شبه پا صفت حقیقی است یا 
صفت اضافی. مقصود ما از اضافی (نسبی) این است که آن صفت» هیئت استوار در ذات 
ای اند کات هه هد ارس 

مثل «ازاله‌الحجاب» از بین بردن پرده و مانع که وجه شبه در تشبیه دلیل به حورشید است. 

بی‌تر دید این «ازاله» و از بین بردن. هیئت و حالتی استوار در حجّت یا شمس يا حجاب 


توضیح 

وجه شبه. گاهی صفت حقیقی است. یعنی هیثت و حالتی پا بر جاو استوار در صاحب 
صفت است. مثل حلم که قائم به شخص حلیم است. 

و گاه صفت. اضافی و نسبی است بدین سان که هیئت و حالت استواری در کسی نیست» 
بل با تصور دو چیز یا نسبت به چیزی دیگرء آن معنا تصور می‌شود. مثل پایینی و بالایی که 
هینت ثابت در جیزی نیست. هر چیز» ممکن است نسبت به چیز دیگر پایین یا بالا باشد. 

اکنون اگر دلیل روشنی رابه خورشید. تشبیه کنیم و بگوییم: 

«هذه‌الحجَة کالشمس» در اینجا وجه شبه «ازال حجاب» یعنی برداشتن پرده و مانع است. 
لیکن خورشید. حجاب از محسوسات بر می‌دارد و دلیل روشن. حجاب از معقولات بر 
می‌گیرد. 

این «ازاله» و از بین بردن. هیئت ثابتی در خورشید یا در دلیل یا در حجاب نیست. معنایی 
است که وابستگی به دو چیز دارد: یکی «مزیل» (زایل کننده) دیگر «مزال عسنه» جیزی که 
حجاب و پرده از آن گرفته شده است. 

و به تعبیر دیگر, تصور پرده برداشتن» تصوّر پرده بردارنده و چیزی که پرده از آن برداشته 
شده را نیز به دنبال دارد. 

خحلاصه: «ازاله» معنایی است که با نسبت بین مزیل و مزال عنه» تصور می‌شود. در این جا 
«مزیل» حجت و شمس است. و مزال عنه» چیزهایی است که حجاب: از آنها برداشته شده 


اسنتت: 
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ضمیر «فاهاه به له بر می‌گردد. 

وقذ يقال الحقیقی على ما يقابل الاعتباری الذى لا تحقق لها بحسب اعتبار العقل و فی‌المفتاح 
اشارة إلى أنه مراد ههنا حيث قال: الوصف العقلی منحصر بين حقيقى کالکیفیّات النفسانيّة و بين 
اعتباری و نسبی کاتصاف ای بكونه مَطلوب الوجود أو العدم عندالنفس أو كاتصافة بش تصورى 
وهمي محض 

گاهی صفت حقیقی, در برابر اعتباری گفته می‌شود یعنی چیزی که هیچ تحققی ندارد 
مگر به اعتبار عقل. 

سکاکی در کتاب مفتاح‌العلوم» به این مطلب» اشاره کرده است ' که مقصود ما در این جا 
(تقسیم‌بندی) اطلاق حقیقی در برابر اعتباری است. 

او گفته اس سفت عقلی تحص ات ين آیتها: 

۱. حقیقی مانند کیفیّات نفسانی. 

۲. اعتباری؛ مثل این که چیزی را موصوف یک امر وهمی و تصوری محض قرار دهیم. 

۳ نسبی و اضافی؛ مانند این که چیزی را عندالنفس, مطلوب الوجود يا مطلوب العدم 
بدانیم. 
شرح 

لا بحسب اعتبارالعقل»: شامل صورتهای وهمی و تخیلی نیز می‌شود مثل اعتبار صورت 
غول» صورت چیزهایی که شبیه چنگ است برای درنده و مانند تخیل سفیدی و درحشش 
برای سنت وعلم. 

مقصود سکاکی از «اعتباری» اعتباری محض است. مثل همان صو ر تهای وهمی و تخیلی. 
و مرادش از «نسبی» همان صفت اضافی است. لیکن به شکل لف و نشر غير مرتب. اول مثال 
نسبی را آورده است و سپس وصف اعتباری محض را. 

«مطلوب‌الوجود» یا «مطلوب اعد م» از صفات اضافی است. 

بدین شکل که: تصور مطلوبیت یک چیز همراه با تصور طالب و مطلوب است. 


۱. مفتاح العلوم از انتشارات کتابخانة آرومیه. قم گذرخان ص ۱۴۲. 


«آنه مراد»: اطلاق حقیقی در برابر اعتباری. 


ضمیر « کاتصافه»: به «شی» باز می‌گر دد. 
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۱ وجه سبه : 
1 ۱ ۱ 
غير خارج از ماهیّت مشبه و مشبه به صفت خارج از ماهیّت 
صفت حقیقی (هیئت متقرره در ذات) صفت اضافی 
5 5 ۱ 
صفت حسی (مانند کیفیّات جسمانی) صفت عقلی (مانند کیفیّات نفسانی) 
کیفیات جسمانی 


.اج اه | 


دیدنی شنیدنی چشیدنی بوییدنی لمس کردنی 
رنگها صداهای بلند مزه‌های بوهای گوناگون حرارت 
شکلها کوتاه نه گانه برودت 
اندازه‌ها متوسط رطوبت 
حرکتها یبوست 
زیبایی و زشتی حشونت 
حنده و گریه ملاست 
لين 
صلابت 
E‏ 


ثقل (و آنچه با اینها 


پیوند دارد.) 


تقسیم وجه شبه به واحد. به منزله واحد و مرکب | ٩۹٩‏ 


(و أيضاً) لوجه‌الشبه تقسیم آخر و هو أنه (امَا واحد و اقا بمنزلة الواجدٍ لکونه مرکبامن متعدد) 
ترکیبا حقیقیا بأن یکون حقيقة مَلتئمة ین امور مختلفة أو اعتباربا بان یکون هيئة انتزعها العقل ین 


۶ 


تقسیم دیگری برای وجه شبه 

برای وجه شبه, تقسیم دیگری نیز هست. بدین گونه: وجه شبه يا واحد است یا به منزلهة 
واحد. به منزلۀ واحد. دو قسم دارد: 

۱ مرگب حقیقی. 

اش کب اعتباری. 

ترکیب حقیقی آن است که مرکب. به گونۂ یک حقیقت ترکیب شده از چند چیز مختلف 
باشد. و ترکیب اعتباری آن است که مرگب. هیئت و تصویری باشد که عقل» آن را از چند 
چیز برداشت کر ده است. 
توضیح 

وجه شبه» گاهی یکی است مثل این که می‌گوییم: چهرة تو بسان ماه است. در اینجا یک 
وجه شبه داریم و آن زیبایی است. و گاهی وجه شبه به منزلة یکی است. یعنی مرگب است. 
مرگب. دو گونه است: 

. مركب حقیقی, و آن حقیقتی است که از چند چیز» ترکیب یافته باشد و در خارج, چیز 
سوّمی باشد. مثل آب که حقیقتی است مرکب از اکسیژن و هیدرژن و در خارج چیز سومی 
غیر از اکسیژن تنهاو هیدرژن تنهاست. یا سکنجبین که حقیقتی است مرکّب از سرکه و شکر. 

يا مثل انسانیت که مرکب است از حیوانیت و ناطقیت. وقتی می‌گویيم: حمید مثل حامد 
است در انسانیّت. در این مثال» وجه شبه» مرکب حقیفی است. : 

۲. مرب اعتباری, یعنی هیشت» شکل, منظره و تصویری که عقل. آن را از چند چیز 
برداشت کرده است. مثلاً هر کدام از ما منظره و تصویر ده یا شهری را در خاطر حویش داریې 
این تصویر. برداشت شده از چیزهای گونا گونی چون درختان» تپه‌هاء جو يهاو مانند آن است. 


۰ | کرانه‌ها | جلد سوم 


مانند دمشق است. یعنی هیئت و تصویر برداشت شده از اجزاء شهر کرج مانند تصویر 
برداشت شده از دمشق است. نه این که تک تک خانه‌هایش همانند باشد. مُلْتئمة»: ترکیب 
شده. ضمیر «انتزعها» به هیئت. باز می‌گردد. 

(وکل منهما) ای بن الواحد و ما هو بمنزلته (حسیٌ أو عقلی) 

ھر یک از این و جد و ا و ات ا ا 

(وإمّا متعد) عطف على قوله إا واجد وم بمنزلة الواحد و المراد بالتعدد أن يُنْظّر إلى عذة أمور و 
بُقَصد اشتراک الطرفين فى كل منها لیکون كل منها وجه شبه بخلاف المركب المنزّل منزلة الواحد 
فانه لم بقصد اشتراک الطرفين فى كل مِنْ تلك الامور بل فى الهيئة المنتزعة أو فی الحقيقة الملتئمة 
منها 

«اما متعدد» بر «اما واحد و اما بمنزلةالواحد» عطف گردیده است. 

و مقصود از تعدد این است که: به چندین چیزء تو جه گردد و هدف. این باشد که هر یک 
از آنها وجه شبه شود. به حلاف مرکبی که به منزلۀ واحد بود چون در آنجا اشتراک مشبه و 
مشبه به در هر یک از امور. مقصود نبود. بل تنها هیئت بر داشت شده یا حقیقت ترکیب یافته. 
مراد بود. 
شرح 
مثلاً در وصف کسی می‌گو ییم: او. در لطافت, رنگ و بو مانند گل است. 

در این مثال ما سه وجه شبه داریم و یکا یک آنها مقصود است. 

لیکن اگر وجه شبه ما مرگب حقیقی یا اعتباری باشد. دیگر یکایک آن چیزها مراد نیست. 
روستاست. در اینجا وجه شبه» هیئت برداشت شده است و همان منظره و تصویر عمومی 
روستا مقصود ماست. و ما نمی‌خواهیم بگوییم: یک یک درختان, يا خانه‌ها و راه‌های این 
روستاء مثل درختان یا خانه‌ها و راه‌های روستای دیگر است. این در ترکیب اعتباری بود در 
است. وجه شبه ما یک حقیقت است. نه یک یک اجزاء آن یعنی ناطقیت جداو حیوانّت جدا. 


اقسام سه گانه وجه شبه متعدد | ۱۰۱ 


ضمیر «منها» در سه مورد. به «امور» باز می‌گردد. 

(کذلک) أىالمُتعدد آبضاً حسی أو عقلی (آو مختلف) بعضه حسی و بعضه عقلی (والحسی) من 
وجهالشبه سواءکن ی (طرفاه حسیان لا غیر) ی لا بجو رن یکون کلاهما لو 
آحد هما عقلياً (لامتناع أن بدرک بالحس من غیرالحسی ش) فان وه الشبه آمر مأخوةٌ 
من‌الطرفین موجود فیهما و الموجود فی‌العقلی اما بدرک بالعقل دون الحسی اذالمَذر ک بالحس لا 
یکون الا جسماًأو قائماً الجسم. 

همین گونه» وجه شبه متعدد نیز یا حسی است یا عقلی پا مختلف. یعنی بعضی از آنها 
حسی و بعضی دیگر, عقلی است. 

وجه شبه حسی چه کاملاً حسی باشد و چه بعضی از آن حسّی و برخ دیگر عقلی باشد. 
حتماً باید دو طرف (مشْبّه و مشیّه به) آن حسی باشد. 

و جایز نیست که هر دوی آنها و یا یکی از آنها عقلی بیاید زیرا ممتنع است. ما به وسیله 
حس. از چیز غیر حسی. چیزی را درک کنیم. پس بی‌تردید. وجه شبه چیزی گرفته شده از 
مشبه و مشبه به است و در آن دو وجود داردو آنچه در مشبه یا مشبه به عقلی و جود دارد تنها 
با عقل. درک می‌گردد نه با حس. زیرا چیزی با حس درک می‌شود که جسم يا قائم به جسم 
تاش 


شرح 

وجه شبه متعدد. سه گونه است: 

en 

۲ عقلی. 

۳ مختلف, 

متعدد حسی» جایی است که همه وجه شبه‌ها محسوس باشد. مانند این که بگوییم: این 
پارچه در نرمی. رنگ و زیبایی مثل حریر است. در این مثال. هر سه وجه شبه» حسی است. 

جایی که همه وجه شبه‌ها عقلی باشد. مثل: ابوذ در شکوه ایمان, علم و تیز هوشی بسان 
سلمان است. 

در این مثال. همه وجه شبه‌ها عقلی است. 
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جایی که برخی از وجه شبه‌ها حسی و برخ دیگر عقلی باشد مانند: ابوذر در زیبایی. 
رنگ» قد علم و حلم بسان سلمان است. 

خوب اکنون, اگر وجه شبه» واحد حسی يا به منزلة واحد حسی باشد و اگر متعدد است. 
همه یا برخی از وجه شبه‌ها حسی باشد باید حتماً مشبه و مشبه به نیز محسوس باشد. چون با 
عقل می‌توانیم از چیزهای محسوس, چیزهای غیر محسوس را درک کنیم. مثلا رنگ بیماری 
را ببینیم و بگوییم: او چه نوع بیماری دارد. 

لیکن نمی توان به وسیل حس» چیز غیر محسوس را درک کرد. 

مثلاً نمی توانیم به وسیلة لامسه» عقل کسی را درک کنیم. 

حس, تنها جسم یا چیزی را که قائم به جسم باشد درک می‌کند. 

اعراض جسمانیه, مثل رنگ و شکل از چیزهایی هستند که قائم به جسمند. ! 

«کلاهما»: دو طرف تشبیه. 

«احدهما»: مشبه پا مشبه به. 

و العقلی) من وجهالشبه (آعم) بن‌الحسی (لجواز آن بدرک بالعقل من‌الحسی شی) ی لجواز آن 
یکون طرفاه حسیین أو عقلیین أو أحدهما حسيَاً و الآخر عقلیاًاذلااستناع فى قيام السعقول 
بالمحسوس و ادراکالعقل بن‌المحسوس شیناً و لذلک بقال: التشبيه بالوجه العقلى أعم) ین 
التشبیه بالوجه‌الحسی بمعنی أن کل ما يصح فيه التشبیه بالوجه الحسی یَصحٌ بالوّجه العقلی من غير 
عکس 

وجه شبه عقلی. فرا گیر تر از وجه شبه حسی است. چون ممکن است با عقل از 
محسوسات. چیزی درک گردد. یعنی وقتی که وجه شبه» عقلی است. می شو د دو طرف تشبیه 
حسی یا عقلی باشد یا یکی از آن دو طرف حسی و دیگری عقلی باشد. 

زیرا امتناع ندارد که معقولی قیام به محسوس داشته باشد و عقل از محسوس, چیزی را 
درک کند و برای همین گفته می‌شود: تشبیه با وجه شبه عقلی, فرا گیر تر از تشبیه با وجه شبه 
حسی است. یعنی در هر جاکه تشبیه باوجه شبه حسی صحیح باشد تشبیه با وجه شبه عقلی 
نیز درست است. لیکن بر عکس آن» صحیح نیست. 


۱. گفتنی است: مقصود از رنگ» مواد رنگی نیست چون آنها جسمند. 


وجه شبه عقلی اعم است | ۱۰۳ 
شرح 
«والعقلی مِنْ وجه‌الشبّه»: چه این که واحد عقلی باشد یا مرکب عقلی یا متعدد. 
و اگر متعدد است. فرق نمی‌کند که هم آنها عقلی باشد یا برخی از آنها. 
«آعم» این اعم بودن به اختیار مشبه و مشبه به است. بدین سان که اگر وجه شبه. حسین 
و تن یس ات که تا یس موز 
می‌تواند به گونه‌های زیرین باشد: 
۱ مشبه و مشبه به حسی 
۲ مشبه و مشبه به عقلی 
۳ مشبه حسی, مشبه به عقلی 
۴ مشبه عقلی» مشبه به حسی 
«فى قیام‌المعقول بالمحسوس» 
بسیاری از اوصاف معقول. قیام به محسوسات دارد. مثل شی بودن. جوهر بودن عرض 
بودن. و بسیاری از محسوسات. موصوف چیزهای معقول قرار می‌گیرد. 
مشلا می کو چ ابن یز یمن و گر اق در اسست :با این جیوه بو ارز شن اه 
و بسیاری از معقولات. با نشانه‌های محسوس, جلوه می‌کند. مثلاً دروغگو غالباً بالکنت 
و ناهنجاری سخن می‌گوید و اصلاً همه محسوسات. جلوه‌های دنیایی از معقولات هستند و 
همه آنها به وسیلة عقل. درک می‌گر دد. 
«و لذلک»: و بدین جهت که گفتیم: وجه شبه عقلی به اعتبار دو طرفش اعم است. 
چون می‌توان از محسوس. چیزهای معقول را فهمید. 
«من غير عکس»: یعنی اين قضية «كل ما يصح فیه‌التشبیه بالوجه الحسی یصح بالوجه العقلی» 
عکس لغوی آن. که موجبه کلیّه می‌شود. صحیح نیست. یعنی درست نیست که بگوییم: «کل ما 
يصح فیه‌التشبیه بالوجه العقلی. بصح بالوجه الحسی». چون هر جا مشبه و مشبه به یا یکی از آن 
دو عقلی باشد دیگر وجه شبه حسی نمی‌توان آورد. لیکن عکس منطقی آن که موجبة جزثیه 
است» صحیح است. 
حلاصه: مراد از امن غیر عکس» عکس لغوی است. 


۴ / کرانه‌ها | جلد سوم 


(فان قبل هو) آی وجه الشبه (مشترک فیه) ضرورة اشتراک الطرفین فيه (فهو كلّى) ضرورة آن 
الجزئی يمتنع وقوع الشركة فيه (والحسی لیس بکلی) قطعاً ضرورة آنْ کل حسیّ فهو موجود 
فی‌المادة حاضرٌ عندالمذرک و مثل هذا لا یکون الا جزئياً ضرورة فوجه الشْبَّه لا یکون حسياً فقط. 

اگر کسی بگوید: در وجه شبه» اشتراک وجود دارد چون ضرورتاً بايد مشبه و مشبه به در 
آن» شریک باشند. بنابراین» وجه شبه, کی است زیرا اشتراک در جزئی ممتنم است. و حسی 
هیچگاه کلی نیست. برای این که حسی در ماده موجود است و پیش مدرک حاضر است. و هر 


چه این گونه باشد حتماً جزئی است. در نتیجه» وجه شبه» هیچ وقت حسی نمی‌شود. 


توضیح اشکال 

بدیهی است که هر وجه شبهی صفت مشترک مشبه و مشبه است و اشتراک می‌پذیرد. 

از سوی دیگر. هیچ جزئی, اشتراک پذیر نیست چون تصوّر جزئی مانع از وقوع اشتراک 
است. مثل تصور ایران. اصفهان قې» حمید, حامد. این میز این قلم و ... 

و همه چیزهای حسی نیز جزئی هستند پس با توجه به این اصول: 

۱. وجه شبه اشتراک پذیر است. 

هه ی | کت نا یی خی ت 

۳. همه چیزهای حسی. جز ئی هستند. 

۴ جزئی اشتراک پذیر نیست. 

به دست می‌آوریم که: وجه شبه هیچ گاه حسی نمی‌شود. 

«أن کل حسی فهو موجود فی‌الماذة: یعنی در جزئیات مادی. 

«عندالمدرک»: مثلاً پیش چشم اگر آن حسی دیدنی باشد و... 

«مثل هذا»: آنچه موجود در ماده و حاضر پیش مدرک باشد. 

(قلنا المراد) بکون وجه‌الشبه حسیّاً(ن آفراده) أى جزئياته (مذركة بالحس) كالحُمرَة التى تدرک 
بالبصر جزئياتها الحاصلة فی‌المواد! 


ما در پاسخ می‌گوییم: مقصود از حسی بودن وجه شبه این است که افراد و جزئیات آن, به 


۱ این جواب. تسلیمی بود یعنی پذیرفت که وجه شبه باید کلی باشد. 


اقسام وجه شبه. با توجه به مشبه و مشبه به | ۱۰۵ 


وسیلاً حس درک شود. مثل سرخی که جزئیات پدیده آمده آن در اجسام مادی» به وسیلة 
بینایی درک می‌گردد. 
توضیح 

هنگامی که می‌گوییم: چهره‌اش مانند گل» سرخ شده است. در اینجا وجه شبه, سرحی 
است. و سرخی, به عنوان یک ماهیّت کی است و تنها به وسیلۀ عقل» درک می‌شود. لیکن 
جزئیات آن سرخی در مواد گوناگون, پدید می‌آید. مثل گل سرخ چهر؛ سرخ» خون و... 

بنابراین هر گاه گفتیم: وجه شبه» حسی است. مقصود آن چیزی است که جزئیاتش در 
محسوسات. تحقق پیدا می‌کند. 

ضمیر «جزئیاتها» به «حمرّة» باز می‌گر دد. 

«فی‌المواد»: اجسام مادی. 

فالحاصل آَنْ وجه الشبه ما واحد أو مرب آومتعدد وکل من‌الاولین نا حسی أو عقلی و الاخیر ام 
حسی أو عقلی أو مختلف تصیر سبعة والثلائه العقلية طرفاها ما حسیان أو عقلیان أو المشبه حسی 
و المشبه به عقلی أو پالعکس صارت ستة عشر قسماً. 

خلاصه: وجه‌شبه یا واحد است يا مرکب يا متعدد. وجه شبه واحد و مرکب یاحسی 
است يا عقلی. و وجه شبه متعدد با حسی است یا عقلی يا مختلف. (بعضی حسی و برحی 
عقلی.) اینها هفت قسم است. 

و سه وجه شبه عقلی (واحد عقلی. مرکب عقلی» متعدد عقلی) از حیث مشبه و مشبه به 
هر کدام دارای چهار قسم است. بدین گونه: 

۱ هر دو طرف» حسی است. 

۲. هردو طرف» عقلی است. 

۴ مشبه حسّی و مشبه به عقلی است. 

۴ مشبه عقلی و مشبه به حسی است. 
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تقسیم وجه شبه با توجه به مشبه و مشبه به 


وجه شبه واحد عقلی وجه شبه مرکب عقلی وجه شبه متعدد عقلی 
دو طرف آن جهار گونه است. دو طرف آن جپار گونه است. دو طرف آن چهار گونه است. 


۱ ۱ 
۱ | ١ 


هردو عقلی هردو حسی مشبه حسی و مشبه عقلی مشبه عقلی و مشبه به حسی 


اینها ۲۴-۱۲ -دواز ده قسم می‌گر دد. 


چهار وجه شبه دیگر. باقی می‌ماند: 
۱. واحد حسی 

۲ مرکب حسی 

۳ متعدد حسی 

۴ مختلفی که برخی از آن حسی باشد. 


مشبه و مشبه به در این چهار قسم فقط حسی است. بنابراین این جهار وجه شبه از حیث 
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مشبه و مشبه به» تنها چهار قسم دارند.با اضافه کردن این چهار تابه آن دوازده تاه شانزده قسم. 
پدید می‌آید. 

در تایه تیه نار قاری تن ات 

.این شانزده قسم» به اعتبار تقسیم وجه شبه» از حیث دو طرف آن است. 

۲. چهار قسم وجه شبه حسی را به اعتبار دو طرف آن شارح بیان نکرده ولی همین که 
گفت: شانزده قسم آنها را فرا می‌گیرد.! 

«والاخیر»: متعدد. 

(فالو احدالعسی کالخمرة) من‌المَبْصَرَاتِ (والخفاء:) بعنی خفاءالصوتِ من السموعات (و 
طیب الرائحة) من‌المشمومات (و لذةالطعم) من‌المَذوقاتِ (و لين الملقس) ین الملموسات (فيمامز) 
ای فى تشبیه‌الخذبالوّرد و الصوت الضعیف بالهَمس والنْهة بالعنبر والرّیق بالفر والجلّد الناعم 
بالخریر, و فى کون الخفاء مِنَ المسموعات و لیب من‌المشمومات و اللذّة من المَدُوقات تسامح 

پس وجه شبه واحد حسی مانند سرخیی از دیدنیها و مثل نهفتگی و نا آشکار بودن صدا 
از شنیدنیهاو مانند خوش بویی» از بوییدنیها و گوارا بودن مزه از چشیدنیهاء و نرمی ظاهر. از 
لمس‌کردنیها در مثالهایی که گذشت. " یعنی در تشبیه چهره به گل. و تشبیه صدای آهسته به 
هَمُس و تشبیه بوی دهان به عبر و تشبیه آب دهان به شراب و تشبیه پوست نرم به حریر. 

و در این که «خفاء» از شنيدنيها و «طیب» از بوییدنیها و «لذّت» از چشیدنیها به شمار آمده 
است» تسامح و سهل‌انگاری وجود دارد. 
توضیح 

از این جا آغاز مثالهای وجه شبه است مصلّف. پنج مثال برای وجه شبه واحد حسی آورده 
است و سپس شارح» پنج تشبیه به ترتیب برای آنها ذکر کرده. و در پایان می‌گوید: در سه تا از 
این تعابیر» تسامح و سهل‌انگاری وجود دارد. بدین گونه که: «خفاء» یعنی آهستگی و نهفتگی 


۱ کوتاه سخن این که: ما ۷ قسم وجه شبه داریم و مشبه و مشبه به نیز ۴ نوع دارد. اگر ۷قسم را در ۴نوع ضرب کنیم ۲۸ 
قسم پدید می‌آید. لیکن چون ۴ تا از وجه شبه‌ها حسی است و دو طرف آنها تنها باید حسی باشد ۱۲ قسم از ۲۸ قسم. 
کم می‌گردد و ۱۶ قسم باقی می‌ماند. 


Te و‎ 


وجه شبه واحد عقلی / ۱۰۹ 
از امور عقلی است. آنچه شنیدنی است. خود صداست. 

و «طیب» یعنی خوشی و گوارایی نیز عقلی است و خود بو از محسوسات است. «لذت» نیز 
از امور عقلی است و آنچه چشیده می‌شود شراب یا آب دهان است. 

بنابراین. «خفاء» «طیب» و «لذت»» سه وصف برای این محسوسات بود. گفتنی است که: در 
وجه شبه سرخی از مبصرات و نرمی از ملموسات. تسامح وجود ندارد. 

«مَلمَس»: جایی که لمس می‌شود. 

«خْذ»: گونه, رخسار. ۱ 

«ورد»: گل. 

«همش»: صدای نهفته. 

«ْکِهتْ»: به فتح اول به معنای بوی دهان است و برای مطلق بوی خوش نیز به کار می‌رود. 
حافظ سرو ده است: 

صبا تو نکهت آن زلف مشکبوداری بیادگار بمانی که بوی او داری 

«عَنْبَر: ماده‌ای خوشبو است. عطار گفته: 

عنبر شب چو سوخت ز آتش صبح بوی عنبر ز گلستان برحاست 

«ریق»: اب دهان. 

«الجلد الناعم»: پوست نرم. 

«حریر»: ابر یشم. پرند. پرنیان. 

(و) الواحد (العقلی کالعراء عن‌الفائدة والجَّرأة) على وزن الحَرْعَة آی‌الشجاعة. و قد بقال: 
جر لحل جَراءَة امد (والهداية) أى الدلالة على طريق یوصل الی‌المطلوب (و استطابةالنفس فى 
تشبیه وجودالشی العدیم النفع بعدیه) فيما طَرّفاه عقلیان. [ذالوجود و العَدم من‌الأمورالعقليه (و) 
تشبیه (الجل الشجاع بالاسد) فیما طرفاه حسیان (و) تشبیه (العلم بالنور) فیما مشب عقلی و 
المشبه به حشی, فبالعلم صل الیالمطلوب و یرو بین‌الحق والباطل, كما آن بالنور بذک 
المَطْلوْب و بُفْصَل الاشياءء فوجه الشبه بینهماالهداية (و) تشبیه (العطر بخُلُق) شخص (کریم) فیما 
المشبه حسی و المشبه به عقلی, 


۱. در قرآن کریم آمده است: «لاتضعر خد ک للناس» لقمان, ۸. یعنی از مردم. روی مگردان. 
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و وجه شبه واحد عقلی. مانند تهی بودن از فایده» دلیری و بی‌با کی (جُرأة بروزن جرعه. 
به معنای شجاعت است و گاهی گفته می‌شود: جَرء بروزن ظرّف جراءة با فتح و مدّ) و مثل 
هدایت. یعنی راهنمایی کردن بر راهی که به مقصود می‌رسد. و مانند خوش آمدن نفس 
(دلپذیر بودن برای نفس) در این تشبیه‌ها: 

نی هر هی ی و اسان سوه EN‏ 
وجودو عدم از امور عقلی است. 

۲. تشبیه مرد دلیر به شیر در این جا مشبه و مشبه به حسی است. 

۲ تشبیه دانش به نو در این جا مشبه عقلی و مشبه به حسی است. 

پس همین طور که به وسیلة دانش. دستیابی به مطلوب. پیدا می‌شود و حق و باطل جدا 
می‌گردد. همین‌گونه به وسیلۀ نور مطلوب به دست می‌آید و چیزها تمیز داده می‌شود. 
بنابراین وجه شبه بین علم و نو هدایت است. 


۴. تشبیه عطر به اخلاق شخحص کریم. در این‌جا مشبه حسی و مشبه به عقلی است. 


توضیح 

دروجه شبه واحد عقلی. مشبه و مشبه به چهارگونه می‌تواند باشد: 

هر دو حسی. هر دو عقلی» مشبه حسی و مشبه به عقلی و برعکس. از این رو مصنّف 
چهار مثال آورد. بدین سان که وقتی وجود شخص بی‌فایده‌ای را به عدمش. تشبیه کردیم و 
گفتیم: «وجود هذاکقذمه» وجه شبه. واحد عقلی. یعنی «عَراء عن‌الفاندة؛ یا بی‌فایدگی است. 

و هنگامی که مرد شجاعی را به شیر تشبیه کردیم و گفتیم: «هذاالزجل کالاسد» وجه شبه. 
واحد عقلی یعنی جرأت است. 

و زمانی که علم را به نور مانند کردیم و گفتیم: «العلم کالنور» آنگاه وجه شبه واحد عقلی 
تس زارت تس ۱ 

و در تشبیه عطر به اخلاق شخص ارجمند «العط رکلق کریم» وجه شبه, واحد عقلی یعنی 
استطابت نفس است. ( گوارا و خوشایند دانستن نفس. هم عطر برای نفس آدمی دلپذیر است 
و هم اخلاق شخص کریم. نفس» هم عطر را خوشایند می‌شمارد و هم اخلاق کریم را:) 

«جرأة» بروزن جر عَة. گفتنی است که: برخحی از لغتنامه‌ها «جرعه» را به فتح اول و ضم و 
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کسر آن صحیح دانسته‌اند! و برخی به فتح اول نقل کرده‌اند. عبدالمتعال صعیدی که 
مختصرهای جدید را تصحیح کرده است و بر آن حاشیه نگاشته «جرعه» را به فتح اول ضبط 
کرده است. «جَعه»: یک بار آشامیدن. «جُرعه»: آنچه آشامیده شده است. «جرأت»: دلیری و 
بی‌با کی. شجاعت. دلیری با تدبیر است و جرأت» دلیری و بی‌باکی بدون تدبیر. ای 
«جرأت» را به جای شجاعت آورد. تا در مشبه به (اسد) نیز موجود باشد. 

«عد پم‌النفع»: بدون فایده. 

«عطره به کسر اول مادة و عصارة ویژه‌ای است که از گل می‌گیرند. 

«حُلْقّ» به ضم اول و دوم به معنای اخحلاق است. در قرآن کریم آمده است: 

«انک لعلی خلق عظیم».۲ 

ولا بخفی ما فی‌الکلام من اللف و النشر و ما فی وحدة بعض الامثلة من التسامح کالقراء من الفائدة 

و پوشیده نیست که مصتّف. در آغاز وجه شبه‌ها را ردیف کرد و سپس براساس لف و 
E‏ 

و پوشیده نیست که در یکی دانستن برخی از وجه شبه‌هاء مثل «عسراء عن‌الفائده» مثلاً 
تسامح و آسان گیری وجود دارد. 
توضیح 

در دوتا از وجه شبه‌ها یکی «عراء عن‌الفائدة» و دیگری استطابةالنفس» قید وجود دارد. 
اوّلی مقیّد به ظرف است و دومی مقیّد به مضاف‌الیه از این رو شارح, آوردن اين دو را در 
قلمرو وجه شبه واحد عقلی, تسامح دانسته است. لیکن از پژوهشهای آینده به دست می‌آید 
مفرد و واحد بودن با مقیّد بودن منافات ندارد. 

(والمرکب‌الحشی) من وجه‌الشبه طرفاه اما مفردان أو مرکبان او أحد هما مفرد والأخر مركب و 
معنی‌الترکیب ههناآن تَقَصِد إلى عدة آشیاء مختلفة فتنزع منهاهيئة و تجعلها مشبها أو مشبها بهاو 


۱. نگاه کنید به فرهنگ جامع نوين ا سر بت توت 


۳ 
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لهذا صرح صاحب المفتاح فى تشبیه المرکب بالمرکب بان کلامن‌المشبه والعشبه به هيئه منتزعة و 
كذاالمراد بترکیب وجه الشبه آن تعمد إلى عِدّة آوصاف لِشَيّ فتنتزع منها هيئة و ليس المراد بالمرکب 
ههنا ما یکون حقيقة مركبة من أجزاء مختلفة بدلیل أنهم یجعلون المشبه و المشبه به فى قولنا زید 
کالاسد مفردین لامرکبین و وجه‌الشبه فى قولنا زد کعمر و فی‌الانسانية واحداً لامنزلاً منزلة الواحد. 

و وجه شبه مرکب حسی يا دو طرفش مفرد است يا مرکب. یا یکی مفرد و دیگری مرکب 
است. و معنی ترکیب. در اینجا این است که تو به سوی چیزهای گوناگونی تو جه کنی. آنگاه از 
آ چ فا اوه واف کی و ان ا به با یه به کر وهی وت ای هی 
نویسندۀ مفتاح (سکاکی) تصریح کرده است: در تشبیه مرکب به مرکب هر یک از مشبه و 
مشبة یاهگت ار داش دای 

و همین‌گونه. مراد از ترکیب وجه شبه» این است که تو به سوی چند صفت تو جه کنی. و 
از آن صفات. هیئتی را برداشت کنی. و مقصود. این نیست که مشبه با مشبه به یک حقیقت 
ترکیب يافته از اجزاء مختلف باشد. زیرا دانشمندان بلاغت. مشبه و مشبه به در «زیذ کالاسد» 
را مفرد» حساب کرده‌اند نه مرکب. و وجه شبه در «زید کعمر و فی‌الانسانية» را نیز واحد 


شمرده‌اند نه به منزلۀ واحد (مرکب). 


شرح 
وجه شبهی که مرکب حسی باشد. مسلم مشبه و مشبه به آن حسی است. 
لیکن دو طرف آن. به اعتبار مفرد یا مرکب بودن, چهارگونه است: 
۱. هردو مفرد. 
۲. هردو مرکب. 
۲ مشبه مفرد و مشبه به مرکب. 
۴ مشبه مرکب و مشبه به مفرد. 
«و معنی الترکیب ههنا»: ترکیب در وجه شبه و دو طرف تشبیه. 
ضمیر «منها» و «تجعلها» به «امور» باز می‌گر دد. 


۱. مفتاح‌العلوم» ص ۱۴۴. 
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ترکیبی که در اینجا لحاظ کردیم. اعتباری است و وجود خارجی ندارد تنها حالت. صفت 
و هیئتی است که از محسوسات برداشت شده است. از همین رو به آن مر کب حسی 
می‌گویند. ما یک ترکیب حقیقی مادی و یک ترکیب عقلی نیز داریم. مثلاً زید و اسد از اجزاء 
گوناگون مادی ترکیب شده‌اند و زید به عنوان یک انسان» دارای ترکیب عقلی جنس و فصل 
است و اسد نیز به عنوان حیوان ویژه» جنس و فصل دارد. 

لیکن هیچ گاه در باب تشبیه» این ترکیب حقیقی مادی يا عقلی مورد نظر نیست. از این رو 
در تشبیه «زیذ کالاسد». زید و اسد را مفرد حساب می‌کنند و ترکیب حقیقی مادی و عقلی آن 
دو را نادیده می‌گیرند. 

و در تشبیه «زید کعمرو فی‌الانسانيّة» انسانیت را وجه شبه مفرد به شمار می‌آورند. و به 
منزلة واحد (مرکب) نمی‌گیرند. با این که «انسانیّت» از جنس و فصل (حیوان ناطق) ترکیب 
شده است. 

فالعرکب الحسی (فیما) ای فى التشبیه الذى (طرفاه مفردان كما فى قوله:! 

و قلاخ فی‌الضبح ربا کماتری کعنقود مُلاحیّة حين نور 

وجه شبه مرکب حسی در تشبیهی که دو طرفش مفرد باشد. مانند سخن او: 

بامدادان, ستاره‌های پروین درخشید آنگونه که می‌بینی بسان خوشۀ انگور ملاحیّه 
هنگامی که شکوفه آورد. 

(مُلاجيّة) بضم‌المیم و تشدیداللام عِنَبٌ آبیض فى حبه طول و تخفیف اللام اکثر «ملاحیّ» به ضم 
میم و تشدید لام انگور دانه درازی است. این کلمه؛ غالبا با تخفیف لام به کار می‌رود. 

(حین نوا) آی تفتخ نورة. یعنی هنگامی که شکوفه‌اش باز می‌شود. 

(من‌الهيئة) بیان لما فى - کما فى قوله (الحاصلة من تقارن‌الصور البيض المستدبرة الصغار 
المقادير فی‌المرای) و ان كانت کبارً فیالاقع. حال کونها (علیالکیفیة ال خصوصة) اى لامُجتمعة 
اجتماع التضامو الق و لاشدیدة الافتراق مُنْضمَةَ الی‌المقدرالمخصوص) مخ الطول و العرض: 


قیس‌بن الاسلت. نگاه کنید به جامع‌الشواهد. چاپ سنگی» ص ۳۲۰ 
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«مِن‌الهیئة» بیان «ما»ی موصول در «کما فی قوله: و قدلاح...» است. یعنی بیان وجه شبه 
مرکب حسی در این شعر است. بدین سان که: 

وجه شبه» هیئت و منظره‌ای است که در چشم. به صورت. شکلهای کوچک اندازه 
درخشان گرد و نزدیک به هم جلوه می‌کند. (گرچه واقعاً بررگ است) در حالی که آن شکلها 
کیفیّت ویژه‌ای دارد نه چنان گرد آمده است که به هم پیوسته و چسبیده باشد نه بسیار فاصله 
دارد. و مجموع آنها تا اندازة مخصوصی از طول و عرض با هم آميخته شده است. 

فقد نظر إلى عدّة آشیاء و قصَدَ إلى هيئةٍ حاصلة منها و الطرفان مفردان, لانْ المشبه هوالثریا و 
المشبه به هوالعنقود مقیّدا بکونه مُنقودالغلاحبة فى حال اخراجالتُو, والتقیید لاينا فی‌الافراد كما 
سیجی ان شاءالله تعالی. 

پس محققاً شاعر به چند چیز, نظر دوخته است و مقصودش, هیلتی بوده که از آن چیزها 
پدید آمده. 

مشبّه و مشبّه به در این شعر. مفرد است چون مشته. «ثربا» است و مشبه به خوشه‌ای است 
که دو قید دارد: ۱-ملاحیّه باشد. ۲-در حال باز شدن شکوفه باشد. 

و مقیّد ساختن, با مفرد بودن منافات ندارد. همان‌گونه که به زودی بحث خواهد شد. 
آن‌شاءالّه تبارک و تعالی. 
شرح 

«لاح»: ظاهر شد درخشید. 

«ثربا»: مجموعه‌ای از چند ستاره است که در فارسی به آنها پروین می‌گویند. منظرۂ آنها از 
دور بسان خوشه است. 

«عنقود»: خوشه. 

«حَبْ»: دانه. 

«تقارن»: نزدیکی. نزدیک بودن. «بیض»: جمع ابیض است و در اینجا به معنای درخحشان 
است. 

«مستدیره»: گر د. 


«فی‌المرأی» یعنی این تصویر ستاره‌های پروین از دور است. شکلی است که در دیدگاه و 


وجه شبه مرکب حسی ‏ ۱۱۵ 

چشم ما این‌گونه می‌نماید. وگرنه در واقع» آن ستاره‌ها نه تقارن دارد و نه گردی و کو چکی. 

« ۷ مجتمعة احتماعالتضامٌ والثلاضق»: گرد آمدن آنهاگرد آمدنی به هم پیوسته و به هم 
حسیده نیست. مثلاً جونان دانه‌های انار نیست. 

(الی‌المقدار المخصوص) من‌الطول والعرض. این عبارت. بیان مقدار مجموع آنهاست. قبلة 
مقدار هر یک از دانه‌ها يا ستاره‌ها را گفت. 

اینک می‌گوید: مجموع ستاره‌ها و دانه‌های به شکوفه نشسته نیز اندازهٌ معینی دارند که 
انداز؛ آن در چشم به مقدار طول و عرض یک خوشه است. 
نمونه‌هایی از این تشبیه 


سعدی 
من چو لب لاله شده خنده‌ناک جامه به صد جای چو گل کرده چاک 
گه چو می آلوده به خون آمدم گه چو گل از پوست برون آمدم 
مخزن‌الاسرار 
(و فیما) ی والمرکب الحسی فی‌التشبیه الذى (طرفاه مرکبان کما فی قول بشار:! 
أن منارالسفع فوق سنا آسیا ال تهاوی کوب 


و وجه شبه مرکب حسی در تشبیهی که مشبه و مشبه به آن» مرکب باشد مانند سخن بشٌار: 
غبار برانگیخته شده بر فراز سرهای ما همراه شمشیرهایمان, گویا شبی است که ستاره‌هایش 
فرو می‌ریزد. 

(مثارالنقع) من | ثارالغبار هیْحه. «مثار» از « ثار» گر فته شلده است. «ثارالغبار» یعنی: غبار را 
برانگیخت. 


«نقع» به معنی غبار و «مثار» اسم مفعول است. در اینجا «مثارالتفع» از باب اضافة صفت به 


۱. بشاربن بُرد عقیلی. از شعر گویان بزرگ عرب و از تبار فارسیان است. گفته‌اند: وی از شاهزادگان تخارستان بوده در 
کودکی به اسارت بنی عقیل‌بن کعب. درآمده و در میان آنان, تربیت شده است. او در پایان عمر خویش متهم به کفر 
گشت. از همین روی» در سال ۱۶۷ھ قمری» به دستور خلیفة عبّاسی تازیانه حورد و مرد. 

نگاه کنید به تاریخ ابن خلکان. ج ۱, ص۸۸ فهرست ابن ندیم» ص ۲۲۷ و تاریخ ادبیات دکتر ذبیح اه صفاء ج ۰۵ ص ۲۱. 
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موصوف و به معنی غبار برانگیخته شده است. 

(تهاوی کواکبه) ی بتساقّط بعضهاإثر بعض والاصل تتهاوی, حذفت احدی الا ین. 

«تهاوی کوا کبه»: برحی از ستاره‌هایش به دنبال برخی دیگر, فرو می‌افتد. «تهاوق» در اصل 
«تتهاوی» بوده است. یکی از آن دو تا حذف گردیده. (بنابراین» «تهاوی» فعل مضارع از باب 
تفاعل است.) ۱ 

واو بر سر «آسیافناه به معنای مع است. ضمیر «کواکبه» به «لیل» باز می‌گردد. «اثر» بروزن 
اسم به معنی دنبال است. 

(من الِيْْةالحاصلة من هوی) بفتح‌الهاء أى سقوط (أجرام مشرقة مستطبلة متناسبة السقدار 
متفرقة فی جوانب شی مٌظلم) فوّجه‌الشبه مركب کماتری. 

وجه شبه» هیئتی است. پدید آمده از فرو افتادن مادٌه‌های درخشان و درازی که اندازه‌هایی 
متناسب دارند و در اطراف چیزی تيره هستند. 

بنابراین» همانگونه که می‌بینی وجه شبه» م رکب است. 

«هوی»: به فتح اول و به ضم اول به معنی سقوط و فرو افتادن به کار رفته است. ' 

«آجرام: جمع «جرم» به کسر جیم» در اینجا به معنای پیکرها» حجم‌ها و ماده‌هاست. 

و کذاالطرفان, لانه لم يقصد تشبیه الليل بالنقع و الكواكب بالسیوف, بل عم إلى تشبیه 
هینةالسیوف وقذ لت ین آغمادها و هی تفلو و تسب و تج و ذهب و تضطرت اضطراباً شدیدًو 
لح بشرعة إلى جهات مختلفه و عَلى أحوال تنقسم بين الاعوجاج و الاستقامة و الارتفاع و 
الانخفاض مَعَالتلاقى وال ال والتضاذم و التلاخق. 

همین‌گونه, مشبه و مشبه‌به نیز مرکب است. چون شاعر: نمی خواسته شب را به غبار و 
ستاره‌ها را به شمشیرها تشبیه کند ( که تشبیه مفرد به مفرد شود) او خواسته, تشبیه کند هیئت 


شمشیرهایی را که از غلاف بیرون کشیده شده است. بالا و پایین می‌آید. به این سو و آن سو 


۱. برخی از واژه شناسان گفته‌اند: «هوئ» به فتح اول, به معنای به سوی بالا پریدن و به ضم اول به معنای فرو افتادن 
است و برخحی دیگر از واژه‌شناسان. عکس این را گفته‌اند. بنابراین» حاشیه نگار مختصرهای جدید گفته:هوی به ضم. 
فرو افتادن و به فتح» صعود است. نگاه کنید به لسان‌العرب. ج۱۵» ص۳۷۱ و بنگرید به مختصرهای چاپ جدید با 
پاورقی عبدالمتعال الصعیدی» ص ۲۵. 
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می‌رود. به شذت در اهتزار است» به سرعت» به جهات گونا گون» حرکت می‌کند و حالات 
گوناگونی دارد. جون: 
جای یکدیگر تصادم. فرود آمدن پی در پی بر یک جا. 


توضیح 

مقصود شارح. از عبارت «تشبیه‌اللیل بالنقع و الکواکب بالسیوف» تشبیه غبار به شب و 
تشبیه شمشیرها به ستاره‌ها بوده است. بنابراین؛ در عبارت. قلب و واژگونی وجود دارد و 
مراد. واژگونهة آن است. 

«قذ سلّفْ»:کشیده شده از نیام بیرون آمده از غلاف درآمده. 

«أغماد»: جمع «غِمْذ» به کسر اول است. و «غهد» به معنی نیام و غلاف شمشیر است. 

«تغلوا: بالا می‌رود. 

«ترشب»: فرود می‌آید. 

«تضطرب»: حرکت لرزشی و اهتزازی دارد. 

«اغوجاج:: کجی. مثل حرکت به سوی چپ و راست. 

«استقامة»: راستی. مثل حرکت مستفیم تير به جلو. 

«ارتفاع»: بالایی. حرکت به سوی بالا. 

«انخفاض»: فر ود آمدن. 

«تلاقی»: برخورد دو شمشیر همسو. 

«تداخل»: برخورد دو شمشیر به جای حرکت یکدیگر. یعنی این شمشیر به جایی بخورد 
که آن شمشیر برخاسته و آن شمشیر نیز به جایی برخورد کند که این شمشیر از آن جا حرکت 
کرده است. 1 

«تصادم»: برحو رد از مقابل 

«تلاحق»: فرود آمدن چند شمشیر پی در پی بر یک جا. 

وکذا فی جانب‌المشبه به فان الکواکب فی تهاویها تواقعاً و تداخلاً و استطالةً لاشکالها 


همین طور. غرض از مشبه به نیز هیئت بوده است» چون بی‌تردید ستاره‌ها در فرو 


۸ / کرانه‌ها | جلد سوم 


اا کین تدش خسف و ار آنباشکهای ‏ ترارز تا هر رد 
وا «اشکالها» به «کواکب» باز می‌گردد. 

خحلاصه: در این شعر» تشبیه م رکب به مرکب شکل گرفته است. یعنی هبئت مشبه به 
هیثت مشبه به» تشبیه شده است. این نوع تشبیه در ادبیات» قلمرو گسترده‌ای دارد مانند این 
اشعار حافظ: ۱ 


می‌نماید عکس می در رنگ روی مهوشت همچو برگ ارغوان بر صفحه نسرین غریب 


ماه حورشید نمایش ز پس پرده زلف آفتابی است که در پیش سحابی دارد. 


از تاب آتش می بر گرد عارضش خحوی ‏ چون قطره‌های شبنم بر برگ گل چکیده 
و مانند این شعر سعدی: 
بر گل سرخ از نم او فتاده لالی همچون عرق پر عذار شاهد غضبان 
در اینجا سعدی. هیئت و منظره قطره افتاده بر روی گل سرخ را به هیئت و منظره عرق 
رخسار زیبا روی خشمناکی. تشبیه کرده است. 
و مانند این شعر زیبای فضلی جربادقانی: 
خونابه فرستند به هم چشم و دل من چون کاسه که همسایه به همسایه فرستد 
و مثل این شعر فقیری تبریزی: 
چو تیر از دل کشم با تیرجانان. جان برون‌آید چو شخصی کز پی تعظیم. با مهمان برون آید 
نتنآ رنه 
در سینه» دلش ز نازکی بتوان دید فاد سنگ خاره در آب زلال 
(و) المركب الحسى (فيما طرفاه مختلفان) آحدهما مفرد و الآخر مرک (كمامَر فى تشبيه 
الشقیق) بأعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد من‌الهينة الحاصلة من نشر أجرام حمر مبسوطة 
على رؤس أجرام خضر مستطيلة فالمشبه مفرد و هوالشقیق و المشبه به مرکبٌ و هو ظاهر 
و وجه شبه مرکب حسی در جایی که مشبه و مشبه به مختلف باشد. (یکی مفرد و دیگری 
مرکب) همان گونه است که در تشبیه شقیق گذشت: 


وجه شبه مرکب حسی / ۱۱۹ 


عم لام ياقوت شر ن ی ماج یسن نج 

لاله‌های سرخ هنگامی که در گذر باد. بالا و پایین می رود. 

گویا پرچمهای یاقوتی است که بر نیزه‌های زبرجدین گسترده شده است. 

در این شعر لاله‌های سرخ به پرچمهای یاقوتی گسترده شده بر نیزه‌هایی از زبرجد. 
تشبیه شده است. و وجه شبه» هیلتی است که از گسترده شدن ماده‌های سرخ بر سر چیزهای 
سبز و بلند پدید آمده است. 

بنابراین. آشکار است که «مشبه (شقیق) مفرد آبست و مشبه به؛مرکب. 

«آعلام: پر جمها. 

«رماح»: نیزه‌ها. 

«زبرخد: سنگی سبز رنگ» شفاف و گرانبهاست. 

«نشر»: گستر دن. پرا کندن. «احرام): ماده‌ه پیکرها. «خموا: جمع «احمر» به معنی سرخ است. 
«خضر: جمع «اخضر» به معنی سبز است. 

گفتنی است: تشبیه مفرد به مرکب. نمونه‌های زیبا و درخحشانی دارد. مثل: الله نورالسماوات 
والارض من وره کمشکاة فیها مضباخ. الاح في رحاجَة الزجاجَة کانها کب ری بُوفذٌ من 
شجرة مب کة یتوئة لاشرقية و لاغربیةیکاد زیتها یُضی و لولم تمه نار ! 

خدا نور آسمانها و زمین است. مَنّل نور او چون چراغدانی است که در آن جراغی» و آن 
چراغ در شیشه‌ای است. آن شیشهء گویی اختری درخشان است که از درخت خحجستۀ زیتونی 
که نه شرقی است و نه غربی افروخته می‌شود. نزدیک است که روغنش هر چند بدان آتشی 
نرسیده باشد - روشنی بخشد. 

در اینجاء نور خداوند متعال» تشبیه شده است به هیئت چراغدانی که با آن و یژگیها باشد. و 
مانند این شعر زیبای حافظ: 
به چمن خرام و بنگر بر تخت گل که لاله بندیم شاه ماند که به کف ایاغ دارد 


۱. نور. ۳۵ با ترجمۀ آقای فولادوند. 


۰ / کرانه‌ها / جلد سوم 


و مانند این شعر فانی زنوزی: 
دل من است به دست تو شوخ خحونخواری چو صعوۀ که گرفتار جنگ شاهین است. 

«صعوه»: پرنده‌ای کو چکتر از گنجشک است. 

و مانند این شعر عبدالواسع جبلی: 
زلفین تو فیری است بر انگیخته از عاج رخسار تو شیری است بر آميخته بامل 

در این شعر دو مشبه مفرد وجود دارد یکی زلفین و دیگری رخسار و دو مشبه به که 
مقصود از آن دو هیئت است. 

گیسوی او را به هیئت قیری بر افراشته شده بر چیزی سفید و رخسار او رابه هیئت شیری 
آمیخته با شراب تشبیه کرده است. 

و مانند این شعر فردوسی: 

به پیش سپه آمد افراسیاب چو کشتی که موجش در آرد ز آب 

و عکسه تشبیه تهار مُشمس شابّه زَهرالرًبا بلیل مَمر علی ما سیجی ' 

و عکس صورت پیشین, جایی است که مشبه مرکب و مشبه به مفرد باشد. مانند تشبیه 
روز آفتابی که با شکوفهٌ تپه‌ها آميخته شده است به شب مهتابی در این شعر: 

تبنهاآمشیسا قد شاه نی فکانما هو شفیز 

روز آفتابی را می‌نگرید که با شکوفة تپه‌ها آميخته است» چنانکه مانند شب مهتابی گشته. 
در اینجا مشبه» هیئت برداشت شده از یک روز آفتابی است که با انبوه شکوفه‌های تپه‌ها در 
آمیخته است. و مشبه به» شب مهتابی است. 

«مُشیش»: آفتابی. «رَهر»: شکو فه. «مَفْمر»: مهتابی. 

«ربا»: به ضم اوّل, جمع «ربوّة» به معنای بلندی و تپه است. 

دربارة این شعر, آینده سخن خواهیم گفت. ان شاءالله تعالی. 

مشبه مرکب و مشبه به مفرد در فارسی مانند: 


۱ «سیچی»: مختصرهای جاپ جدید, ص ۴۲ و مختصرهای جاپ قدیم» ص ۱۳۶ و مختصرهای حاشیه‌دار. 
ص ۳۰۶. 


وجه شبه مرکب حسی / ۱۲۱ 


(و من دیع المُرکب الحسی ما) آی وجه‌الشبه الذی (یجن فی‌الهیئات التی تفع عَلَبها الحَرَكَه) ای 
یکون وجهالشْبّه الهيئة التی تقع علیها الحركة من‌الاستدارة و الاستقامة و غير هماو بعتبر فیها 
الترکیب 

و وجه شبه مرکب حسی. شگفت و نو وجه شبهی است که در هیئتهایی همراه حرکت 
بیاید. یعنی وجه شبه, هیئتی باشد که با آن» حرکت مقرون گردد چه حرکت چرخشی و چه 
حرکت راست و جه غير اینها. 
توضیح 

«بدیع»: نو تازه شگفت. کم مانند. 

اضافه «بدیع» به «المرکب الحسی» از باب اضافة صفت به موصوف است؟؛ یعنی مركب 
حسی بدیع. 

«یجی فی‌الهیئات»: فاعل «یجی» وجه شبه است. بدین سان» معنا چنین می شو د: وجه شبهی 
که در هینتها می‌آید بااین که خود هیئت. وجه شبه است. در اینجا ظرف برای وجه شبه» واقع 
شده است. 

دسوقی در پاسخ به این اشکال گفته است: این ظرفیّت. از باب ظرفیت عام در خاص 
است. مثل این که می‌گوییم: حیوان در انسان» تحقق دارد. وجه شبه. هم عام و هیئت. حاص 
است. وجه شبه» در هیئت می‌آید یعنی در آن» تحقق می‌یابد. 

بنابراین» «یجی فی‌الهینات: یعنی وجه شبه در هیئتهاء تحقق پیدامی‌کند. یا به تعبیر دیگر: 
وجه شبه هیئت؛ قرار می‌گیرد. به همین جهت. شارح «یجی فی‌الهیثات» را تفسیر کرده است 
به «یکون وجه‌الشبه الهيئة التى...» «تقَح علیها ال كة» یعنی «توجَدُ معها الحَرَكَة» (حرکت با آن 
هست. همراه حرکت است. حرکت با آن یافت می‌شود.) 

این الاستدارة حرکت چرخشی. مثل حرکت همة چرخها و دایرههای چرخانی که در 
تکنولوژی عظیم جهان امروز به کار رفته است. 

و مثل چرخهای چوبی قدیم که برای کشیدن آب از چاه به کار می‌رفت و در زبان عربی به 
آن, «دولاب» می‌گویند. 


«الاستقامة»: حرکت مستقیم مثل حرکت تیری که مستقیم شلیک شود. 
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ضمیر «غیر هما» به «استداره» و «استقامه» باز می‌گر دد. 

یعنی حرکتی که چرخشی و مستقیم نباشد. مثل حرکت اهتزازی (حرکت پرچم و 
درختان در گذر باد) یا حرکت به سوی بالا یا پایین. 

(و یکون) ما یجی فى تلک الهيئات (على وجهين أحدهما آن بقرن بالحركّة غيرها من أوصاف 
الجشم کالشکل و اللون) 

وجه شبهی که در آن هیئتها می‌آید دو گونه است: 

یکی این که: آن حرکت. مقرون با او صاف دیگری مثل شکل و رنگ هست. 

و الاوضح عبارة آسرارالبلاغة: اعلم أن مما يزداد بهالتشبیه دقةّ و سحراً أن يجي فى الهيئات 
التی تقع علیها الحرکات و الهيئة المَفْضُودة فی‌التشبیه على وجهین: آحد هما أن تقترن بغیرها 
مق‌الاوصاف و الثانی أن تجرد هيئةالحركة حتی لایزاد علیها غيرها. 

و عبارت اسرارالبلاغه» آشکارتر است:۲ 

و الاول (کما فى قوله: والشمس کالمرآة فى کف‌الاشل من‌الهیثة) بیان لسما فی کما فی قوله: 
(الحاصلة من الاستدارة مَعَ الاشراق و الحر كةالسريعة المتصلة مع تموج الاشراق حثی بری‌الشعاع 
کاله به بان ینبسط حتّی یفیض بن جوانب‌الدترة دول قال: بداله انم و المعنی ظهر له 
رأى غیرالرًی الاول (فیرجع) من الانبساط الذی بداله (الی الانقباض) که برجع من الجوانب إلى 
الوسط. 

گونهٌ نخست (آنجا که هیئت حرکت همراه اوصاف دیگری چون شکل و رنگ باشد.) مثل 
اين شعر: " والشمس کالما فى کف الأشل ؟ 


۱. اسرارالبلاغه و دلائل الاعجاز دو کتاب مشهور عبدالقاهر جرجانی است. 

۲ علت آشکارتر بودن این است که در عبارت اسرارالبلاغه» خود هیئت. وجه شبه قرار داده شده است ولی در عبارت 
مصنف. «هیأت» ظرف برای وجه شبه بود. 

.این شعر. هم به ابوالنجم و هم به ابن‌المعتژ نسبت داده شده است. 

«از چیزهایی که به سبب آن» تشبیه دقت و افسون بیشتری می‌یابد. تشبیه در هینتهایی است که همراه حرکت باشد. و 
هیئتی که در تشبیه قصد می‌گردد بر دو گونه است: 

۱ آن حرکت. مقرون با اوصاف دیگری هست. 


۲ هیئت حرکت. تنها و بدون افزودن جبزی است. 


وجه شبه مرکب حسی / ۱۲۳ 


یعنی خورشید. به آینه‌ای می‌ماند که به دست رعشه‌دار و لرزانی باشد. 

وجه شبه» گرد بودن همراه درخشش و حرکت تند و به هم پیوسته با تابشی موج دار 
است. به گونه‌ای که به نظر می‌آید. پر تو آن می‌خواهد گسترش یاد تااز اطراف دایره سر ریز 
شود و فرو ریزد آنگاه پشیمان می‌گر دد و دامنة پرتوش را باز می‌گیرد و آن را جمع می‌کند و 


به کانون خویش وسط دایره باز می‌گردد. 


شرح 

«مرآت»: ا «(کف»: کف دست. «اشل»: زمین‌گیرء بی‌حرکت. فالج لیکن در اینجا مقصود از 
«اشل» رعشه‌دار. لرزش دار و مرتعش است. 

«من‌الهيئة» بیان «ما» در «کما فی قوله» است. یعنی بیان و جه شبه است. 

«تموجالاشراق»: درخحشش و تابش موجدار. 

«شعاع»: به کسر اول و به ضم آن. نور» پرتو» روشنایی. 

«کأنه بهم»: گر یا می‌خواهد. 

«ینبسط: گسترش یابد. 

«حتی یفیض»: تا این که سر ریز گردد. فرو ریزد. 

«ثم یبدوله»: پشیمان می‌شود. وقتی کسی پشیمان می‌شود. می‌گو یند: 

«بداله» ولی در این جاء معنا این است که اندیشه‌ای غیر از انديشة نخستین» برای او آشکار 

«فيرجع من‌الانبساط الذى بداله الی الانقباض» 


پس از آن گسترش و باز شدنی که به آن همّت کرده بود به سوی گرفتگی» جمع شدن و 


چ 

«ممّا یزداد به»: از امور و حالاتی که... 

«سحر): افسون. مراد این است که سخن جادویی و شگفت می‌گر دد. «یجثی فی الهیثات» فاعل «یجیء» تشبیه است. 
بنابراین» عبارت اسرارالبلاغه, فرا گیرتر از عبارت مصّف است و جائی را نیز که دو طرف تشبیه هیئت حرکت باشد. 
فرا می‌گیرد. 

ضمیر «بغیرها» «علیها» و «غیرها» به هیئت حرکت باز می‌گردد. 

۴ مصراع دومش. چنین است: «لما رآیتها بَدث فوق الحَبّل». 
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کاستن نور خویش باز می‌گردد. 

«کانه یرجع من‌الجوانب |لی‌الوسط:: گو یا آن شعاع و پرتو از اطراف دایره به وسط دایره باز 
می‌گردد. 

ضمیر ار یهت به «شعاع» بازمیگردد 

فاعل «یفیض» «شعاع» است. 

ضمیر اه و «یرجع» نیز به «شعاع» بر می‌گردد. 

فان الشمش إذا أَحَدلانسان ال الیهالیتبین جرمها ََذهاُوَْة هذه الهيئةالموصوفة و 
کذلک المرآة فى کف الأشل. 

پس» بی تر دید وقتی که انسان به خورشید. خیره شود تا کره‌اش را ببیند. آن رانشان دهندۀ 
همین تصویری می‌بیند که ذکر شد و همین‌گونه است آینه در دست لرزان. «ذا َحد»: 
چشمش را تیز کند. خیره شود. 

ضمیر «الیها»» «جرمها» و «وجدها» به شمس. باز می‌گردد. «شمس» مؤنث مجازی است. 

«جرم): ماد جسم و خود کره. 

«الهيئةالموصوفه»: گرد بودن» همراه درخشش و حرکت تند و به هم پیوسته با تابشی 
موجدار. 

خلاصه: این هیئت هم در خورشید هست و هم در آینه. 

(و) الوجه (الثانی آن تجرد الحَرَكَة عَنْ غيرها) من‌الأوصاف (فهناک آیضا) سعنی كما آنه لاب 
فی‌الاول من آن یقترن بالحركة غيرها من الاوصاف فکذا فی‌الثانی (لابد من اختلاط حرکات) كثيرة 
للجسم (الی جهات مختلفه) له كان بتحرک بعضه إلى اليمين و بعضه إلى الشمال و بعضه إلى ال و 
بعضه إلى السفْلٍ. ليتحقق الترکیب. والًلکان وجه الشبه مفردا و هوالحركة. 

وجه شبه» در گونه دوم بدین سان است که حرکت. از صفات دیگر پیراسته است. و همان 
گونه که در قسم نخست می‌بایست» صفاتی مقرون با حرکت باشد (تا ترکیب تحقق پیدا کند) 
در قسم دوم نیز ناگزیر باید حرکتهای گوناگونی برای جسم به هم بيامیزد و آن حرکتها؛ 
جهت‌های مختلف داشته باشد. مثلا بعضی به طرف راست بعضی به طرف چپ و پاره‌ای به 


سمت بالا و برخی به سوی پایین باشد تا ترکیب. تحقق یابد وگرنه وجه شبه» مرکب نمی‌شود 


هیئت مقرون به حرکت / ۱۳۵ 


بل وجه شبه تنها حرکت می شو د که مفرد است. «الی جهاتِ مختلفة له»: ضمیر «له» به «حسم» 
باز می‌گردد. «شمال»: به کسر اول یا به فتح آن به معنای چپ است. 

ضمیر «بعضه» که چندین بار تکرار شده است به «جسم» رجوع می‌کند. «و الا: اگر چند 
حرکت با هم نيامیزد. 

(فحرکة ال حی و الم لا ترکیب فیها) لا تحادها 

بنابراین حرکت سنگ آسیا و حرکت تیر ترکیب ندارد چون یک حرکت است. 

(بخلاف حركة المُضحَف فى قوله: ون لبق مصحف قار) بحذف الهمزة أى قاری (فانطباقا مر 
نفتاحا)أفینْطبق انطبافا مره و ْح اننتاحاً ‏ خری, فان فیها ترکیبا ان الشضحَف یستحرک فى 
حالتیالانطباق و الانفتاح إلى جهتين فى كل حالة إلى جهة 

به خلاف حر کت کتاب در سخن او:' 

ون البزق مُضحَف قار فانطباقاً مره و انفتاحاً 

و گویا برق کتاب خواننده‌ای است که گاه آن را بر هم می‌نهد (می‌بندد) و گاه می‌گشاید. 
یعنی یک‌بار می‌بندد و بار دیگر می‌گشاید. 

بی تر دید این حرکت. مرکب است. زیرا کتاب در دو حالت بسته شدن و گشوده شدن به 
دو سو حرکت می‌کند و در هر حالتی به سویی. 

«برق»: روشنی, آذرخش, در اینجا مراده صاعقه و آذرخش آسمان است. 

«مضحف»: کتات. 

«قار» در اصل «قاری» بوده است. 

«انطباقاً» و «انفتاحاً» منصوب به فعل مقذر است بدین سان: فینطبق انطباقاً مَرة و بنفتح 


انفتاحاً مر آخری». 


۱. این شعر از ابن معتز است. حتافا نخوری دربارة او نوشته است: «ابوالعباس» عبدالله فرزند خلیفه, المعتزین‌المتوکل 
ر و رما اش 
علمای این فن چون ادیب شهیر و نحوی بزرگ مبرد بصری (۲۸۵-۲۱۰/۸۹۸-۸۲۵ه) و امام کوفیان در نحو و 
لغت» ابوالعباس علب (۲۹۱-۲۰۰/۸۹۰۳-۸۱۵ ه) و ادیب فلسفه‌دان احمدبن سعیدالدمشقی (۳۰۶/2۹۱۸ه) تلمذ 
کرد.» تاریخ ادبیّات زبان عربی. نوشتة حتا الفاخوری» ترجمة عبدالمحمّد آیتی. ص ۴۰۷. و نگاه کنید به 
ریحانة‌الادب. ج۸ ص ۲۱۱ 


1۶ کرانه‌ها / حلد سوم 


إن فیهاه در حرکت. 

«الی جََتَبنِ فی کل حالة الی جَهة»: حرکت کتاب. در حال باز کردن و بستن به دو جهت 
است. در هنگام گشودن کتاب» این حرکت» به سوی بالاست و در وقت بستن, این حرکت به 
طرف پایین است. 

تشبیه هیئت همراه حرکت به هیئت آميخته به حرکت دیگر در ادبیات. نمونه‌های 
فراوانی دارد و در قرآن و معارف اسلامی نیز به مثال‌های درخشانی دست می‌يابیم. 

فلمارآها تهتزکآنها جان ! 

پس آن را دید که چونان ماری می‌جنبد. 

و ما دواكما یَمیدالشْجَرٌ َو ایح العاصف خوفًمنالعقاب و رَجَاءٌ للثواب." 

و لرزیدند همان گونه که درخت. در روز تند باد می‌لرزد. از بیم کیفر و چشمداشت به 
پاداش. 

بلتم إل إقبال الموذالقطافیل على آولادها" 

پس به من روی آوردید چونان روی آوردن نو زاییده‌ها به سوی فرزندانشان. 

فمار نی الا لاش کفرف الضَبع ال بثالون عَلىّ من كَل جانب" 

مرابه دشواری نینداخت مگر این که مردم چونان یال کفتار از هر سو به سویم شتافتند. 

لاضطربتّم اضطرب الأرشية فی‌الطویَالبعیة۵ 

بی‌تردید شما مضطرب می‌شدید بسان اضطراب و لرزش ریسمان در چاه ژرف. 

کانی بک یاکوفه تَمَدِین مدا دیمالمْکاظی ؟ 


ای کوفه گویا تو را می‌بینم چونان چرم بازار «مکاظ» [بدین سو و آن سو] کشیده می‌شوی. 


۱. قصص. ۱ونمل. 5۳ 

۲ نهج‌البلاغه؛ با ترجمة فیض‌الاسلام خحطبۂ 4۶ و نهجالبلاغه با ترجمة دکتر شهیدی, خحطبة ۹۷. 
تهج ال با سر فيص 0 2 سج ار 

۳ نهج‌البلاغه» با ترجمٌ فيض الاسلام» خطبة ۱۳۷. 

۶ نهج‌البلاغه با ترجمه فیض‌الاسلام. خحطبۀ ۴۷. 


ترکیب در هیئت سکون | ۱۲۷ 


اذى جَعَلَه نله لانام یرنه ورود الأنعام و هون إليه وَلوة الضمام. بیت‌الحرام را قبلهة 
مردمان ساخت مردم به درونش درآیند چونان چهارپایان, و بدان دل بندند بسان دلبستگی 
کبوتران (به آشیانه‌های خویش). 

فتداکزا عَلیّ تداک الابل الهیم يوم وردها قذ آرسلها راعیها 

چنان بر من هجوم آوردند چونان شتران تشنه‌ای که چراننده پای‌بند از آنها برداشته و آنها 
به سوی آبشخور» روی می‌آورند.۲ 

ولج بحار اخرة تلتطم أواذئ آمواجها و تصطفق مُتقاذفات آثباجها و ترقو زا حول عند 
ِ / 

و دریاهای ژرف و سرشار که موجهای بالای آن به هم می‌خورد و هر یک با شانه و پشت» 
موج دیگر را از جای می‌برد چون نر شتران مست و به هیجان آمده» کف بر می‌آورد. 

و فر فرازالعبید ؟ 

و چونان بردگان گریخت. 

مات نها ور آین انار تتافط وکا ر قات 
گناه چشم سياه تو بودو گردن دلخواه که من چو آهوی وحشی ز آدمی برمیدم 


و ود باه ورن ری ود اگر بیند قد دلجوی فرخ 


راست همچون کبوتران سفید راه گم کردگان زهیبت باز 


۱ نهج‌البلاغه با ترجمة فیض‌الاسلام. خحطبة ۱. 
۲ نهج البلاغۂ با ترجمه فیض. خحطبة ۵۳. 
۳ نهجالبلاغه با ترجمة فيض الاسلام خحطبة .٩۰‏ 


۸ |/ کرانه‌ها | جلد سوم 


(و قد بقع‌الترکیب فی هیثةالسکون, کما فی قوله فی صفقالکلب: ‏ بُقعی) آی یَجْلس على أْبَنَيه 
(جلوس البَدَوي المَضطلی) من اصطلی بالنار. 

و گاهی ترکیب. در هیئت سکون واقع می‌شود همانند سخن او در وصف سگی: 

یی جُلوس البَدویالمْضطِی 

آن سگ» چونان عر ب‌بیابان نشین که بخواهد خود را با آتش گرم کند. می‌نشیند. 

«بَجْلِس على ألْيَيَهِ: بر دو دنبه بر سرین» بر نشستگاهش می‌نشیند. 

«ْیَ»: به فتح اول به معنی نشستگاه است. 

«اصطلی بالثار » به وسیلة آتش گرم شد. 

(من الهيئةالحاصلة من موقع کل عضو منه) أى من‌الکلب (فى إقعائه) فائه یکون لكل عضو سنه 
فی‌الاقعاء موقع خاص, و للمجموع صورة خاصة مؤلفة من تلك المواقع. و کذلک صورة جلوس البَدَویَ 
عندالااصطلاء بالنار المُوقذة علی‌الارض 

وجه شبه, هیئتی است که از موقعیّت هر یک از اعضای سگ. در هنگام نشستن, پدید 
آمده است. چون برای هر عضوی از اعضای سگ» در وقت نشستن» موقعیت و شکل ویژه‌ای 
هست و برای همه اعضایش نیز صورت و هیئت خاصی شکل یافته از همان موقعیت‌ها 
وجود دارد. و همین گونه است شکل نشستن عرب بیابان نشین» زمانی که در کنار آتش 
برأفروخته روی زمین می‌نشیند. 

«المُوقدة»: صفت «لنار» است یعنی آتش افرو خته شده. 

باید بگویم: دوری از مکتب جان آفرین و خرد بخش اهل‌البیت. ادبیات عرب را این گونه 
به مزبلة سگانه کشانده است. اگر از آغاز, ادبیات ما با درونمایه‌هایی از فرهنگ برین وحی 
تغذیه کرده بود به جای این مثل سگان. ما برای تشبیه هیئت سکون به سکون» مثل می‌ز دیم به 
سخن امیرالممنین -علیه‌السلام- در وصف نشستن پیامبر اکرم -صلی‌الّه عليه و آله-: 


۱ این شعر, از متنبی است. نگاه کنید به دیوان متنبی با شرح عبدالرحمن برقوتی» ج ۲ ص ۱۴۵. در وصف متنبی در دو 
جلد پیشین» سخن گفته‌ايم. مصراع دوم شعر. این است: 
«بأربع مَجْدُولة لم تخدل» 


وجه شبه مرکب عقلی / ۱۲۹ 


بخیش جلسَة العبید -او چونان نشستن بردگان می‌نشست. ! 

تشبیه هیئت سکون به هیئت سکون در فارسی همانند این شعر جسمی همدانی: 

دی آمد و مابی‌سر و سامان ماندیم عریان چو درخت در زمستان ماندیم 

پسوشیده جهان, قبایی از پنبة برف الا من و آسمان که عریان ماندیم 

و مثل این شعر واحد اصفهانی: 

نهادهام چو سگان سر بر آستانة او فرشته را نگذارم بگرد خانة او. 

(و) المرکب (العقلی) من وجه‌الشبه (کحرمان الانتفاء بأبلغ نافع مَحَ تَحَمل التَعَب فى استصحابه 
فی قوله تعالی: لین حَموا لوراة ثم َم بَخملوها کم العمار يَحْمِل أسفاراً. 

و وجه شبه مرکب عقلی مانند سود نبردن به وسیله سود بخش ترین چیزها به اضافه رنج 
کشیدن در همراهی آن. چنانکه در این آية شریفه آمده است: «تقلْ الذِین حُملواالتورا...» ۲ مَّل 
کسانی که [عمل به] تورات بر آنان بار شد [و بدان مکلف گر دیدند] آنگاه آن را به کار نبستند» 
همچون مَل خحری است که کتابهایی رابر پشت می‌کشد. 

جمع سفر بکسرالشین و هوالکتاب فَنه آمر عقلی منتزع من عِدْة مور لانه زویی بسن الحمار 
فعل مخصوص هوالحَفل و آْ یکون‌المحمول أَوية فلوم ون الحمار جاهل بما فيها و کذافی 
جانب‌المشبه. 

«اسفار» جمع «سفر» به کسر سین و به معنای کتاب است. بنابراین» بی تر دید» وجه شبه یک 
امر عقلی گرفته شده از چند چیز است. جون از طرف «حمار» که مشبه به است این چیزها مورد 
ملاحظه و تو جه قرار گرفته: 

۱. کار ویژه که کشیدن و بردن است. 

۲. این که بار: ظرفهای دانش است. 

۴ جاهل بودن و بی‌خبری خر از آنچه بر دوش دارد. 

و در طرف مشبه یعنی يهود (بی‌عمل) نیز سه چیز» مورد نظر بوده است: 

۱ حمل معنوی تورات (مکلف بودن به تورات) 


۱. نهج‌البلاغه با ترجمه دکتر شهیدی, خطبه ۱۶۰ و با ترجمه فیض‌الاسلام» خطبة ۱۵۹ 


۰ | کرانه‌ها | جلد سوم 


۲. این که تورات. ظرف دانش و معنویت است. 

۳ جاهل بودن از مسئولیتی که به دوش دارند و از بار عظیمی که به عهده گر فته‌اند. (عمل 
نکردن به آن). 

و باتو جه به این سه مسأله در هردوسوی مشبه و مشبه‌به» وجه شبه م رکب عقلی» برداشت 
O E‏ 


سود نبردن به وسیلۀ سودبخش‌ترین چیزها به اضافة رنجش در کشیدن آن. 


توضیح 

«حرمان» بروزن دهقان: محرومیّت. نا کامی بی‌نصیبی. 

«تقب»: رنجش. در این مثال» رنجش «حمار» جسمانی است و رنجش يهود بی‌عمل 
روحانی» معنوی و آخروی. 

«استصحابه»: مصاحبت» همراهی معاشرت. ملازمت. 

ضمیر «استصعابه ا بر می‌گردد. 

«فائه امر عقلی»: آن وجه شبه امر عقلی است. 

«لائه روعی»: ضمیر «لائه» ضمیر شأن است. 

سحمول» بار» آنچه حمل شده. 

«آوعیه»: جمع «وعاء؛ به معنی ظرف است. مراد از «ظرفهای دانش» کتابهاست. «جاهل 
بمافیها» ضمیر «فیها» به «اوعیه» رجوع می‌کند. 

(و اعلم هقیتع وجه‌الشبه (مِن مد فیقَغ الضطاًلوجُوب إنتزاعِه ین أکتز) من 
ذلک‌المْتعدد (کما |ذا انتزع) وجه‌الشبه من الشطرالاوّل من قوله: کما آبرقث قوماً عطاشاً 

و بدان که گاهی, وجه شبه. از چند چیز برداشت می‌شود. آنگاه اشتباه رخ می‌دهد چون 
باید وجه شبه» از امور بیشتر گرفته شود. 

مثل این که وجه شبه را فقط از مصراع نخست این شعر بگیرند: 

كما برْقْ قوماً عطاشاً غمامَةٌ فلما رآوها آفشعث و تَجَلّث' 


۱. جامع‌الشواهد. نگاشته است. گوینده این شعر شناخته شده نیست» لیکن حاشیه نگار مختصرهای جاپ قدیم» آن 


وجه شبه مرکب عقلی /۱۳۱ 


مانند آن هنگام که ابری برای مردمی تشنه» جلوه کند آنگاه که به آن چشم دوختند (دل 
بستند) ابرها پرا کنده و نایدید گردد. 

فی‌الاساس: یقت لی فلانة |ذا تحَسُنتْ لک و تعرضث 

در «اساس‌اللغه» زمخشری آمده است: زمانی که زنی خودش رابرای تو بیاراید و 
خودنمایی و جلوه کند. می‌گویند: «َبقتْ لی فلانة» 

فالکلام ههنا على حذف الجار و ابصال الفعل اى أبْرَقث لِقوم عطاش جمع عطشان 

بنابراین. سخن در اینجا بر اساس حذف حرف جر و رساندن فعل به مفعول است. یعنی 
آن ابر برای مردم تشنه, جلوه کر د. «عطاش» جمع «عطشان» 
توضیح 

ابرق» در این معنا بالام» متعدی می‌شود لیکن در اینجا؛ شاعر, برای ضرورت شعری «لام» 
را حذف کرده است و فعل رابه مفعول رسانده یعنی متعدی کرده است. 

(آفشعث و تجَلت) ای تفرقث و انکشنن 

اشفا و لت من گنوی ا 

فانتزاع وجه‌الشبه من مجرد قوله: «كما أبرَقّتْ قوماً عطاشاً عمامة. خطاً(لوجوب انتزاعه 
من‌الجمیع) اعنی جمیع‌البیت (فانْ المرادالتشبیه) اى تشبیه الحالةالمذکورة فى الابیات‌السابقة 
بحالة ظهور غمامة للقوم‌العطاش ثم تفرقها و انکشافها و بقائه متحیرین. 

پس برداشت وجه شبه تنها از مصراع اول شعر اشتباه است. برای این که در این‌جاء 
واجب است وجه شبه» از تمام بیت (از هردو مصراع) برداشت شود. برای این که مراد. تشبیه 
حالتی است که در ابیات پیشین ذ کر شدء به حالت پدید آمدن ابری برای مردمی تشنه. سپس 


پرا کنده و ناپدید شدن آن ابر و متحیر ماندن آن تشنگان. 


كت 
را به «کشیز» نسبت داده است. «کْتَیزّ» بروزن «مَدَبّر» به معنی بسیارک» نام ابو صخر کثیربن عبدالرحمن خحزاعی 
است. در شمار شاعران مشهور و شیفته و دلباخته عزه دختر جمیل‌بن حفص‌بن ایاس و از جهت عشقی که به او 
می‌ورزید او را یر عزّه نامند و از شاق مشهور عرب است» را هنمای دانشوران. نوشته سیّد علیاکبر برقعی» ج ۳ 
ص۱۴ و ۱۵. و نگاه کنید به ریحانةالادب» جح ۷ ص۱۵۸ و ۰۱۵۹ ۰ 


۲ | کرانه‌ها | جلد سوم 
توضیح 

ضمیر «انتزاعه» به «وجه شبه» باز می‌گردد. 

«الحالة المذكورة فی‌الابیات السابقة»: حالتی که در شعرهای پیشین ذکر شده است» حکایت 
آن حالت» چنین است که «کمیو» عاشق سرگشته و بیابان گرد «عّه» نا گهان بر اساس رویدادی به 
«عزه» می‌رسد. «عرّهه در آغاز به چهرذ «کفیز» لبخند می‌زند و سپس می‌گریزد. شعر پیشین این 
است: 

لذ اطمعننی بالوصال تسبسماً وَبَغْد انتظاری أعرَضث و ول 

با لبخندی مرا به طمع وصال» اندااعت و پس از انتظار من» روی گرداند و پشت کرد. و این 
حالت که مشْبّه واقع شده است. حالت کسی است که در اوج نیاز به چیزی باشد و آن چیزء 
برای او جلوه کند و آن جلوه با نابودی و نا امیدسازی همراه باشد. 

ضمیر «تفزفها» و «انکشافها» به «غمامه» باز می‌گر دد و ضمیر «بقائهم» به «قوم». 

(باتصال) أى باعتبار اتصال, فالباء ههنا سثلها فى قولهم: التشبيه بالوجه العقلى أعم 
|ذالامرالمشترک فيه ههنا هو اتصال (ابتداء مُطْمِع بانتهاء مؤيس) 

بای بر سر «اتصال» مانند «بای» بر سر «الوجه» در این جمله است: 

التشبیه بالوجه‌العقلی اعم» زیرا چیزی که در آن اشتراک هست. پیوستگی آغازی 
طمع‌ساز. با پایانی ناامیدساز است. 


۰ 


توضیح 

بای «باتصال» بای آلت است و مجرور آن, وجه شبه است. همان گونه که در جملة «التشبیه 
بالوجه العقلی آعم» با بر سروجه شبه در آمده است. و وجه شبه اعتبار پیوستگی آغازی 
طمع‌ساز با پایانی نا امیدساز است. 

و هذا بخلافالتشبیهات المُجْتَمعَة. كما فى قولنا: زيد کالأسد والسّیف والبحر فان القَضْد فیها 
الی‌التشبیه بکل واحد ن‌الأمور عَلى جدة حتى لو ذف ذکرالبَض لمیر حال الباقی فى افادة 
معناه, بخلاف المرکب فان المقصد منه یختل باسقاط بعض الأمور 
و این تشبیه مرکب بر حلاف تشبیه‌های مجتمع است. مانند این که می‌گوییم: زید. مانند 


شیر شمشیر و دریاست. بی‌شک در تشبیه‌های مجتمع. هر کدام از مشبه به‌ها جداگانه 


وجه شبه متعدد عقلی / ۱۳۳ 
CT PT‏ تسف کین تال نمی در نی تا کی 
تقو دنه ی کس کهرهلفت )یا ساقط کرد بعضی امسر ند 
توضیح 


دارد" به تعبیر دیگر: در تشبیه مجتمع یا جمع یک چیز را به چندین چیز مانند می‌کنيم. در 
مثال گذشته زید. به سه چیز» مانند شده است. یا مثل این رباعی معرّی در وصف هلال: 


ای ماه چو ابروان پاری گویی یا همچو کمان شهریاری گویی 
نعلی زده از زرعیاری گویی بر گوش سپهر گوشواری گویی 
ضمیر «فیها» به «التشبیهات» باز می‌گر دد. «علی جدّة»: جدا گانه. «یختل»: آسیب می‌بیند. تباه 
می‌شود. 


(والمتعددالحسى کاللون والطعم والرائحه فى تشبیه فاكهة بأخری) 

و آن جایی که وجه شبه. چند تاو همه حسی باشد مثل این که میوه‌ای را در رنگ مزه و بو 
به میوه دیگری تشبیه کنیم. 

(والعتعددالقلی کَجدّةالْظر و کمال الحَذرٍ واخفاءالسفاد) آی تروالذکر علی‌الأنثی (فی تشبیه 
طائر بالغراب). 

و آن جایی که وجه شبه» چند تا و همه عقلی باشد. مانند دوربینی» دوراندیشی و احتیاط 
پیشگی و پنهان داشتن آمیزش (جهش نر بر ماده) در تشبیه پرنده‌ای به کلاغ. 

«جِدة: تیز بودن, تیزی. «جِدّة الَظّر: تیز چشم بودن» دوربین بودن. 

«کمال‌الحذر: بسیار احتیاط پیشه کردن. 

«شفاد» به کسر اول به معنی پریدن حیوان نر بر ماده است. 

«فژوا: جهیدن برجستن. 

گفتنی است که: کلاغ به این سه صفت. شهرت يافته است. مثلاً در آسمان, پنیر رابر روی 


۱. بحث تشبیه جمع» به زودی فرا می‌رسد ان شاءالله ال حمن. 
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آمیزش کلاغی با کلاغ دیگر را ندیده است و در فارسی مانند: 
تو مرا مانی و من هم مر ترامانم همی . دشمن خویشیم هردو؛ دوسندار انجمن 

دشمن خویش بودن و دوستدار انجمن بودن هر دو عقلی است.! 

(و) المُتَعَدد (المُختلف) الذّى بَفضّه حسی و بعضه عقلی (کَحُشن الطلعة) الى هو حسّى (و 
نباهتالشّن) آی شرف و اشتهاژالی هوعفلی (فی تشبیه |نسان بالشمس) 

وجه شبهی که متعدد و مختلف باشد یعنی برخی از آن. حسی و بعضی عقلی باشد. مانند: 
زیبایی چهره که حسی است و نباهت مقام یعنی ارجمندی و ناموری آن, که عقلی است. در 
تشبیه شخصی به خورشید. 

خلاصه: اگر گفتیم: «عباس کالشمس فى حسن‌الطعَةٍ و نباهَةالشأن» 

در این مثال» وجه شبه متعدد و مختلف است. وجه شبه نخست حسی و وجه شبه دوم 
عقلی است. 

«شأن»: مقام موقعیت. 

ضمیر «شوفه» و باشتهاره»به «شأن» باز می‌گردد. 

اشتهار»: شهرت یافتگی, ناموری. 

و در فارسی مانند: 
شود چون شمع زرین روی وزیران اشک و سوزان دل 

هر آن کو دل در آن شسمع بستان کاشغر بسندد 


در اینجا زرین رویی و اشک ریزی محسوس و سوزان دل بودن بی‌تردید عقلی و غير 


ففی‌المتعدد یَْضَدُ اشتراک الطرفْيّن فى کل من‌الامور المذکورة و لا بُعمَُ إلى انتزاع هيئة منها 
تشترک هی فیها 


بنابراین» در جایی که وجه شبه متعدد باشد. مقصود این است که مشبه و مشبه به» در هر 


هیئت از این امور به گونه‌ای که بین آنها مشترک باشد مراد پیست. 


۱ این شعر, از منوچهری است. من این مثال را از آقای دکتر کژازی گرفته‌ام. 


ضمیر «منهاء به «امور» باز می‌گردد. 

«تشترک هی فیها»: که آن هیشت. در آن امور شریک باشد. 

(و اعلم أنه قذ بُنْتَرّع الشَبَه) اي التمائل یال بیْنهم شَبَة بالتحریک أى تشاب و المُراد به ههنا ما 
به الاب عنی وَجة التشبیه (من نفس التضاد لاشتراک الضدین فيه) أى فی‌التضاد. كن کل منهما 
مضاداً للاخر 

«شبَه» به فتح اول و دوم به معنی تمائل و همانندی است. گفته می‌شود: بین آن دو شْبَه 
هست یعنی همشکلی و همانندی وجود دارد. ولی مقصود از شْبّه در این جا «ما به‌التشابه» 
یعنی وجه شبه است. 

گاهی وجه شبه از تضاد برداشت می‌شود چون هر دو ضد در تضاد» اشتراک دارند برای 
این که هر کدام از آن دو مضاد با دیگری است. 

«والمراد به»: مقصود از «سْبَه». 

نم بُنزل) التضاد (منزلة التناسب بواسطة تعلیح) أى إتيّان بما فيه مَلاحَةٌ و ظرافت. بقال: 
مَلّحَالشاعر إذا أنى بشي مَلیح. 

سپس» تضاد. به منزلة تناسب گرفته می‌شود به جهت تملیح یعنی پدید آوردن چیزی که 
ووا ملاحت و نازک گوبی ناشد. گفته می‌شود: م شاعو زمالی که سخن» نمکین ی 

گفتنی است: این تنزیل» برای ایجاد تملیح و تهکم است. چون اگر ترسویی را مانند شیر 
بگیریم و وجه شبه را تنها تضاد. به حساب آوریم نه تملیح است و نه تهکم. 

و قالالامام المرزو قى فى قول المابس: ۱ 

آنانی ین آبی اس و عِيدٌ سل لعْبْظَة خاک جضمی! 

امام مرزوقی» دربارۀ شعری که در دیوان «الحماسه» آمده است: 

تهدید آبی آنس, به من رسیده است. پس از خشم ضخاک» پیکرم گرفتار سل شده است. 

«وعید»: تهدید. «شل»: گر فتار سل شده است. 


۱. این شعر از شقیق‌بن سلیک اسدی است. وی از شعرایی بوده که در زمان پیامبر اکرم -صلی‌اله علیه و آله - زیسته 
است. 


نگاه کنید به عیون‌الاخبار ج ۲» ص ۳۵۶و صفة‌الصفوة ج ۳ ص ۱۴. 
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«غیظة»: خشم. 

«ضحاک»: اسم «آبی آلس» است و ممکن است شاعر؛ این کلمۂ (ضخاک) را که نام یکی از 
پادشاهان حونریز بو ده را برای مسخره کردن به کار برده باشد. 

ان فائل هذه‌الابیات قذ قَصَدَ بها لو والتفلیح 

(اين گفتة امام مرزوقی دربار؛ شعر است): بی‌تردید. گویندة این اشعار. قصدش مسخره 
کردن و سخن نمکین گفتن بوده است. 

ضمیر «بها» به «ابیات» باز می‌گردد. 

«هزوّ: مسخره کردن. 

باید تأ کید کنم: اگر «ضحَاک» اسم «ابی نس» باشد شعر. از قلمرو تشبیه» بیرون است. لیکن 
اگر مقصود نام آن پادشاه باشد. تشبیه است. 

ما الاشارة إلى قصَة او ممل آو شعر فانما هوالتلمیح بتقدیم اللام علی‌السیم و سبج ذکره 
فی‌الخاتَمَة. والتسوية بينهما ما وَقْعَتْ ین جهةالقلامة الشیرازی رحمهالله تعالی و هو سَهو 

و آمّا این که در ضمن سخن, به داستان یا مثل یا شعری اشاره گر دد تلمیح نامیده می‌شودبا 
تقدیم لام بر میم و بحث آن در خاتمة بدیع خواهد آمد. 

و علامة شیرازی از روی فراموشی و اشتباه تملیح و تلمیح را برابر دانسته است. 
توضیح 

مادر ادبیات یک وارهٌ «تملیح» با تقدیم میم بر لام داریم و یک واه «تلمیح» با تقدیم لام بر 
میم. 

«تملیح» مصدر لح و به معنای نمکین کردن سخن است. و «تلمیح» مصدر مه و به 
معنای اشارت کردن. بدین سان که گوینده در ضمن سخن, به آیه یا حدیث یاشعر مشهور یا 
داستانی اشاره کند. علامة شیرازی که مفتاح‌العلوم سکاکی را شرح کرده است. اشتباهاً تملیح 
و تلمیح رایکی دانسته است. 


«سیجی ذ کره فی‌الخاتمه»: ببحث تلمیح در خحاتمه می‌آید ! 


. مختصرهای جاپ قدیم» ص YY‏ مختصرهای چاپ جدید. ص ۲۴۱ 


تملیح و تلمیح | ۱۳۷ 

(آو تهکم) أى سُخربَة و استهزاء (فیقال: للجّبان ما أشْبَهَه بالأمد و لبَخیل هو حاتم) کل 
من‌المثالین صالح للتملیح و التهکم. و اّما یفرق بینهما بحسب المَام فان كان القصد إلى ملاحة و 
ظرافة دون استهزاء و سخريّة بأحد فتملیح و الافتهکُم. 

تضاد. به منزلۀ تناسب. گرفته می‌شود برای تملیح یا تهکم. یعنی مسخره کردن و ریشخند 
زدن» پس برای ترسو گفته می‌شود: چه چیز او را چونان شیرء ساخته است. و برای خسیس 
گفته می‌شود: او حاتم است. 

هر کدام از این دو مثال. شایستگی برای تملیح و تهکم دارد تنها فرق آنها به حسب 
موقعیت است. اگر قصد گوینده» نمکین گویی و نازک سخنی باشد بدون این که کسی را 
ریشخند زند و مسخره کند. آنگاه آن مثال, تملیح می‌شود و اگر قصد مسخره کردن. داشته 
باشد. تهکم می‌شود. 
توضیح 

باید تا کید کنم: «حاټم» به کسر «ت» بروزن «ساحل» صحیح و به فتح آن کاملاً غلط است, ۱ 

مهم ری 

و قد سَبَقَ إلى بض الاوهام نظراالی ظاهر اللفظ أنْ وج التشبیه فى قولنا للجبان: هو أسد و 
للبخیل: هو حاتم؛ هوالتضادالمشترک بین‌الطرفین باعتبار الوصفین المتضادین و فيه نظر لانا اذا 
قلنا: الجّبان کالاسد فی‌التضاد أى فى کون کل منهما مضاداً لاخر لایکون هذا من‌التملیح و التهكم 
فى شی كما اذا قلنا: السواد کالبیاض فی‌اللونية أو فی‌التقابل و معلوم أنا اذا ردنا التصریح بوجه‌الشبه 
فى قولنا للجبان: هو آسد تملیحاً او تهکمالَمْ يتأت نالا آن نقول: فی‌الشجاعة لکن‌الحاصل 
فی‌الجبان إنما هو ضدالشجاعة فنزلنا تضادهما منزلةالتناسب وجعلنا الجُبْنَ بمنزلة الشجاعة على 
سبیل‌التملیح و الهزو ۱ 

از جهت نگاه به ظاهر عبارت «لاشتراک الضدین فیه» به وهم برخی آمده است که: در «هو 
آسد» که برای آدم ترسو می‌گوییم. و در «هوحاتم» که برای آدم بخیل می‌گوييم وجه شبه 
تضاد است. چون تضاد بین مشبه و مشبه به اشتراک دارد به اعتبار این که هرکدام دارای 


۱. برای پژوهش بیشتر نگاه کنید به کتاب «فرهنگ غلطهای رایج» 
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وصفی متضاد با دیگری است. 

و در این گفتان انتقاد هست. زیرا ما وقتی بگوییم: «ترسو مانند شیر است در تضاد یعنی 
در این که هر کدام از این دو مضاد با دیگری است. دیگر این مثال» در بر دارندة چیزی از 
نمکین بودن پا مسخره کردن نیست. و مثل وقتی است که بگویيم: سیاهی چونان سفیدی 
است در رنگ بودن. يأ در این که بین آن دو رنگ» تقابل وجود دارد. 

و معلوم است که: اگر بخواهیم صراحتاً وجه شبه «هو اسد» را که تملیحاً یا تهکماً برای 
ترسو گفته‌ايم بیاور یم راهی نداریم جز این که بگوییم: وجه شبه «فی‌الشجاعه» است. لیکن 
آنچه در ترسوء موجود است ضد شجاعت است. پس تضاد آن دو را به گونة تناسب می‌گیرم و 
ترس را از روی تملیح و مسخره کردن, به منزلة شجاعت حساب مي‌کنيم. 
توضیح 

از ظاهر عبارت مصّف که گفت: «قذ بنتزع‌الشْبَهُ مِنْ نفس‌النضاد لاشتراک الضدین فیه» 
کسی پنداشته است: وجه شبه در مثالهایی که برای تملیح یا تهکم می‌آید همان تضاد است. 
اين تصور. صحیح نیست. چون: 

۱.اگر برای آدم ترسو یی بگوییم: «هوکالاسد فی‌التضاد» به هیچ و جه این مثال» در بردار ند 
تملیح یا تهکم نیست. و از این مثال نه لبخند بر لب کسی می‌آید و نه کسی آن را مسخره کردن 
می‌پندار د. 

۲ اگر بخواهیم وجه شبه «هو اسد» را که برای تملیح یا تهکم به ترسو گفته شده بیاوریم. 
چاره‌ای نداریم جز این که بگوییم: وجه شبه «فی‌الشجاعة» است نه فی‌التضاد. 


«لم پتأت لنا»: برای ما ممکن نیست. میسشر نیست. 


تمرین 


کَنْن الیاقوث و الزجان ' 
گویا آنان»چچوتان یاقوت و مرجانند 


۱. الرحمن» ۵۸. 


تملیح / ۱۳۹ 


َم قت قلُوبْكُم من بَْدٍ الک فهی كالججارة ود قَسْوة ' 

سپس دلهای شما پس از این [ر ویداد] سخت گردید. همانند سنگ یا سخت‌تر از آن. 

و تری الجبال تحسَّبُها جَامِدَة وهی تَمَرْمرالسحاب" 

و کوهها را می‌بینی. می‌پنداری که آنها بی حرکتند و حال آن که آنها جونان گذر ابرهادر 
گذرند. 

وله الجَوّار المُنْشأَتْ فی‌البَخر کالاعلام " ۰ 


۱ بقره ۷۴ 


۲ نمل, ۸۸ 


۳ ال حمن, ۲۴. 
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پرسش‌ها 

۱. وجه شبه را تعریف کنید. 

۲ وجه شبه تخییلی و تحقیقی چیست؟ 

۳ چه چیزهایی با باصره درک می‌گردد؟ 

۴ خنده و گریه؛ حسن و قبح با چه نیرویی درک می‌شود؟ 

۵ کیفیتهای جسمانی و کیفیتهای نفسانی چیست؟ 

۶ پنج مثال بیاورید که هر کدام» در بردارندهٌ یک وجه شبه حسی باشد. 

۷ با وجه شبه عقلی, دو مثال بسازید. 

۸ برای وجه شبه واحد. مرکب و متعدد نمونه‌ای ذکر کنید. 

4 هر کدام از وجه شبه واحد یا مرکب» چند گونه است؟ 

۰ وجه شبه متعدد. چند گونه دارد؟ 

۱ یا می‌توان از محسوسات. چیزهای معقول را فهمید؟ 

۲ برای وجه شبهی که واحد عقلی باشد یک نمونه بیاورید. 

۴ برای تشبیه مرکب به مرکب و مفرد به مرکب و مفرد به مفرد. مثالهایی ذ کر کنید. 

۴ مصنف برای تشبیه هیئت مرکب همراه حرکت. به هیئت مرکب همراه حرکت. چه 
مثالی آورده است؟ 

۵. برای وجه شبهی که مرکب عقلی باشد یک مثال, مرقوم فرمایید. 

۶ برای تشبیه هیئت سکون به هیئت سکون, یک مثال. ذ کر کنید. 


(و آدانه) اي آداةالتشبیه (الکاف و كأن) و قذ تَستعمل عند الظّن بثبوت الخبر من غير قَضد إلى 
التشبیه. سَواء کان الخَبّر جامداً او مشتقا نحو ان زبداً آخوک و که قائ 


ابزار تشبیه 

ابزار تشبیه کاف و کان است. کان گاهی در جایی به کار می‌رود که ثبوت خبر غیر حتمی 
و غیر قطعی است. بدون این که قصد تشبیه, در کار باشد. چه خبر جامد بیاید و چه مشتق. 
مانند: «کاَنْ زیدا اخوک»: گویا زید برادر توست. در این مثال» خبرء جامد است. با این حال 
قصد تشبیه نشده.! و در جایی به کار رفته است که به ثبوت خبر گمان می‌رود. مثل: «کأنْ زیداً 
قالم: گو یا زید ایستاده است. در این مثال. خبر» مشتق است و قصد تشبیه نشده است. و به 
ثبوت خبر گمان می‌رود. 

(و مثل و ما فی معناه) ممّا یشتق من الممائلة و المشابهة و ما بُؤدى هذا المعنی ۲ 

از دیگر ابزار تشبیه کلم «مثل» و واژه‌های دیگری است که معنای آن را دارد. مثل 
واژه‌هایی که از «ممائله» «مشابهه» و کلماتی که این معنا را می‌فهماند. گرفته شده است. آنچه از 


۱. زځاج» گفته است:اگر خبر کان جامد باشد کأنٌ برای تشبیه. استعمال می‌گردد. 


۲ ادات تشبیه در زبان عربی» سه گونه است: اس اسم. ۲-فعل ۲- حرف. 
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«ممائله» و «مشابهه» مشتق شده باشد مانند: تماثل» بماثل. ماثل. مماثل, شابه. بشابه . بتشابه. 
مشابه و 

(والاصلْ فی نخو الکاف) أي فی‌الکاف و نحوها کلفظ نحو و مثل و شبه بخلاف ان و بُثل و یشاب 
(ان بلیه‌المشبه به) لفظاً نحو زید کالاسد -أو تقدیراً نحو قوله تعالی: «أوکمَیّب من‌السماء» على 
تقدیر- آوکمثل ذوي صیّب 

اصل در مانند کاف یعنی در کاف و مانند آن. همچون کلم «نحوه «مثل» و «شبه» این است 
که بر حلاف کان و یُمائل و یُشابة بر سر مشبه به در آید چه مشبه به ملفوظ باشد چون: زیڈ 
کالاسد» ( کاف بر سر اسد در آمده که مشبه‌به ملفوظ است) 

پا مشبه به مقر باشد مانند سخن خدای برین: «أوکضیّب من‌السماء»" که مقذّر آن «کمثل 


ذوی صیب» است. 


وج 

«اصل» به دو معنا به کار گرفته می‌شو د: 

ا. قانون. 

۲ غالب و اکثر. 

مراد از «اصل» در این جا معنای دوم آن است. 

«نحوها»: مانند کاف. مقصو د از مانند کاف ادات تشبیهی است که بر سر مفرد. در می‌آید؛ 
مثل: «زبد. مثل عمرو» 

«بخلاف أن و بماثل و شابه»: که اینها بر سر مشبّه در می‌آیند همچر: «کأَنّ زیداً اسذ» در این 


مثال» «کانٌ» بر سر «زیدآ در آمده که مشبّه است. و «زید بمائل او یشابه عمراً» که در این جافاعل 


. دسوقی در حاشیۀ معروف دسوقی, این گونه مثل زده است: «تمائل زید و عمروه «ماثل زید عمرأه «زید ممائل 
لعمرو» و «تشابه زید و عمرو» «شابه زید عمراً» «زید مشابه لعمرو و زیذ پشبه مرا 

«و ما يۇڌى هذالمعنی» یعنی آنچه که از جیزهایی مانند مماثله گرفته شده است. آنچه مانند ممائله است. کلماتی است 
چون: «مضارعه» «مضاهاة» «مقاربه» «موازنه» «معادله» «محا کات» و آنچه از این کلمات. مشتق شده مانند: 
ضارع. یضار ضاهی, یضاهی, قارب یقارب و.. 

بقرم ۱۹. 


ادات تشبیه | ۱۴۴ 


«یمائل» و «یشابه» مشبه و ضمیری است که به «زید» بر می‌گر دد. 

خلاصه: ابزار تشبیه دو گونه است: 

|. قسمتی که بر سر مفرد در می‌آید. (اين قسمت: بر مشبّه به» وارد می‌شود.) 

۲ قسمتی که بر سر جمله در می‌آید. یا خود جمله امتت. (اين قسمت بر مشته وارد 
و 

برخحی از ادات تشبیه» جمله است. مثل یشابه و یماثل و... 

نحو قوله تعالی یب ب‌السْماءفیهظات و رد وَبرق يَجْعَلُونَ أصبابعهُم فی آذانهم 

یامَثْل آنان چونان کسانی است که [در معرض] ریزش بارانی از آسمان قرار گرفته‌اند, که 
در آنء تاریکی‌ها و رعد و برقی است. [آنگاه از بیم مرگ و نهیب آذرخش] انگشتان خویش بر 
گوشهایشان می‌نهند. 

«ضیّب»: اصل آن «صَيْوب» است. (به سکون یاو کسر واو.) واو؛ به يا قلب شده و در آن, 
ادغام گردیده است. مثل سیّد و جَیّد. 

گفتنی است: مجمع‌البحرین «صّب» را به معنی باران گرفته است. و اقرب الموارد. آن را 
به معنی ابر مخصوص بارش دانسته است:۱ 

در این یه شریفه کاف بر سر «مثل ذوی» در آمده که مشبه به مقدّر است. آما «مقل»در 
تقدیر گرفته شده تا تناسب «وکَضَیْب» با معطوف علیه آن یعنی «َلَهُ کل نوی استَوقد..» 
حفظ شود.و «ذوی» در تقدیر گرفته می‌شود تامرجع ضمیرهایی باشد که در «َجعلُونَ صابعَبَم 
فی آذانهم»" آمده است. 

«ذوی: جمع «ذوه به معنای صاحب است. 

ضمیر ان بلیه‌المشبه به» به «نحوالکاف» بر می‌گر دد. 

«لفظاً» و «تقدیرآ؛ هر دو حال و به معنای ملفوظاً و مُقَدراً است. 

(و قدیلیه) أى نحوالکاف (غيره) ای غير لْشبّه به (نحو: اضرب هثل الحياة النياكماء 


انزلناه) الآية. إذ لیس المراد تشبيه حال انیا بالماء و لابمفرد خر یمحُل تقديره. 


۱. نگاه کنید به قاموس قرآن. ج۴» ص ۱۵۹. 
۲ بقره ۱۷. 
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و گاهی غير مشبه به در کنار کاف و مانند آن قرار می‌گیرد. مانند: و اضرب لَهُم من الحياة 
الذنیاکماء آنزلناه تا پایان آیه. زرا مقصود. تشبه حال دنیا به آب نیست. همین طور. مراد. تشبیه 


حال دنیا به کلمۀ مفرد دیگری نیست که با سختی در تقدیر گرفته شود. 


توضیح 

فاعل «قَذ بلیه» كلمة «غیره» است و ضمیر آن که مفعول است به «نحوالکاف» بر می‌گردد. 
بنابراین معنا چنین می‌شود: گاهی غير مشبه به در کنار کاف و مانند آن می‌آید. مانند این َيه 
شر يفه: و اضرب همقل الحَیاة ناکما لناة من‌السْماء فاختلط به تباث ال رض فأضبخ هشیما 
تَذزوه الزیاخ وکان‌الة غلی کل شیء مُتَدرً 

و برای آنان, داستان زندگی دنیا را بیان کن که مانند آبی است که آن را از آسمان فرو 
فرستادیم. سپس گیاه زمین با آن در و [جنان] حشک گردید که بادها پرا کنده‌اش 
کردند» و حداست که همواره بر هر چیزی تواناست. 

«الآیه»: تا پایان آیه -ما تا پایان آیه را نوشتیم. 

در اینجاء مقصود این نیست که حال دنیا به آب یا به کلمةٌ مفرد دیگری که با تکلف در 
تقدیر گرفته می‌شو د تشبیه گردد. چون در چنین صورتیء کاف بر سر مشبه به در آمده است. 

«لا بمفرد آخر»: مفرد دیگری مثل «نبات» یعنی گیاه. 

«ْتَمحْل تقدیره»: تقدیر آن با تکلف» سختی و زور همراء باشد. ضمیر «تقدیره» به «مفرد» 
بر می‌گردد. 

بل المراد تشبیه حالیها فى نضار تها و بهجتها و ما بُعَقِبُها من الهلاک و الفناء بحال النبات الحاصل 
من‌الماء یکون أَخضر ناضرا شدیدالخضة نم نیس فنطیژه الزباخ کنخ ین 

مقصود تشبیه حال دنیاست در خرّمی و نیکویی و آنچه در پی این نیکویی می‌آید از 
تباهی و نابودی, به حال گیاهی که از آب. پدید آید. سبز و خرّم گر دد سبز تیره. سپس خحشک 


شود و بادها آن را به پرواز آورند. گویا اصلاً نبوده است. 


توضیح 
مقصود از ضمیر «حالها» «ضارتها» و «بهختها» حیات دنیاست. 


ضمیر «ما بعَقبها» به «َهُحَتَ» باز می‌گر دد. یعنی آنچه در پی خرّمی می‌آید. 

«من‌الهلاک والفناء» بیان «ما» در «ما بعقبها» است. 

«نضارة: تری» تازگی» سر سبزی» خرّمی. 

«بهجتٍ»: نیکویی. 

«شدپذالخضره» تفسیر «ناضراً» است. 

«هشیم» که در آیۀ مبارکه, ذکر شده بود به معنای گیاه حشک شده و خرد گشته است. و 
«بیبس» آن را تفسیر می‌کند. «ْتَطیّه الریاح»: بادها آن را به پرواز می‌آورند. این» تفسیر «تذروه 
الزیاح» است که در آیۀ شریفه آمده بود. 

و لا حاجة إلى تقدبر -كَمَثْلِ ماء- ان المغتبّر هو الكيفيَّة الحاصلة ین مضمون الکلام المذكور 
بعدالکاف و اعتباژها مستغن عَنْ هذا التقدیر. 

و نیازی به تقدیر گرفتن «کمثل ماء» نیست زیرا آنچه اعتبار دارد کیفیتی است که از 
محتوای سخنی که پس از کاف. ذ کر شده به دست می‌آید. 

و اعتبار کردن آن کیفیّت. ما را از این تقدیر» بی‌نیاز می‌سازد. 


توضیح 

در ی شریفه, حال حیات دنیا مشبّه است و هیئتی است که از محتوای کلام پس از کاف 
برداشت شده است. مشبه به است. 

و وجه شبه به اوج رشد رسیدن سپس تباه شدن است. 

«اعتبارها»: اعتبار کیفیّت. 

«هذالتقد یر»: تقدیر «کمثل ماء» 

ومن زعَم ان التقدیر -کمثل ماءوآن هذا مِمًا بلی الکاف یر المشبّه به بناء على آنه محذوف فقّد 
سهاسهوابیُنا ان المشبّه به الذی بلی‌الکاف قد یکون ملفوظاً به و قد یکون محذوفاً علی مارح به 
فی‌الایضاح 

و کسی که پنداشته است. تقدیر «کمثل ماء» است و با این حال. این جا از قلمرو جاهایی 
است که غیر مشبه به در کنار کاف آمده اشتباه آشکاری کرده برای این که مشبه بهی که در 
کنار کاف در می‌آید گاهی ملفوظ و گاهی مقدّر است بنابر آنچه مصیّف. در کتاب «ایضاح» به 
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ان. تصریح کرده است. 

(و قذ بُذکر فعل بنبی عنه) آی عَن‌التشبيه (کمافی عَلِمْتٌ زیدا آسدآًان قَرب) التشبیه و اذى 
كمال المشابهةء لما فی - عَلِمتْ من معنی التحقیق (و خیسبت) زیداً آسداً (ان بَعْدَ) التشبیه. لما في 
الحسْبَانِ من‌الاشعار بعدّم التحقیق والتیْقن, و فى کون مثل هذهالأفعال مَنبنا عن‌التشبیه نوع خفاء 
والأظهر نالف ینب عن حال التشبیه فی‌لقزب و البُغد 

و گاهی فعلهایی ذکر می‌گر دد که خبر از تشبیه می‌دهد. مثل «عَلِمْتٌ زیدااَسّدا» دانستم که 
زید شیر است. این مثال, در جایی گفته می‌شود که تشبیه نزدیک است. و اوج همگونی و 
مشابهت. اڏعا شده چون «عَلمْت» معنی تحقیق دارد. و مثل «حسَبت زیداً آسدا: پنداشتم که 
زید شیر است. این در جایی گفته می‌شود که تشبیه. دور باشد. زیرا «حسبان» (پنداشتن) 
نشان دهنده محقق نبودن و یقینی نبودن است. 

و در این که این افعال خبر دهنده از تشبیه باشند» نوعی پوشیدگی وجود دارد. آشکارتر 
این است که بگوییم: فعل» از نزدیک بودن یا دور بودن تشبیه» خبر می دهد. 
توضیح 

ان قرب التشبیه»: گر مشابهت. زیاد باشد. 

«ان بعدالتشبیه»: اگر مشابهت. کم باشد. 

«حسبان»: به کسر اول و ضم اوّل. مصدر «حسبّ» و به معنی پنداشتن است. 

«فی‌القَزب و البْغْد»: مثلاً «عَلفت» نشان دهنده نزدیکی تشبیه و «حَسبْت» نشان دهندهٌ دوری 
تشبیه است. اما آنچه دلالت بر تشبیه می‌کند عدم صخت حمل است. ییعنی این که زید 
نمی‌تواند شیر باشد همان گونه که می‌تواند. قائم باشد. 

وقتی می‌گوییم: «زید قائم» مصداق زید و قائم یکی است و وقتی می‌گوییم: «زید اس» دو 
مصداق, وجود دارد پس برای صحیح شدن حمل,» باید گفت: ز ید مانند شیر است. 


ابزار تشبیه در فارسی | ۱۴۷ 


ابزار تشبیه در فارسی ' 
ابزار تشبیه, در فارسی بسیار است ا کنون نگاه شما را به برخی از آنها می‌سپارم: 
چون. چنانچون. چان چو. همچون. همچو 
be a A‏ ۱ 
سان. بسان» برسان. عین» آساء سار سا مثل» مثال. به مثال» بر مثال, به مَل گو یی» گفتی. 
گویاء گوییاء 
پنداری» 
به صورت. هیئت» به هیئت» حکایت. قیاس» به قیاس» به صفت» 
انگارء 
و پسوندهای گون وان وش» ون وان. 
در این ابیات. پاره‌ای از ادات تشبیه» آمده است. 
دلا چسو غنچه شکایت ز کار بسته مکن 
که‌باد صبح نسیم گره گشاآورد 
جلوة کرد رخت دید ملک عشق نداشت 
عسین آتش شد ازین غیرت و بر آدم زد 
من چو از خاک لحد لاله صفت بر خیزم 
داغ سودای توام سر سویدا باشد 
بسان سوسن اگر ده زبان شود حافظ 
چسو غنچه پیش تو اش مُهر بر دهن باشد 
چشم جادوی تو خود عین سواد سحرست 
لیکن این هست که این نسخه سقیم افتادست. 


۱. ادات تشبیه را برحی در فارسی «سازواره» نام نهاده‌اند. و آقای دکتر کژازی, واژۀ «مائواژ» را برگردانيدة فارسی 


«ادات» دانسته است. و این واه را به جای «ادات» به کار برده است. 


۸ |/ کراند‌ها | جلد سوم 


بیاد لعل توو چشم مست مسیگونت 
ز جام غم می لعلی که میخورم خونست 
(والغزض منه) ای من التشبیه (فی الاغلب ود الى المُشَبّهِ و هو) أى الرض ادلی مشب 
(بیان امکانه) ای المَشبّه» و ذلک |ذاکان آمراغریباً یمکن آن بحالّف فيه و یی امتناعه 


هدف تشبیه! 

هدف تشبیه غالبا به مشبه» باز می‌گردد و این هدفی که به مشبهء بر می‌گردد. بیان امکان 
داشتن مشبه است در جایی که مشبه» چیز شگفتی است و ممکن است کسی درباره امکان آن, 
مخالفت ورزد و ممتنع بودن آن ادعا گردد. 
توضیح 

گفت: «فی‌الاغلب» چون برحی جاهاء هدف از تشبیه به مشبه به بر می‌گر دد. 

«غرض»: فایده‌ای است که قصد شده. ممکن است فایده‌های غير مقصود نیز در تشبیه 
باشد که به آنها اشاره نشده است. و از این جا تفاوت غرض و فایده معلوم می‌گردد. 

امتناع سه گونه دارد: 

۱ امتناع عقلی (چیزی عقلاًمُحال است) 

۲. امتناع وقوعی (چیزی که وقوعش ممکن نیست) 

۳ امتناع عادی (چیزی که عادتاً و معمولاً پدید نمی‌آید.) 

در این جا «یذعی امتناعه» به معنای ادّعای امتناع وقوعی و عادی است. نه امتناع عقلی. 
ضمیر «فیه» و «امتناعه» به «مشبه» رجوع می‌کند. 


۱. ما چهار علّت داریم: الف: علّت ماذی. ب: علت صوری. ج: علّت فاعلی. د: علّت غانی. غرض» همان علت غانی 
است. 
حطاب به خود او گفته‌است. سیف الد وله از شاهان شیعی است.و متتبّی نیز شدیداً تحت تأثیر سخنان حضرت علی 
علیه‌السلام بوده‌است. 


شان تفق الأنام وَالت یسم فان المسك بعض دم الفژال ! 
مانند سخن او: 


پس اگر از مردم. برتری یافته‌ای با این که تو از آنان هستی (شگفت نیست) بی تردید 


مشک نیز قسمتی از خون آهو است. 

و در فارسی مانند این شعر عنصری: 
توای شه گر ز جنس مردمانی ود ياقوت نیز از جنس احجار 

و مانند 
ناف آهو نخست خون بود است سنگ بوداست ز ابتداگوهر 
کهتران مهتران شوند به عمر کس نزاد است مهتر از مادر' 
نگاهی به واژه‌های شعر: 
«آنام»: مردم. 


«ددمسک»: ماده خوشبویی است که از آهو و مانند آن می‌گیرند و به فارسی آن را مشک به 
کسر اول يا به ضم اول می‌گویند. 

«غزال: آهو. 

نقهُ ما ادغی أَن مدوخ قذ فاق الناش حى ضاز أضلا برأسه وجنساً فيه كان هذافضى 
الظاهر کالممتنع اختج إهذه الدعوی وَبَبّنَ امکانها بان شبّه هذه الحال بحال المشک الذّى ون 
لذماء ثم انه لا بعد من الدماء لما فيه من الأوصاف الشريغة الى لا توجَد فى الذّم و هذا التشبية 
ضمنی ومکنی عنه. 

شاعر, چون اذعا کرد که ممدوح بر همة مردم برتری يافته است تا جایی که به تنهایی 
بنیادی شده است و جنس ویژه‌ای گشته و این سخن. مانند ناممکن می‌نمود از این رو برای 
این اعا دلیل آورد و امکانش رابیان کرد بدین گونه که این حال (برتری یافتن تا این حدّ را) به 
حال مشک تشبیه کرد که قسمتی از خون‌هاست. لیکن از شمار خون به حساب نمی‌آید. چون 


ویژگیهای ارزشمندی دارد که در خون ثیست و این تشبیه» ضمنی و کنایی است. 


۱. نگاه کنید به دیوان متنبی؛ ج ۲ ص ۳۰. 


۰ | کوانه‌ها / جلد سوم 


«الممدوح»: ستوده شده. در اینجا مقصود از آن. سیف‌الدوله است. 

«حَتی صار أصلابرأسه»: به تنهایی بنیاد و نهادی شده است. 

گویا از جنس بشر, بیرون رفته و نهاد دیگری شده است. معنی «جنساً بنفسه» نیز همین 
است. 

وان هذاه: این سخن (برتری یافتن به گونه‌ای که نهاد و جنس جدایی گرده). 

«اختچ»: دلیل آورد. 

ضمیر «امکانها» به «الدعوی» بر می‌گردد. 

«شبة هذه الحال» هیئت و جال برتری یافتن ممدوح بر همة مردم را. 

بنابراین مشبّه» هیشت مرکب است و مشّه به نیز هیئت مرکب (هیئت برتری یافتن مشک 
بر خونها) و وجه شبه. برتری یافتن فرع بر اصل است. و سر آمد شدن جزء بر کل. 

ضمیر «لما فیه» به «مسک» بر می‌گردد. 

مراد از «الاوصاف الشریفه»: بوی دل‌انگیز پاک بودن» قیمت داشتن و ... است. 

«هذا التشبیه ضمنی»: این تشبیه» صریح نیست و مشبّه و مشبّه به رسماً ذ کر نشده است. 
تنها لازم تشبیه؛ یعنی وجه شبه که بر تری یافتن فرع بر اصل است در کلام ذ کر گردیده و ما از 
این لازم» پی به ملزوم می‌بریم. 

«مکنی عنه»: پنهان. پوشیده و غیر صریح. و از همین نوع تشبیه است: 

گر از حلق آمد و بر حلق شاه است. . . عجب مشمر گل از جنس گیاه است! 

(اوحاله) عطف علی ٍمکانه ای بیان خال المُشبه بأنه عَلی ی وَضفٍ من الاوصاف (کُما فی تشبیه 
توب بحر فی‌السواد) إذا عَلِمَ السَامَع ون المُشبه به دون المْشبّه." 


۱. نمونة تشبیه برای بیان امکان در قرآن مجید این آية شریفه است: ِن مَل عیسی علد الله کل آدم خلقُ من شراب 
(آل عمران: 8 در واقع. مثل عیسی نزد دا همچون مَل [خلقت ] آدم است [که ] او را از خاک آفرید. 
و در این قلمرو به این بیت بیندیش. 
گر ز مسیح پر سدت مرده چگونه زنده کرد بوسه بده به پیش او بر لب ما که همچنین 
۲. تشبیه‌هایی که برای بیان حال مشبّه است در قرآن کریم و معارف اسلامی زیاد آمده: 
َل الذي اَخْدُواين ون اله ولاکتقل القنکبوت ادن بت ان آوهن یوت لب لقنکبوّت لو كانّوا بفلمون؛ 
۳۳ 


بیان حال مشبه / ۱۵۱ 


یکی دیگر از آرمانها و اهداف تشبیه» بیان حال و صفت مشبّه است یعنی می‌خواهیم 
بگوییم: مشْبّه. از میان اوصاف. چه صفتی دارد. بسان جایی که جامه‌ای را در سیاهی به جامة 
سیاه دیگری مانند می‌کنیم زمانی که شنونده تنها رنگ مشیّه به رابداند. (چون اگر رنگ مشته 
رانیز بداند آنگاه تشبیه. ممکن است هدف دیگری بیابد) 


توضیح 

گاهی تشبیه» برای بیان صفت و حالت مشیه است. چه آن حالت. محسوس باشد و چه 
غیر محسوس. یعنی رنگ: شادابی. افسردگی. بیماری. سلامتی لاغری» چجاقی. زیبایی, 
زشتی. بلندی. کو تاهی» دارایی» ناداری» گرمی» سردی» دل‌انگیز بودن» نفرت آمیزبودن ر 
مانند اینها را بیان می‌کند. ۱ 

فردوسی گفته است: 


سر سروران» زیر گزر گران .۰ چو سندان شد و پتک آهنگران 


چ 
(عنکبوت ۴۱) 

داستان کسانی که غیر از خدا دوستانی اختیار کرده‌انده همچون عنکبوت است که [با آب دهان خود] خانه‌ای برای 
خویش ساخته و در حقیقت -اگر می‌دانستند - سست‌ترین خانه‌ها همان خانه عنکبوت است. و امیرالمژمنین - 
علیه‌السلام ‏ فرمود:«یردُة رود الأنعام يلون له وله الکمام» 

(حطبهٌ ۱) چونان چار پایان برآن وارد گردند و همچو کبوتران, به آن پناه آرند. 

تشبیه برای بیان حال مشبه در اشعار حافظ جلوه‌های بسیار زیبایی دارد بنگرید 


شکسته گشت چو پشت هلال قامت من کمان ابروی ارم چو وسمه باز کشید 
و 
ز تاب آتش سودای عشقش بسان دیگ دایم میزم جوش 

و 5 

جوبید بسر سر ایمان خویش می‌لرزم که دل به دست کمان ابروییسټ کافرکیش 
و 

گناه چشم سياه تو بود و گردن دلخواه که من چون آهوی وحشی ز آدمی برمیدم 
و 

واله و شید است دایم همچو بلبل در قفس طوطی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست 
و 


دل صسنوبریم همچو بسید لرزانست ز حسرت قد و بالای جون صنوبر دوست 


۱۵۲ کرانه‌ها / جلد سوم 


و ابوالفرج سروده است: 
دل از وداع رفیقان چو دیگ بر آتش تن از غریو عزیزان چو مرغ در مضراب 
(آومفدارها) آی بيان مقدار حال المُشَبّه فى الق لضف و الزبادة َالنَفصان (کما فی تشبيهه) 
آی تشبیه لوب الاشود (بالغراب فی شْدّته) أى شد ة السواد 
یکی از آرمانها و اهداف تشبیه بیان اندازه حال مشبّه است از جهت قوّت. ضعف. زیاد 
بودن و اندک بودن. بسان جایی که جامة سیاهی را در شلات سیاهی به زاغ تشبیه می‌کنیم. 
و در فارسی مانند: 
لب بر لبی چو چشم خحروس ابلهی بود 
برداشتن به گفته بیهود؛ خروس 
سعدی 
در این شعر مقدار تنگی لب که مشبه است با تشبیه به چشم خروس, مشخص شده است. 
در جایی است که می‌خواهیم کمیّت را ارائه کنیم یعنی در اوّلی حال و وصف را بدون اندازه 
جلوه می‌دهیم و در دوّمی فقط مقصود ما مقدار و اندازه است مثلاً در قسمت نخست سرخی 
را تبلور می‌دهیم و در قسمت دوم اندازه و درجة آن را مشخص می‌سازیم.! 
(آوتفریژها) مرفوغ عطفا غلی بیان إمكانه -أى تفرب حال المشبّه فى نفس السامع وتقوية شأنه 
(کما فی تشبیه مَنْ لا بحصل من شغیه عَلی طائل من بَْقَم عَلی الماء) 
فانک تجذفیه من تفریر عم الفائدة وَتَوية شاه مالا تجدهُ فى غیره» لان الفکر بالحِسَيًاتِ تم 
مله بالعفلیات تقد الحسیّات وفزط الف النْفس بها. 


۱. تشبیه برای بیان مقدار. در قرآن کریم مانند: و ما أمر السَاعة الا لمح البَصَرٍ آوهو اقرب (نحل, ۷۷) و كار قيامت جز 
مانند یک چشم بر هم زدن یا نزدیکتر [از آن] نیست. 

و مثل: َم قسَث فلوبکُخ ین بَعْدٍِ ذلك فهی کالحجارة أو شد قَضوة» (بقره» ۷۴) 

سپس دلهای شما بعد از این [واقعه ] سخت گردید. همانند سنگ. یا سخت‌تر از آن. 

و بسان این سخن مولا على علیهالسلام مخ من قذ خَرقث أَقدامَهَم تخوم الأرض السُفْلى فهی كرابا بیض قذ نفدت 
في مخارق الهواء (نهج‌البلاغه خطبه ).٩۱‏ 


از آنان دسته‌ای است که گامهاشان حَدٌ فرو دین زمین را بریده و همچون پرچمهای سفید. از سویی درون هوا رفته. 


اهداف تشبیه / ۱۵۲ 


یکی از اهداف و آرمانهای تشبیه» «تقریر» حال مشبّه است یعنی تبیین و ترسیم حال مشیّه 
در جان شنونده و تقویت موقعیت آن. (واژهُ «تقریرها» مرفوع است تابر «بیان امکانه» عطف 
گردد) 

مثلاً کسی را که از تلاشش به فایده‌ای نمی‌رسد. به کسی که بر آب رقم می‌زند. تشبیه 
می‌کنيم. بی‌تردید. تو در این تشبیه می‌یابی که عدم فائده به گونه‌ای جلوه یافته است و چنان 
موقعیت آن تقویت شده که در غیر این تشبیه» این گونه نیست. برای این که فکر در قلمر و 
چیزهای حسی کامل‌تر از فکر در قلمرو و چیزهای عقلی است. چون چیزهای حسی بر 
حیزهای عقلی تقدم دارد و شذت آشنایی جان آدمی به آنها بیشتر است. 


۳۳ 


گفتنی‌ها 

«تقریرا: تبیین» تثبیت. جایگزین کردن, ترسیم و تجسیم است. 

o e 
بخوانیم و آن را بر «امکانه» عطف کنیم آنگاه تقدیر این گونه می‌شود. «بیان تقریرها» و چون‎ 
وار تقریر نیز به معنای بیان ویژه است (بیانی که در جان آدمی جایگزین می‌گردد.)‎ 

از این رو معنا «بیان‌بیان» می‌شود. ضمیر مژنث «تقریرها» به «حال» بر می‌گر دد. 

«طائل»: از «طول» به فتح اول گرفته شده است و به معنای سود بهره و فایده است. 

«یرقم»: از باب نْصَرّ یَْضَرٌ به معنای نگاشتن, انگشت کشیدن, تصویر کردن است. 

مثلاً بگوییم: هو کالراقم علی الماء. بهترین مثال برای این تشبیه در روایت آمده است:مَقلْ 
الى یلم فى صفره کالنقش عَلى الحَجَر ومَثل ای بَتَعَلم العلم فى کبّره کالٌی یکت علی الماء. 

SCG O GS 
کی زان کی اس کی اف کار‎ 

«تجذفیه»: می یابی در این تشبیه. «تقوية شأنه»: تقویت شأن عدم فایده. 

«فی غیره»: غير تشبیه. 
۱. مجمع‌الزواند و منبع الفواند. ج ۰ ص۰۱۲۵ سطر۷و کنزالشمال» ج۱۰. ص ۰۲۴۹ حدیث ۲۹۲۳۶. و در برحی از 


روایات آمده است: حفظ الغلام السَغیر کالنقش فى الحَجّر و حفظ الرَجُل بَْدَ ما َكب ر كالكتاب على الماء (کنزالٌمال, 
ج۱. ص۶۰۴ سطر ۴) 


۴ |/ کرانه‌ها | جلد سوم 


لانْالفکر بالحسیّات اتم منه بالعفلیات:: باور یقینی که پدیده تفکر در حسیّات است 
قطعی‌تر از باور و یقینی است که پدیده تفکر در عقلیات است. 

دم الحسیّات»: چیزهای حسی راما زودتر درک می‌کنیم و اصلاً چیزهای حسی نهادها 
و بنیادهای تفکرات عقلی می‌گردد چون ما از جزئیات. پی به کلیّات می‌بريم. 

«فزط: اوج» شذّت. فراوانی. 

الّف»: به کسر اول» آشنایی, انس. 

برای تقریر حال مشبّه در فارسی مثل زده شده به این شعر حکیم سنائی: 

صحبت ابلهان چو دیگ تهی است از درون خالی از برون سیهی است. 

و این شعر سعدی: 

دیدار یار غائب دانی چه ذوق دارد ‏ چون ابر در بیابان بر تشنه‌ای ببارد. 

این تشبیه. در قرآن کریم» نمونه‌های فراوانی دارد. بنگرید: 

والذین يَذْعُونَ من دونه لایْستَجیبُون هم بشی الاکباسط کفیّه الى الماء یل فاه و ما هو بالغه ! 
و کسانی که [مشرکان] جز او می‌خوانند. هیچ جوابی به آنان نمی‌دهند. مگر مانند کسی که دو 
دستش را به سوی آب بگشاید تا [آب]به دهانش بر سد در حالی که [آب]به [دهان ]او نخواهد 
رسید.؟ 

(وهذه) ای الاغراض (الأربعة تَفتضی اَن یکون وج الشبة فى المْشّه به آتم و هُو به آشیهر) أى 
ون یکون المَشبّه به بوحه الشبه آشهر و أعرف. 

راين هدفها و آرمانها چهارگانة تشبیه, اقتضاء می‌کند که وجه شبه در مشبه به تمام‌تر و 
مشبه به به آن وجه شبه شهرت دارتر باشد یعنی مشبه‌به باوجه شبه شهرت یافته تر و شناخته 


شده‌تر باشد. 


۱ رعد ۱۴. 
۲ ابن سخن مولا علی - علیه‌السلام -برای تقریر حال مشبّه مناسب است: إنمًا آفت کطاعن نفسه بِیِفْتل رذفه 


(نهج‌البلاغه, حکمت ۲۹۶) تو چونان کسی هستی که بر خویش نیزه فرو برد تا کسی را که در پشت سر وی سوار 
است بکشد. 


تزبین مشبه / ۱۵۵ 
توضیح 

مقصود از اغراض چهارگانه عبارت است از: 

.بیان امکان 

تا ان 

۳. بیان مقدار 

۴. تقریر حال مشبه 

«آتم»: کامل‌تر. شدیدتر. 

«اشهر»: شهرت بافته‌تر. 

وظاهر هذه العبارة یکلا من رنف یَفتَضی الأنميّة لاه رب لکن التحقیق َنْ بیان الامکان 
بيان الحال لايَقتضيان الا الاشهربة. لِيَصَح القیاس ونم الاختجاج فى الأول یلم الحَالْ فی‌الثانی 
وگذانیانالمقدار لایقتضی اي بل یی آن یکون المْشبَهُبهعلّی حَ مقدار امش لا زین وَل 
آنقض, لیتقین بشدارالمشْبّه على ما هو عَلّيهء وا تَفربر الحال فَيَفْتَضى امین جمیعاء لأنٌ النفش 
إلى الأتّم ولا شهر ميل فالتشبیه به بزبادة التفربر وَالتَقوية در 

ظاهر این عبارت می‌فهماند که هر یک از این هدفهای چهارگانه» اقتضاء می‌کند که مشته 
به در وجه شبه» کامل‌تر و شهرت یافته‌تر باشد. لیکن سخن تحقیقی این است: در تشبیهی که 
ای ا بان هل ات تیا ای هرت اف رو راو ورای این که گر 
بیان امکان. وقتی مشبه به مشهور تر باشد. قیاس صحیح می‌شود. (قیاس مشبه‌به مشبه به) 

و دلیل آوری کامل می‌گردد. (دلیل برای امکان مشبّه). 

و در تشبیهی که برای بیان حال است وقتی مشبه به شهرت یافته‌تر باشد. حال مشبه, 
شناخته می‌شود. همین‌گونه تشبیهی که برای بیان مقدار است. اقتضاء ندارد که مشبه به در 
و کال ا اوه رده هه انا یه ا فوون و ا 
مقدار واقعی مشبه» مشخص گردد. 

اما تشبیهی که برای تقریر حال مشبه است اقتضاء دارد که مشبه به در وجه شبه هم 
مشهورتر و هم کامل‌تر باشد. برای این که روان آدمی به چیزی که کامل تر و شهرت یافته‌تر 


است بیشتر میل پیدا می‌کند و تشبیه به چیز کامل‌تر و شهرت یافته‌تر برای تقریر و تقویت 


۶ |/ کرانه‌ها |جلد سوم 
ان تپ ات" 
توضیح 

عبارت گذشته نقد تفتازانی بر مصتف بود. 

تعبیر» «ظاهر عبارت» کرد چون ممکن است کسی بگوید: مجموع چهار هدف. اقتضای 
اتمیّت و اشهریّت دارد نه این که یکایک آنها هم اقتضای اشهریت و هم اقتضای اتمَبّت داشته 
باشد. 

«یتم الاحتجاج فی الاول»: دلیل آوردن کامل گردد در جایی که برای بیان امکان است. 

یلم الحال فی‌الثانی» حال, شناخته شود در جایی که برای بیان حال است. 

(أوتزبينة) مَفوع عَطْفا علی يان آمکانة أى تزبين المُشََه فى عَيْنَ السامع (كما فى تشبيه وٍجه 
سود بمقلة الظبی) ۲ 

یکی از آرمانها و اهداف تشبیه, آراستن و زیبا ساختن آن در چشم شنونده است. 

مثل این که چجهرةٌ سیاهی را به سیاهی چشم آهو, تشبیه کنیم. 

«تزیینه» مرفوع است تا بر «یانامکانه» عطف گردد. 


گفتنی‌ها 


گاهی ما زیبایی واقعی را تصویر می‌کنيم "و گاه چیز نازیبایی را می‌آراييم و زیبا جلوه 


فانی زنوری سروده است: 


دل من است به دست تو شوخ خونخواری جو صعوه که گرفتار جنگ شاهین است. 
وقیلان بیک گفته است: 
گر دست به من زنند می» ریزم‌اشک مانند درستهای باران دیده 
و مایل تهرانی گفته است: 
داناکه زدانایی او بهره نیابند مانند نهالی است که او را ٹمری نیست. 


۲ «مُقَلّه» پیه درون چشم» سیاهی و سفیدی آن, سیاهی تنها. در اینجا مقصود سیاهی تنهاست «ظبی»: آهو. 
۲ سعدی سروده است: 


عرقت بر ورق روی نگارین به چه ماند همچو بر صفحۂۀ گل قطره باران بهاری 


تزیین مشبه / ۱۵۷ 


می‌دهیم. 

«تزیین» بیشتر بر زیبا ساختن و زیبا پرداختن چیزهای نازیبا به کار می‌رود مثلی که 
مصلّف زده است نیز آن را می‌فهماند یکی از گسترده ترین تشبیه‌ها در قلمر و ادبیات شاعرانه 
تشبیه برای زیبا نگاری و زیبا انگاری است. این آراستن و زیبا سازی گاهی کتبی است و گاه 
شفاهی. و در برخی جاها زیباساز ی برای اوصاف معنوی به کار می‌رود از این رو خوب بود 
به جای عبارت «فی عین‌السامع» بگو ید: «فی نفس‌المخاطب» 

نمونه‌های دل‌انگیزی از این نوع تشبیه در قرآن کریم روایات و ادبیات وجود دارد با 
توجّه به این که آنچه در فرهنگ وحی آمده است عین واقعیت است. بنگرید: 

َطوف علیفم غلمان لهم هم َو مکون! 

و برای [حدمت] آنان پسرانی است که بر گردشان همی‌گردند؛ انگاری آنها مرواریدی‌اند 
که [در صدف] نهفته است. 

خور عي ن کأمثال اللؤلؤ المکنون. 

و حوران چشم درشت مثل لۇلۇ نهان ميان صدف. ۲ 

هن افو وَالمَرخان" 

گویی که آنها یاقوت و مرجانند. 

[از شذت سپیدی] گویی تخم مرغ [زیر پُراند. 

حسبتم َو موه 


گویی که مرواریدهایی پرا کنده‌اند. "و در فارسی مانند این بیت انوری: 


۱. طورء ۲۴. 

۲ واقعه ۲۲و ۲۳. 
۳ الرحمن, ۵۸ 
۴ صافات» ۴۹ 

۵ انسان» ۱۹. 


۶ ترجمه این آیات را از آقای فولادوند گرفته‌ام. 


۸ | کرانه‌ها / جلد سوم 


ببین وقت سخن گفتن لب شیرین و دندانش 
که گویی دز عمانست در لعل بدخشانش ' 
(أوتشوبهه) أى تقبیخه (کمافی تشبیه وجه مجدور بسَلْحَةٍ حامدة قذ نقرته الدیکة) 
یکی از آرمانهای تشبیه» زشت جلوه دادن مشبه است مانند این که چهر؛ آبله گونی را به 
نجاست خشکی که خروسها بر آن نک زده‌اند. تشبیه کنیم. 


واژه‌ها 

«مجذور»: آبله گون. آبله‌دار آبله‌رو. 

«سَلْحَه»: سرگین» مدفوع. 

«قَر»: نک زد منقار زد. 

«دیکه» جمع دیک به معنای خروس است لیکن گاهی بر مرغان نیز اطلاق می‌گردد. 

گفتنی است: این نوع تشبیه» در هجو شاعرانه که قسمت زیادی از ادبیّات باستان را شکل 
می‌داده است. بسیار دیده می‌شود و امروز در طنز به کار می‌رود. " 

سعدی سروده است: 


شخصی نه چنان کریه منظر کز زشتی او خحبر توان داد 


۱. حافظ در تشبیه برای تزیین ظریف اندیشی‌های نیکی دارد. بنگرید: 


از تاب آتش می‌برگرد عارضش وی چون قطره‌های شبنم بر برگ گل چکیده 
و:کرارسد که کند عیب دامن پاکت که ھمچو قطره که بر برگ گل جکد پا کی 
و: تنت در جامه چون در جام بساده دلت در سینه چون در سیم آهن 


۲. تشبیه برای تقبیح مشبه در قرآن کریم» نمونه‌های فراوان دارد: 

وَلکنه أخْلَدَ إلى الأرض وَاتبَعَ هواه فمَثله کل الکلب إن تخمل عَلیه يَلْهّث وت که يَلَْث (اعراف. 1۷۶ اما او به زمين 
[=دنیا] گرایید و از هوای نفس خود پیروی کرد. از این رو داستانش چون داستان سگ است [که] اگر بر آن حمله‌ور 
شوی زبان از کام برآورد و اگر آن را رها کنی زبان از کام برآورد. 

أولئک کالانعام بل هم آضل. (اعراف.۱۷۹) 

آنان همانند چهار پایان بلکه گمراه‌ترند. 

و مولا على علیه‌السلام -فرمود: کأن وجوهَهُم الَجانٌ المَطَرَقَة (نهج البلاغه. خطب۱۲۸4) 

چهره‌های آنان گویی سپرهای کوبیده شده است. 

باز خداوند دربارة درخت ز قوم فرمود: طلعهاکَانة رس الشیاطین (صافات, ۶۵) میوه‌اش گویی چون سرهای شیاطین 


است. 


, استطراف مشبه | ۱۵٩‏ 


لته ت وداه مسردار به آفتاب مرداد 

(اواستطرافه) ای عَذ المشبه طریفا خدیتا ديعا (کما فی تشبیه فخم فيه جر مُوقّد بِبَخرین 
المسک موجه الب لابرازه) أى انما استطرف المشبه فى هذا التشبيه لا براز المشبه (فى صورة 
الممتنع عادة) و إن كان مُمکناعَقلا و لايخفى أنٌ الممتنع عادة مُسْتَطرف غریب. 

یکی از آرمانها و اهداف تشبیه» تازه و شگفت شمر دن مشبّه است. یعنی مشبه را شگفت» 
نو و جدید به حساب آرند مانند این که ذغالی راکه در آن. جرقه‌های افروخته وجود دارد. به 
دریایی از مشک که دارای موجهای زرین است. تشبیه کنیم. 

مشبه در این تشبیه, شگفت شمر ده می‌شود چون به گونۀ چیزی که عادتاً محال است ارائه 
شده گرچه عقلا ممکن است و پوشیده نیست که آنچه عادتاً محال است شگفت و ناآشناست. 


نگاهی به واژه‌ها 

«استطراف»: تازه» نو و شگفت شمردن. 

«فخم: ذغال. 

«جمر»: جمع «جمه؛ به معنی اخگر و آتش است. 

«موقذ»: بر افروخته. 

«لابرازه»: برای ارائه و جلوه آن مشبه. 

«ممتنع عادی»: آنچه به صورت عادّی رخ نمی‌دهد» شکل نگرفته و نمی‌گیرد. 

«ممتنع عقلی»: آنچه رخ دادن آن از حیث عقل» محال است. 

هرچه ممتنع عقلی باشد. ممتنع عادی نیز هست ولی ممکن است چیزی ممتنع عادی 

(وللاسیَطراف وَجْة آخر) غير الابراز فى ضورة الممتنع عاد (و هو أن یکون المشبه به ناد 
الخضور فى الذهن اما مَطلقاکمامر) فى تشبیه فخم فيه جَمْر موقد (واما عند حضور المشبّه) 

غیر از این شیوه‌ای که برای استطراف ذ کر شد وجه دیگری نیز وجود دارد بدین بیان که: 
در تشبیه برای استطراف» گاهی حضور مشبه به به‌طور مطلق در ذهن کم است» مثل تشبیه 
ذغالی که آتش‌های افروخته دارد وگاه حضور مشبه به در هنگام حضور مشبه» کم است. 


۰ / کرانه‌ها / جلد سوم 
توضیح 
گاهی هدف ما از تشبیه, شگفت جلوه‌دادن مشبه است از این رو آن را به چجیزی تشبیه 
می‌کنيم که رخ دادنش عادتاً محال است. چون چیزی که عادتاً محال است شگفت می‌نماید. 
و به ۳ دیگر. در تشبیه برای استطراف. مشبه به دو گونه است: 

1 مشبه بهی که حضورش در ذهن به طور مطلق, اندک است. مقصود از به طور مطلق. این 
است که چه مشبه در ذهن حضور داشته باشد و چه حضور نداشته باشد. خاقانی گفته است: 
آن خوی بر روی ارغوان فش چون برف تنیده روی آتش ! 

یعنی عرق شرم بر چهر؛ُ سرخگون او مانند برف تنیده بر آتش است. چون برف تنیده بر 
اشر غاد ورد ندارد حضور آن به طور ملق در دمن اننک ایت 
۲. مشبه بهی که حضورش در هنگام حضور مشبه اندک است برای این که مشّه و مشیّه به 
تاكب و 
کمافی قوله: 
ولا زوردبسة تزهو بزرفتها ین الیاض عَلى مر الیوَاقِیتِ 
نها فوق قامات ضففن با ول اسر فى آطراف بربت" 
چه بسا بنفشة لاجوردی رنگ که به کبودی خویش در میان باغها بر یاقوت‌های سرخ 
(شقایق‌ها) ناز می‌فروشد. گویا این بنفشه‌ها بر سر ساقه‌هایی که ناتوان گشته است. چونان 
شعله‌های نخستین آتش در کرانه‌های کبریت است. 
نگاهی به واژه‌های شعر 
«و» بر سر «ولازودیة» به معنی «ربّ» است یعنی بساء چه بسیار. 


«لازورد»: بر وزن «لاجورد» و معرب آن است. مراد از «لازوردیة» گلهای بنفشه است. 


۱ «فش» به صورت پساوند تشبیه در آخر کلمات می‌آید: 

ازدهافش: دلیر قوی. زورمند. مانند اژدها. 

بنده‌فش: بنده مانند» چون غلامی زر خرید. 

تیره‌فش: تیره گون تیره رنگ. نگاه کنید به لفتنامة دهخدا. 

.این شعر از عبدالله بن معتز است. نگاه کنید به جامع‌الشواهد. چاپ سنگی: ص ۱۳۲۸ 


در پا نوشته‌های مختصرهای جدید» این دو بیت به ابن رومی. نسبت داده شده است. مختصرهای جاپ حجد یبد ص ۳۸. 


استطراف مشبه ۱ ۱۶۱ 


هو از می‌فروشد. تکیر می‌کند. 

«زرقه»: آبی» کبود 

«ریاض»: جمع روضه و به معتی باغهاست. 

«خفْر»: جمع «حمراع» و «حمراء» مزنث «احمره یعنی سرخ است. 

«خمْر الیواقیت»: از قبیل اضافة صفت به موصوف است یعنی یاقوتهای سرخ. مراد از 
یاقوت‌های سرخ در این جا گل‌های شقایق است. 

«کأ نیا آن گل‌های بنفشه. 

«قامات»: جمع «قامه» به معنی ساقه است. 

«ضعفن بها» به جهت آن گلها ناتوان گشته است. 

«کبریت»: گوگرد. سنگ آتش گیر» که دارای رنگ‌های سرخ» زرد و اه است. 

مقصود از این شعر: 

در این شعر. گلهای بنفشه تشبیه شده است به شعله‌های نخستین در کرانه‌های کبریت و 
حضور این شعله‌ها در ذهن» همراه با گل بنفشه اندک است. چون با هم تناسب ندارند. 
بنابراین» استطراف مشبه در این شعر پدیده این است که حضور مشبه به و مشبه با هم در 
ذهن کم است. گفتنی است: منجیک ترمذی در ترجمة آن گفته است: 

بنفشه طبری خیل خیل سر بر کرد چو آتشی که به گوگرد بر دوید کبود 

نمونه این شعر در فارسی رباعی کمال اسماعیل است: 

آن زلف نگر بر رخ آن شهره صنم آویخته بی‌جنگ و خصومت باهم 

وآن ابرو بین به شکل کشتی‌گیران سرسوی هم آورده و قدها زده‌عم 

بدیهی است که به مجرد تصور ابرو تصور کشتی گیران, در ذهن» حاضر نمی‌شود. 

و مانند این شعر حافظ 
زبان کشیده چو نیغی به سرزنش سوسن 

دهان گشاده شقایق چو مردم ایفاغ! 
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به چمن خرام و بنگر بر تخت گل که لاله 
به ندیم شاه ماند که به کف ایاغ دارد. 


و 
سبز پوشان خطت بر گرد لب همچو مورانند گرد سلسبیل 
۳ 5 
در سینه دلش ز نازکی بتوان دید مانندۀ سنگ خاره در آب زلال 
وال الجوهری فیالصحاح: زهي ال فهو ]انز ی ری خکاهاین ند 
ها بُو رهوا 


جوهری در کتاب صحاح گفته است: زمانی که مردی تکبر ورزد. می‌گو یند: «زهی الزجل» 
و آن مرد «مَرُهوّ» است. و لغت دیگری نیز دارد که آن را ابن درید. حکایت کرده است. 

بدین شکل: «زها» «یزهو» «زهوا. ' 
توضیح 

در «تزهوه دو لغت هست: یکی از باب عَلمٌ و متعدی, همان گونه که جوهری در صحاح 
گفته است. بدین گونه: «زهی» «یزهی» این صیغه پیوسته به شکل مجهول و به معنی معلوم 
است. بی تر دید «تزهو» از این لغت نیست چون اگر ماضی آن «زهی» بو د باید مضارعش «تزهی» 
باشد نه «تزهو) 

استعمال دوم» همان گونه است که ابن درد نقل کرده: «زها پزهوه از باب نصر و لازم است 
و لفظاو معنا به شیو؛ معلوم به کار می‌رود و واژة «یزهوه در شعر برهمین اساس است. 

(حمُر اليواقيت) یعنی الأزهار و الشقائق الحُر 

مقصود از یاقوتهای سرخ شکوفه‌ها و شقایق سرخ است. 

فان ضورة اتصال النار بأطراف الکبریت لايّندر حضورها فى الذهن ندرةٌ حضور بحر من الیسک 
موجه اهب لکن در حضورها عند خضور ور البنفسح فیستط رف بِمَشاهدة عناق بين صور تین 
متباعدتین عناية البعد. 


۱ صحاح. ج ۶ ص ۲۳۷۰. 


تشبیه مقلوب | ۱۶۳ 


بی‌تردید. شکل شعله گرفتن اطراف کبریت. در ذهن, مانند حضور دریایی از مشک که 
موجهای طلایی دارد. کم نیست. لیکن حضور ذهنی این شعله‌ها در اطراف کبریت» هنگامی 
که صورت بنفشه در ذهن باشد کم است. پس استطراف با ایجاد پیوند و همآغوشی بین دو 
صورتی که کاملاً از هم دور است؛ پدید آمده. 

ضمیر «حضورها» به «صورة» بر می‌گر دد. 

«عناق»: پیوند. هماغوشی. 

«صورتین متباعدتین»: دو صورت دور از هم یکی صورت بنفشه است و یکی صورت 
شعله‌های نخستین در اطراف کبریت. این دو صورت. نهایت دوری را با یکدیگر دارند. چون 
یکی روییدنی تر و تازه و نامی است و دیگری جامد. خشک و آتشگون.! 

قذ یعوذ) آی الغرض من التشبیه (الی المُشَبّه به وهو ضربان: أحدهما | يهام أله أتم من المشبه) 
فى وَج الشبه (و ذلك فى التشبيه المَفْلُوب) الى بجعل فيه الناقص مُشَبَهاً به فضداّالی اذعَاءِ أته 
اکمل 

و گاهی هدف از تشبیه عائد مشبه‌به می‌گردد و این هدف. دو گونه است: 

۱. به پندار انداختن این که مشبه به در وجه شبه از مشبه. کامل‌تر است و این هدف در 
تشبیه مقلوب (با شگونه) به کار گرفته می‌شود یعنی در تشبیهی که ناقص در آن مشبه به قرار 
می‌گیرد. تا اعا شود آن. از مشبّه کامل تر است. 


۱. باید بگویم: امداف و آرمانهای تشبیه, در آنچه گفته شد پایان نمی‌یابد. هدفهای دیگری نیز قابل تصور است. آقای 


تجلیل در جزوه‌ای که برای دانشجویان, ارائه کرده‌اند. اندرز و ارشاد را یکی از اهداف تشبیه شمرده‌اند و مثال زده‌اند 


درازی و کوتاهی ماه وسال حساب رسن دارد و دلو جاه 
جو دلو آبی از جه نیارد فراز رسن خواه کوتاه و خواهی دراز 
و صورتگری را از اهداف دیگر تشبیه به حساب آورده‌اند منوجهری گفته است: 
آن قطرة باران که برافتد به گل سرخ چون اشک عروسی است بر افتاده به رخسار 
و در شمار اهداف تشبیه مفاخره را نیز افزوده‌اند ناصر خحسرو سروده است: 
در باغ و راغ دفتر و دیوان خویش از نظم و نشر ستبل و ریحان کنم 
جان راچو رنگ جهل پدید آورد چون آینه ز خواندن قرآن کنم 


آن ديو را که در تن و جان من است ۱ بباری به تير عقل مسلمان كنم 
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۳۳ 


گفتنی‌ها 

در بحث پیشین برای تشبیه» هفت هدف بر شمردیم و آنها بدین گونه بود: 

۱. بیان امکان. ۲. بیان حال. ۳. بیان مقدار. ۴. تقریر حال مشبه. ۵ تزیین مشبه. ۶ تقبیح 
مشبه. ۷ استطراف مشبه. 

در این تشبیه‌های هفتگانه» غرض عاید مشبه می‌شد لیکن دو تشبیه نیز داریم که هدف از 
آنها عاید مشبّه به می‌گردد که اکنون به بررسی آنها می‌پردازيم. 

(کقوله:۱ 

وتا الصبَاخ كان رنه وه الَليفة حین بُمْتَدَح 

صبح نمایان گشت چنان که پنداری سپیدی آن. سپیدی چهر؛ خلیفه است در هنگامی که 
ښتوده می شود 

(غُرتة) هى بياض فى جنلف فوق الدرهم آشتعیر لبياض الصبح 

«غزه: سپیدی بیش از یک درهم در پیشانی اسب است و در این جا برای سپیدی صبحء 
استعاره آورده شده است. 

ضمیر «غزته» به «صباح» بر می‌گر دد. 

در این شعر» سپیدی صبح به سپیدی چهره خلیفه در هنگام ستوده شدن, تشبیه شده 
است. تا ادعا شود چهر؛ خلیفه از صبح سپیدتر است. و این تشبیه مقلوب است. مانند این 
شعر فارسی: 
خورشید روشن تخت تو؛ ماه فروزان تاج تو 

روی مجزه فرش تو چرخ برین ایوان توا 

و فى قوله: «حین یدح دلالة على اتصاف الَفدوح بمعرفة حَق المادح و تعظیم شأنه ند 


۱. این شعر از محمد بن وهیب است. وی از ستایشگران مأمون ملعون بوده است. 


۲. و مانند این شعر رشیدا تبریزی: 


طلوع صبح به تیغ کشیده می‌ماند شفق به بسمل در خون کشیده می ماند 
ز بس که مردم عالم تمام مدهوشند جهان به خانةُ صورت کشیده می‌ماند 


انه قصد ایهام آن وجه الخلیفة تم من الصّباح فی‌الوضوح و الضیاء. 
بی‌تردید. حواسته شده که به حاطرها خطور کند: چهرة خلیفه در آشکاری و روشنایی از صبح» کامل‌تر است. 


تشبیه مقلوب | ۱۶۵ 


الحاضرین بالاضغاء إليه و الارتیاح له. و على کماله فى الكَرّم حَيث بُتَصَف بالبشر و الطلاقة عند 
استماع المدیح. 

وان کهشاعر گنه سید ی او ی منت تن هتکامی که سوه شود اف ماد 
«حین بُمْتَدَّح» نشان می‌دهد که ممدوح, به حق ستایشگر, آگاه است و با گوش دادن به او و 

آسوده داشتنش, موقعیت شاعر را پیش حاضران ارج می‌نهد و او را بزرگ می‌دارد. به علاوه 
«حین یفتدح» نشان می‌دهد که بخشندگی ممدوح در اوج است. زیرا او به شادمانی و گشاده 


رویی در هنگام گوش دادن به ستایش. وصف شده است. 


نگاهی به واژه‌ها 

مقصود از ضمیر «قوله» شاعر است. 

ضمير «شأنه» به «مادح» برمی‌گردد. 

«بالاصغاء الیه»: به وسیله گوش دادن به او. 

«الارتیاح له»: به او میدان دادن برای او شادمانی کردن» او را آسوده ساختن. 

ضمیر «کماله» به ممدوح بر می‌گردد. 

«بشر»: گشاده‌رویی 

«طلاقه»: خند یدن و جهره از هم گشودن. 

«مدیح»: مدح» ستایش. 

(و) الضرب (الثانی)من الغرّض اعد إلى المشبه به (بیان الاهتمام به) ای بالمشبه به (کتشبیه 
الجائع ها کالبذر فى الا شراق و الاستدازة بالزغیف. و بسمَی هذا) أى التشبیه المشتمل على هذا 
النوع من الرض (اظهار المطلوب) 

و نوع دوم از غرضی که عاید مشبه به می‌شود بیان اهمیّت دادن به مشبه به است. 

اا که کته ماه ام زا دز من کو کدی په کرو ان تانب کت 

و این تشبیه که غرض از آن» بیان اهتمام به مشبه به است. «اظهار مطلوب» 

نامیده می‌شود. (یعنی گوینده مطلوب و خواستة خویش را مشبه‌به قرار می‌دهد تا بدین 
شیوه ان را بیان کند.) 
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نگاهی به واژه‌ها 

«جائع»: گر سنه. 

«بدره: ماه تمام مثلاً ماه شب چهارده. 

«اشراق»: درخشش. «استداره: گر دی. «رغیف»: گر ده نان نان گر د. 

در فارسی» شاعری سروده است: 

گدا از بسکه دیده قحط احسان هلال عيد را داند لب نان 
و غنیمت لاهوری گفته است: 
زبس تسنگی رزقش رو نموده لب نانش هلال عید بوده 

حلاصه: هدفی که به مشبه به عاید می‌شود دو گونه است: 

۱ به پندار انداختن این که مشبه به اتم از مشبه است. (در تشبیه مقلوب.) 

۲. بیان اهتمام به مشبه به ( که اظهار مطلوب نامیده می‌شود.) 

(هذا) الذی ذ کرناه ین جَغْل أَحَدِ الشنین مُشْبّه والاخر مشبّها به نما یکون (اذا أربد إلحاق 
الناقص) فى وجه الشبه (حقيقة كما فی‌الغرض العاند الى المشبه (او اذعاءً) كما فى الغرض العائد الى 
المشبه به (بالزائد) فى وجه الشبه (فإِن آریذ الجَمْع بَيْنَ شيئين فى امر) مِنَ الأمور ین غير قَضْدٍ إلى 
کون أَحَدٍ هما ناقصا و الآخر زائداً سواء جد الزيادة و النقُصان أم لَمْ توجَدا (فالاحسن ترك التشبیه) 
ذاهِباً (الى الحكم بالتشابه لیکون كل من الشيئين مُشْبَهاً و مشبهًا به (احترازاًِنْ ترجیح أَحَدٍ 
المتساوبین) فى وه الشبه 

این که گفتیم: یکی از دو همانند را مشبه و دیگری را مشبه به قرار می‌دهیم» زمانی است که 
ما بخواهیم واقعاً ناقص را به آنچه افزونی دارد ملحق کنیم مثل جاهایی که غرض از تشبیه به 
مشبّه برگشت می‌کند و یا الحاق ناقص به زائد ادعایی باشد مانند جایی که غرض از تشبیه به 
مشبه به بر می‌گردد. 

بنابراین اگر بخواهیم همسانی دو چیز در یک امر دانسته شود و قصد مااین نباشد که یکی 
از دیگری کاستی دارد چه این کاستی و فزونی و جود داشته باشد و چه نداشته باشد. آنگاه 
بهترء ترک تشبیه و گرایش به تشابه است. (دو طرف به همدیگر شباهت دارند) 


تا در این صورت. هر یک از آنها مشبه و مشبه به باشد و یکی از آن دو چیز مساوی بر 


تشابه ۱ ۱۶۷ 


تشابه دضعی اذجزی و شدامتی فین مثل ما فی الکاس عَیْنی سكب 
فولله سا آذری آبالخفر أَسبَل خفوتن آم ی یوت کت اضف 


اشک جاری من با شرابم همانند گشته است پس چشمم بسان آنچه در جام است» فرو 
می‌ر بزد. 

سوگند به خداء نمی‌دانم آیا شراب از پلک‌هايم فرو ريخته است يا من از اشک خویش 
می‌اشامم. 

نگاهی به واژه‌های شعر 

«دمع»: اشک. 

«مدام»: شرات. 

«کأس»: جام. 

«تسکب»: فرو می‌ریزد. 

«جُفُون» جمع «حْفْن» و به معنی پلک‌هاست. 

«عَبْرّه»: به فتح اول به معنی اشک است. در فارسی, این شعر مانند نیکویی دارد: 

شاهد: در این شعر, اشک در سرخ فامی به شراب تشبیه نشده است تا یکی از دو چیز 


مساوی بر دیگری ترجیح یابد بل حکم به تشابه آن دو شده است. 


۱. این شعر از ابواسحاق صابی است. صابی به معنی ستاره پرست یا فرشته‌پرست است. بل هر کسی را که از دين خود 
منصرف گردد و به دین دیگری گراید او را صابی گویند. این واژه لقب چندی از بزرگان است. 

ابواسحاق صابی در زمان دیالمه و خلفای عباسی می زیست زیستگاه او بغداد بود. وی در شعره ادب کتابت» ریاضیّات» 
هیئت و نجوم دستی توانا داشت. صابی در زندان» تاریخ دیالمه را نگاشت. همین کتاب است که به جهت انتساب به 
تاج الملّه که یکی از القاب عضدالدولة است. به تاریخ تاجی شهرت دارد. صابی کتابی هم در مثلثات نوشته, دیوان 
شعری هم داشته و رساله‌های چندی در جواب سوالات علمای نجوم و هیئت نگاشته است. 

او در ماه رمضان. مثل مسلمانان با روزه به سر می‌برد, حافظ قرآن بود و به بزرگان اسلام ارج می‌نهاد. پس از مرگ وی» 
سید رضی در سوگ او مرثیه‌ای سرود. نگاه کنید به ریحانة‌الادب, ج ۳ ص ۱۳۴۶ ۲۴۷ و ۳۴۸. 


۸ |/ کرانه‌ها | جلد سوم 


عراقی در ترجمة دو بیت از صاحب بن عباد سروده است: 

از صفای مى و لطافت جام به هم آمیختند جام و مدام 

همه جام است و نیست گویی سی یامدام است و نیست‌گویی جام 

يقال: أسْبَلَ المع و الط اذا هَطَلَ و بت السْماء قالباء فى قوله: أباالخمر للتعدية وَلَيَست 
بزاندة على ما وهه تلض 

گفته می شو د: «سْبّل الذمغ» زمانی که آن اشک پیوسته و سرشار فرو ریزد و گفته می‌شود: 
«أُسْبَلَ المطر»: هنگامی که باران پیوسته فرو ریزد. و «أَسْبَلَتِ السْماء» نیز گفته می‌شود. «هطل»: 
پیوسته و سرشار فرو ریخت. 

باء در «آباالخمر» برای تعدّی «أَسْبَلت» است و آن چنان که برحی گمان کرده‌اند» زایده 
نیست (چون أَسْبّلت لازم است) 

لمّا اعتقد التساوی بين الدَمْع و الخمر ترگ التشبیه الى التشابه 

شاعر» چون به تساوی بین اشک و شراب باور داشته است تشبیه را وانهاده است و به 
سوی تشابه گراییده است. 

(وَیْجوز) عِنذرادة الجَع بين شیئین فى آمر (التشبيه أيضا) لأنهما وان تساویا فى وَج الشبه 
يتب فد المتكلمإلآاله جوز له آن يقل عةهما مه ولآ مشاه ین نا و 
سَبَب ین الأسباب مثل زيادة الاهتمام و کون الکلام فيه (کتشبیه غرة الرس بابح و عکسه) أى 
تشبیه البح پغرة لس (متی أرب ظهوز مُنیر فى مَظم اکثر منه) 

أى من ذلك المنیر من غیر ضد الی المبالغة فى وضف غُرَة الرس بالضياء والانبساط وفْرط لاو 
و نحو ذلك. اذ و قصد ذلك لَوَجَبَ جَغْل الرة با و البح مشیّها به. 

و هنگامی که می‌خواهیم دو چیز را در امری شریک بدانیم. تشبیه نیز جایز است. چون آن 
دو گرچه بر اساس قصد متکلم در وجه شبه مساویند با این حال جایز است یکی مشبه و 
دیگری مشبه به قرار گیرد به جهت انگیزه و علتی که وجود دارد مثل این که به یکی بیشتر 
اهمیّت می‌دهیم از این رو آن را مشبّه به قرار می‌دهیم یا دربارة چیزی سخن گفته‌ایم اکنون 
در تشبیهء آن را مشبّه می‌کنيم. مثلاً سپیدی پیشانی اسب را به سپیدی صبح» تشبیه می‌کنيم یا 
سپیدی صبح را به سپیدی پیشانی اسب مانند می‌کنیم هنگامی که نمایان شدن یک چیز 


۱۶٩۹ ۲ تشابه‎ 


درخشان در میان یک تاریکی گسترده‌تر از آن مقصود باشد و نخواهیم در وصف سپیدی 
پیشانی اسب به در حشندگی, گشادگی و پر تو بخشی مبالغه کنیم. زیرااگر چنین قصدی داشته 


باشیم باید حتماً «فزه» را مشبّه به و صبح را مشبه قرار دهیم. 


نکته‌ها 

«ف ی آمنو جه شبه. 

«التشبیه أیضا»: علاوه بر تشابه, تشبیه نیز جایز است. 

«یجوزله» برای متکلم. 

«غْرّض من الاغراض»: مثلاً سخن برای بیان حال آن ارائه شده است. اکنون آن را مشبه قرار 
می‌دهیم. «کون الکلام فیه» همین را بیان می‌کند و دلیل برای مشبّه قرار دادن است. 

«زيادة الاهتمام» دلیل برای مشبه‌به است یعنی به یکی بیشتر اهمیّت می‌دهیم از این رو آن 
رامشبه به قرار می‌دهیم. 

«ضیاءٍ»:در خشش. 

«انبساط: گشادگی. 

«فرط التلاله: زیادی نور. پرتو افکنی بسیار. 

«و نحو ذلك»: مانند مبالغه در وصف اسب به چجیزهایی که گفته شد. 

«اذ لو قصة ذلك»:اگر این مبالغه, قصد شود. 
تمرین 

چه اهداف و آرمانهایی در این تشبیه‌ها وجود دارد؟ 

قالو ما لبم ثل الرّن' 

گفتند: «داد و ستد صرفاً مانند رباست.» 

آفمن یلق کمن ایخلق" 


۱ بقره, ۲۷۵. 


۲. نحل ۱۷. 


۰ | کرانه‌ها / جلد سوم 


آیا کسی که می آفر بند چون کسی است که نمی آفر یند. 


مثل کسانی که به پروردگار خود کافر شدند. کر دارهایشان به خاکستری می‌ماند که بادی 
تند در روزی طوفانی بر آن بوزد. 

فشاربون شزب الهم" 

مانند شت ان تشنه می‌نوشند. 

ال رسول ال صلی اله عليه وله کولس فان الس بل لختنات كما اكل انشا 
الحَطبَ. "رسول خدا -صلی الله علیه و اله -فرمود: از رشک بردن بپرهیزید بی‌تردید. رشک 
دننک ارام شود مان وه کهآ یر 

و قال:کن فی نانک غریب او اب شبیل؟ 

و آن حضرت فرمود: در دنیا چونان غریب یا رهگذر باش. 

و قال: مَل الى یلم یلیل به متَلُ السراج اذى یُضی للناس و بحرق سه" و فرمود: 
داستان کسی که نیکی می‌آموزد و خود بدان عمل نمی‌کند داستان چراغی است که نور 
می‌بخشد و خود می‌سوزد. 

و قال: اسَبْرنَ الابمان كلأس من الجسد؟* 

و فرمود: شکیب نسبت به ایمان بسان سر از پیکر است. 

و قال اميرالمؤمنين. على -علیه‌السلام - رَد تمرم لسحاب ۷ 

زمان همانند ابر می‌گذرد. 


۱. ابراهیم ۱۸. 


۲ واقعه ۵۵ 
۳ بحارالانوارء ج ۷۳ ص ۲۵۵ حدیث ۲۶و ص ۰۲۵۷ حدیث ۳۰و ج ۷۷ ص ۳۵ 
۴ بحارالانوار: ج۷۱ ص۱۷۵ حدیث ۱۴و ج ۷۳ ص ٩‏ حدیث ۸۵ 

۵ بحارالانوارء ج ۲ ص ۱۷۰ حدیث٩.‏ 

۶ کافی» ج ۲. ص ۰۸۸ حدیث ۳ 

۷ نهج‌البلاغه؛ حکمت ۲۱. 


تشابه ۱۷۱ 

وقال :ن فی ةب ابو طهر فیزکبولزعقبخنب! 

هنگام فتنه چون شتر دو ساله باش نه پشتی تا سوارش شوند و نه پستانی تا شیرش 
توش 

و قال: المْضیع الیالییم. کمن طوقالنازیر تا قرط الب راولش الحمار یوقم 
الافعی شهدا" 

و فرمود: کسی که به شخص پستی احسان کند مانند کسی است که برگردن حوکان 
گردنبند طلا بیاو یزد و بر گوش سگ گوشوارة مروارید نهد و به الاغ جامۀ پرنیان بپوشاند ودر 
دهان افعی عسل بگذارد. 

و حافظ سروده است: 

در بحر فتاده‌ام چو ماهی تايار مرابه شست گیرد. 
و 
بسان سوسن اگر ده زبان شود حافظ ‏ چر غنچه پیش تواش هر بر دهن باشد 

و 

اساس توبه که در محکمی چو سنگ نمود 
ببین که جام ز جاجی چه طرفه‌اش بشکست 


5 نهج‌البلاغه. حکمت . 
۲. شرح نهج‌البلاغه ابن ابی‌الحدید. ج ۲۰ ص۳۳۵ شمارة ۸۴۱. 
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پرسش‌ها 
برای تشبیه. چه اهدافی ذکر شده است؟ 
برای بیان امکان مشبه, چه مثالی در خاطر دارید؟ 
بیان حال مشبه چه نمونه‌هایی دارد؟ 
تقریر حال مشبه را تبیین کنید. 
تزیین و تقبیح مشبه, چگونه است؟ 
استطراف مشبه» جیست؟ 
تشبیه‌هایی که هدف از آنها به مشبه‌به برمی‌گردد چند قسم است؟ 
اگر بخواهیم دو چیز را درامری شریک سازیم و نخواهیم یکی را ناقص و دیگری را زاید 
بدانیم چه می‌کنیم؟ 


نمایه 


اقسام تشبیه به اعتبار مشْبّه و مشبه‌به 

تفسیم تشبیه به اعتبار افراد با ترکیب دو طرف تشبیه 
تشبیه مفرد به مفرد 

تشبیه مرکب به مرکب 

تشبیه مفرد به مرکب 

تشبیه مرکب به مفرد 

تقسیم طرفین به لحاظ واحد با متعدد بودن 

تشبیه ملفوف 

تشبیه مفروق 

تشبیه تسویه 


0 


آقسامه 
(وهو) أى التشبیه (باعتبار الطرفین) الممبّه و المشبّه به آربعة آقسام 


اقسام تشبیه 

تشبیه به اعتبار مشبه و مشبه‌به چهار قسم است: 

(. تشبیه مفرد به مفرد 

۲ تشبیه مرکب به مرکب 

۲ تشبیه مفرد به مرکب 

۴ تشبیه مرکب به مفرد 

گفتنی است: این تقسیم تشبیه به لحاظ مفرد یا مرکب بودن مشبه و مشبه‌به است. 

هر کدام از این اقسام چهارگانه دارای اقسامی است. 

لاه (إا تشبیه مفرد بمفرد و هما)ای المفردان (غیر مقیدین کتشبیه الخَدَ بالورد. او سفیّدان 
کفولهم) لمن لا بخضّل من شغیه على طائل (هوکالراقم على الماء) فالمشبه هوالساعی السقیّد بألا 
بحصل من سعیه علی شى و المشبه به هو الراقم العقیّد بکون زفیه على الماء لا وجة الشبه هو 
التسوبة بين الفعل وعذمه و هو موقوف على اعتبار هذين القیدین۱ ` 


۱ حوب بود مثل می‌زد به این سخنان نور آفرین: 


جایی که دو طرف مختلف باشد / ۱۷۵ 


برای این که تشبیه. گاهی تشبیه مفرد به مفرداست در حالی که هیچ کدام مقید نیست مانند 
تشبیه رخسار به گل. 

يا مشبه و مشبه به هر دو مقیّد است مانند تشبیه کسی که از تلاشش به سودی دست 
نمی‌یابد» به کسی که بر آب حط می‌کشد. در این جا مشبه. تلاشگر مقیّد به این است که از 
تلاشش چیزی به دست نمی‌آورد و مشبه به نگارنده مقیّد به این است که نگاشتن و خط 
کشیدنش بر آب باشد. چون وجه شبه در این تشبیه بر ابر دانستن این کار و نبود آن است و این 
وجه شبه بر لحاظ آن دو قید (عدم فایده نقش بر آب) توقف دارد. 

گفتنی‌ها: گاهی مشبه و مشبّه‌به مفرد است یعنی هیچ قیدی که در وجه شبه دخالت داشته 
باشد با آن نیست مثلاً چهره زیبایی را به گل تشبیه می‌کنيم. 

و گاهی مشبه یا مشبه‌به مفرد مقیّد است یعنی در کنار آن قیدی آمده است که در وجه شبه 
دخالت دارد مثل مضاف الیه صفت. مجر ور» مفعول و ... 

مثلاًتلاش با قید بی فایده به نگاشتن با قید برآب تشبیه می‌شود. 

تشبیه مفرد مقید به مفرد مقیّد در قرآن و معارف اسلامی زیاد است: 

در این أيه شریفه» کلمه که مشبه است مقید به وصف طیبّه شده است همین طور شجرة که 
مشبه‌به است مقید به وصف طیّبه است. و مانند این حدیث. مولا امیرالم منین -علیهالسلام - 
الداعی بل عمل كالرامي بلاوتر. "کسی که بدون عمل» مردم را دعوت کند چونان تیراندازی است 
که کمانش زه نداشته باشد. 


تشبیه مفرد مقید به مفرد مقید در فارسی مانند این شعر زایر همدانی: 


ت 

قال رسول الله - صلى الله عليه و آله - فضل العالم على القابد کفشل الَمَر على سائر الكواكب. (مختارالاحادیث النبویّه. 
ص ۱۰۳) برتری دانشمند بر نیایشگر مانند بر تری ماه بر دیگر ستاره‌هاست. و فرمود: «مثل أَْل بّیتی متّل سَفْينة نوح 
مَنْ ریب فیها نجا ومَن تلف عَنها غرق» نهج‌الفصاحه» ص ۵۶۰) داستان اهل بیت من بسان کشتی نوح است که هر 
کس در آن درآمد نجات یافت و هر شخص که باز ماند در آب غرق گشت. 

۱. ابراهيم ۲۵. 

۲ نهج‌البلاغه, حکمت ۳۳۷ 


۶ | کرانه‌ها | جلد سوم 


عکس تو در آیینه چو گل در ته آبست 


و مثل این شعر انوری: 
لاله بر شاخ زرد به مثل قدحی از شبه و مرجان است 


(اومختلفان) أي آحدهما مقيّد و الآخر غير مقيد (کقوله: والشمس کالمرآة) فى کف الأشل فالمشبّه به 
آعنی المرآة مقيّدة بكونها فى كف الاشل, بخلاف المشبه اعنى الشمس (و عکسه) ی تشبيه المرآه 
فى كف الأشل بالشمس. فالمشبة مقيد دون المشبّهبه. 

یا دو طرف تشبیه مختلف است. یعنی یکی مفرد مقید و دیگری مفرد غیرمقید است:! 

مانند سخن او (ابن معترّ): خورشید مانند آینه در دست لرزان است. 

در این مثال» مشبه به یعنی آینه مقيّد به بودن در دست لرزان است به حلاف مشبه یعنی 
حورشید ( که مفرد غير مقیّد است) 

و بر عکس آن یعنی تشبیه آینة دردست لرزان به خورشید؛ که مشبه (آينة در دست لرزان) 
مقیّد است و مشبه‌به (خورشید) مقیّد نیست. 

« کف»: دست. 


«أشل»: مر تعش لرزان 


. شعر «والشمس کالمرآة» در ص ۲۷ مختصرهای چاپ جدید و ص ۲۹۵ مختصرهای حاشیه‌دار و ص ۱۴۰ بررسی 
شد. 

تشبیه در جایی که دو طرف آن از حیث مقید بودن و نبودن مختلف باشد» در قرآن کریم و روایات اسلامی نمونه‌های 
فراوان دارد: 

تلم قَتضب ما ول (فل ۵) 

[سرانجام خدا] آنان را مانند کاه جویده شده گردانید. 

در این آیۀ شریفه» «هم» مشبه و مفرد است و «عَضفب مَأ کول» 

مشبه به مقید. 

و مانند: «وَلَهُ الجَوّار المُنْشأَتٌ في البَخر کالاعلام» (الرحمن, ۲۴) 

واو راست در در یا سفینه‌های بادبان‌دار بلند همچون کوهها. 

در این یه کریمه, «جوار» ( کشتی‌ها) مقید به داشتن بادبان و وجود در دریاست و «اعلام» ( کوه‌ها) مفرد است. 

و در فارسی مانند 


شکل غنچه است چو پیکان که بود درآتش برگ بید است چو تیغی که بر آرد زنگار 


تشبیه مرکب به مرکب / ۱۷۷ 


(و اما تشبیه مركب بمرکب) بأن یکون کل من الطرفین كيفية حاصلة ین مجموع اشیاء قذ تَضامّتْ 
و تلاضَقّت حتی عادت شین واحدا. 
و یا تشبیه مرکب به مرکب است بدین گونه که هر یک از مشبه و مشبه‌به, کیفیتی است که 
از مجموع چیزهای به هم پیوسته و متصل. پدید آمده است و یک چیز گشته است. 
توضیح 
قبلاً گفتیم: ما مثلا یک شهر یا روستا را می‌نگریم. آن روستا مسجموعه‌ای از گله‌ها؛ 
خانه‌های گلین. جو یبارهاء درختان انبوه تپه‌های بلند و ... از همه این چیزها ما یک هیشت. 
منظره و نما برداشت می‌کنيم و می‌گویيم: منظر؛ این روستا مانند منظره آن روستا است. 
«تضامّت»: باهم آميخته به هم پیوسته. 
تلاصقت»: به هم چسبیده متصل. 
تشبیه مرکب به مرکب در فارسی مانند این بیت خاقانی: 
دیده باشی عکس خورشید آتش انگیز از بلور 
از بلورین جام عکس می همان انگیخته 
(کما فی بیت بَشار): 
کأن مُا القع فوق رژویسنا سيا فا یل تهافی كَوَاكبُه' 
ا 
غبار بر انگیخته بالای سرما همراه شمشیرهایمان گویا شبی است که ستاره‌هایش فرو 


می‌ر یز د. 


۱. این شعره قبلاً بررسی شد. نگاه کنید به مختصرهای چاپ جدید. ص ۰۲۵ مختصرهای حاشیه‌دار ص ۲۹۳ و 


مختصرهای چاپ قدیم ۱۴۰. 
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علی ما سبق تقریره" 

بنابر آنچه بیانش گذشت. 

در این شعر هیئت پدید آمده از غبار بر انگیخته شده و شمشیرهای بالا آمده مشبّه است 
و هیئت پدید آمده از شبی که ستاره‌هایش فرو می‌افتد. مشیّه‌به است. و در فارسی مانند این 
شعر خافظ: ۱ 
می‌نماید عکس می‌در رنگ روی مهوشت 

همچو برگ ارغوان بر صفحة نسرین غریب 
(وإمّا تشبیه مفرد بمرکب كما مین تشبیه الشقیق) و هو مفرد بأعلام یاقوت تشن عَلى رماح 
من زبرجد و هو مركب من عِدَة آمور. 

و یا تشبیه مفرد به مرکب است همان گونه که قبلاً گذشت از تشبیه «لاله» (مشبه مفرد 
است) به پرچمهای یاقوتی که بر نیزه‌های زبرجدین گسترده شده باشد و این مشبه به مرکب 
از چند چیز است" 

«شقیق: لاله. 

«اعلام»: پرچمها 

«یاقوت»: گوهری گرانبهاست. 

«زبرجد»: سنگ شفاف سبز رنگی‌است. 


«وهو»: مشبه به (اعلام یاقوتی گسترده شده بر...) 


۱. این شعر. از صنوبری بود: 
وان مس مر الشقي ق اذا توب أوتضصَعَد 
اغلام ياقوت نشر ن علی رماج مسن زب رجذ 
این شعر در ص ۱۲ مختصرهای چاپ جدید و ص۲۹۴ مختصرهای حاشیه‌دار و ص ۱۴۰ مختصرهای چاپ قدیم 
بررسی سر 
۲. تشبیه مفرد به مرکب در قرآن کریم مانند: «مَغّل وره گمشکاة فیها مصباخ, آلیصباح فى زجاجَة الزجاجَة کآنها کوب 
دزي بوذ من شجرة با کة نله لا شرقية و لاغربية یکاد زیتها یُضی و لو لم تسه ناز... (نور, ۳۵) 
و در فارسی مانند این بیت خاقانی: 
له جون کبک خون گرفته به‌منقار کز دهنش ناه حمام برآید 
«َلْبلَّه»: کوز: لوله‌دار يا ابریق است. 


والقرق بين المرکب و المفرد المقید أخوَجٌ شى إلى التأمل, فکثیرا ما بقع الا لتباس 
تفاوت نهادن بین مرکب و مفرد مقیّد نیازمندترین چیزها به ژرف‌آندیشی و پژوهش 
است بسیاری از وفتها این دو باهم اشتباه می‌شود. 
باید بگویم: اگر مقصود اصلی ما یک چیز باشد و چیز یا چیزهای دیگری تابع و دنبالة آن 
باشد این جا مفرد مقیّد است ولی اگر چند چیز به یک اندازه باهم لحاظ گردد. مرکب است. 
(وامّا تشبیه مرکب بعفرد کقوله):! 
SE E RE‏ 
ياصَاحَبَیٌ تقَصّیا نظر كما ريا وَجُوةَ الأرض کف تور 
تزیا نها مُشمساً قذ شاه رهز البی فکاَنما و مُقَمِرٌ 
ای دو یار من نگاهتان را بر دور دست بیفکنید تا ببینید عرصه‌های زمین چگونه شکل 
یافته است. 
می‌بینید یک روز آفتابی که با شکوفه‌های تپه‌ها در هم آميخته به گونه‌ای که مثل شب 
مهتابی است. 


نگاهی به واژه‌ها 
«صاحبی»: تثنیة «صاحب» و مضاف به پای متکلم است: 
فی الأساس: تَقصیّتَهُ ای بلَعْتٌ اقصاه ای اجتهدا فی النظرو آبلغا اقصی نظر يكُما. 
در اساس اللغه زمخشری آمده است: «تقصیته» یعنی به نهایت آن رسیدم 
«تقصیا» یعنی در نگاه افکندن بکوشید و نهایت نگاهتان را بیفکنید. 
(تصوّر) اى تَتَصَوّر حذفت التاء یقال: صوره الله صورةً حسنة فتصوّر 


تصوّر در اصل, تتصور بوده است «تا» حذف شده گفته می‌شود: خداوند. او رابه صورت 


5 این دو بیت از ابوتمام است. «ابوتمام حبیب ظنْ قوی در جاسم قریه‌ای نزدیک دمشق بر سر راه طبریه» در سال 
۶ میلادی و ۱۸۰هجری متولد شد. پدرش به اجماع مورنحان مردی مسیحی به نام تدوس (مصفر تداوس یا 
یودوسیوس) بود و یونانی‌الاصل. چون شاعر اسلام آورد نام پدر را به اوس تغییر داد. و به قبیلۀ طیی انتساب جست 
و به طانی شهرت یافت» نگاه کنید به تاریخ ادبیات زبان عربی» نوشتة حًا فانعوری. ص ۳۵۷. 
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توضیح 
دراین مثال. «تصوّر» برای پذیرش فعل انتتت: 
«مشمش» ای ذاشمش لم بستره غيم 
مشمس یعنی آفتابی و روزی که ابر آن را نپوشانده است. 
(قد شابه) ای خالطه. با آن آميخته است. 
«زهر: جمع «زهزه» و به معنی گیاهان و شکوفه‌هاست. 
«زبی»: جمع «ریوه» بر وزن طلحه و به معنی تیه‌هاست. 
خَصّها لأنها آنضر و آشد خضرة ولانها المقصود بالنظر 


تنها شکوفهٌ تبه‌ها را مخصوص ذکر ساخحت چون آنها حرمتر و سبزتر است و مقصود از 


نگاه کردن آنهاست. 
«خضها»: شکوفهٌ تپه‌ها را مخصوص ذکر ساخت و گفت: «زهرالژبی» و مثلاً شکوفه‌های 
روبیده و در دشت رانگفت. 


ضمیر «حَصها» و «لآنها» به «َرالّبی» باز می‌گردد. 

«لانها المقصود بالنظر»: چون شکوفۀ تپه‌ها در دید انسان می‌آید. 

(فكأنما هو) ای ذلك الهارالمشیش الموصوف (ْقمز) ای ليل ذوقمَرٍ لانْ الأزهار باخضرارها قذ 
نقصّت من ضوء الشمس حتى صارت یُضرب إلى الشواد فالمشبه مركب و المشبه به مفرد و هو المقمر 

آن روز آفتابی که وصف شد گویا یک شب مهتابی است زیرا شکوفه‌ها و گیاهان یا 
سبزیشان از پر تو خحورشید کاسته‌اند به گونه‌ای که به سیاهی گراییده است. 

بنابراین مشبه مرکب است و مشبه به مفرد و آن شب مهتابی است. 

«المشمس‌الموصوف»: آفتابی که وصف آورده شد یعنی صفت «قد شابه هر الژبی» را بر آن 
آودیم و گفتیم: روز آفتابی آميخته با شکوفة تپه‌ها. 

«ازهار»: شکو فه‌ها. 

«اخضرارهاه: سبزی. ضمیر «اخضرارها» به آژهار» بر می‌گردد. 

«یضرِبٌ الی الشواد»: به سیاهی گراییده است. 


تشبیه ملفوف ۱ ۱۸۱ 


«فالمشبّه مرکب::و آن هینتی است که از مجموع روز آفتابی و شکوفه‌ها و گیاهان سرسبز 
پدید آمده است. 

(وأیضا) تقسیم آخر للتشبیه باعتبار الطرفین, وهو أنه (إن تعَدد طرفاه اقا ملفوف) و هوان 
يؤت ولا بالمُشبّهات على طریق القطف آو غیره نج بالمشبّه به ذلك (كقوله) ' فى صفة الاب بِکَرة 
اصطیاد الطیور 

و نیز تقسیم دیگری به اعتبار مشبه و مشبه‌به وجود دارد و آن این است که اگر دو طرف 
تشبیه متعدد باشد یا ملفوف است بدین گونه که اول» چند مشبه به شوه عطف یا غير عطف 
آورده می‌شود سپس چند مشبه‌به به همان سان در پی می‌آید. مانند سخن او در وصف عقاب» 


به صید کردن فراوان پرندگان. 


توضیح 

«ملفوف»: به هم پیچیده به هم پیوسته. از این جهت به آن ملفوف می‌گویند که چند مشبه و 
چند مشبه به به هم پیچیده‌است. 

«علی طریق‌العطف»: آنجا که چند مشبه به هم عطف شده باشد مانند العسن و الحسین 
کالقمرین. آنجا که مشبه به‌ها هم به صورت عطف آمده باشد مثل الحسن و الحسین کالشمس و 
القمر. 

«غیره»: غير عطف. مثل بدل و صفت. مانند کالقمرین, الحسن و الحسین. 

كأنّ لوب الطیر رطبا و بابسا دی وَكّرها الاب وَالَشف البالی 

دلهای تازه و خشک پرندگان در آستانة آشیانة آن عقاب چونان عُتّاب و حرمای خحشک و 
پو سیده است. 

«وکر»»: آشیانه. 

اوی کرو یی کوک ایو و و ا شم ال 
صحیح است. 

«خشف» هوأر دأالتمر: آن پست‌ترین نوع حرماست. 


۱ این شعر از امرژالقیس است. 


۳ | کرانه‌ها | جلد سوم 


«بالی»: پو سیده» خشک شده. 
شب الرَطْبَ الطری من قلوب الطیر بلعْتاب و اليابس القتيق منها بالحشف البالی. اذ لیس 
لاجتماعهما هيئة مَخضُوصَة بُعْتَذّبها ويقصد تشبیهها الا أنه ذکر الا لین نع المشبّه بهما علی 
امرژ القیس دای و و زا گان رابه RSS‏ کر کیت ماو رسای 
پو سیده» تشبیه کرده است. زیرا برای اجتماع دلهای تازه و خشکیده هینت ويه قابل توجهی 
وجود ندارد که تشبیه آن هیئت. فصد شود. 
امرژالقیس, نخست دو مشبّه (دلهای تازه و دلهای خشکیده) و سپس دو مشبه به (عتاب و 
خرمای پوسیده) رابه ترتیب آورده است. 
«عتیق»: کهنه. 
«منها»: از آن قلوب. 
«لا جتماعهما»: اجتماع آن دلهای تازه و خشکیده. 
«یعتذبها: که به آن هیئت تو جه شود. 
ضمیر «تشبیهها» به هیئت باز می‌گردد. 
تشبیه ملفوف در فارسی. نمونه‌های فراوان دارد: 
آن نه زلف است و بناگوش که روز است و شب است 
و الا وهی که درخحت رطب است: 
و ماننداين بيت عبد الواسع جبلی: 
تافته زلف و شکفته رخ و زیبا قد او 
مشک سار و گل سوری و سرو چمن است. 
و مثل این شعر ندیم کشمیری: 
ذوق مردن بود اندک چو هوس بسیار است 
خواب کم رو دهد آنجا که مگس بسیار است 
مردن به خواب و هوس به مگس تشبیه شده است. 


(آومفروق) و هو أن یو تی بمشبه و مشبه به ثم آخر و آخر 


یامفر وق است بدین سان که یک مشبه و مشبه‌به آورده می‌شود سپس مشبه و مشبه‌به 


دیگری و همین گونه بقیة مشبه‌ها و مشبه‌به‌ها باهم آورده می‌شود و چون هر مشبه و مشبه‌به 


از مشبه و مشبه‌به دیگر جداست مفروق نامیده می‌شود. مانند این رباعی کمال اسماعیل: 


رویت دریای حسن و لعلت مرجان 
ارو کشتی و چین پیشانی موج 
(کقوله:۲ 

یواوه مزا 


ز لفت عنبر صدف دهن دندان 


گرداب بلا غبغب و چشمت طوفان ! 


نیو آطراف الاک عنم 


بوی دهانشان چونان مشک. چهرهایشان بسان دینارها و اطراف کف دستشان مانند موه 


درخت عنم ۱ 
نگاهی به واژه‌های شعر 
«نشره: بوی دهان. 
«مسک»: ماده‌ای بسیار خوشیو» مشک. 


«دنانیر»: جمع دینار. پولی که از طلا ساخته می‌شد و درخشش داشت. (اشرفی) 


۱. تشبیه مفروق در فارسی, نمونه‌های فراوان دارد بنگرید: 
ای ز خت چون ملد ولعلت سلسبیل 


رویش چمن مویش خن لعل لبش‌رشک یمن 


بیاض روی تو روشن چوعارض‌رخروز 
زلف او دامست و خالش دانه آن دام‌ومن 
تو همچو صبحی و من شمع خلوت سحرم 


حجان می‌دهم از حسرت دیدارتوچون‌صبح 


سلسبیلت کرد جان و دل سبیل 


قد تو سر و میان موی و بر به هیأت عاج 


و زسنبل تر بر سمن جعدش معببر آمده 
سواد زلف سیاه تو هست ظلمت داج 
بر اميد دانة افتاده‌ام در دام دوست. 
تبسمی کن و جان بین که چون همی سپرم 


باشد که چو خحورشید درخشان به درآیی 


«مُرقش» بر وزن م کل از باب تفعیل» هم لقب ربيعة بن حرمله است که به مرش اصغر شهرت يافته وهم لقب عمر و بن 
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واژه دنانیر در این شعر به دو قسمت تقسیم می‌شود. «دنا» جزء مصراع اول و «فیر» جزء 
مصراع دوم قرار می‌گیرد. به این گونه شعرها «مدزج» می‌گو بند. 

«کْفْ»: جمع کف است. مقصود از «اطراف الا كف» دور کفهای دستشان است. 

«عَنم» بر وزن صنْم یک درخت حجازی است که میوه‌ای سرخ رنگ دارد. 

آن زنان چون به گرد دستهایشان حنا بسته بوده‌اند شاع اطراف دست‌های آنان را به میوه 
درخت عنم تشبیه کرده‌است. 

دریغ دارم این تشبیه مفروق حافظ را با هم نخوانیم 
عشق دوردانه است و من غوّاص و دریا میکده 

سر فرو بردم در آنجا تاکجاسر برکنم 
(وان تعدد طرفهالأول) یعنی المشبه دون الثاني «فتشبیه التسوية کقوله: 


مانند سخن او: 
ضذغ الضبیب وَحَإلى کلاهما ک‌اليالي 


گیسوی یار و حال من هر دو چونان شبهاست. (تیره و سیاه است) 

«ضذْغ» بر وزن رُشذ زلف و گیسوی ما بین ابرو و گوش است. 

در این شعرء دو مشبه (صدغ الحبیب و حالی) و یک مشبه به (لیالی) و جود دارد. به این 
تشبیه؛ تسویه می‌گویند چون چند چیز را در وجه شبه با هم برابر می‌کند. 

در فارسی مانند: 
روزگار من و زلف تو سیه همچو شب است 

لب جانبخش تو و گفته من چون رطب است. 
وان تَعَدّد طرفه الثانی) یعنی المشبه به دون الأول (فتشبیه الجَمْع کقوله): 


5 این دو بیت از بحتری است. دربار؛ بحتری در مجلّدات پیشین سخن گفته‌ايم. 
ابو عباده ولید بن یحیی البحتری به سال ۱ هدر منبح» میان حلب و فرات. متولد شد. او در عهد معتصم قدم به 
ه4 


تشبیه جمع | ۱۸۵ 


بات نديماً حثی الصَبَاح ی مَجدول مَکان الوشاح 
نما سیم هن لول مش آون زد و آفاح 


همدم من شب را تا صبح سپری کرد همدم من» آن نرم پیکری که جای حمایل او (کمر و 
شکم) پر گوشت و به هم تافته بود. 

پنداری وقتی که لبخند می‌زند دندانهایش مروارید در رشته درآمده یا دانه‌های تگرگ یا 
گلهای بابونه است. 

نگاهی به واژه‌های شعر 

«ندیما» خبر مقدم برای بات است و «غْيّدٌ مَجدول» اسم آن. 

«أغْيَده: نرم. «ذلك الاغید ای الناعم البَدّن» آن اغید یعنی نرم پیکر. 

«مجدول»: به هم تأفته. 

«وشاح» به ضم یا به کسر اول به معنی حمایل است. مقصود از جای «و شاح» کمر و شکم 
اوست. 

لو : مرو ارید. 

«منضّد»: منظم. تراشیده شده به رشته در آمده. 

«بود: دانة تگرگ. «حَب‌الغمام» بر تگرگ اطلاق می شو د. 

(أقاح) جمع َفخوان وهو وزد له نوز. 

«قاح» جمم أَفحُوان است و آن گلی دارای شکوفه است. (نوعی از بابونه) 

باید بگویم: این گل» شکو ف سفید دارد. 

شاف اا و اورا که کرو ا 


چ 
ماجرا های زندگی نهاد. عمرش به درازا کشید تا ده تن از خلفای بنی‌عباس را در خاک کرد. بحتری در همه این احوال 
گاه گاهی به منبح -زادگاهش -سر می‌زد. در سال ۲۸۴/۲۸۹۷ ه در حدود هشتاد سالگی مرگش فرا رسید و در آن جا 
دیده از جهان فرو بست. نگاه کنید به تاریخ ادبیات زبان عربی. نوشته حنّا فاخوری, از ص ۳۷۶ تا ۳۹۰ 
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۲ تگرگ 
۳ گل بابونه. 
وجه شبه» سفیدی است. 
«لغر»: دندانهای پیشین» جلو. 
تشبیه جمع در فارسی مانند این شعر ازرقی: 
من همچو خار و خحاکم و تو آفتاب و ابر 
گلهاو لاله‌ها دهم ار تسربیت کنی 
و مثل این بیت جامی: 
عارض است این قمر یا لاله حمراست این 
یاشعاع شسمس یا آی ین دلهاست اين 


و بسان این رباعی معزی: 
ای ماه چو ابروان یاری گویی یا همچو کمان شهریاری گویی 
نعلی زده از زرعیاری گویی برگوش سپهر گوشواری گویی 
و این شعر سعدی: 
ماری تو که هر که را ببینی بزنی یا بوم که هر کجا نشینی بکنی ' 


خلاصه: اگر یکی از مشبه و مشبه‌به یا هر دو تعدد داشته باشد به چهار قسم تقسیم 
می‌شود: 

۱. تشبیه ملفوف ( که چند مشبه با هم و چند مشبه به با هم بیاید) 

۲. تشبیه مفروق (چند مشبه و مشبه‌به هر کدام جدا از یکدیگر بیاید) 

۳ تشبیه تسویه (چند مشبه و یک مشبه‌به باشد) 


۴ تشبیه جمع ( یک مشبه و چند مشبه‌به باشد) 


. یک نمونة بسیار زیبا از تشبیه جمع» اين سخن است: الّنیا ظلّ الفمام و خُلْوٌ المنام. 


دنیابسان سای ابرو رژیای شیرین در خواب است. 


تشبیه حمع ۲ ۱۸۷ 


پرسش‌ها 
تشبیه به اعتبار مشبه و مشبه‌به چند قسم می‌شود؟ 
برای تشبیه مرکب به مرکب یک نمونه ذ کر کنید. 
تشبیه ملفوف جگونه است؟ 
تشبیه مفروق چیست؟ 
برای تشبیه تسویه چه تعریفی در خاطر دارید؟ 


برای تشبیه جمع یک مثال بیاورید. 


نمابه 


تفسیم به اعتبار وجه شبه 
مجمل (ظاهر. خفی) 
مفصل 

تشبیه مشروط 


تقسیم به اعتبارادات تشبیه 


(وباجتبار وجهه) عطف عَلی قوله باعتبار الطَرَفْين (لما تمثيل وَُوما) أى التشبیه الّذى (وَجهه) 
وضف تزع من مَعٍَد) أى آمرین او آمور (کَمامَّ) ین تشبیه الثریاه و تشبیه متا النقع مَع الأسياف 
و تشبیه الشمس بالمرآة فى کف الأشلَ وغیر ذلك 

«با عتبار وجهه» بر «باعتبار الطرفین» عطف شده است. تشبیه به لحاظ وجه شبه دوگونه 


ات 


تا 

او شا 

تمثیل» تشبیهی است که وجه شبه آن. صفت (هیئت) بر داشت شده از چند چیز باشد. (دو 
چیز یا بیشتر) همان گونه که در تشبیه ستاره‌های پروین» و غبار بر انگیخته شده همراه با 


شمشیرهاو تشبیه خورشید به آیینة در دست لرزان و مانند اینها گذشت. 
توضیح 
مقصود از «تشبیه لاه تشبیه در این شعر است: 
وَقذ لاح فى الصبُح الشریا کمانزی کسفنقود لاحبّة جين ورا" 


۱. این شعر در ص ۲۴ قسمت بیان مختصرهای جاپ جدید و ص ۲۹۳ مختصرهای حاشیه‌دار و ص ۱۳۹ مختصرهای 
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در بامداد ستاره‌های پروین درخشید بسان خوشه انگور مَلاَحِيّه هنگامی که شکوفه آرد. 


انرا هفت ستاره گر دهم بر آمده شبیه انگور استنت: 


بی‌تردید. وجه شبه در این شعر. هیئت بر داشت شده از چند جیز است ' 


و مراد از «تشبیه مُثار النَقع» اين شعر است: 
E‏ م a?‏ ۱ ۱ و 2 مر 0 
كان مثار النقع فوق رژوسنا واسیا فنا لیل تبهاوی کواکبه 
غبار بر انگیخته شده بالای سرمان همراه با شمشیرها گویا شبی است که ستاره‌هایش فرو 


می زر یز د. 

در این شعر. وجه شبه. مرکب است و از چند چیز برداشت شده از این رو این تشبیه 
تمثیل نامیده می‌شود. " 

و منظور از «تشبیه‌الشمس, این مصراع است: والشمس کالمرآة فی کف الأشل و خورشید 
جونان اينه در دست لرزان است. 

در این شعر نیز وجه شبه مرکب و برداشته شده از چند چیزاست از این رو تمثیل نام 
می‌گیرد. 

«غیر ذلك»: مثل تشبیه آيينة در دست لرزان به خورشید. " 


دهلوی گفته است: چنانچه درین دو بيت حکیم سنایی که در منقبت امیرالمومنین. 


ودا 
چاپ قدیم بحث شد. 

1. هیئت برداشت شده از مواد سفید و گرد و کوچک مقدار در دیدگاه انسان که نزدیک به هم می‌نماید. در این مثال. 
وجه شبه, مرکب و دو طرف تشبیه مفرد است. 

۲ این شعر» ص ۲۵ قسمت بیان مختصرهای چاپ جدید و ص ۲۹۳ مختصرهای حاشیه‌دار و ص ۱۳۶ مختصرهای 
چاپ قدیم بررسی شد. 

۴ در این شعر. علاوه بر وجه شبه» مشبه و مشبه‌به نیز مرکب است. وجه شبه در آن, هیئتی است که از فرو ریختن 
اجرام درخشان, دراز با مقدارهای متناسب در پیرامون چیز سیاهی پدید آمده است. 

۴ این شعر در ص ۲۷ قسمت بیان مختصرهای چاپ جدید و ص ۲۹۵مختصرهای حاشیه دار و ص ۱۴۶ مختصرهای 
چاپ قدیم بررسی شد. 

۵ وحه شبه هیئت پدید آمده از گردی همراه با درخشش و حرکت شتابان و موج برداشتن نور است. در این تشبیه. 
مشبه» مفرد و مشبه‌به مرکب است. 


غير تمثیل ۱ ۱۹۱ 
علی‌بن‌ابی طالب - علیه‌السلام - گفته: 
زان از و حصم او فزون‌تر بود که خرد را امام حیدر بود 
مردرا چون ز پس خحورشید سایه پیشی کند برو جاوید 
وجه شبه هبات شخصی است که نور از عقب و ظلمت در پیشاپیش او باشد.۱ 
َضفاغیّر خقیقی و كان منتزغا بن عِدّةٍ آمور خض باسم التعئیل (كما فى تشبیه مقل لبود سمل 
الحمار) فان وَجة الشبه هو جرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع الكَدٌ و الم فى استصخابه. فهو وضف 
مرکبٌ من مُتعدد و لیس بحقیقی بل هو عائد إلى التوهم 
وجه شبه برداشت شده از چند چیز (مرکب) را سکاکی مقیّد به غير حقیقی بودن کرده 
است. زیرا گفته است: «تشبیه, هنگامی که وجه شبه آن. وصفی غیر حقیقی و گرفته شده از 
چند چیز باشد. تمثیل نامیده می‌شود.»۲ 
مانند تشبیه مَْل يهود به مثل حمار که وجه شبه در آن, محرومیت از نفع پذیری, در کنار 
سود بخش ترین چیزها و با تحمل رنجش و زحمت در همراهی آن. است. 
و این وجه شبه از چند چیز ترکیب شده و حقیقی نیست» بل به توهم باز می‌گردد. 
توضیح 
سکاکی» وصف برداشت شده از چند چیز را مقیّد به غیر حقیقی کرده است. یعنی گفته 
است: به تشبیهی تمثیل می‌گوییم که وجه شبه آن مرکب غیر حقیقی باشد. ابن یعقوب مغربی 
نویسندة مواهب‌الفتاح در شرح تلخیص مفتاح «غیر حقیقی» را به غیر حسی تفسیر کر ده 


۳ 
شتسه 


مراد از تشبیه َكَل الیهود بقثل الجمار» اين َيه شريفه است: «مَقلْ دی حُمَّلوا الَوراة ثم ل 
َخملوها کت العمار یخمل آسفار؟ 


۱. حدائق‌البلاغه. ص ۲۲. 
۲. مفتاح‌العلوم, ص۱۴۸ سطر۸. 
۳ شروح التلخیص, ج ۲ ص ۴۳۴. 
۴ جمعه ۵ این آیه» با ترجمه آقای فولادوند است. 
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َثْل کسانی که [عمل به] تورات بر آنان بار شد [و بدان مکلف گردیدند] آنگاه آن را به کار 
نبستند. همچون مَّل خری است که کتابهایی را بر پشت می‌کشد. ۱ 

مراد از «ابلغ نافع» قرآن کریم است. 

«کد: رنجش. 

«تعَّبْ»: زحمت. 

«استصحاب»: همراهی کر دن. 

وم غیر تمثیل و هو بخلافه) آی بخلاف المئیل بعنی مالایکون وه تزع ن ده وعنذ 
الشکاکی قالایکون معا ِن ند و لا یکون وَفمیا قاعتباربً بل یَکون حقیقیا, فتشبیه شرا 
افو لو یل عندلخنهور دون لشکاکی 

یاغیر تمثیل است و آن تشبیهی است که بر خلاف تمثیل باشد. یعنی وجه شبه آن بر گر فته 
و برداشت شده از چند چیز نباشد. و پیش سکاکی. غير تمثیل تشبیهی است که وجه شبه آن 
بر گرفته شده از چند چیز نباشد یاوهمی و اعتباری نباشد بل حقیقی باشد بنابراین» تشبیه ثريا 
به خوشۀ انگور شکوفه‌دار پیش همه علماء تمثیل است و نزدسکاکی تمثیل نیست. 
نکته‌ها 

بین نظر سکاکی و جمهور علماء عموم و خصوص مطلق وجود دارد یعنی هرچه پیش 
سکاکی تمثیل است نزد علمانیز تمثیل است لیکن آن چه پیش جمهور, تمثیل است ممکن 
است به باور سکاکی تمثیل نباشد. 

سکاکی برای تمثیل دو شرط داشت: 

۱. وجه شبه مرکب باشد. 

وحم تاش 

بنابراین اگر مرکب باشد و غیر حقیقی نباشد پیش سکاکی تمثیل نیست مثل تشبیه ثریّ به 


۱. و در فارسی مانند این دو بیت نظامی: 
تسظر کردم ز روی تجربت هست خوشی‌های جهان چون خارش دست 
که اول دست را ارش افستد به آخر دست در دست آتش افتد 


وجه شبه امری است که آغازش خوب و انجامش بد باشد و این امور» عقلی است. 


غیر تمثیل | ۱۹۳ 

خوشۀ انگور ملاحیّه که وجه شبه در آن حسی است. 

(وآیضا) تفسیم آخر للْتَشبیه باعتبار قخهه وَُو أنه ما مجفل وَهُو مالغ یذ کر وخمّه شمنه) أى 
ین المُجْمَل مهو (اهز) وهآ قین له لغیر المذکور ماهو ظاهر (یهمه کل َحب) ممّن له 
مَذْخل فی ذلك (نحو زید کالاسد) 

برای تشبیه به اعتبار وجه شبه, تقسیم دیگری نیز وجود دارد و آن, این است که آن تشبیه 
یا مجمل است (یا مفصّل) مجمل. تشبیهی است که وجه شبه در آن ذ کر نشده باشد. 

وجه شبه قسمتی از تشبیه مجمل. ظاهر و آشکار است. یعنی آن وجه شبه غير مذکور 
a‏ ی و ی 
آن آ گاهی دارند.) مانند «زید کالاسد» در این مثل. وجه شبه ذکر نشده است بنابراین» مُجْمَّل 


است. و همه می‌فهمند که آن شجاعت است. 


کوتاه سخن 

اگر وجه شبه ذکر شود تشبیه مفصّل است و اگر ذکر نشود مجمّل. 

وجه شبه تشبیه مجمل» دو گونه است: 

۱. ظاهر و آشکار. 

اف و ی ' 

مَذْخَل فی ذلك: در فهمیدن غیر مذکور و در شناحت موارد و استعمالات تشبیه. 

(ومِنْة خفی لايُذركه ال الخاصة كقول بعضم) ذ کر الشيخ عَبْد القاهر أنه قول مَنْ وف بنی الب 
لحجاج لمّا ساله عنم ودک جَارالله أنه فول الأنمارة فاطمة بذت الخُز شب. وذلك أنّها سَيْلَذْعَنْ 
نها هم أفضل؟ فَقَالّث: عُمَارة لاب فلان لال فلان. ثم قالت: تلهم نکن أعلم یم أفضل (هُمْ 
الحَلقة المفرغة لابّدرى ین طَرّفاها -آی هُم مَُناسِبُونَ فى الشَرَفِ) 


و قسمتی از این وجه شبه تشبیه مجمل» خفی و پوشیده است که تنها افراد ویژه و سرآمد 


۱. دهلوی گفتهاست: دوم آن که وجه شبه, خفی باشد غیر از خواص آن را در نیابند چنانچه در ین بیت خاقانی: 
بی نضج دولتِ او سر سامی است‌عالم کز فتنه هر زمانش بحران تازه بینی 
وجه شبه در تشبیه عالم به سر سامی, اختلال و بر هم خوردگی اوضاع است و این بر هر کس در بادی‌النظر ظاهر 
نمی‌شود. نگاه کنید به حدانقالبلاغة. ص ۲۳. 
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آن را در می‌پابند. مانند سخن کسی که گفته است: [هم کَالحَلقَة المُفزغه | آنان جون حلقة ريخته 
شده هستند که همه جای آن یکسان است. 

شیخ عبدالقاهر جرجانی " گفته است: این جمله سخن کسی است که پسران ا 
برای حجّاج. وصف کرده است هنگامی که حجَاج از آنان سراغ گرفته است. 

aE AE O 
حرشب است. از او پرسیده شد کدام یک از پسران تو برتر است؟ فاطمه پاسخ داد:‎ 

عماره (اسم یکی از پسران اوست) بعد گفت: نه فلان. پس از آن گفت: نه فلان. سر انجام 
گفت: 

در سوگشان بنشینم اگر بدانم کدام یک برتر» است. آنان» چون حلقۀ ریخته شده هستند که 
آغاز و پایان آن. معلوم نیست. (همه جای آن یکسان است.) یعنی آنها در شرف همگون و 
ههسانند. 

سخن ما دربار؛ وجه شبه خفی و ناآشکار است. برای این وجه شبه ناآشکار که تنها افراد 
خاص و آگاه آن را در می‌يابند. مثل زده‌اند به: «هُمْ کالحلقَة المُفْرَعَةٍ لایذری أن طرفاها» یعنی 
آنان, بسان حلقۀ ریخته شده هستند که آغاز و پایان آن معلوم نیست. در این مثال «هم» مشبه 
است و «لحَلَة المفرَغة» مشبه‌به است. و تناسب. همگونی و عدم فرق وجه‌شبه است و 


تنهاافراد ویژه و آگاه از بلاغت. آن را در می‌یابند. 


است. از نگاشته‌های اوست: 

«العواملالماه», «المفتاح فی شرح‌الصحاح» «المقَضصّد»: «لْعَمَدة فی‌الصرف» «شرحالفاتحه» «العروض» «دلائل الاعجاز» 
«اسرارالبلاغه» (صفیر) «اعجازالقرآن» ( کبیر) وی در سال ۴۷۱ هجری قمری در گرگان زندگی را بدرود گفت. 

نگاه کنید به ریحانةالادب ج ص ۰۴۰۱ طبقات‌الشافعیه, ۳ ص ۲۴۲ و الاعلام زرکلی» ص .۵۳٩‏ 

۲. محمود بن عمر بن احمد يا محمد بن عمر یا احمد خوارزمی المولد. جرجانی المدفن. معتزلى الاصول. حنفی 
الفروع. ابوالقاسم الکنیه جاراله اللقّب. از نحول علماء اهل سنّت و جماعت می‌باشد که در فقه و حدیت و تفسیر و 
نحو و لغت و بیان و بلاغت و ادبیات عربیّه استاد کل و مرجع افاضل بود از بلاد بعیده حاضر حوزه درس و افادات 
وی شده و او را فخر خوارزم می‌گفتند. یک پای او بنابر مشهور از صدمٌ برف و سرما ساقط و محو شده و پای چو بین 
راه می رفته است. از کتاب‌های اوست: الا حاجی النحوبه. اساس البلاغت اسماء الجبال و الامکنه و الامكنة و المیاه. 
اطواق الذهب فى المواعظ و الخطب اعجب العجب فى شرح لامية العرب؛ الانموزج و ده‌ها کتاب دیگر. (ریحانه 
الادب» ج ص ۳۷۹ 


تیه ل ۱۹۵۱ 
«حلقه مَفرغْه»: حلقه‌ها دو گونه است: گاه یک آهن را گرد می‌سازند در این حلقه, محل 
برخورد دو سر آن معلوم است. 

و گاه فلز گداخته شده رادر یک قالب دایره شکل می‌ریزند. این حلقه, همه جایش همسان 
است و آغاز و پایان آن معلوم نیست. «مُفرَغة»: ر یخته شده قالب‌گیری شده. اکنون سخن در 
این است که: «هم کالْحَلقة المفرَغة» را نخستین بار چه کسی گفته است؟ 

شیخ عبدالقاهر جرجانی بر این باور است که: حجَاج از کسی به نام کب بن مَخْدان اشعری 
دربارة پسران مهب سژال کرد و از آنان سراغ گرفت و کعب» در وصف پسران مهلب این 
جمله را گفت زمخشری بر این عقیده است که: کسی از فاطمه» دختر رشب پرسید: کدام 
یک از پسران تو برتر است؟ و او در پاسخ, ابتدا نام یکی از پسرانش را که «عماره» بو گفت 
بعد گفت: نه و نام دیگری را بر زبان آورد و همین طور تا این که در پایان این جمله را گفت. 

ضمیر «منه» و «لایذرکه» به وجه شبه بر می‌گر دد. 

مقصود از «من» در «مَنْ وصف» کعب بن مَعُدان اشعری است. 

«لقا سأله عنّم». حجَاج دربارة آنان (پسران مهلب) از کعب سال کرد. از آنان سراغ 
گرفت. 

«جاز الله» لقب شیخ محمود زمخشری است. به هر کس ساکن مکه می‌گشته است «جارالله 
یعنی «جاربیت‌الله» می‌گفته‌اند. 

«أنمازیه»: منسوب به «انمار» است. «انمار» نام قبیله‌ای است. 

ضمیر «أنها و «بینها» به انماریه بر می‌گر دد. 

آنماریه» چهار پسر به این نامها داشت: عماره ربیع» فس | ی و نام شوهر او زیاده عبسی 
بود فلان و فلان اشاره به همین نامهاست. 

«تلشُم»: در عزایشان بنشینم در سوگشان بنشینم, عزادارشان گر دم 

یمتنع تعیین بتعضهم فاضلا و تعضهم أفْضل مِنه (کما أنها) أى الحَلّْة العفرغة (مُتَناسِبَة الأجزاء 
فی‌الصورة)یمْتن تعیین بعضهاطرفا و بعضها وَسَطا لکونها ُفَغة مُضمّة الجَوانب كالدائرة 

ممتنع است که مشخص کنیم برخی از آنها ارزشمندند و بعضی ارزشمندتر. 

همان گونه که حلقة ريخته شده همه اجزایش در شکل متناسب و همگون است. و 


۶ | کرانه‌ها | جلد سوم 


نمی‌توان معیّن کرد که این جا آغاز با پایان و این جا میانه آن است. چون حلقه مُفرَغُه مانند 
دائره» بدون درز است. 

مراد از ضمیر «بعضهم» پسران و مقصود از ضمیر «منه» بعض است. 

«طرف»: جانب سو آغاز پایان. 

ضمیر «لکونها» 4 «حلقه» باز می‌گر دد. 

«مَضمته»: جای خالی و باز ندارد درز و جای پیوند در آن نیست. 

ااه آی بن الل وقوله من دون آن یقول و یضاکنا اما لار ان هذاین 
تقسیمات المْجْمَل لاین تقسیمات مطلق التشبیه أى و من المجمل (سالم یذکر فيه وصف أحد 
الطرفین) یعنی الوصف الذى یکون فيه ایماء إلى وجه الشبه نحو زید أسد 

و نیز قسمتی از تشبیه مجمل, مصنف گفت: «وأیضاً منه» و نگفت: «أیضاً اما کذا و اما کذا» 

برای این که نشان دهد این تقسیم جدید از تقسیمات مجمل است نه از تقسیمات مطلق 
تشبیه. یعنی قسمتی از تشبیه مَّجْمَّل این گونه است که برای مشبه و مشبه‌به صفتی ذ کر نشده 
است» صفتی که در آن اشاره به وجه شبه باشده مانند زید أُسد. 
گفتنی‌ها 

«ایماء»: اشاره كردن ! 

اکنون مابه بحث جدیدی می‌پردازيم. 

۱. گاه هیچ کدام از مشبه و مشبه‌به صفت ویژه‌ای که به وجه شبه اشاره کند. ندارد. 

۲ بعضی اوقات هم مشبه و هم مشبه‌به دارای صفتی هستند که به وجه اشاره دارد. 

۳ گاهی مشبه صفت ویژه‌ای دارد که به وجه شبه اشاره می‌کند. 

۴ گاه مشبه‌به دارای صفتی است که به سوی وجه شبه اشارت دارد. 

مصلّف گفت: «وأیضاً منه» تا بفهماند این چهار تقسیم از اقسام تشبیه مجْمَل است نه از 
اقسام مطلق تشبیه. 


و در فارسی مانند این بیت خاقانی: 


۱. مراد از وصف در این جا صفتی است که به وجه شبه اشاره داشته باشد. صفتی که به وجه شبه اشاره نداشته باشد. 


مانند: «زید الفاضل کالاسد» در این مثال» فاضل بودن به شجاعت که وجه شبه است. اشاره ندارد. 


تقارن مشبه و مشبه به با صفت متناسب ۱۱۷ 


از عارض و زلف و روی داری طاووس و بهشت و مارباهم 

(و منه) أى المجمل (ما ذکر فيه وصف المشبه به وحده) آی الوصف المشعر بوجه الشبه کقولها: هم 
کالحَلقة المفرغة لایذری أبن طرفاها. 

و قسمتی از تشبیه مُجْمّل این گونه است که در آن تنها صفت برای مشبه به ذ کر شده است 
صفتی که نشان دهندة وجه شبه است مانند سخن آن زن (فاطمه دختر حژشب): 

«هم كالحَلقة المفرغة. لایذری أبن طرّفاهاء 

در این مثال. «هم» مشبه و «لحَلقةالمفرَغة» مشبه‌به «لایُذری أَبْنَ طرفاهاه صفت برای مشبه‌به 
است. این صفت. وجه شبه را که «متناسب بودن و فرق نداشتن است» نشان می‌دهد. زیرا 


مشخص نبودن دو سوی حَلْه جلوه‌ای از تناسب و عدم تفاوت است. ‏ و در فارسی مانند 


امتنانش چو قطرة باران کاوّل و آخرش بود چو میان 


(و منه ما ذکر فيه وصفهما) أى المشبه و المشبه به كليهما 

و در بعضی از اقسام تشبیه مجملء هم مشبه و هم مشبه‌به دارای صفت است. مانند این دو 
بیت رودکی: 

چاکرانت به گه رزم چو خیاطانند گر چه خیّاط نیند ای ملک کشور گیر 

به گز نیزه قد خصم تو می‌پیمایند که ببرند به شمشیر و بدوزند به تیر 


لفظ گز و پیمودن و بریدن و دوختن وصف ملائم مشبه به است و نیزه و شمشیر و تیر 


۱. پيامبر اکرم ‏ صلی الله عليه و آله - فرمود: َل المنافق کالشاة العاثرة بين امین (المجازات النبویّه ص ۱۹۲) مَل 
منافق چونان گوسفند سرگشته بین دو گله گوسفند است. در این مثال. مشبه‌به دارای صفت مشعر به وجه شبه است. 

و اميرالمؤمنين» على - علیه‌السلام فرمود -: والله لا اکون كالضَبْع. تنام على طول الّدم. حستی تصل الیها طالبها 
(نهج‌البلاغه, خطبهٌ ۶) سوگند به خدا من بسان کفتار خفته یستم که پیوسته با شیندن صداها بخوابد تا جوینده‌اش به 
آن» دست یابد. در این مثال نیز برای مشبه‌به یعنی کفتان صفت آورده شده است. 


در این مثال» وجه شبه غافل بودن است. 


و باز مانند اين سخن مولا امير المؤمنين - عليه السلا -: فصاحبها كرا کب الصعبة إن أ لها رم و ان آشلش لها تفُم 
(نهج‌البلاغه, خطة٣)‏ 


همنشین او چونان کسی است که بر شتر نافرمان سوار شده باشد اگر لگام را سخت بگیرد بینی شتر, آسیب ببیند و اگر 
سست گیرد در وادی تباهی نشیند. در این مثال نیزن وصف مشبه‌به آمده است. 
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کقوله:۲ 
صَدفت عنه ولم تضیف مَوامِبَه غنی وَعَاوده نی فلم بَخْبْ 
کالغبْثِ ان جئته وافاک رَبْفَة وان تخل عنه لج فی الطلب 
از او روی گرداندم و بخششهایش از من روی نگرداند. گمانم به سوی او باز گشت و نا کام 
نگشت. مانند باران اگر به سویش آیی ریزش سرشارش به تو می‌رسد اگر از آن بگریزی در 
جستجوی تو اصرار می‌ورزد. 
نگاهی به واژه‌های شعر 
«صَدَفت عَنْه»: آعزضت عنه: از او روی گرداندم. 
«موآهب»: جمع موهبت (موهبة) و به معنای عطایاست. 
«غیث»: باران. 
«وافاک» فعل ماضی است ولی چون پس از «ٍنْ» قرار گرفته است به معنی مستقبل می‌آید. 
یعنی به تو می‌رسد» تو را فرا می‌گیرد. 
«ریقه»: قال: فعله فی روق شبابه وق ی اوّله و آصابه رب القطر ورب کل شیء افضله 
گفته می‌شود: آن را آغاز جوانیش انجام داد. ریّق آن یعنی آغاز آن. ریق باران به آن رسید 
یعنی آغاز باران. و رَیّق هر چیزی برترین آن چیز است. 
«ٍن تَرَحَلْتَ عنه»:اگر از آن بگریزی. 
وف المْسَبّةَ آعنی المعدوح بان عَطّاياه فائضة عَلّه آعرض آولم ُعرض وكذا وصف المشبه به 
اعنی الفیث بأنه بصیبّک إن جفته أو ترَحَلّت عنه, والوصفان مُشعران بوخ الشبه أعنى الافاضة فى 
حَالّنى الطلب و عدمه و حالتی الاقبال عليه و الاعراض عنه 


۱. حدائق‌البلاغه» ص ۲۴. 

۲ در پانوشت مختصرهای چاپ جدید ص ۳۷ نگاشته شده است این دو بیت را ابوتمام در مدح حسن بن رجاء 
سروده‌است. و در جامع الشواهد چاپ سنگی. ص ۱۳۳ دو بیت مذکور را در ستایش حسن‌بن سهل دانسته است. 
۳. در مختصرهای چاپ جدید ص ۴۷ قسمت بیان به غلط کلمه «الافاضه» «اضافه» نوشته شده است. نمونة زیبا برای 

تشبیهی که در آن» هم وصف مشبه و هم وصف مشبه به آمده باشد این شعر سعدی است: 


ماری تو که هر که را ببینی بزنی يا بوم که هر کجا نشینی بکتی 


جانشین وجه شبه / ۱۹۹ 


شاعر. مشبّه یعنی ممدوح را وصف کرده است به این که بخششهایش بر او ریزش دارد 
چه از او روی بگرداند یا نگر داند. 

و همین گونه برای مشبه به یعنی باران, وصف آورده است که: به تو می‌رسد چه به سویش 
آیی و چه از آن بگریزی. و این دو وصف. وجه شبه یعنی ریزش در دو حالت خحواستن و 
نخواستن و روی کردن و روی برگرداندن راء نشان می‌دهد. 

ضمیر «عطایاه» به ممدوح بر می‌گردد. ضمیر «علیه؛ و «آعرض» به شاعر رجوع می‌کند. 

ر ی ع ات و مک 

مقصود از دو وصف یکی «عَطایاه فانضة علّیه آَغرض آولم بُغٌرض» است و دیگری «افاضه در 
دو حالت طلب و عدم طلب.» 

ضمير «الاقبال علیه» و «الاعراض عنه» به ممدوح بر می‌گردد. 

وا مفضل) عطف على إِمَامُجْمّل (و هو ما ذکر فيه وج 

و یا تشبیه مفصل است. این جمله بر ما مُجْمَل» عطف گردیده تشبیه مفصّل, تشبیهی 
است که وجه شبه در آن د گر شود. 

کوله:۱ 

ون‌غره فى صفاء وآدسسسعی كاللالى 
دندانهای پیشین او و اشکهای من در صفا بسان دانه‌های مروارید است. 
«ثغره: دندان, دندانهای پیشین و جلو. 
«آدمع» جمع دمع و به معنی اشکهاست. 
اللالی»:جمع لولژاست. 
دز ایرد تشر ونحه تشه «ضفاء ایک و در فازسی اند این اشعار عافظه 
به جلوه گل سوری نگاه می‌کردم که بود در شب تیره به روشنی چو چراغ 


و 


۱. گوینده این شعر, شناخته نشده است. 
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همچو گلبرگ طری هست وجود تو لطیف 
همچو سرو چمن خلد سراپای تو خوش ' 

(و قذ بُتسامَحٌ بذکرما بَستَتبعه مکانه) ای بأنْ بذکر مکان وجه الشبه ما بستلزمه, أي یکون وجه 
الشبه تابعا له لازماً فى الجملة (کقولهم للکلام الفصیح -: هو کالعسل فى الحلاوة فا الجامع فيه 
لازمها) أى وجه الشبه فى هذا التشبیه لازم الحلاوة (و هو ميل الطبع) لائه المشترک بين العَسل و 
الكلام لاالحلاوة التى هى من خواص المطعومات. 

و گاهی با آوردن ملزوم وجه شبه به جای و جه شبه تسامح می‌شود یعنی به جای وجه شبه 
چیزی ذکر می‌گردد که وجه شبه فی‌الجمله, تابع و لازم آن است. مانند سخن عرب که برای 
کلام فصیح می‌گو یند: «هوکالعسّل فی الحلاوة» آن سخن در شیرینی مانند عسل است. 

بی تردید» وجه شبه در این تشبیه لازم شیرینی یعنی «میل طبع» است. چون «میل طبع» بین 
عسل و کلام مشترک است. نه شیرینی که از ویژگیهای چیزهای خوردنی است. 

«تسامح»: آسان گرفتن. 

«ما یستتبعه: چیزی که وجه شبه» تابع و لازم آن است. 

«مکانه»: جای وجه شبه. 

«فی‌الجملة»: یعنی در برخی از موارد. می‌خواهد بگوید: لزوم بین ملزومی که ذ کر شده 
است و لازمی که ذکر نشده است نباید حتماً لزوم عقلی انفکاك ناپذیر باشد و می‌شود لزوم 
عادی باشد مثل لزوم بین شیرینی و میل طبع که ممکن است در برخی از افراد وجود نداشته 
باشد. 

«لازمها»: لازم آن حلاوت. 
خلاصه: وجه شبه باید بین مشبه و مشبه به مشترک باشد. میل طبع» بین مشبه و مشبه‌به 


مشترک است» لیکن شیرینی تنها ویهُ حوردنی‌هاست. نکتۀ دیگر این که: ذکر ملزوم وجه 


۱. و مثل این ابیات: 
درختان بین که چون مستان همه گیجند وسرجنبان صبا بر خواند افسونی که گلشن بی‌قرار آمد 


شد از حروج ریاحین چو آسمان روشن زمین باختر میمون و طالع مسعود 


جانشین وجه شبه ۲۰۱ 


شبه در تشبیه» آن را داخل در تشبیه مفصل می‌سازد. 

(وأیضا) تقسیم ثالث للتشبیه باعتبار وجهه وهو أَنه(اّا قربب مبتذل و هو ما ینتقل فيه ین 
المشبه إلى المشبه به من غير تدقيق نظر لظهور وجهه فى بادی الرأی) 

سومین تقسیم تشبیه به اعتبار وجه شبه این است که: آن یا قریب مبتذل است بدین گونه 
که در آن, انتقال از مشبه‌به مشبه به بدون دقت نظر پدید می‌آید چون وجه شبه در آغاز نظر 


(در ظاهر) آشکار است. 


توضیح 

ما برای تشبیه به اعتبار وجه شبه سه تقسیم داریم: 

۱ تمثیل و غیر تمثیل. 

۲ مُجْمّل و ففضل. 

۳. قریب مبتذل و بعید غریب. 

قریب به معنی نزدیک و «مبتذل» به معنی تداول یافته» پیش پا افتاده» کهنه و معمولی است؛ 
مثل وجه شبه زیبایی در تشبیه کسی به ماه. 

«بادی الرآی»: ی فی‌ظاهره اذا جَعَلْتَهٌ من بدا الامر يبدو - آی ظَهر و إن جََلْتّه مهموزاً من بدا 
فمعناه فى آول الرأى ! 

بادی‌الرآی» یعنی در ظاهر رأی اگر «بادی» را از بدا یبد و بگیری و اگر آن را مهموز گرفتی, 
مشتق شده از «بدأ» آنگاه معنی آن آغاز رأی و اندیشه است. 

در واه «بادی» دو احتمال وجود دارد: 

۱. ناقص باشد و گرفته شده از «بدو» (بدا يبدو بادی) در این صورت به معنی ظاهر است. 

۲ مهموز باشد و گرفته شده از «بدء» در این صورت. به معنی آغاز است. بدین گونه 
«بادی» در اصل. «بادٍ» بوده همزه ما قبل مکسور قلب به پا گشته است. 

و ظهور وَجهه فى بادی الرأي یکون لأمرین: ما (لکونه آمراجُِیَ؛لاتفصیل فيه (فان الجُملة 
آسبق إلى النفس) مِنّ التفصیل 


۱. در قرآن کریم آمده است: و ما راک اتبعک الا الڏین هم آراذلنا بادی الرأی (هود؛۲۷) 
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و آشکار بودن وجه شبه در آغاز نظر دو انگیزه دارد. یکی این که آن وجه شبه چیزی 
سربسته و بدون تفصیل است. چون چیز سربسته و بدون تفصیل زودتر از چیزی که تفصیل 
دارد در جان آدمی می‌نشیند. 

«جملی»: منسوب به جمله و به معنی بسیط. سر بسته و بدون تفصیل است. به تعبیر دیگر 
یعنی وجه شبه» یک چیز باشد یا مثل انسانیت اجزاء عقلی داشته باشد لیکن مورد نظر نباشد. 

«فانْ الجُملة»: بی تر دید چیزی که ترکیب و تعلّد ندارد و سربسته است یا اجزاء آن مورد 
توجه نیست. 

لا تری أن ادراك الانسان بین حیث اه شي أو جسم أوحيوان أسهل و قدم من ادراکه من حیث اه 
جسم نام خشاش متحرک بالارادة ناطق 

آیا نمی‌نگری که درک کردن انسان از حیث چیز بودن یا جسم بودن یا حیوان بودن 
آسان‌تر و جلوتر از درک کردن آن از این حیث است که آن. جسم نامی حساس متحرک 
بالارادة ناطق است. 

«نام»: رشد یابنده. 

«حساس»: به وسیلة حواس درک می‌کند. 

«متحرک بالاراده»: حر کت ارادی دارد. 

«ناطق»: مدرک کلیات است. سخن‌گو. 

(آو) لکون وجه الشبه (قلیل التفصیل مَعَ غلبة حضور المشبه به فى الذهن عند حضور المشبه 
قرب المناسَبَة) بين العشبه و المشبه به اذا لایخفی آنْالشی مَعٌمایْناسبهُ أسهل حضوراً منه مَع 
مالایناسبّه (کتشبیه الجَرَة الصغيرة بالکوز فى المقدار و الشکل) فاه قد اعتبر فى وجه الشبه تفصیل 
ما أعنى المقدار و الشکل إلا أن الکوز غالب الحضور عِنْد خضورالجرة. 

یا ظهور وجه شبه برای این است که تفصیل آن اندک است به علاوه هنگامی که مشبه در 
ذهن حضور یابد مشبه‌به نیز غالباً حضور می‌یابد چون بین مشبه و مشبه‌به تناسب نزدیک 
وجود دارد زیرا هر چیزی با آن چه با آن تناسب دارد آسان‌تر از چیزی که با آن تناسب ندارد 
در ذهن حاضر می‌گردد. مثل تشبیه سبوی کوچک به کوزه در مقدار و شکل. در این تشبیه, 
وجه شبه با تفصیل اندکی لحاظ شده است یعنی مقدار و شکل در آن اعتبار گردیده ولی 


قریب مبتذل | ۲۰۳ 
ای که رد رده فور ناند غالبا کر زه و سین و مدای کل 


توضیح 

در زمان قدیم ظرفهای گونا گونی از گل می‌ساختند. سبو و کوزه دو نوع ویژه از این 
ظرفهای گلین بود که بیشتر برای نوشیدن آب از آنها استفاده می‌شد. این دو ظرف. غالباً در 
کنار هم بود و برای همة مردم حضوری پیوسته داشت. بدین رو هرگاه کوزه به یاد می‌آمد سبو 
نیز تداعی ذهنی پیدا می‌کرد مثل پارچ و لیوان یا قاشق و چنگال یا کلاج و دنده در زمان کنونی 
ا 

اجره سبو. وصف «صغیره» را آورد برای این که سبوهای بزرگ که چونان عمره است و 
با کوزه در مقدار تناسبی ندارد خارج گر دد. 

«تفصیل ما»: تفصیل اندک مقصود مقدار و شکل است. 

(او مطلقا) عطف على قوله عند حضور المشبه- 

«آومطلقاء بر «عند حضور المشبه» عطف گر دیده است. یعنی یا غلبهٌ حضور مشبه به در ذهن 
به طور مطلق باشد و مقیّد به حضور مشْبّه در ذهن نباشد. به تعبیر دیگر مشتّه به غالباً در ذهن 
بياید چه مشبه در ذهن حضور داشته باشد چه حضور نداشته باشد. 

تم غلبة حضور المشبّه به فى الذهن مطلقا تکون (لتكرره) أي المشبه‌به (علی‌الحش) فان 
المتکرر على الحس کصورة القمر غير مُنخْسّف أسهل حضورا مما لا بتکرر على الحس کصورة القعر 

سپس حضور غالبی مشبه به در ذهن به طور مطلق یا به این انگیزه است که درک مشبه‌به به 
وسیل یکی از حواس, تکرار می‌گردد. چون چیزی که بر حس تکرار شود مانند ماه نگرفته 
آسان‌تر از چیزی که تکرار بر حس ندارد در ذهن حضور می‌یابد مثل ماه گرفته شده که 
حضور آن در ذهن کم است چون تکرار بر حس ندارد. 

«غیر منخسف»: غیر پوشیده ماه گر فته نشده. 

(كالشمس) أى کتشبیه الشمس (بالمرآه المَجْلُوّة فى الاشتدارة و الاستنارة) فان فى وجه الشبه 
تفصيلامًاء لکن المشبه به أعنى المرآة غالب الحضور فى الذهن مُطلقا 


مانند تشبیه خحورشید به آيينۀ روشن و بی‌زنگ و غبار در گردی و درخشان بودن. وجه 
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شبه در این تشبیه, تفصیل اندکی دارد لیکن مشبه‌به یعنی آیینه؛ غالبا و به طور مطلق (چه 
خورشید در ذهن باشد و چه نباشد) در ذهن حضور پیدا می‌کند. 

«مجْلوّ: درخشان, بی‌زنگ و غبار. صیقلی داده شده. 

«تفصیلاً ماء تفصیل اندک» مقصود «استداره و استنارة» است. 

(لمعارضة کل ِن اقب و التکرر التفصیل) أى و انا کانت قلة التفصیل فى وجه الشبه مَععلة 
حضور المشبه به بسبب قرب المناسبة أو التكرر على الحس سبباً لظهوره مود ی إلى الابتذال مَعآن 
التفصیل من آسباب الفرابة لأنّ زب المناسبة فى الصورة الأولى و التکرر على الحس فى الشانية 
بعارض کل منهما التفصیل بواسطة اقتضائهما سرعة الانتقال ین المشبه إلى المشبه به فيَصير وجه 
الشبه اه آمر خملی لاتفصیل فیه. فیصیر سبباً للابتذال. 

برای این که تناسب نزدیک مث به و مشبه‌به و تکرار مشبه‌به بر حس با تفصیل معارضه 
می‌کند. یعنی اندک بودن تفصیل در وجه شبه با غلبةٌ حضور مشبه به در ذهن به سبب تناسب 
نزدیک مشبه و مشبه‌به یا تکرار مشبه به بر حس» انگیز؛ ظهور وجه شبه می‌گردد. ظهوری که 
به ابتذال می‌گراید با این که تفصیل از انگیزه‌های غرابت است. علّت به ابتذال گراییدن این 
است که: تناسب نزدیک مشبه و مشبه‌به در صورت نخست و تکرار بر حس در صورت دوم 
با تفصیل. معارضه می‌کند چون این دو (تناسب نزدیک مشبه و مشبه‌به و تکرار بر حس) 
سرعت انتقال از مشبه به مشبه‌به را اقتضاء می‌کند. 

سر انجام وجه شبه مانند یک امر سر بسته و بدون تفصیل می‌شود و همین سبب ابتذال 
می‌گردد. 


توضیح کامل 

بحث ما دربارة تشبیه قريب مبتذل بود. 

تین مایت یس اکن کرد 

۱ وجه شبه بدون تفصیل باشد. 

۲ وجه شبه تفصیل اندکی داشته باشد لیکن هنگامی که مشبه در ذهن. حضور می‌یابد 
مشبه‌به نیز غلبۀ حضور داشته باشد. به جهت تناسب نزدیکی که بین آنها وجود دارد. 

۳ وجه شبه تفصیل آندک داشته باشد ولی مشبه‌به به جهت تکرار بر حس به طور مطلق 
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در ذهن, غلبة حضور پیدا کند. 

اینک این اشکال, مطرح است که: تفصیل. مقتضی غرابت است یعنی تشبیهی که وجه شبه 
آن تفصیل دارد باید غریب بعید باشد نه قريب مبتذل, پس چرا در این دو قسم احير با این که 
وجه شبه تفصیل دارد آنها را از اقسام قریب مبتذل بر شمردیم؟ -مصنّف پاسخ می‌دهد: 
لمعارضة كل ین القُرب و التکرار التفصیل» چون تناسب نزدیک بین مشبه و مشبه‌به و تکرار بر 
حس با این تفصیل مبارزه و معارضه می‌کند وغرابت آن را می‌زداید. و آن را به ابتذال 
مر کنر 

«ان قرب المناسبة فى الصورة الأولى» 

برای این که تناسب نزدیک بین مشبه و مشبه‌به در صورتی که با حضور مشبه» مشبه‌به نیز 
در ذهن» غلبۀ حضور پیدا کند. 

او التكرر على الحس فى الثانية» 

یا تکرار مشبه به بر حس در صورتی که مشبه‌به به طور مطلق در ذهن غلبة حضور دارد. 

«عارض کل منهما التفصهل»: هر یک از این تناسب نزدیک بین مشبه و مشبه‌به و تکرار بر 
حس با تفصیل مبارزه می‌کند. 

(و اما بعید غریب) عطف علی قوله اما قريب مبتذل (و هو بخلافه) آی ما لا بننقل فيه ین 
المشبه إلى المشبّه به الا بعد فکر و تدقیق نظر (لعدم الظهور) أى لخفاء وجهه فى بادي الرأىء و ذلك 
أعنى عَدَمَ الظهور (إمّا لكثرة التفصیل کقوله: و الشمس كالمرآة فى کف الأشل) فان وجه الشبه فيه 
من التفصيل ماقذ سَبَّق و لذا لا بقع فى نفس الرائى للمرآة الذّائمة الاضطراب الا بعد ان بستأنف تأملا 
و یکون فی نظره مُمَلا 

و یا تشبیه بعید غریب است اما بعید غریب» بر «امّا قریتِ مبتذل» عطف گردیده است و 
این تشبیه بر حلاف تشبیه قريب مبتذل است یعنی ذهن از مشبه به ملنبه‌به انتقال پیدا 
نمی‌کند مگر پس از اندیشیدن و دقت نظر به کار بردن. چون در آغاز نظر وجه شبه» ظهور 
ندارد و عدم ظهور برای این است که یا وجه شبه تفصیل دارد. 

مانند: «والشمس کالمرآة فی کف الاشل» که وجه شبه در آن همان گونه که قبلاً گذشت 


تفصیل دارد و به همین جهت کسی که به آيينة لرزان نگاه می‌کند 
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آن وجه شبه مفصّل در ذهن او پدید نمی‌آید مگر این که اندیشیدن رااز سر گیرد و آهسته 


آهسته به تأمل پردازد. 


گفتنی‌ها 

«بعید» در برابر «قریب» و «غریب» در برابر «مبتذل» است. 

«بعید» به معنی دور و «غریب» به معنی ناآشنا است. 

«بخلافه»: به لاف قر یب مبتذل است. 

ضمیر «فیه؛ به تشبیه می‌گردد. 

عدم ظهور وجه شبه در ذهن» چند انگیزه دارد. اول این است که آن وجه شبه تفصیل 
داشته باشد. 

«والشمس کالمرآة فی کف الاشل»: و خورشید چونان آیینه در دست لرزان است. این تشبیه 
بعید غریب است چون وجه شبه در آن تفصیل دارد. 

«من التفصیل» بیان «ما» است و «ما» مبتدای مُأخر است. 

«قذ سبق»" این تفصیل قبلاً گفته شد. وجه شبه هیئت پدید آمده از شکل دایره همراه با 
درخشش, حرکت تند و پیوسته به علاوه موج برداشتن نور بود. 

«لابقع»: لاایحصل. 

«الرائی»: بیننده نگاه کننده. 

«مرآة الدائمة الاضطراب»: آیینه‌ای که پیوسته می‌لر زد. 

«آن یستانف تأملا: اندیشدن را از سرگیرد. دوباره بینديشد. 

و یکون فی نظره َو در ندیشیدنش آهسته و کند حرکت کند. 

آهسته آهسته و با کندی بیند بشد. 

(آوندور) أى آولندور (حضور المشبه به [مّا عند حضور المشبه لِبُعْدٍ المناسبة کمامز) فى تشبیه 
البنفسج بنار الکبربت 
۱. مختصرهای چاپ جدید» ص ۲۷ مختصرهای چاپ قدیم» ص ۱۴۰ مختصرهای حاشیه‌دان ص ۲۹۵. در آنجا ذ کر 


شد که وجه شبه در این شعر نين است: من الهيئة الحاصلة من الاستدارة مَعَ الاشراق و الحركة السريعة المتصلة مع 


تموج الاشراق..» 


يا عدم ظهور وجه شبه برای این است که حضور مشبه‌به در ذهن اندک است اکنون این 
اندک بودن گاهی هنگامی است که مشبه در ذهن حضور یافته است برای دور بودن مناسبت 
بین مشبه و مشبه‌به همان گونه که در تشبیه بنفشه به آتش در اطراف گوگرد گذشت. 

«کمامَر» : مقصود شعری بود که با «و لازوردیّة» شروع می‌شد و با «اوائل الشار فى آطرافی 
کبربت» پایان می‌یافت. 

در این مثال» حضور مشبه‌به یعنی شعله‌های نخستین آتش در اطراف گوگرد. در ذهن کم 
است هنگامی که بنفشه که مشبّه است. حضور داشته باشد. 

(و اما مطلقا)و ندور حضور المشبه به مطلقا یکون (مّا لکونه و همیا) كأنياب الاغوال يا حضور 
مشبه‌به در ذهن به طور مطلق اندک است با برای این که آن مشبه به وهمی است مانند 
دندانهای دیوها. 

به طور مطلق یعنی چه مشبه در ذهن حضور داشته باشد و چه مشبه حضور نداشته باشد. 

ضمیر «لکونه» به مشبه‌به بر می‌گردد. 

«اغوال»: جمع غول است. مقصود از «انیاب الاغوال» تشبیهی است که امرژالقیس در این 
شعر انجام داده است: 

یَقتلنی و المشرفی مضاچعی و مَسنولة زرق کانیاب آغوال ' 

وربا خیالیا) کاعلامباقوب تشن على رماح ین زرح 

یا اندک بودن حضور مشبه‌به در ذهن به طور مطلق برای این است که آن مشبه‌به مر کې 
خیالی است مانند پرچمهای یاقوتی گسترده شده بر نیزه‌هایی از زبر جَذ. مراد شارح, این شعر 
است: 

وكأن مُخمًر الشقي ق إذا تصوّب او تسصَئد 
(أو) مرب (عقلیا) كمَثل الجمار حمل آسفارً 


۱. مختصرهای چاپ جدید. ص ۳۷ مختصرهای چاپ قدیم» ص ۱۴۴ مختصرهای حاشیه‌دارء ص ۳۰۲. 

۲. در این شعر مشبه‌به (انیاب اغوال) وهمی است و مراد از وهمی آن است که به وسیلهٌ یکی از حواس پنجگانه درک 
نمی‌گردد لیکن اگر درک شود به وسلیۂ یکی از حواس درک می‌شود. 

۲ مختصرهای چاپ جدید. ص ۰۱۲ مختصرهای جاپ قدیم ص۱۳۴ مختصرهای حاشیه‌دار ص ۲۹۴ و ۲۹۵. و 
مقصود از خیالی آن معدومی است که اجتماع آن از چیزهایی که با حس درک می‌شود؛ فرض شده است. مثل کوه طلا 
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یا اندک بودن حضور مشبه‌به در ذهن به طور مطلق برای این است که آن مشبّه به مرکب 
عقلی است مانند کل الخمار بتحمل أسفارا! 

مراد از مَنّل» صفتی است که از چند اعتبار عقلی پدیده آمده است و آنها حمل بی‌ثمر 
پرفایده‌ترین چیزها همراه با رنج و مشقت است. 

و قوله:(کمامر) إشارةًإلى الأمثلة التي ذکرنا ها نف 

«کمامر» در عبارت مصتف اشاره است به مثال‌هایی که ما اکنون ذ کر کردیم. 

«آنفا» اکنون. 

این مثال‌ها قبلا ذ کر شده بود از این رو مصلّف گفت: «کمامز»" ولی شارح آن مثال‌ها را 


دوباره آورد. 


و قوله: 
مر ری یتفن بت مق هه ین یت وی 2 
عزماته مثل النجوم فواقبا لولم بكن للناقبات افول 
و تاه( 


تصمیمهای او چونان ستارگان درخشان است اگر آن درخشندگان» غروب نداشته باشند. 
نگاهی به واژه‌های شعر: 

«عزمات: جمع «عزم» و به معنی آهنگها. قصدها و تصمیم‌هاست. 

«ثواقب»: جمع «ثاقب» و به معنی در خشنده است. «لوامع» جمع «لامع» است.؟ 

«آفول»: به ضم اول به معنی غروب است. 

فتشبیه الَزم بالنجم مَبتَدَل إلا آن اشتراط عَدَم الأفول آخرجّه إلى الغرابة (وبسمی) مثل (هذا) 


۱ جمعه ۵ 

۲. مختصرهای چاپ جدید» ص۱۲ و ۱۳ و مختصرهای چاپ قدیم ص ۰۱۳۴ مختصرهای حاشیه‌دار. ص ۲۹۴ و 
۹۵ 

۳ اين شعر از رشید الدین وطواط است. امير امام رشيد الدين سعدالملك محمّد بن محمد بن عبدالجلیل عُمَرى 
کاتب» معروف به خواجه رشید وطواط از فرزندان عبدالله بن عمر بن الخطاب است و نسب او به یازده واسطه به 
خلیفه ثانی می‌پیوندد وی در بلخ متولد شده است. دولتشاه می‌گوید: ار مردی حقیرالجثه و تیز زبان بوده است از آن 
جهت او را وطواط نام نهاده‌اند و وطواط مرغی است که او را فرستوك می‌نامند او به دو زبان عربی و فارسی تسلط 
داشته است «حدائق السحره از آثار اوست. نگاه کنید به مقدمۀ «حدائق السحر». و ریحانة‌الادب. ج ۲ص ۳۱۰و ۳۱۱. 


۴. لامع: درخحشنده تابنده. 


بعید غریب | ۲۰۹ 


التشبیه (التشبيه المشروط) لتقیید المْشْبّه و المْشْبّه به أوكليهما بشرط وجودی او عدّمی بُدّل 
عليه بضریح اللفظ او بسیاق الکلام. 

بنابراین تشبیه قصد و تصمیم به ستاره‌ها؛ پیش پا افتاده و مبتذل است لیکن این که شر ط 
کرده ستاره‌ها بی‌غر وب باشد, آن تشبیه را از ابتذال درآورده است و به غرابت کشانده» و این 
نوع تشبیه. تشبیه مشروط نامیده می‌شود چون مشبه یا مشبه‌به یا هر دوی آنها به شرط 


وجودی یا عدمی مقیّد شده است و بر این شرط یا صریح لفظ دلالت می‌کند پا سیاق سخن. 


توضیح 

آن حا که مشبه» مقيّد به شر ط وجو دی باشد مانند: الشمس فی وسط النهار مثل بهائه آنجا که 
مشبه به مقیّد به شرط و جودی باشد مثل: بهانه مثل الشمس إن کانت فی وسط النهار. 

آنجا که هر دو مقیّد به شر ط وجو دی باشند. همچو: زید فی علمه بالامور اذاکان غافلاکعمرو 
فی علمه اذاکان بقظان 

آنجا که مشبه مقیّد به شر ط عدمی باشد مانند: النْجُوم کَعَّماته لولا آنه لا افول لها 

آنجا که مشبه به مقیّد به شر ط عدمی باشد. مثل: عزماته مثل النجوم ثواقبا لو لم یکن للثاقباب 
افول 

آنجا که هر دو مقیّد به شرط عدمی باشند. مانند: عَز ماته لولم یکن لها افول مثل النجوم لو لم 
یکن للثاقبات افول 

آنجا که از سیاق و روند سخن پی به شرط ببریم مانند: هی البَذر یسکن الارض او ماه تمامی 

«یدّل علیه»: بر آن شر طء دلالت شود. 

تشبیه مشروط در فارسی نمونه‌های فراوان دارد: 

مختاری سروده است: 

ماهی اگر ماه را از سرو بودقد سروی اگر سرو رااز ماه بود بر 
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لبش قند اگر قند گویابدی قدش سرو اگر سرو پویا بدی 

(وباعتبار) آی والتشبیه باعتبار (آداته تا موکد و هو ما حذِفت آداته مثل: و هی تمر مر السَحاب) 
ای مثل مَر السشحاب 

تشبیه به اعتبار ادات آن یا مؤکد است و آن تشبیهی است که اداتش حذف شده مثل: «و هی 
تمر مر السْحاب» آن کوه‌ها چونان ابر می‌گذرد. 

در این آیة شریفه «مثل» که از ادات تشبیه است. حذف گر دیده. 

و على - 48 -فرمودند: والفْضَة تم مر لسحاب" 

وقت بسان ابر می‌گذرد. 

(و منه) أى و من الموکد ما أضيف المشبّه به الى المشیّه بعد حذف الاداة 

قسمتی از تشبیه مؤکد بدین گونه است که پس از حذف ادات مشبه به به مشبه اضافه 
می‌شود. 

نحو قوله:" 

و اليح تَعْبَتُ بالغْشون و قذ جَزی ذهب الاصیل على لجَیْن الساء 

مانند سخن او: 

و باد با شاخه‌ها بازی می‌کرد و طلای عصرگاهان بر نقرة آب جاری بود. 

نگاهی به واژه‌های شعر: 

«غصون»: جمع «غْضن» و به معنی شاخه‌هاست. 

ذهب»: طلا. 

«أصیل: پایان روز پس از عصر تا مغرب. «ذْهَبٌ الاصیل»: طلای عصرگان. مقصود از این 
اضافه» «صْفْرة الاصیل الذی کَالدْهُب» است. یعنی زردی عصر که مثل طلاست. به تعبیر دیگر 
مقصود آفتاب عصرگاهان است. 


«لْجَيْنْ»: بر وزن حسیّن به معنی نقره است. لين الماء» در اصل «علی الماء الى کاللَحیُن» 


۱. نمل. ۸۸ 
۲ نهج البلاغه» حکمت ۲۰. 


بوده است. یعنی آبی که در زلالی مثل نقره است. 

(الأصیل) هو الوَقتْ بع الحضر إلى الغُروب بُعَدُ من الأوقات الطببّه کالسَحَر و یُوصف بالصفرة 

«اصیل»: زمان پس از عصر تغروب است و از وقتهای پا کیزه به شمار می‌آید و با زردی 
وصف می‌شود. ر 

کقوله:! ۳ 

ورب هار بلفرای أصيلة . . . ووخهی‌کلالو نیهمامتناسبٌ 
مانند سخن او: 
د ۳ ر £ مر و ۳ 
و چه بساروزی که به جهت جدایی یاران. عصرگاهش با؛چهره؛ من هر دو رنگشان 


7۶ 
7 


همسان است. (یعنی هر دو زرد است) 7 
ضمیر «أصیلة» به «نهار» باز می‌گر دد. ضمیر «لونیهما» به «اصیل» و «وجه» باز می‌گر دد 

دب الأصيل صُفرّه و شعاع الشمس فيه (علی لْجَيْنِ الما آي على ما نیشن فی 
الضفاء ء و البیاض. فهذا تشببه موکد 

طلای عصرگاهان, زر دیآ نو پر تو خورشید در آن است .بر نقر هة آب يعنى بر آبی که چون 
نقره است در زلال و سفید بودن. ی تیه مؤگد ایت 

ومن الناس مَنْلَمْ يميّز بَينَ لجَیْن الکلام و آجینه و لم یعرف هجانه من هجینه ختی ذهب عم 
الی أن اللْجَبْن انما هو بفتح اللام و کسر الجیم. یعنی الوّرق الذى بُشقط من الجر و قذ شْبَةَ به وجة 
الماء. 

برخی از مردم. سخن نیکو را از ناشایست تمیز نمی‌دهند و برگزیده را از ناروا باز 
نمی‌شناسند تا به آنجا که کسی گفته است. «لجین» به فتح لام و کسر جيم به معنی برگ افتاده از 
یسیو شاع صو رت اف واه ان بز که تب کر ده اشت: 

«لجین»: به معنی نقره است لیکن در | ین عبارت به معنی نیکو به کاو رفته است. 

«لجین»: بر وزن کریم در این جا به معنی فرومایه؛ فرو افتاده و ناشایست است. 

«هجان»: بر وزن کتاب به معنی برگز يده است. 


«هجین): فرو مایه. پست. 


۱. شاعر این شعر› شناخته نشده است. 
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شارح» با به کار بردن این چهار واژه در نثر حویش, جناس پدید آورده است. 

مقصود از این بعضی «خحلخالی» است. 

ضمیر «به» به «الورق» باز می‌گر دد. 

خلاصه حلخالی «لجین» رابر وزن کریم خوانده است. «لجین» به فتح لام به معنی برگ فرو 
افتاده از درحت است از این رو گفته: شاعر چهرة آب را به برگ فرو افتاده از درخت. تشبیه 
کرده است. و شما می‌نگرید که چنین تشبیهی چقدر ناروا است. به دو دلیل: 

۱.اگر لجین» به فتح لام خوانده شود و به معنی نقره نباشد تناسب آن با با واه «ذهب» که به 
معنی طلا است از بین می‌رود. 

۲ هیچ دلیل عقلی و ادبی وجو د ندارد که آب به مطلق برگ افتاده از درخت تشبیه شود. 

و بَغضهم إلى أَن الاصیل هو الشْجر الذى له أصل و عزق و ذهبّه و رقه الذى اصفر برد الخریف و 
سقّط منه على وَجْه الماء و فساد هذین الوهمین نی عَنِ البیان 

و کسی گفته است: «اصیل» درختی است که پایه و ریشه دارد و طلای آن برگی است که بر 
اثر سرمای پاییزی زرد گشته و بر آب افتاده است و تباهی این دو پندار نیاز به بیان ندارد. 
توضیح 

مراد از «بعضهم» زوزنی است. او «اصیل» را به معنی درخت استوار و ریشه‌دار پنداشته 
است و برگ ريخته شده از درخت را طلایی دانسته که بر نقرة آب جاری است. 

این سخن زوزنی تباه است چون: 

۱. اصیل را در معنی غیر معمول آن استعمال کرده است. 

این شعر را ب‌دلیل مقیّد به یک وصف پاییزی از طبیعت کرده است در حالی که شعر. 
مطلق است. 

۳.برگ زرد اختصاصی به درخت کهن و ریشه‌دار ندارد ولی او با اضافه «ذْهْبْ» به اصیل» 
تنها برگ زرد درخت کهن و ریشه‌دار را گفته است. 

«عرق»: ريشه. 

«ورق: برگ. 


«بر۵»: سر ما. 
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«خریف»: پاییز. 

مقصود از «هذین الوهمین» توهم خلخالی و زوزنی است. 

تشبیه مؤکد در معارف اسلامی و ادبیات غنی ما نمونه‌های فراوان دارد. 

به این نمونه‌ها از سخن مولا امیرالمزمنین 3 بنگرید: 

القناعَة مال لابند ! 

قناعت مالی است که تمام نمی‌گر دد. 

اللسان سب ان خی له مقر" 

زبان بسان درنده است اگر رهایی یابد می‌گزد. 

وانما ان قْطبٍ الرحی دور ون پمکانی " 

و من محور و آهن میانة آسیا هستم آسیا بر گرد من می‌چرخد لیکن من بر جای خویش 
پایدارم. 

لد ثروة و لزغ جُن؟ 

زهد. دارایی و پرهیزکاری سپر است. 

و الفكر مرآة صافیة؟ 

و اندیشیدن چون آينة صاف است. 

صَدز العاقل ضندوّق سزه " 

سینهٌ خردمند» صندوق راز اوست. 

انیا شوق زیخ فیها قوم و خی آخرون ۲ 


دنیا چونان بازاری است که گروهی در آن سود برده‌اند و گروهی زیان دیده‌اند. 


۵۴ نهج‌البلاغت حکمت‎ .١ 

۲ نهج‌البلاغه حکمت ۵۷ 

۳ نهج‌البلاغه حطبة ۱۱۸. 

۴ نهج‌البلاغه. حکمت ۳. 

۵ نهجالبلاغه» حکمت: ۴. 

۶ نهج‌البلاغه» حکمت ۵. 

۷ بحار الانواره ج ۷۸ ص ۳۶۵ روایت ۱. 
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و در اشعار فارسی آمده است: 
شاه اواس و سا آشهان ماه سوئ انجسال اند همی 
(رودکی) 
شعر» دانی چیست مرواریدی از دریای عقل 
۱ هست شاعر آن کسی کاین طرفه مروارید شفت 
(مولوی) 


تمرین 
و آنجا که مشبه به به‌مشبه اضافه شده باشد نیز نمونه‌های فراوان دارد. 
باز به این نمونه‌ها از سخن مولا بنگرید: 
سم مره اور ۱ 
فزهر مصباح الهدی فی قلبه 
چراغ هدایت در دلش درخشید. 
قد خَلَّعَ سرابیل السهُوات ۲ 
جامه‌های شهوتها را از تن برکند. 
واو وا لنا نازالحرب " 
انما أنت کالطاعن نفسه لیْفْتل ردفهة؟ 
تو مانند کسی هستی که نیزه بر خویش فرو می‌برد تأأکسی راکه پشت سر اوست بکشد. 
و در اشعار فارسی آمده اسنت: 
باز بر آورد عشق سر به مثال نهنگ تاشکند زورق عقل به دریای عشق 
در این شعر مولوی» زورق مشبه‌به است و به عقل اضافه شده. به این نوع اضافه‌ها در 


ادبیات فارسی» اضافة تشبیهی می‌گویند. مانند: لعل لب» مرمر دستهایش, مرغ جانش. ستارء 


۱ نهج البلاغه خطبة ۸۶ 

۲ نهج البلاغه» نحطبة ۸۶ 

۳ نهج البلاغه نامه .٩‏ 

۴ نهج البلاغه. حکمت ۲۸۸. 


تشبیه مرسل / ۲۱۵ 


نگاهش ماه رخسارش. 

(أومُزسل) عطف على اما مود (و هو بخلافه) أى ما ذکر أداته فصار مزسلاً من التأكيد المستفاد 
من حذف الاداة المشعر بحسب الظاهر بان المشبه عینْ المشبه‌به (کمامر) من الامثلة المذکورة فیها 
أداة التشبیه. 

سل بر اما موگد» عطف شده است. با تشبیه مرسل است و آن بر خلاف تشبیه مکد 
تشبیهی است که ادات آن 3 کر شده باشد. 

از حذف ادات تشبیه تا کید استفاده می‌شد و ظاهرا نشان می‌داد که مشبه ین مشبه به 
است. اکنون با حذف ادات. تشبیه از این تا کید. رها می‌گر دد و «مرسل» می‌شود. تشبیه مرسل» 
مثل همه تشبیه‌هایی است که در گذشته خواندیم و ادات تشبیه در آنها ذکر شده بود. 

ضمیر «بخلافه» به مزکد برمی‌گردد. 

«المشعر بحسب الظاهر»: یعنی ظاهراً مشبه عین مشبه‌به نموده می‌شود و گرنه ادات تشبیه 
در تقدپر هست. 

(و) التشبیه (باعتبار الغزض امّا مقبول و هو الوافی بافادته) أى افادة الغرض (كأنْ یکون المشبه به 
آعرف شیء بوجه التشبیه فی بیان الحال أو) کأن یکون المشبّه‌به (آتم شیءفیه) أى فى وجه التشبیه 


(فی الحاق الناقص بالکامل آو) كأن بكون المشبه به (مُسَلم الحکم فیه) أى فى وَجه التشبیه (مَغروفة 
عند المخاطب فى بیان الامکان أو مَزدود) عطف على مقبول (و هو بخلافه) أى ما یکون قاصراً عَنْ 
افادة الغرض بأن لایکون على شرط المقبول کما سبق ذ کره. 

و تشبیه به اعتبار غرض آن دو گونه است: ۱. مقبول. ۲. مردود. تشبیه مقبول» تشبیهی 
اسّتت که کافلا از له رساندن:غزضن بر آید؛ ف ا کر کر مان ال مهاست میهد 
شناخته‌ترین چیز نسبت به وجه شبه باشد. و اگر می‌خواهیم ناقص را به کامل ملحق سازیم 
آن مشبه به کاملترین و تام‌ترین چیز نسبت به وجه شبه باشد. ۰ 

و اگر می‌خواهيم بیان امکان مشبه را بیان کنیم» آن مشبه به حکمش در وجه شبه مسلم و 
حتمی و پیش مخاطب شناخته شده باشد. 

«مردود» بر مقبول عطف شده است. تشبیه «مردود» بر حلاف تشبیه مقبول» تشبیهی است 
که در رساندن غرض و آرمان تشبیه» ناتوان باشد بدین گونه که شرط مقبولیت (اعرف اتم, 
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مسلم الحکم و معروف بودن پیش مخاطب) را که ذ کر شد نداشته باشد. 
«کما سبق ذ کره»: آنچه ذ کرش گذشت با عبارت «کأن یکون...» 


خاتمة 
فى تقسيم التشبيه بحسب القوة و الضعف فى المبا لغة باعتبار ذكر الأركان و تركها و قد سَبَقَ أن 
الا رکان أربعة و المشبه به مذكور قطعاء فالمشبه امّا مذکور او محذوف و على التقديرين فوجه الشبه اما 


مذكور أومحذوف و على التقادير الأربعة فالأداة اما مذكورة آومحذوفة. تصير ثمانية 


دربارۀ تقسیم تشبیه بر اساس قوّت و ضعف آن در مبالغه است و ارزیابی این قوت و 
ضعف به لحاظ ذکر ارکان تشبیه یا وانهادن آنهاست. 

قبلاً گفتيم که:' ارکان تشبیه, چهار تاست و از این ارکان» مشبه به حتماً ذ کر می‌شود. آنگاه 
مشبّه یا مذکور است یا مح ذوف و بنابراین دو فرض, وجه شبه يا حذف می‌شود یاذکر 
می‌گردد. و با این چهار فرض. ادات تشبیه یا ذکر می‌شود یا حذف می‌گردد و هشت فرض 


پدید می‌آید. 


خلاصه 
ذکر یا حذف مشبه دو فرض داشت و ذکر یا حذف وجه شبه نیز دو فرض داشت این چهار 


فرض. در این چهار فرض یا ادات محذوف است يا مذکون هشت فرض می‌کر دد. 


۱. مختصرهای جاپ جدید. ص ۱۰ بیان مختصرهای جاپ قدیم. ص۱۳۳ مختصرهای حاشیه‌دار ص ۰۲۸۱ 
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(وأعلى مراتب التشبيه فى قوة المبالغة) إذاكان اختلاف المراتب و ها (باعتبار ذكر أركانه) 
أى أركان التشبيه (کلها أو بعضها) أى بعض الأركان. فقوله - باعتبار-متعلق بالاختلاف الا عليه 
سوق الکلام لأَنْ أعلى المراتب نما بكون بالنظر إلى عدّة مراتب مختلفة 

و بالاترین مرتبۀ تشبیه در قوت مبالغه» زمانی که اختلاف مراتب و تعدد آن به اعتبار ذ کر 
همة ارکان تشبیه یا بعضی از ارکان باشد. 

«باعتبار» در سخن مصنّف متعلق به اختلافی است که روند کلام بر آن دلالت می‌کند 
برای این که بالاترین مرتبه با توجه به مراتب گونا گون, ارزیابی می‌شود. 

ضمیر «تعذدها» به «مراتب» بر می‌گردد. 

مقصود از «عدّة مراتب مختلفه» این است که اختلاف مراتب. از جنبه‌های گوناگون بررسی 
می‌شود مثل قۆت و ضعفی که در ادات تشبیه وجود دارد. احتلافی که در مشبه‌به‌های 
گوناگون هست و مانند اینها. 

و نما قيَدَ بذلك لانْ اختلاف المراتب قد یکون باختلاف المشبه به نحو زید كالأسد و زيد كالذئب 
فى الشجاعة و قد یکون باختلاف الأداة نحو زید كالأسد ون زیدا الأسد و قد یکون باعتبار ذکر 
الأركان كلها او بعضها باه اذا ذكر الجمیع فهو أدنى المراتب و ان حذف الوجه و الأداة فأعلاها و إلا 
فمتوسط. 

مصّف اختلاف مراتب را مقیّد به اعتبار ذکر همة ارکان پا بعض آن کرد (یعنی گفت: 
بالاترین مرتبه به اعتبار ذ کر همۀ ارکان یا بعضی آن) چون اختلاف مراتب گاهی به اعتبار 
احتلاف مشبه‌به است؛ مانند تفاوت این دو مثال: «زبد کالاسد» و «زبد كالذئب فى الشجاعة» (بی 
تردید رتبهُ «زید مانند شیر است» قوی‌تر از «زید مانند گرگ است» زیرا مشبه به آن قوی‌تر 
است.) 

و گاهی اختلاف مراتب به جهت اختلاف ادات تشبیه است» مانند این دو مثال: «زید 
کالاسد» و «نْ زیدًالأسد» (در مثال اول. از کاف استفاده شده است و در مثال دوم از «کأن» 
استفاده شده است و مثال دوم قوی‌تر است چون أن برای ظّن قوی به کار می‌رود.) و گاهی 
اختلاف مراتب به جهت ذ کر همة ارکان یا بعضی از ارکان است. بدین شکل که اگر هم ارکان 


ذکر شود آن پایین ترین مرتبه را داردو اگر وجه شبه و ادات حذف گردد بالاترین مرتبه را دارا 
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«بذلك»: به اعتبار ذکر همه ارکان يا بعض آنها. 

ضمیر «قأعلاها» به «مراتب» باز می‌گردد. 

و قذتو هم بَغضهم أن قّله باعتبار متعلق بقوة المبالغه فاعترض بأنه لا قوة مبالغه عند ذ کر جمیع 

و کسی پنداشته است که «باعتبار» در سخن مصْف. متعلق به «قوة السبالفه» است انگاه 
اعتراض کرده که در هنگام ذ کر همه ارکان تشبیه, هیچ قوت مبالغه‌ای و جود ندارد. 

توضیح: اگر «باعتبار» را متعلق به «قوة المبالغه؛ بدانیم و بگوییم: «اعلی مراتب التشبیه فی 
قوة المبالغه باعتبار ذکر ارکانه کلها» آنگاه معنی درست نمی‌شود چون وقتی که همه ارکان ذکر 
گر دد اصلاً قوتی وجود ندارد تا اعلی مراتب داشته باشد جواب این اشکال همان گونه که قبل 
گفته شد این است که باعتبار متعلق به «اختلاف» است. فالاعلی (حذف وجهه و آدانه فقط) أى 
بدون حذف المشبه نحو زید اسد (أومع حذف المشبه) نحو آسد فى مقام الاخبار عن زيد (نْمّ) الاعلی 
بعد هذه المرتبة (حذف آحد هما) أى وحهه أو آداته (کذلك) ای فقط آومع حذف المشبه نحو زید 
کالاسد و نحو کالاسد عند الاخبار عن زید و نحو زید آسد فى الشجاعة و نحو أسد فى الشجاعة عند 
الاخبار عن زبد 

پس بالاترین مرتبه در قوت. حذف وجه شبه و ادات تشبیه بدون حذف مشبه است. 
مانند: «زید اسد» یا همراه با حذف مشبه است. مثل «أسد» در جایی که ما از «ازید» خبر می‌دهیم 
(مثلاً کسی می پر سد: «کیف زیذ» و ما می‌گو ییم: «اسد») در این مثال. وجه شبه ادات تشبیه و 

سپس بالاترین هر تیه پس از آن)-خدف وجه شبه با ادات تشبیه است. بدون حذف مشبه يا 
با حذف مشبه مانند «زید کالاسد» (در این مثال» مشبه حذف نشده است) یا مثل «کالاسد» 

و مانند «زید آسد فى الشجاعة» (در این مثال, تنها ادات تشبیه حذف گر دیده است) 

و مثل «اسد فى الشجاعة» هنگامی که خبر از زید می‌دهیم 


(در این مثال. ادات تسبیه همراه مشئه حذف گردیده ات 
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(و لاقوة لغیرها) و هما الاثنان الباقیان أعنى ذکر الأداة و الوجه جمیعا اما مع ذ کر المشبه أوبدونه 
نحو-زید كالأسد فى الشجاعة و نحو -كالأسد فى الشجاعة -خبراً عن زيد و بیان ذلك أن القوة إمَا 
بعموم وجه الشبه ظاهرأً أوبحمل المشبه به على المشبه بأنه هو فما اشتمل على الوجهين جميعاً فهو 
فى غاية القوة و ما خلا عنهما فلاقَوّة له و ما اشتمل على أحدهما فقط فهو متوسط والله أعلم. غير از 
اقا( را اھ کر ای ا ت ر ا 

و این دو تشبیه باقی مانده یکی جایی است که در آن هم ادات تشبیه و هم وجه شبه ذکر 
شده باشد چه این ذ کر همراه با مشبه باشد و چه بدون آن» مانند: 

«زید کالأسد فى الشجاعة» (در این مثال» هم ادات و هم وجه شبه» همراه مشبه ذکر شده 
است.) و مانند: «کالاسد فی الشجاعة» در جایی که ما خبر از زید می‌دهیم. (در این مثال, ادات 
تشبیه و وجه شبه بدون مشبه ذ کر شده است و هیچ قوتی ندارد.) 

و بیان توانمند یا ناتوان بودن تشبیه» این است که قوّت. پدیده دو چیز است: 

۱. عمومیّت ظاهری در وجه شبه. 

۲ حمل مشبه به بر مشبه بدین گونه که مشبه همان مشبه‌به است. 

(مقصود از عمومیّت ظاهری در وجه شبه این است که وقتی وجه شبه حذف گردد ظاهراً 
وجه شبه عمومیّت می‌یابد مثلاً زید کالاسد این گونه می‌نماید که او در همه چیز مانند شیر 
اه ادر اعت که اطا وکیا شم شمان جاع ها 

پس هر تشبیهی که این دو وجه را داشته باشد در اوج قوت است و تشبیهی که از هر دو 
خالی باشد بدون قوت است و تشبیهی که یکی از این دو وجه را داشته باشد متوسط است و 


خداوند داناتر از همه است. 


ن 
«و لاقوة لغیرها» : غیر از آن صور ششگانه قوتی ندارد. 
آن صور ششگانه» عبارت بود از: 


.١‏ تو حه داشته باشید که در همه نسخه‌ها ختصر :لع ها آمده است و در ار کی از شە هاف ا (الغيره) نوده 
بو a‏ ر ی محتصر الع و در برحی از ی Ea‏ 


جدید. ص ۵۷ قسمت بیان مختصرهای چاپ قدیم» ص ۱۵۲ و مختصرهای حاشیه‌دار ص ۱۳۱۷ 


قوی‌ترین تشبیه / ۲۲۱ 


۱. حذف وجه شبه و ادات تشبیه همراه باحذف مشبه. 

۲. حذف وجه شبه و ادات تشبیه بدون مشبه. 

۳ حذف ادات تشبیه همراه با حذف مشبه 

تا اه اما رفس 

۵ حذف ادات بدون مشبه 

۶ حذف وجه شبه بدون مشبه 

«بأنه هو» در مختصرهای حاشیه‌دان ص ۲۱۷ و مختصرهای چاب قدیم ص ۱۵۲ «بأنه هو 
هو» ضبط شده است و در مختصرهای چاپ جدید و در برخی نسخه‌های شروح التلخیص, 
۳ هو» آمله است. 

«فما اشتمل علی الوجهین: مقصود از «وجهین» عمومیت ظاهری در وجه شبه و حمل 
مشبه‌به بر مشبه است بدین گونه که مشبه همان مشبه‌به است. ضمیر «عنهما» و «احدهما» به 


«وجهین» بر می‌گردد. 
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پرسش‌ها 

۱. تشبیه تمثیل چگونه تشبیهی است؟ 

۲. تشبیه مجمل و مفصل چیست؟ 

۳ تشبیه مجمل. چند قسم دارد؟ 

۴ تشبیه قریب مبتذل کدام است؟ 

۵ تشبیه بعید غریب چه تعریفی دارد؟ 

۶ انگیزهای عدم ظهور وجه شبه چیست؟ 

۷ چگونه در تشبیه قريب مبتذل تصرف می‌شود؟ آن تشبیه مورد تصرف چه نام 
می‌گیرد؟ 

۸ برای تشبیه مؤکد و مرسل چه تعریفی به یاد دارید؟ 

٩‏ تشبیه مقبول و مردود چگونه است؟ 

۰ بالاترین مراتب تشبیه در قدرت مبالغه از جهت ذکر یا عدم ذکر ارکان. کدام تشبیه 


است؟ 


قواعدی را که تاکنون درباره تشبیه خوانده‌ايم در این نمونه‌ها اجرا کنید. 

مقس فلکم من بد ذلك فهی کالحجازة و شد قضوة! 

سپس دلهای شما بعد از این (واقعه) سخت گردید. همانند سنگ یا سخت‌تر از آن 
وهی تجری بهم فی موچ‌کالجبال ' 

و آن [کشتی] ایشان را در میان موجی چونان کوه‌ها می‌برد. 

فانقلق فکان کل فرق کالطود القظيم " 

از هم شکافت و هر پاره‌ای همچون کوهی سترگ بود. 

وإِذاغْشِيَهُم موج کالظلل "و چون موجی کوه آسا آنان را فرا گیرد. 

لا یشتجیبون لَهّمْ بشیء الا کباسط که إلى المآء للع فاه و ما هو بالغ" 

هیچ پاسخی به آنان نمی‌دهند. مگر مانند کسی که دو دستش را به سوی آب بگشاید 
تا [آب] به دهانش برسد. در حالی که [آب] به [دهان] او نخواهد رسید. 


۱ بقره ۷۴ 
۲ هود ۴۲. 
۳ شعرای ۶۳ 
۴ لقمان ۳۲. 


۵ رعدء ۱۴. 
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مَتَلُ الذبنَ كَفروا برهم عمالم کزماد اشتَدّت به الریخ فى وم عاصف ' 

مثل کسانی که به پروردگار خود کافر شدند. کردارشان به خا کستری می‌ماند که بادی تند 
در روزی طوفانی بر آن بوزد. 

ّم تیف ضَرّب‌الة مََلاَكَلِمَة طیِبَهُ َْجرة طیبة أضلّها ثابت و فرعغها فى السماء" 

ین سکره مب و ایک کاس تنل فرع ی یات مه 
استوار و شاخه‌اش در اسمان است. 

ما آمز السَاعَة إلأكلَّمْح البَصَرا و هو فرب ۲ 

و کار قیامت جز مانند یک چشم بر هم زدن یا نزدیکتر [از آن] نیست. 

و اگر فریاد رسی جویند به آبی چون مس گداخته که چهره‌ها را بریان می‌کند یاری 
می شو ند. 

یوم نطوی السّماءَكَطَىّ السْل کته 

روزی که آسمان را همچون در پیچیدن صفحه نامه‌هادر می‌پیچیم. 

ان يَوما ند رَبك کال سَنَةِ مما عدون ۶ 

و در حقیقت» یک روز [از قیامت] نزد پروردگارت مانند هزار سال است از آنچه 
می‌شمرید. 

له نور السماوات و الأرض مق نور كمشكوةٍ فیها مصباح المصباح فى زجاجة اج اجه نها 
کوکبٌ دی" خداوند نور آسمانها و زمین است. معّل نور او چون چراغدانی است که در آن 


۱. ابراهيم ۱۸. 
۲ ابراهیم ۲۴. 
۳ نحل» ۷۷ 
۴ کهف. ۲۹. 
۵ انبیای ۱۰۴. 


۶ حج» ۳۷ 
¥ نور» ۳0۵ 


تمرین | ۲۲۵ 


این تشبیه‌ها از سخنان مولا -علی - 38 -برگزیده شده است. 

صاحبّ الشلطان گراکب الاأسد یبط بمَوقعه وه عم بموضعه! 

همنشین شاه چونان کسی است که بر شیر سوار شده است. بر مقامش غبطه می خو رند و 
او به موقعیت خویش آگاه‌تر است. 

الراضی بفعل قوم کالداخل فيه" 

کسی که به کار جامعه‌ای حشنود باشد بسان یکی از افراد همان جامعه است. 

فان السَبْر ین الایمان کالزآس ین الجَسد" 

بی‌تردید. شکیبایی نسبت به ایمان همانند سر نسبت به بدن است. 

آهل النیاز کب بسا بهم و هم نيام" 

اهل دنیا چونان کاروانی هستند که آنان را سیر می‌دهند در حالی که خفته‌اند. 

مثل الذنیاکمتل الحَبّه لین مَسها و الم الْاقع فى جوفهاه 

داستان دنیا چون داستان مار است که پوستی نرم دارد و زهری کشنده در درون. 

الجلخ غطاء سار و العفل حُسامٌ قاطع " 


شکیبایی پرده‌ای پوشاننده است و خرد شمشیری بُرنده. 


۱. نهج البلاغة. حکمت ۲۵۵. 
۲ نهج البلاغه» حکمت ۱۴۶ 
۳ نهج البلاغه. حکمت ۷۹ 
۴ نهج البلاغه» حکمت ۶١‏ 
۵ نهج البلاغه» حکمت ۱۱۵. 
۶ نهج البلاغه» حکمت ۴۱۶. 


نمایه 


تعربف وضع 
نقد و بررسی نظربة دلالت ذاتی الفاظ 


مقصد دوم 
حفیقت و مجاز 
فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد 


سعد.ی 


الحقيقة و المجاز 

هذا هو المَقصّد الثانی من مقاصد علم البیان. أى هذا بحث الحقيقة و المجاز و المقصود الأصلى 
بالنظر إلى علم البيان هو المجاز, إذبه يتأنى اختلاف الطَرّق دون الحقيقة إلا نها لمّاکانث كالأصل 
للمجاز|ذا لاستعمال فى غير اوضع له فرع الاستعمال فيما وضع له جَرّت العادة بالبحث عن الحقيقة 
الا 


حقیقت و مجاز 
مقصد دوم از علم بیان. بحث حقیقت و مجاز است. هدف نهایی با توجه به علم بیان 
مجاز است. زیرا با مجاز می‌توان یک سخن را با شیوه‌های گوناگون ارائه کرد نه با حقیقت. 
ELSES A E‏ 
بر آن وضع شده است فرع به کارگیری آن کلمه در معنایی است که بر آن معنی وضع شده. ۱ 
از این رو چنین عاذت شده که نخست» بحث از حقیقت می‌شود. 
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توضیح 

علم بیان سه مقصد دارد: 

اة 

۲. مجاز 

۳ کنایه 

اکنون به مقصد دوم رسيده‌ايم. 

رسالت علم بیان ایراد یک معنی به شیوه‌های گونا گونی است که در وضوح با هم احتلاف 
داشته باشد و این کار با مجاز ممکن است. 

«اذبه یتأتی اختلاف الطرّق»: زیرا با مجاز اختلاف شیوه‌های ایراد یک معنی ممکن و میّسر 
می‌شود. 

طلاآانها»: لیکن آن حقیقت. مانند اصل برای مجاز است. 

گفت: مانند اصل است چون برخی از کلمات. تنها در معنی مجازی استعمال می‌شود و در 
معنی حفیقی هیچ گاه به کار نمی‌رود. 

استعمال کلمه در «ماوضع له» یعنی به کارگیری واژه در معنایی که بر آن معنا نهاده شده 
است مثل این که کلمة «ماه» را بر آن کره مخصوص به کار ببریم. 

استعمال لفظ در «غیر ما وضع له» یعنی به کارگیری واژه بر غير معنایی که بر آن نهاده شده 
است. مثل این که کسی برای محبوبش بگوید: ماه من به سفر رفته است. پا ماه من آمد. 

(وَقَذ بیان با للغویین) لیتمیزا عَنْ الحقيقة و المجاز القفلیین اللذین هما فى الاسناد. و ال کثر 
ترك هذا التقييد لئلا بتوهم اه مقابل للشرعی و العرفی. 

و گاه این حقیقت و مجاز مقیّد به لغوی می‌گردد تا از حقیقت و مجاز عقلی که در قلمرو 
اسناد است جدا گر دد لیکن بیشتر اوقات. بدون این قید به کار می‌رود تا کسی نپندارد این 
حقیقت و مجاز مقابل حقیقت و مجاز شرعی است یا مقابل حقیقت و مجاز عرفی است. 

«لیتمیزا»: تا این حقیقت و مجاز لغوی تمیز داده شوند. 

«هذا التقیید»: مقیّد کر دن به قید لغوی. 


«لئلا بتوهم آنه مقابل للشرعی و ...» 


تعریف اصطلاحی حقیقت / ۲۲۹ 


حون مراد از لغوی آن است که لغت در آن دخالت داشته باشد و لغت در شرعی و عرفی 
دحالت دارد پس آنها مقابل لغوی نیست. 

(الحقیقة) فى الأصل فعیلْ بمعنی فاعل من حَقّ الشی |ذا ثبت. أو بمعنی مفعول من حقفته اذا 
أثبته. نف إلى الكلمة الثابتة أو المثبتة فى مکانها الاصلی و الناء فیها للنقل من الوصفية إلى 
الاسمية 

کلم «حقیقت» در اصل. فعیل به معنی فاعل بو ده است و از «حَقّ الشی» گر فته شده است. 
«حَقّ» به معنی «ثبت» است. 

با به معنی مفعول است و از «حققته» به معنی «لْبَنْتّه» گر فته شده است. یعنی آن را استوار 
ساختم پا آن را در جای خویش قرار دادم. 

این کلمه از وصفیت. نق داده شده است برای کلمه‌ای که در جای اصلی خودش ثابت 
باش ا ان ر انات :داشته اشن 


توضیح 

كلمة «حقیقة» در اصل. «حقیق» بر وزن فعیل بو ده است. 

شما می‌دانید که «فعیل» گاهی به معنی فاعل است مثل «قتیل» به معنی قاتل وگاه به معنی 
مفعول است مانند «قتیل» به معنی مفعول. 

اکنون این کلمة «حقیق» نیز ممکن است از «حَق» به معنی «ثبت» گرفته شده باشد. در این 
صورت «حق» لازم است و «حقیق» به معنی ثابت می‌شود. (یعنی کلمه‌ای که در جایش استوار 
است) 

و ممکن است از «حقفته؛ (بدون تشدید) به معنی «َثبْنه» یعنی آن را استوار ساختم -که 
متعدی است -گرفته شده باشد. در این جا «حقیق» به معنی اسم مفعوك‌است یعنی چیزی را که 
NE‏ را کی راشای فا E‏ 

سخن دیگر این که به این كلمۀ «حقیق» یک تاء افزوده شده است و «حقیقة» گشته. این «تاء» 
چیست؟ 


این تا: ناقله است. بدین معنی که در عربی گاهی یک وصفی را اسم قرار می‌دهند و برای 
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یک بان وا اي مهد گوس تم رای اس ی SEIS‏ 
(ذبیح» وصف است برای هر حیوانی که ذبح شده است چه گاو چه شتر و چه گوسفند و... 
لیکن این کلمه را در گوسفند مذبوح به کار پرده‌اند و تاء بر آن افزوده‌اند تا بگویند: «ذبيحة» 
دیگر وصف نیست اسم است برای گوسفند ذبح شده در اینجا نیز «تاء» به كلم «حصقیق» 
افزوده‌اند تا یگویند: «جقيقة» دیگر وصف نیست و تنها اسم است برای کلمه‌ای که پر جای 
اصلیش یعنی معنی موضوع له خویش به کار رفته است. 

و هى فى الاصطلاح (الكلمة المستعملة فیما) أى معنی (وضعت) تلك الكلمة (له فى اصطلاح 
التخاطب) آی وضعت له فى اصطلاح به بقع التخاطب بالکلام المشتمل على تلك الكلمة 

و حقیقت. در اصطلاح واژه‌ای است که در معنایی که در اصطلاح تخاطب برای آن قرار 
داده شده به کار رود. 

یعنی در معنایی به کار رود که برای آن قرار داده شده است در اصطلاحی که گفتگو با 
سخن دارای آن کلمه شکل می‌گیرد. 
توضیح 

«اصطلاح تخاطب»: یعنی اصطلاحی که با آن اصطلاح گفتگو می‌شود و بر اساس آن حرف 
می‌زنند و سخن می‌گویند. 

هر لغتی دارای اصطلاحات ویژه و کاربردهای حاص است به این اصطلاحات. اصطلاح 
اهل لغت می‌گویند. 

اصل شرع دارای اصطلاحات ویژه‌ای هستند که به آنها اصطلاح اهل شرع یا متشرعه 
می‌گو یند. همة دانش‌ها و فنون, دارای اصطلاحات خاص خو د هستند. ما می‌گوییم: اصطلاح 
علم صرف. اصطلاح علم نحو یا بلاغت. فیزیک. شیمیء طب. روانشناسی» متالوژی و ... 

یا می‌گویيم: در اصطلاح دانشمندان صرف نحو بلاغت و ... 

حتّی شاغلان به حرفه‌های گونا گون, اصطلاحات ویژه خود را دارند. 

مثل اصطلاح خیاطان, نجاران رانندگان و ... 

به اين اصطلاحات که ويڙه دانشهاو اصناف خاص است. اصطلاح عرف خاص 
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می‌گویند. 


توده‌های مردم نیز برای خویش اصطلاحاتی دارند که به آن اصطلاحات. اصطلاح عرف 

خلاصه: باید ببینیم گوینده, بر اساس چه اصطلاحی سخن می‌گوید اگر کلماتی را که به 
کار می‌برد در همان اصطلاح. برای همان معانی قرار داده شده باشد. حقیقت است. واگر در 
آن اصطلاح برای آن معانی قرار داده نشده باشد. مجاز است. 

مثلاً در عرف رانندگان» دنده برای آن وسیلةٌ خاصی به کار می‌رود که در ماشین و جود 
دارد و در عرف عام بر آن تکه استخوانهای ویژه‌ای که در سینه هست. 

پس در اصطلاح رانندگان استعمال دنده بر همان وسیله, حقیقت است و اگر اصطلاح 
تخاطب. اصطلاح عرف عام باشد استعمال دنده بر آن استخوانها حقیقت می‌شود. 


رفته است. 
فالظرف أعنی فی اصطلاح متعلق بقوله وضعت و تعلقه بالمستعمله على ما توهمه البعض ممالا 
معنی له 


ظرف یعنی «فی اصطلاح» متعلق به «وضعت» در کلام مصّف است و تعلق آن به کلمة 
«المستعملة» همان گونه که برخی گمان برده‌اند. بدون معنی است. چون در عبارت «الحقيقة 
الكَِمَة لمْْتعملة فیما وَعَتْ له فى اصطلاح التخاطب» جار و مجرور نخست یعنی «فيما» به 
«المستعملة» متعلق است و اگر «فی اصطلاح» نیز به آن متعلق باشد تعلق دو حرف جر با یک معنا 
به یک چیز ناشایست است. 

و جهت دوم این است که: وقتی می‌گویيم: «اسد» در رجل شجاع استعمال شده است باید 
«اسد» دلالت کننده و دال باشد و رجل شجاع مدلول که چنین هم هست. لیکن وقتی می‌گویيم: 
«کلمه‌ای که استعمال شده در اصطلاح تخاطب» آنگاه اصطلاح تخاطب مدلول نیست. 

«لا معنی له» معنایی برای این تعلق نیست. : 

فاخترز بالسستعملة عن الكلمة قبل الاستعمال, فانها لانسمی حقيقة و لامجازا 

مصّف. با قيد «المستعملة» از کلمهء پیش از استعمال پرهیز کرد. 


چون کلمه» پس از وضع و پیش از استعمال نه حقیقت است نه مجاز. 


۲ | کوانه‌ها | جلد سوم 


و بقوله: «فيما وضعت له» عن الغلط نحو: خذ هذا الق مُشيرا إلى کتاب 

و با قید «فیما وضعت له» از غلط پرهیز کرد. مثل این که کسی اشاره به کتابی کند و بگو ید: 
«این اسب را بگیر» در این مثال. «فرس» غلط به جای کتاب استعمال شده است و با قید «فیما 
وضعت له» از تعریف حقیقت خارج می‌گردد. 

و عن المجاز السیتعمل فیما لم يوضع له فى اصطلاح التخاطب و لا فى غیره. كالأسد فى الرجل 
الشجاع. لان الاستعارة و إن كانت موضوعة بالتاویل الا أنّ المفهوم ین اطلاق الوضع نما هو الوضع 

و همین گونه با قید «فیما وضعت له» احتراز کرد از مجازی که نه در معنای موضوع له 
خویش در اصطلاح تخاطب به کار رفته است و نه در معنای موضوع له در غير اصطلاح 
تخاطب. مانند واژۀ شیر که برای مرد شجاع به کار می‌بریم. 

(این استعمال استعاره است) و استعاره گر چه موضوع له تأویلی دارد. لیکن آن چه از کار 
برد بدون قید موضوع له فهمیده می‌شود وضع تحقیقی است نه وضع تأویلی. 
توضیح 

اگر مرد شجاعی بیاید و ما بگوییم: «جاء الأسد» استعمال «اسد» برای مرد شجاع در این 
تعبیرء استعاره است و در هیچ اصطلاحی چه اصطلاح تخاطب و چه اصطلاح غیر تخاطب 
«اسد» برای مرد شجاع وضع نشده است. 

بنابراین «اسد» که استعاره و مجاز است مثل غلط با قید «فیما وضعت له» از تعریف حقیقت 
خارج می‌شود.! 

خوب اکنون ممکن است شما بگویید: «اسد» استعاره است و استعاره موضوع له و وضع 
تأویلی دارد بدین گونه که ما اعا می‌کنیم داخل شدن مشبه را در جنس مشبه به و این که مشبه 
نیز فردی از افراد مشبه به است. مثلا می‌گوییم: جنس «اسده دو گونه مصداق دارد: 

۱. مصداق‌های متعارف و شناخته شده که در جنگلها زیست می‌کنند. 


۲. مصداق‌های غیر متعارف که با آن شکل ویژه نیستند مثل مردان شجاع. 


۱. این نوع مجازهاء مجاز مطلق است. 


تعریف وضع ۲۳۳ 


پاسخ ما این است که: 

بااين تأویل, ما واه «اسد» را فراگیر ساختیم به گونه‌ای که شامل مرد شجاع نیز بشو د لیکن 
وقتی می‌گوییم: «فیما وضعت له؛ 

و کلم وضع را بدون قید به کار می‌بریم فقط شامل وضع تحقیقی می‌شود و وضع تأویلی 
استعاره را فرا نمی‌گیرد. 

«اطلاق الوضع»: مطلق آرردن کلم «وضع» «موضع له» «فیما وضعت له» و مانند اینها. یعنی این 
که کلم وضع و مشتقات آن رابدون قید بیاوریم. مقصود از «وضع تحقیقی» همان وضع اصلی 
تا 

و احترز بقوله: فى اصطلاح التخاطب عن المجاز المستعمل فيما موضوع له فى اصطلاح آخر غير 
الاصطلاح الذی به التخاطب کالصلاة اذا استعملها المخاطبٌ يعرف الشرع فى الذّعاء فانیها تکون مجازا 
لاستعماله فى غير ما وضع له الشرع آعنی الارکان المخصوصة و ان كانت مستعملة فیما وضع له فى 
اللغة. 

مصنّف با قید «فی اصطلاح التخاطب؛ پرهیز کرد از مجازی که در معنای موضوع له خود به 
کار رفته است اما در اصطلاح دیگری غیر از اصطلاح تخاطب. مثلاًا گر شخصی که بر اساس 
اصطلاح اهل شرع سخن می‌گوید وا «صلاة» را در دعا به کار ببرد. در این جا واه «صلاة» در 
موضوع له لغوی خویش به کار رفته است لیکن حقیقت نیست و مجاز است چون در غير 
موضوع له خود در شرع که اعمال ویژه است. به کار رفته گرچه در موضوع له لغویش 
استعمال شده است. 


خلاصه 

واژ؛ «صلاة» در عرف اهل شرع حقیقت در ارکان مخصوصه یعنی همان اعمال ویژه چون 
تکبیر و رکوع و سجود و... است و اگر کسی که بر اساس عرف شرع سبخن می‌گوید یعنی 
اصطلاح تخاطب او اصطلاح اهل شرع است «صلاة» را به معنی دعا به کار گیرد آنگاه این کلمة 
«صلاة» مجاز می‌شود گرچه «صلاة» به معنی دعا در اصطلاح اهل لغت» حقیقت است لیکن آن 
اصطلاح» اکنون اصطلاح تخاطب نیست. 


«المخاطبٍ بُعزف الشرع»: کسی که بر اساس عرف شرع سخن می‌گوید. توجّه داشته باشید 
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که «مخاطب» به کسر «طاء» به معنی گوینده و خطاب کننده است. 

ضمیر «لاستعماله» به «مخاطب» به کسر طاء بر می‌گر دد. 

(والوضع) أي وضع اللفظ (تعبین اللفظ للدلالة على معنی بنفسه) أى لیدل بنفسه لابقرينة تنضم 
اليه و معنی الدلالة بنفسه آن يكون العلم بالتعیین كافيا فى فهم المعنی عند اطلاق اللفظ 

و «وضع» یعنی وضع لفظ. مشخص کردن لفظ است برای این که به تنهایی و بدون قرینه بر 
معنایی دلالت کند و معنی دلالت بنفسه این است که دانستن تعیین لفظ برای معنی خاص. 
کافی باشد در فهمیدن معنی هنگامی که لفظ بدون قر ينه استعمال گر دد. 


توضیح 

«وضع» یعنی قرار دادن و نهادن. «وضع» گاهی در علائم و نشانه‌های ویژه است. مثل همه 
نشانه‌ها و علامت‌هایی که مراکز پلیس و ادارة راهنمایی برای رانندگان و رانندگی وضع 
کر ده‌اند. 

یا نشانه‌های دیگری که مراکز علمی و فنی جهان برای مسائل ویژه قرار داده‌اند مانند 
آژیرهای مخصوص. یا وضع لفظ است مثل این که در فارسی کلمة «رایانه» را برای 
( کامپیوتر» و واره «یارانه» را برای سوبسید وضع کر ده‌اند. 

معنی وضع این است که: کلمه بدون پیوستن به قرینه‌ای بر معنی ویر خود دلالت کند. و 
همین که کسی بداند «رایانه» را برای « کامپیو تر» وضع کرده‌اند. کافی است تا با شنیدن «رایانه» 
کامپیوتر را بفهمد. ۱ 

«اطلاق اللفظ» مطلق و بدون قرینه آمدن لفظ. 

و هذا شامل للحرف آیضاء لأنانفهم معانی الحروف عند اطلاقها بعد علمنا بأوضاعها لا آن معانیها 
ليست نامة فى آنفسهاء بل تحناج إلى الغیر بخلاف الاسم و الفعلء 
حروف. بدون قرینه استعمال می‌شود اگر مااز وضع حروف آگاه باشیم معانی آنها را 

«هذا»: این تعریف. شامل وضع در حروف می‌شود. 


«أيضا»: مثل اسم و فعل. 


تعریف اصطلاحی حقبقت | ۲۳۵ 


ضمیر «اطلاقها» و «اوضاعها» و «معانیها؛ به «حروف» بر می‌گر دد و ضمیر «آنفسها» ره «معانی؛ 

مقصود از معانی حروف مثلا معنای ظرفیّت در «فی» و معنای ابتداییت در «من» است. 

«بل تحتاج إلى الغير»: مغلا «منْ» برای فهماندن ابتداییت نیاز به اضافه شدن به کلمة دیگر 
دارد و همان کلمه در ان بحت. متعلق خحوانده می شو د. 

نم لایکون هذا شامللوضع الحرف عند من بجعل معنی قولهم: الحرف ما دل علی معني فی 
غیره أنه مشروط فی دلالته علی معناه الافرادی ذکر مُتَعلَقَّه 

آری» این تعریف مصنّف شامل وضع حرف نمی‌شود پیش کسی که دربارۀ این سخن 
نحویان: «حرف کلمه‌ای است که دلالت بر معنایی می‌کند که در غیر آن وجود دارد» گفته 
آسان سازی 

نحویان دربار؛ حرف گفته‌اند: «الحرف ما دل علی معنی فی غیره؛ 

ابن حاجب " واژ؛ «فی» را در این تعریف به معنای سببیّت گرفته است. بنابر عقید؛ ابن 
حاجب «حرف کلمه‌ای است که به سبب غیرش. دلالت بر معنا می‌کند» یعنی دلالت استقلالی 
وضع کرد و گفت: «تعیین اللفظ للدلالة علی معنی بنفسه؛ شامل وضع حروف نمی‌گردد. چون 
حروف دلالت بر معنی بنفسه ندارد و به واسطة غير معنایش فهمیده می‌شود لیکن شیخ 
رضی -رحمةالله علیه -«فی» در جمله «الحرف ما دل علی معنی فی غیره» رابرای ظرفیّت گر فته 
است. یعتی حرف کلمه‌ای است که دلالت می‌کند بر معنایی که در غیرش و جود دارد. مثل 
«قد» که دلالت بر تحقیق یا تقلیل می‌کند مثلاً در «قد قام» با«قد بقوم» و «ال» دلالت بر تعر یف 
می‌کند مثلاً در «الرحل» 


۱. ابن حاجب. اصالتاکر د بوده است وی در سال پانصد و هفتاد یا هفتاد و یک در «اسنا» که یکی از شهرهای مصر است 
متولد شد و عمرش را در مصر و سوریه سپری کرد. از آثار اوست: 

«الامالی» «الشافیه» «شرح مفصل زمخشری «الکافیه» «الوافیه» و جز اینها برای تحقیق بیشتر نگاه كنيد به ريحانة الادب. 
ج۷ ص ۴۵۹ ۴۶۰ و ۴۶۱ 
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بنابر نظر شیخ رضی -رحمة الله عليه -" حرف معنای استقلالی دارد وتعر یف مصتّف 
برای وضع» شامل وضع حرف نیز می‌گردد. 

معنای افرادی در برابر معنای ترکیبی است. مثلاً معنای افرادی «حسن)» در تعبیر «جاء 
حسن» دلالت بر شخص اوست و معنای ترکیبی آن فاعلیت است. 

معنای افرادی.سروف. مثل ابتدائیت. ظرفیّت» تحقیق, تقلیل و ...۲ 

«هذا»: این تعریف. 

دنامن مقو داز سفن ان جاج ات 

«دلالته»: دلالت حرف. 

«ذکر متعلقه»: ذ کر غير که وابسته به آن حرف است. 

(فَخَرج المجاز) عَنْ آن یکون موضوعاً بالنسبة إلى معناه المجازی (لأن دلالته) على ذلك المعنی 
نما تكون (بقرینة) لابنفسه 

بنابراین. مجاز از تعریف وضع بیرون رفت چون مجاز. برای معنای مجاز یش وضع نشده 
است و دلالتش بر آن معنی تنها به کمک قرینه است نه به تنهایی. 

ضمیر «دلالته» به مجاز بر می‌گردد. مثلاً هنگامی که مرد شجاعی می‌آید و ما می‌گویيم: 
«جاء اس این «اسد» به کمک قرینه بر آن مرد شجاع دلالت می‌کند. 

(دون المشترك) فان لم بَخرح. لانه قد عُِنَ للدلالة على کل من المعنیین بنفسه و عدم فهم أحد 
المعنیین بالتعیین لعارض الاشتراك لا ينا فى ذلك فالفرءٌ مثلاعَيْنَ مره للدلالة على الطّهر بنفسه و 
مر آخری للدلالة على الحیض بنفسه. فیکون موضوعا بالتعیین " 


۱. محمد علی مدرس تبریزی در وصف شیخ رضی نوشته است: استرآبادی: محمّد بن حسن - شفیعی امامی استر 
آبادی ملقب به نجم الائمة و نجم الدین و رضی الدین, معروف به رضی و فاضل رضی و شارح رضی از مشاهیر 
نحویین و علمای عربیّه می‌باشد که محقق و مدقق از نوادر زمان, عجائب جهان مایه افتخار عجم بر عرب شیعه بر 
دیگر فِرَق اسلاميّه بود در معرفت مراتب عالیۀ علميّه او عم فی بهتر از تألیفات خحودش نمی‌باشد. از تألیفات اوست. 

۱. شرح شافیۂ ابن حاجب. ۲. شرح قصائد سبعه ابن الحدید. ۳. شرح کافیۂ ابن حاجب. نگاه کنید به ريحانة الادب. ج ۲ 
ص ۳۱۵. 

۲ برای تحقیق بیشتر در معنی حروف» نگاه کنید به شرح الکافیه ج ۱ ص ٩۹و‏ ج ۲. ص ۳۱۹. 

۳ در مختصرهای چاپ قدیم ص ۱۵۳ مختصرهای حاشیه‌دار ۳۲۰ فیکون موضوعاً بالتعیین. آمده است و در 
مختصرهای جاپ جدید ۵٩‏ «بالتعیین» ندارد. 


ولی لفظ مشترک. از تعریف وضع بیرون نمی‌رود چون لفظ مشترک به تنهایی و بدون 
قرینه برای هر یک از دو معنا معین شده است و این که ما به جهت عارض شدن اشتراک بر آن, 
یکی از دو معنا را به طور مشخص نمی‌فهمیم با این معیّن شدن و وضع منافات ندارد. 

مثلاً «قر» یک بار برای دلالت کر دن بر پاکی به تنهایی و بدون قرینه معین شده است و یک 
بار به تنهایی برای دلالت کردن بر حیض پس مشترک» برای هر یک از معنایش به طور 
مشخحص وضع شده انیت 
توضیح 

ما یک مشترک لفظی داریم و یک مشترک معنوی. به الفاظی که معنایی کلی دار ند و بر افراد 
aa‏ حل aE‏ که و نوش اف 
الفاظی می‌گویند که برای بیشتر از یک معنا جدا جدا وضع شده است. مانند واژة «قسرء» در 
عربی که هم برای پاک شدن زن از عادتهای ماهانه وضع شده است د هم برای خون دیدن و 
عادت ماهانه‌اش. 

و مثل «جاربة» که هم برای کشتی وضع شده هم برای کنیز. 

و مانند «عین» که برای چشم. چشمه ترازو و... وضع شده است. 

و در فارسی «مهر» که هم برای علاقه وضع شده هم برای یکی از ماه‌های سال و هم برای 
خورشید. و مثل واه «شیر» که هم برای شیر بیابان و هم برای شیر آشامیدنی و هم برای شیر 
آب وضع اه اسك 

استعمال الفاظ مشترک در همه معانی آنها حقیقت است چون برای هر کدام جدا گانه وضع 
شده است و «بنفسه» بر آنها دلالت دارد و اگر قرینه در آن به کار رود برای تعیین است و در 
اصل معنی تأثیری ندارد. 

«لعارض الاشتراك»: اشترا کی که عارض شده است. 

و فى كثير من النسخ بدل قوله -دون المشترك - دون الكناية و هو سهو, لاه ان آرید أن الکناية 
بالنسبة إلى معناها الأصلى موضوعة فکذا المجاز ضرورة أن الأسد فى قولنا: رأيت أسداً برمی _- 
موضوع للحیوان المفترس وإِن لَم بستعمل فيه و ان أريد آنها موضوعة بالنسبة إلى معنی الکناية 
آعنی لازم المعنی الاصلی ففساده ظاهر لاله لایدل عليه بتفسه بل بواسطة القرينه 
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و در بسیاری از نسخه‌ها به جای «دون المشترك» تعبیر «دون الکنابه» آمده است و این. 
پدیدة غفلت و فراموشی است. چون اگر مقصود این باشد که کنایه‌نسبت به معنی اصلیش 
وضع شده است. پس مجاز نیز این‌گونه است. بدیهی است «شیر» در جملۀ «شیری را دیدم که 
تیر می‌افکند» برای,حیوان درنده وضع شده است گر چه در آن معنا به کار نرفته. 
شده است که تباهی این سخن آشکار است. 

زیرا لفظ. به تنهایی بر آن لازم دلالت نمی‌کند بل به واسطه قرینه دلالت می‌کند. 


توضیح 

در عبارت مصلّف آمده بود: «فخرج المجاز دون المشترک» یعنی از تعریف وضع مجاز 
خارج گشت ولی لفظ مشترک خارج نشد. لیکن در بسیاری از نسخه‌های کهن به جای «دون 
المشترك» عبارت «دون الکنایه» بو ده است. یعنی مجاز از تعریف وضع حارج گشت ولی کنایه 
از تعریف خارج نشد. شارح می‌گوید: «دون الکنایه» پدیده سهو است. 

اکنون برای این که خوب بحث آشکار گردد در آغاز به تعریف کنایه می‌پردازم. کنایه به 
نظر مصّف «لفظی است که از آن, لازم معنایش اراده شده است.» مثلا می‌گوبیم: «حسن در 
خانه باز است» ولی لازم آن را که مهمان نواری است. اراده می‌کنيم. 

شارح می‌گوید: این که شما می‌گویید کنایه. از تعریف وضع خارج نگشته است آیا 
مرادتان این است که کنایه نسبت به معنای اصلیش وضع شده است که مجاز نیز همین گونه 
است مثلاً «اسد» در «رأيت اسدایرمی» برای شیر جنگل وضم شده است. لیکن اکنون در آن 
معنی به کار نرفته است و آشکار است که برای معنای کنایی یعنی لازم معنای اصلی نیز وضع 
نشده چون بدون قرینه بر آن دلالت نمی‌کند. 

ِن ارید اهاه: ضمیر «انها» به کنایه برمی‌گردد. 

ضمیر «ففساده» به «اراده» بر می‌گر دد که از «اربد» به دست می‌آید. 

«لا یدل علیه: بر آن لازم دلالت نمی‌کند. 

لابقال معنی قوله بنفسه -أي من غير قرينة مانعة عَنْ ارادة الموضوع له أو من غير قرينة لفظية. 
فعلی هذا بخرج من الوضع المجاز دون الكناية لاا نقول: أخذ الموضوع فى تعریف الوضع فاسد للزوم 


تعریف اصطلاحی حقیقت / ۲۳۹ 


الدور, و کذا حصر القرينة فى الفظی, لا المجاز قد تکون قرینته معنوية. 

گفته نشود: معنای «بنفسه» در تعریف وضم. این است که قرينه مانع از اراد موضوع له 
نداشته باشد یا قرینه لفظیه نداشته باشد با این تفسیر برای «بنفسه» مجاز. از تعریف «وضع» 
خارج می‌گر دد و کنایه حارج نمی‌شود. (پس نسخه دون الکنایه صحیح می‌شود.) 

ما در پاسخ این تفسیر می‌گوییم: به کارگیری لفظ «موضوع» در تعریف «وضع» فاسد است 
چون مستلزم «دور» می‌گردد و همین گونه منحصر ساختن قر ینۀ مجاز در قرینه لفظی صحیح 
نیست زیرا قرینة مجاز گاهی معنوی است. 


توضیح 

اکنون ممکن است کسی برای توجیه صحخت «دون الکنابة» بگوید: مصتف در تعریف 
وضع گفت: «تعيين اللفظ للدلالة على معنی بنفسه»: مشخص كردن لفظ است برای دلالت 
کردن بر معنایی به تنهایی و بدون قرینه. اکنون این «بنفسه» می‌تواند یکی از این دو معنا را 
داشته باشد: 

۱. بدون قرینه‌ای که مانم از اراد معنای حقیقی باشد. 

۲ بدون قرینه لفظیّه. 

و با هر یک از این دو معنا «دون الکنایه» صحیح است. به این شرح که ما دوگونه قرینه 
داریم یکی قرینة مانعه که مانع از اراد معنی حقیقی می‌شود و یکی قرینة معینّه که معنای مراد 
گر ری کل 

وقتی مقصود از «بنفسه» بدون قرینة مانعه باشد که در مجاز به کار می‌رود «دون الکنایه» 
صحیح است. چون فرینه کنایه. مانعه نیست و معیّنه است. از این رو کنایه از تعریف وضع 
خارج نمی‌گردد. 

و قرینه» یالفظی است يا معنوی. اگر «بنفسه» رابه معنی بدون قرينة لفظیّه بگیریم باز هم 
«دون الکنابه» صحیح می‌شود چون قرینة مجاز پیوسته قرینة لفظى است و قرينة کنایه 
پیوسته معنوی است از این رو «کنایه» از تعریف وضع خارج نیست. 

شارح به هر دو توجیه پاسخ می‌دهد. اما توجیه اول که این بود «بنفسه» به معنای بدون 
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کنایه که قرینه‌اش معينه است. خار ج نمی‌گردد. 

اکنون شارح در پاسخ این تو جیه می‌گوید: اگر «بنفسه» را به این معنا بگیر یم «موضوع» را 
در تعریف «وضع» به کار برده‌ایم و این «دور» می شو د. 

بدین سان که اگر به جای «بنفسه» عبارت «بدون قرینه سانعة عن ارادة السوضوع له» را 
بگذاریم. تعریف وضع این گونه می‌شود: «الوضع تعیین اللفظ للّلالة على معنی بدون قربة عَنْ 
ارادة الموضوع له» 

دقت کنید در تعریف وضع. کلم «موضوع له» به کار رفته است که مشتق از «وضع» است و 
این می‌شود «دور» یعنی «وضع» را باید باموضوع له بشناسیم و «موضوع له» را با وضع و این 
تکیة متقابل به یکدیگر در تعریف نادرست است. اما به تو جیه دوم که گفت: «بنفسه» به معنی 
بدون فرینه لفظيّه است و چون قرینه کنایه معنویه است از تعریف وضع. حارج نمی‌گردد. 
پاسخ می‌دهد که: قرينة مجاز نیز گاهی معنوی است. مانند: «ْذالّه فوق اند بهم ' 

دراین جابه قرینهة معنوی که محال بودن جسم داشتن خحداست می‌فهميم که استعمال «ید» 
مجاز است. 


«أخذ العوضوع»: یعنی به کار گرفتن لفظ «موضوع له» در تعریف وضع. 


صرح به صاحب المفتاح. لا نقول: هذا فاسد على رأی المصتف. لا الکناية لَمْ نستعمل عنده فیما 
وضع له. بل نما استعملت فى لازم الموضوع له مع جواز ارادة الملزوم و سیجیء لهذا زيادة تحقیق. 

باز در تو جیه صحت «دون الکنایة» ممکن است کسی بگوید: معنی سخن مصّف که گفت: 
«فخرج المجارٌ دون الکناية» این است که: مجاز از تعریف حقیقت خارج شد لیکن کنایه حارج 
نشد چون کنایه نیز بر اساس آن چه سکاکی در کتاب مفتاح به آن تصریح کرده است. حقیقت 
است. 

ما در پاسخ چنین توجیهی می‌گوييم: این سخن یعنی حقیقت بودن کنایه به نظر مصلّف 
فاسد است زیرا کنایه» به عقیدۀ مصّف. در ما وضع له به کار نرفته است بل در لازم موضوع له 
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به کار رفته است و ارادة ملزوم با آن جایز است در این باره پژوهش گسترده‌تر خواهد آمد.! 

خحلاصه:اگر کسی بگوید: «دون الکنابه» صحیح است چون به عقیده سکاکی کنایه 
حقیقت است و از تعریف خارج نمی‌گردد. پاسخ می‌گوییم: کنایه به عقیدۂ سکاکی حقیقت 
است. لیکن به عقیدۀ مصتّف. حقیقت نیست چون در لازم معنی موضوع له به کار رفته است 
نه در خود موضوع له. 

(والقول بدلالة اللفظ لذاته ظاهره فاسد) يعنى ذَهَبَ بعضهم ۲ 

إلى أن دلالة الالفاظ على معانیهالا تحتاج إلى الوضع. بل بين اللفظ و المعنی صناسبة طبیعيه 
تقتضی دلالة کل لفظ علی معناه لذاته 

و حکم به این که لفظ. دلالت ذاتی دارد (نه وضعی) ظاهراً فاسد است. 

یکی از دانشمندان گفته است: دلالت الفاظ بر معانی آنها نیاز به وضع ندارد بل میان لفظ و 
معنی یک مناسبت طبیعی و جود دارد که دلالت ذاتی هر واژه‌ای را بر معنایش اقتضاء می‌کند. 

فَذَهَّبَ المصتّف و جمیع المحققین إلى أنْ هذا القول فاسث مادام محمولاً على ما بفهم منه ظاهراً 
لانّ دلالة اللفظ على المعنی لوکانت لذاته کدلالته على اللافظ لَوَجَبَ لا تختلف اللغات باختلاف 
الأمم» و أن يهم کل أحَدٍ معنی کل لفظ لعدم انفكاك العدلول عن الدلیل و لأمتنع أن بجعل اللفظ 
بواسطة القرينة بحیث يدل على المعنی المجازى دون الحقیقی لأن ماب لذات لایزول بالغيرء و لامتنع 
نقله مِنْ معنی إلى معنی آخر بحیث لایفهم منه عند الاطلاق الا المعنی الثانی 

سر انجام مصتف و هم پژوهشگران گفته‌اند: این سخن تا هنگامی که بر آن چه از 
ظاهرش فهمیده می‌شود. حمل می‌گردد. فاسد است. (آنچه ظاهراً فهمیده می‌شود باطل 
اشتگ,) 

برای این که دلالت لفظ بر معنی اگر مانند دلالت آن‌بر گوینده‌اش ذاتی بود می‌بایست: 

. ملتهای گوناگون زبانها و لغات گونا گون نداشته باشند. ۱ 


۱. در باب کنایه. مختصرهای چاپ قدیم» ص ۰۱۸۲ مختصرهای حاشیه‌دان ص ۳۷۶ و مختصرهای جاپ جدید. 
ص ۱۲۳ قسمت بیان. 
۲. این عقیده عبّاد بن سلیمان صیمری است. که واژه‌ها به طور قراردادی و وضعی بر معنا دلالت نمی‌کنند بل پیوند لفظ 
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(چون دلالتهای طبیعی و ذاتی در همه جای دنیا یکسان است. در همه جای دنیا گفتان 
دلالت بر گوینده می‌کند. در همه جای دنیا تغییر رنگ چهره دلالت بر تغیبر حالت می‌کند در 
همه ملل گریه. نشانۀ انقباض روحی و خنده جلوة انبساط روحی است پس این که ملتهای 
گونا گون» زبانهای مختلف دارند یا بهتر است بگویم: یک واژه در چند زبان چند معنی دارد. 
مثلاً «سو» در ترکی به معنی آب» در فارسی به معنی طرف و در عربی به معنی بد است. 

«شهر» در فارسی به معنی محل زندگی توده‌های مردم و در عربی به معنی سی روز (ماه) 
است. 

«دود» در عربی به معنی کرم در فارسی» غبار بر انگیخته شده از آتش و به زبان هندی 
معنی شیر آشامیدنی است. 

۲. همۀ مردم باید همه الفاظ را بدانند زیرا مدلول از دلیل جدانمی‌شود. 

(دلیل لفظ است و مدلول معنا همان گونه که حرارت. از آتش جدانمی‌شود.) 

۳ باید نتوان لفظی رابه کمک قرینه به گونه‌ای ساخت که بر معنی مجازی دلالت کند چون 
آن چه را که ذاتی است نمی توان به کمک غیر. تغییر داد. (یعنی نمی توان به کمک قرینه, لفظ را 
دال بر معنی مجازی کرد.) 

۴ باید نقل یک واژه از معنایی به معنای دیگری به شکلی که تنها از آن معنای دوم فهمیده 
شود ممکن نباشد. (یعنی دیگر نقل لغوی» عرفی و شرعی شکل نگیرد و منقول نداشته 
باشیم.) 
نکته‌ها 

۱. گفت: تا هنگامی که حمل بر ظاهر شود. فاسد است چون می‌توان آن را تأویل برد و 
سکاکی چنین کر ده است. 

۲ پذیرفتن دلالت ذاتی حروف. چهار لازمة فاسد داشت بنابراین وقتی این چهار لازم را 
نفی کردیم ملزوم یعنی دلالت ذاتی حروف نیز نفی می‌شود. 

بیان چهار لازمة دلالت ذاتی حروف با این واژه‌ها شروع شد: 

۱. «لَوَحَبّ...» باید اختلاف لغات نباشد. 


۲ «وآن بفهم...» بايد همه مردم همه لغات را بفهمند. 
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۳ «و لامتنع آن بجعل..» باید دلالت مجازی نباشد. 

۴ «ولامتنع نقله ...» بايد منقول, و جود نداشته باشد. 

(وقّذ تأوله) أى القول بدلاتة اللفظ لذاته (السکاکی) آی صرفه عن ظاهره و قال: انّه تنبیه على ما 
عليه أئمة علمی الاشتقاق و التصريف ین أنْ للحروف فى آنفسها خَوَاص بها تختلف کالجَهُر و الهس 
و الشدّة و الرخاوة و التوسط بینهما و غير ذلك. و تلك الخواص تفتضی أن یکون العالم بهاإذا آخذ فى 
تعیین شىء مركب منها لمعنی لايل التناسب بینهما قضاء لحَق الحكُمَة 

دلالت ذاتی لفظ راسکاکی تأویل کرده است یعنی از ظاهرش برگردانده. وی گفته است: 
این سخن, آگاهی دهنذه بر چیزی است که پیشوایان دو علم استقاق و صرف بر آنند. آنان 
گفته‌اند: حروف. ذاتا ویژگیهای گوناگونی دارند مانند: «جَهر» EES‏ 
آن چه میانه اینهاست و غير اینها. 

این ویژگیها اقتضا می‌کند کسی که به آنها ا گاه است هنگامی که می خواهد از این حروف: 
کلمه‌ای بسازد تا بر معنایی دلالت کند مناسبت بین حروف و معنا را نادیده نمی‌گیرد تا حق 
حکمت ادا شود. 


توضیح 

«علم اشتقاق:: علمی است که انتساب برخی از واژه‌ها را به برشی دیگر بررسی می‌کند و 
اصل و فرع آنها را مشخص می‌سازد. 

و «علم صرف» علمی است که احوال مفردات را از حیث حروف و هیئت می‌کاود. 

«جهر»: به حروفی که با آهنگ و آوای قوی ادا می‌شود حروف مجهوره می‌گویند. اگر یکی 
از این حروف» پس از همزه واقع شده باشد و به آن حرف وقف شود آن آهنگ قوی فهمیده 
می‌شود مانند: آب و آخ. به عبارت دیگر: جهر: ارتعاش تارهای صوتی و در نتیجه ایجاد 
صوتی نسبتاً قوی در خلال تلفظ حروف است. 

«همس»: خارج شدن حروف با آواو آهنگ ضعیف است يا به تعبیر دیگر: «عدم ارتعاش 
تارهای صوتی در خلال تلفظ حرف. غیر از حروفی که صفت جهر دارند بقيةٌ حروف دارای 
این صفت است. که در عبارت حه شخض سَکَتَ» جمع شده است.» 

«شدت»: در اصطلاح تجویدی: «حبس شدن جریان صوت در حلال تلظ حروف است.» 
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حروف شدیده در این جملهء گرد آمده است: «اجدت طبقك». وابستگی تام این حروف به 

مخرجشان باعث می‌گردد هنگام قرار گرفتن مخارج این حروف روی هم کاملا قطع شود. 
«رخاوت» و «رخوت»: در لغت به معنای سستی و نرمی و در اصطلاح تجویدی عبارت است 

از «جریان داشتن صوت در خلال تلفظ حرف است. عدم وابستگی تام این حروف به 

مخ ر جشان» باعث ا داشتن صوت در هنگام تلفظط آنهاسٽ.» 

«والتوسط بینهما»: توسط شذت و رخوت. حالتی بین شلّت و رخوت است. یعنی پنج 
حرف: ل» ن» ع» م» ر. که در عبارت «لن عمر» جمع شده است نه جزء صفت شدّت است به این 
معناکه به هنگام تلفظ آنها صوت. کاملاً قطع شود و نه جزء صفت رخوت به این معنا که به 
هنگام تلفظ آنها صوت کاملاً جریان داشته باشد. بل حالتی میانه دارند. 

«و غير ذلك»: غیر آنهایی که گفته شد. مانند « استعلاء» در اثر رعایت این صفت حرف به 
صورت درشت و پر حجم تلفظ می‌شود. و مثل «استفال» که حرف نازک و رقیق تلفظ 
می‌گردد. 

کالفضم بالفاء الى هو حرف رخوّ لکسر الشی ین غیر آن یَبین و القَصْمُ بالقاف الذى هو حرف 
شدید لکسر الشی حتی بین و أن لهبآت ترکیب الحروف أیضا خَوَاص کالفقلان و الفعَلّی بالتحربک 
لما فيه حركة. کنر وَإن و الحَيَدَى و کذا باب فَعْلَ بالضم مثل شرّف وکَرم للأفعال الطبيعية اللازمة 

مثلا واژة «فضم» بافاء که از حروف رخوه است برای شکستن بدون جدا شدن به کار 
می‌ر ود. 

و وا «قضم» باقاف که از حروف شدیده است برای شکستنی به کار می‌رود که در آن جدا 
شدن باشد. 

برای هیئت‌ها و شکل ترکیب حروف نیز ویژگیهایی و جود دارد» مانند «فعلان» و «فعلی» با 
حرکت عین الفعل» برای چیزهایی به کار می‌رود که حرکت داشته باشد. مثل «نزوان» (جهش 
نر بر ماده) و «حَيَّدَی» (رمیدن خر از سایه‌اش, مطلق رمیدن نشاط آمیز الاغ) 

و همین گونه باب فقل (به ضم عین الفعل) مثل شرف و کم برای افعال طبیعی و ملازم به 
کار می‌رود. 

حلاصه: ویژگیهای حروف و هیئت و شکل ترکیبی واژه‌ها با معنای آنها پیوند و مناسبت 
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دارد. مثلاً حرکتهای پی‌درپی در وزن «فعلان» تلاش آمیز و حرکت خیز بودن را می‌فهماند. 

و ضمّه در باب «فعْلّ» ضمیمه شدن پیوند و ملازمت را می‌رساند. 

«ضق»: همراه شدن, پیوستن. 

(والمجاز) فى الاصل مَفعل من - جاز المکان یسجوزه -اذا تعدا ْقل إلى الکلمة الجائزة أى 
المتعدية مکانها الأصلىء أوالمجوز بها على معنی أنهم جازوا بها و عَدَوها مکانها الأصلىء کذا ذکره 
الشيخ فى اسرار البلاغة و ذكر المصنف ی لظاهر أنه ین قولهم: جََلْتُ كذا مجازًإلى حاجتی أي 
طريقاً لها على أَنْ معنى جاز المكان: سلکه. فان المجاز طربق إلى تصور معناه 

و «مجاز» در اصل مَفعل (هَجْوز) بو ده است و از «جاز» گر فته شده.! 

(حرکت واو «مَجُوز» به حرف ساکن پیش از آن داده شد و سپس «واو» قلب به الف گشت.) 

وزن مَفعَل سه استعمال دارد: 

۱ اسم زمان 

۲ اسم مکان 

۳ مصدر (حدث) 

شیخ عبدالقاهر جرجانی در اسرار البلاغه گفته است: این (مصدر) نقل داده شده است. به 
کلمه‌ای که از جای اصلی‌اش گذشته است يا آن را از جای اصلی‌اش گذرانده‌اند. 

و مصّف (در کتاب ایضاح) گفته است: ظاهراً «مجاز» از «جَعَلتُ کذا مسجازاً لی حاجتی» 
گرفته شده» یعنی آن را راه به سوی حاجتم قرار دادم. بر این اساس که «جاز المکان» به معنی 
پیمود مکان را باشد چون که مجاز, راه به سوی معنایی است که از آن اراده شده است. 
(بنابراین. مجاز اسم مکان یعنی محل عبور است و به معنی گذشت و عبور کرد نیست.) 

«الی تصور معناه» یعنی آن معنایی که از آن اراده شده است. یا به عیارت دیگر: آن معنای 
مجازی. 

خلاصه: مجاز به اعتقاد شیخ عبدالقاهر منقول از مصدر میمی به معنی حدث یعنی 
گذشتن یا عبور دادن است و به اعتقاد مصتف منقول از مصدر میمی به معنی اسم مکان یعنی 


«جاز» گرفته شده است و مصدر را در تقدیر می‌گيریم. 
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محل عبور است و مناسبت نقل. این است که مجاز محل عبور به معنای مراد است. 

فالمجاز (مفرد و مرکب) و هما مختلفان فَعَرّفوا كلا على حذة (أمًا المفرد فهو الكلمة المستعملة) 
احترز بها عن الكلمة قبل الاستعمال. فانها ليست بمجاز و لاحقيقة (فی غير ما وضعت له) احترز به 
عن الحقيقة مر تجلاکان أو منقولاً أو غیرهما و قوله (فى اصطلاح التخاطب) متعلق بقوله -وضعت 

مجاز دوگونه است: ۱. مفرد. ۲. مرکب. 

و این دو با هم تفاوت دارند از این رو دانشمندان بلاغت. آنها را جدا گانه تعریف کر ده‌اند. 

ما مجاز مفرد کلمه‌ای است که استعمال شده باشد. مصلّف با قید «المستعمله» از کلمة 
فش از ها تیه کرو کو تیان تا ای نس ریت 

استعمال شده باشد در غیر معنایی که بر آن وضع شده است. مصّف با قید «فی غير ما 
وضعت له» از حفیقت. احتراز کرد چه مر تجل باشد و چه منقول و چه غير این دو. و «فی 
اصطلاح التخاطب» متعلق به «وضعت» است. 


شرح 

اکنون برای آ گاهی کامل از تعریف مجاز مفرده من آن رابر اساس بیان مصّف یک جا 
می‌آورم: 

فهو الكلمة المُستَعْمَلَةٌ فى غير ما وضعث له فى اصطلاح النخاطْب على وَجه بَصح مَعْ قرينة عدم 
ارادته 

مجاز مفرد. کلمه‌ای است که در غير معنای موضوع له خویش در اصطلاح تخاطب به کار 
رود به گونه‌ای که صحیح باشد و همراه گر دد با قرینه‌ای که نشان دهد معنای مو ضوع آن اراده 
نشده است. 

در این تعریف پنج قید به کار رفته است: 

۱. «المستعمله» که با آن کلمه پیش از استعمال. خارج می‌شود. 

۲. «فی غیر ما وضعت له» که با آن حقیقت از تعریف بیرون می‌رود. 

۳. «فی اصطلاح التخاطب» با آن حقیقتی که در غیر موضوع له» اما غیر از اصطلاح تخاطب 
به کار رفته است. خارج می‌شود. 


۴ «علی وجه یضح» یچنی داشتن مناسبت بین معنای حقیقی و مجازی. با این قبد. غلط از 
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مجاز» جدا می‌شود. 

۵ «مع قرينة عدم ارادته»: داشتن قرینة مانعه. با این قید. کنایه خارج می‌شود. 

«مرتجل»: واژه‌ای است که از آغاز, بر چیزی نهاده شده بدون نقل کردن از چیز دیگری. 
مانند «سعاد» که نام زنی بوده است و مثل «ادَذ» که نام مردی بود «منقول: لفظی است که نخست 
بر یک معناو پس از آن بر معنای دیگری به کار گرفته شده است و اکنون معنای نخست. 
متروک گشته است با این که بین دو معنا مناسبت و جود دارد. مثل واژۀ «داټه» که نخست بر هر 
جنبنده‌ای اطلاق می‌شده و اکنون در عرف عام عربی به چهارپایان «دابه» می‌گویند. 

«غیر هما»: غیر مر تجل و منقول» مشتّقات و مشترک نه مرتجل است نه منقول. 

مشتقات» مر تجل نیست چون مصادر در آنها بر معانی ویژه قرار داده شده است و منقول 
نیست زیرا مثلاً «ضارب» یا «مضروب» در ابتدا مشخصا بر کسی وضع نشده است تا نقل داده 
شده باشد. اما مشترک, نه منقول است نه مرتجل چون چند وضع دارد ولی بین آنها مناسبتی 
وجود ندارد. 

قَيّدَ بذلك لیدخل المجاز المستعمل فیما وضع له فى اصطلاح آخر. کلفظ الصلاة |ذا استعمله 
المخاطبٍ بعرف الشرع فى الدعاء مجازاء فانّه وان كان مستعملاً فیما وضع له فى الجملة فليس 
بمستعمل فیما وضع له فى الاصطلاح الذی وَقعَ به التخاطب أعنى الشرع, 

مصلّف تعریف مجاز را مقیّد به قید «اصطلاح تخاطب» کرد تا داخل در تعریف گردد 
مجازی که در «ما وضع له» خویش استعمال شده است اما در اصطلاح دیگری غیر از اصطلاح 
تخاطب. 

مانند واه «صلاة» اگر کسی بر اساس عرف شرع سخن بگوید و آن را در دعا به کار ببرده 
مجاز است بااین که در موضوع له لغوی خویش به کار رفته است لیکن در موضوع له خود در 
اضطلاح تخاطب یعنی اصطلاح اهل شرع استعمال نشده است. 

«بذلك»: اصطلاح تخاطب. 

المخاطب»: به کسر طاء یعنی گو بنده. 

«فانه: لفظ صلاة. 

«فی الجمله»: در بعضی از اصطلاحات و آن اصطلاح اهل لغت است. 
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ضمیر «به» به اصطلاح بر می‌گردد. 

ولیخرج من الحقيقة ما یکون له معني آخر باصطلاح آخر کلفظ الصلاة السستعملة بحسب الشرع 
فى الأركان المخصوصة فائه بصدق عليه أنه كلمة مستعملة فى غير ما وضعت له لکن بحسب اصطلاح 
آخر و هو اللغة لابحسب اصطلاح التخاطب و هو الشرع 

و تعریف را مقید به قید «اصطلاح تخاطب» ساخت تا از تعریف مجاز حارج شود آن 
حقیقتی که دارای معنای دیگری غیر از معنای موضوع له هست لیکن در اصطلاح دیگری 
غير از اصطلاح تخاطب. 

مانند لفظ صلاة اگر بر اساس عرف شرع برای اعمال ویژه یعنی نماز به کار رود حقیقت 
است با این که بر اساس اصطلاح اهل لغت» در معنای موضوع له خود یعنی دعا به کار نرفته 
است چون این» معیار نمی‌شود و معیا اصطلاح تخاطب است که در این جا شرع بود. 
توضیح 

قید «اصطلاح تخاطب» هم قید ادخالی است و هم احترازی و اخراجی. با این قید. لفظ 
صلاة در ادخال قبلی داخل در تعریف مجاز شد و اکنون با این قید برخی از افراد حقیقت از 
تعریف مجاز خارج می‌گردد. 

به عبارت «لبَخُْ من الحقيقة مایکون» کاملاً دقت کنید. 

«ماء در «ما یکون» فاعل «لیخرج» است و «منّ الحقیقة» بیان «ما» است. یعنی تا خارج شود از 
تعریف مجاز, کلمه‌ای که آن حقیقت است.خلاصه: لفظ «صلاة» اگر در اصطلاح اهل شرع به 
معنی نماز به کار رود حقیقت است و از تعریف مجاز خارج می شو د با این که در غير مو ضوع 
له لغوی خویش به کار رفته است چون آن غير موضوعله در اصطلاح دیگری غیر از اصطلاح 
تخحاطب است. 

«یصدق علیه»: بر آن لفظ صلاة صدق می‌کند. 

«اته»: آن لفظ. 

(علی وجه يصح) متعلق بالمستعمله (مع قرينة عدم ارادته أى ارادة الموضوع له (فلابّد) للمجاز 
(مِنَ العلاقة) لیتحقق الاستعمال على وجة يصح و اما قيَدَ بقوله على وجة يصح -و اشترط القلاقة 
برع الغلط من تعریف المجاز کقولنا: خذهذا الفرس -مشیراً إلى کتاب لأن هذا الاستعمال لیس 


اقسام حقیقت و محاز / ۲۴۹ 
على وجه بضح 

«علی وجه بصح» متعلق به «المستعمله» است. یعنی استعمال در غير موضوع له باید به 
گونه‌ای صحیح باشد. «مَعَ قربنه عدم ارادته» یعنی باید قرینه باشد تا دلالت کند بر این که 
موضوع له اراده نشده است. پس نا گزیر مجاز باید علاقه داشته باشد یعنی بین معنای حقبقی 
و مجازی ارتباط پیوند و مناسبت باشد تا استعمال به گونۀ صحیح تحقّق یابد. 

و مصلف تعریف مجاز را به «علی وجه بضح» مقیّد ساخت و علاقه راشرط دانست. تا 
غلط از تعریف مجاز, حارج گردد. 

مثلاًا گر بگوییم: «خذ هذا الفرس» و اشاره به کتاب کنیم» استعمال «فرس» غلط است و «علی 
وجه بضح» نیست. چون بین معنای صحیح و معنای غلط. هیچ تناسبی و جود ندارد. 

(و) إنما قیّد بقوله مع قربنة عدم ارادته لِتَخْرْج (الکنابة) لاها مستععلة فى غير ما وضعت له مع 
جواز ارادة ما وضعت له. 

و تعریف مجاز را مقیّد به «قرینۀ عدم ارادته» ساخت. (باید قرینه برای اراده نکر دن 
موضوع له باشد.) تا کنایه خارج گردد چون کنایه در غير موضوع له استعمال می‌شود لیکن 
می‌توان موضوع له را نیز اراده کرد. 
توضیح 

مجاز قرینة مانعه می‌خواهد یعنی قرینه‌ای که بفهماند: معنی موضوع له -اراده نشده 
است. مثلاً وقتی می‌گوییم: «خطب سد فی المسجد: شیری در مسجد سخنرانی کرد. در این 
عبارت. «خْطبّ» و «فی المسجد» قرینه است که شیر بیابان اراده نشده است. 

لیکن در کنایه. وقتی می‌گویيم: (هوشنگ دست بسته است» معنای کنایی آن دست تنگی» 
ناتوانی و ناداری است. در این جا می‌توان معنی صریح آن یعنی دست بسته بودن یا دست در 
زنجیر بودن را نیز اراده کرد. ۱ 

(و کل منهما) أى ین الحقيقة و المجاز (لغوى و شرعی و عرفی خاص) و هو ما یتعین ناقله کالنحوی 
و الصرفی وغیر ذلك (أو) عرفی (عام) لا يتعيّن ناقله. و هذه النسبة فى الحقيقة بالقیاس إلى الواضع. 
فان كان واضعها واضع اللغة فلغوية و ان كان الشارع فشرعية و على هذا القیاس و فى المجاز باعتبار 
الاصطلاح الذی وَقَعَ الاستعمال فى غير ما وضعت له فى ذلك الاصطلاح. فان كان هو اصطلاح اللغة 
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فالمجاز لغوی ون كان اصطلاح الشرع فشرعی وال فعرفی عام أو خاص 

هر یک از حقیقت و مجاز چهار گونه است: 

۱. لغوی (حقیقت لغوی. مجاز لغوی) 

۲. شرعی (حقیقت شرعی. مجاز شرعی) 

۳ عرفی حاص (مْقصود. اصطلاحات دانش‌ها و فنون است مثل حقیقت نحوی و مجاز 
نحوی و ...) 

۴ عرفی عام. 

عرفی حاص آن است که نقل دهندة آن کلمه» از معنای لغوی به معنی دوم مشخص باشد. 
مانند حقیقت و مجاز نحوی» صرفی و عرفانی و... 

و عرفی عام» آن است که نقل دهند؛ آن کلمه از معنای اول لغوی به معنی دوم مشخص 
نباشد. نسبت حقیقت به لغوی. شرعی. عرفی خاص و عام از حیث واضع است اگر واضع 
حقیقت. واضم لغت باشد. آن را حقيقت لغوی می‌گویند و اگر واضع آن. شارع باشد به آن 
حقیقت شرعی می‌گویند و به همین قیاس آن قسم دیگرش. 

ولی نسبت مجاز به لغوی» شرعی, عرفی عام و خاص به اعتبار اصطلاحی است که در آن؛ 
لفظ در غير ما وضع له استعمال شده است. اگر لفظ در اصطلاح لغت. در غير موضوع له به 
کار رفته باشد. مجاز لغوی است. و اگر لفظ در اصطلاح شرع در غير موضوع له خود به کار 
رفتهباشد مجاز شرعی است و اگر در اصطلاح عرف خاص یا عرف عام در غیر موضوع له 
خود به کار رفته باشد. مجاز در همان عرف خاص يا عرف عام به حساب می‌آید. 

«و هو ما یتعیّن ناقله» تفسیر عرفی خاص است. در عرف خاص نقل دهندۀ کلمه از معنای 
نخست لغوی به معنای دوم» مشخص است. بدین گونه که ا گر آن عرف خاص, عرف نحویان 
باشد ناقل نحویان هستند و اگر آن عرف خاص, عرف صرفیان باشد ناقل صرفیان هستند. 

«و غير ذلك»: اشاره به غير نحوی و صرفی دارد. 

«و هذه النسبة فى الحقیقة»: یعنی نسبت حقیقت به لغوی. شرعی. عرفی خاص و عام. 

«علی هذا القیاس» اگر واضع آن حقیقت» عرف باشد حقیقت در عرف عام می‌شود. 


و اگر واضع آن حقیقت. عرف خاص باشد در آن عرف» حقیقت می‌شود. 
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«و فی المجاز باعتبار»: یعنی نسبت مجاز به لغوی. شرعی» عرفی به اعتبار اصطلاحی است 
که مجاز در آن به کار رفته است. 

(كأسد للسبع) المخصوص (والرجل الشجاع) فائه حقيقة لفوية فى السَبّع مجاز لغوي فى الرجل 
الشجاع (وصلاة للعبادة) المخصوصة (و الدعاء) فانها حقيقة شرعية فى العبادة مجاز شرعى في 
الدعاء (و فعل للفظ) المخصوص آعنی مادل على معنی فى نفسه مُفتَرن بأحد الأزمنة الشلائة 
والحَذث) فانه حقيقة عرفية خاصة أى نحوية فى اللفظ مجاز نحوی فى الحَدَّث (و دة لذى الأربع و 
الانسان) فانها حقيقة عرفية عامة فى الاول مجاژ عرفی عام فى الثانی. 

مانند استعمال واژ «اسد» برای آن حیوان ویژه و برای مرد شجاع. 

بی‌شک «آسد» در آن حیوان درنده حقیقت لغوی و در مرد شجاع. مجاز لغوی است. 

و مانند به کارگیری واژ؛ «صلاة» برای عبادت ویژه (نماز) و برای نیایش. این کلمه» حقیقت 
شرعی در نماز و مجاز شرعی در نیایش است. 

و مثل استعمال کلم «فعل» برای لفظ مخصوص یعنی کلمه‌ای که به تنهایی بر معنایی 
دلالت کند و همراه با یکی از زمانهای سه گانه (ماضیء حال, مستقبل) باشد. 

و استعمال آن برای «حدث» یعنی رخداد. کار حالت. 

فعل. حقیقت عرفی حاص یعنی حقیقت نحوی در آن لفظ مخصوص است و مجاز 
نحوی در «حدث» است. 

«دابه»: جنبده. 

«لذی الازبع»: چهار پایان. 

و المجاز مُرْسَل ان كانت العلاقة) المَْجحَة ( یر المشابة) بین السعنی السجازی و السعنی 
الحقیقی (و الا فاستعارة) فعلی هذا الاستعارة هی اللفظ المستعمل فیما شب بمعناه الأصلى لعلاقة 
المشابهةء كأسد فى قولنا: رأيت أسداً برمى (وكثيراً ما تطلق الاستعارة) على فغل الستکلم أعنى 
(على استعمال اسم المشبه به فى المشبه) فعلى هذا تكون بمعنى المصدر و يصح منه الاشتقاق 
(فهما) أى المشبه به والمشبه (مستعاژ منه و مستعارله و اللفظ) أى لفظ المشبه به (مستعار) لاه 
بمنزلة اللباس الذى استعير ین أحٍَ فالس غَيرَة. 


و مجاز. مرسل نامیده می‌شود اگر پیوند و مناسبتی که بین معنای حقیقی و مجازی و جود 
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دارد و به استعمال آن کلمه در معنای مجازی صخت می‌بخشد. غیر از شباهت باشد. 

و اگر پیوند و مناسبت بین معنای مجازی و حقیقی شباهت باشد آن مجاز را «استعاره» 
]رز 

بنابراین» استعاره لفظی است که در معنایی شبیه به معنای اصلیش, استعمال شده باشد. به 
جهت پیوند بان مثل واژه «آسد» که در «رآیت اسداً پرمی» به کار رفته است. (دیدم شیری 
راکه تیر می‌افکند.) 

و چه بسیار که «استعاره» برای کار متکلم» استعمال می‌شود. 

یعنی به این که متکلّم اسم مشْبّه به را برای مشبه به کار می‌برد. استعاره می‌گویند. در این 
صورت استعاره به معنی مصدر است و می‌توان از آن کلماتی را مشتق ساخت. 

بنابراین استعمال, مشبه به مستعار منه و مشبه, مستعارله و آن واژه (مثلاً اسد) مستعار 
می‌گردد. 

چون آن واژه مانند لباسی است که از کسی عاریه گرفته شده و به دیگری پوشانده شده 


است. 


4 


شرح 

مجاز دو گونه است: 

۱. مرسل 

۲ ساره 

«مُزسل» یعنی رها شده و بدون قید. از این جهت به آن مرسل می‌گویند که از قید تشبیه و 
شباهت. رها شده است. 

«إن كانت العلاقة المصححة» اگر آن علاقه و پیوندی که این صفت را دارد استعمال لفظ را در 
غیر معنی موضوع له تصحیح می‌کند. 

«والا: و اگر آن علاقه» مشابهت نباشد پس آن مجاز. استعاره است. 

«کثیراً ما جه بسیار است. البته نه در قیاس با معنای سابق که آن بیشتر است. لیکن بنفسه 
زیاد است. 


«استعاره» دو استعمال دارد: 


۱. بر لفظ مستعار» اطلاق می‌شود؛ یعنی به کلمة «اسد» در «رأیت اسداً بومی» می‌گوبيم: این 
کلمه» استعاره است و این همان است که شارح گفت: «الاستعارة هی اللفظ المستعمل..» وقتی 
که استعاره به این معنا باشد یعنی به معنی اسم مفعول» دیگر نمی‌توان چیزی را از آن مشتق 
کرد. لیکن اگر به معنای فعل و کار متکلم و به معنای مصدری باشد می‌توان. 

حلاصه: کسی می‌آید لفظ «اسد» را که مانند لباسی است از شیر جنگل» عاریه می‌کند و به 
مرد شجاع, اطلاق می‌کند. آن شخص «مستعیر» آن لفظ «مستعار» آن شیر «مستعار منه» و مرد 
شجاع «مستعار له» می‌گردد. و این کار. «استعاره» است. (البته گاهی به آن لفظ نیز استعاره 
می‌گویند.) 
پرسشها 

۱ اصل واژه‌های حقیقت و مجاز چه بوده است؟ 

۲ حقیقت. در اصطلاح دانشمندان بلاغت به چه کلمه‌ای اطلاق می‌شود؟ 

۴ اصطلاح تخاطب چیست؟ 

5 اوضع) چه تعریفی دارد؟ 

۵ آیا استعمال لفظ مشترک در هر یک از معانی آن حقیقت است؟ 

۶ آیا کنایه داخل در قلمرو مجاز است؟ 

۷ گر بگوییم: دلالت الفاظ بر معانی خویش ذاتی است چه پیامدهای فاسدی پیدا 
می‌کند؟ 

۸ سکاکی سخن صیمری را دربارة دلالت ذاتی الفاظ. چگونه تأویل کرده است؟ 

٩‏ مجازء اصطلاحاً بر چه چیزی اطلاق می‌شود؟ 

۰ مجاز. چند نوع است؟ ۱ 

۱. در تعریف مجاز. چه قیدهایی به کار رفته است و با آنها چه چیزهایی از تعریف 
مجاز, حارج می‌گر دد. 

۲. مجاز مرسل با استعاره چه فرقی دارد؟ 


نمابه 


و دیگر علاقه‌ها 
استعاره 


آبا استعاره مجاز عقلی است با مجاز لغوی 


المجاز المرسل 

(والمرسل) و هو ما کانت العلاقة غير المشابهة (كاليد) السوضوعة للجارحة الم خصوصة اذا 
استعملت (فی النعمة) لکونها بمنزلة العلة الفاعِليّة للْعمة لا النعمة منها تصدر و تصل إلى المقصود 
بها 

(و) كاليد فى (القدرة) لا اکثر ما بظهر سلطان القدرة یکون فى اليد و بها تکون الأفعال الدالَة 
على القدرة من البَطش و الضرب و القطع و الاخذ و غير ذلك. 


مجاز مرسل 

مانند وا «ید» که وضع شده است برای عضو مخصوص. زمانی که برای نعمت. استعمال 
به وسیلۀ دست به مقصود می‌رسد و مانند استعمال واه «ید» در قدرت. چون بیشترین جلوة 
توانمندی در دست است و به وسیل دست. کارهای نشان دهندۀ توانمندی» مثل. حمله 
کردن, زدن. بریدن گرفتن و مانند اینها شکل می‌گیرد ۱ 

۱. استعمال «یده برای قدرت. مانند این آیات: 


ولم یروا نا خَلَقنا هم ما عَمِلّث اند ینا انعاماقَهُمْ لها مالکون. (بس, ۷۱) 
و مانند: والسْماء نَيْنَاهَا بای وا موسعون (ذاریات,۴۷) ۰ 
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«کالیّد» یعنی مانند واه «ید». «لکونها: برای بودن آن دست. بنابراین از لفظ «بد» لفظ آن 
اراده شده است و از ضمیر «لکونها» که به «ید» برمی‌گردد. «جارحه» یعنی عضوی که در پیکر 
است. اراده شده است. و اگر از لفظی یک معناو از ضمیری که به آن برمی‌گر دد معنای دیگری 
اراده شود به این کارء «استخدام» می‌گو یند. 

استعمال «ید» در نعمت مانند این سخن امام حسین - ا -در دعای عرفه: «بامن ابادیه 
غندی لا تخصی): ای کسی که نهان بین من به مار ن بل 

دراین سبخن. «ایادی» جمع الجمع «ید» است و به معنی نعمتها به کار رفته است و علاقۀ 
بین معنای مجازی و حقیقی این است که دست به منزلة علّت فاعلی است. باید بگویم: 

سبب و علّت بر چهار قسم تقسیم شده است: 

۱. علت غایی (هدف) 

عت فاعلی (متازندگان) 

۳ علت مادی (ابزاره وسائل و مواد) 

۴ علت صوری (نقشه, طرح, شکل و نما) 

یک ساعتمان را در نظر بگیرید علت غایی از آن» اسکان است و علّت فاعلی» بنا کنندگان, 
سازندگان. کارگران و... و علت مادّی, سنگ, سیمان» آهن و... و علت صوری» نقشه» طرح. 
شکل و نمایی است که ساختمان دارد. 

در دادن نعمت» دست به منز لك علت فاعلی است یعنی غالبا یه کمک دست اعطاء می‌شو د. 
گفت: به منزله» چون علّت فاعلی واقعی همان شخص عطا کننده است. 

ضمیر «بها» در «المقصود بها» به «ید» بر می‌گردد. 

و استعمال واژه «ید» در قدرت. مانند: «بدّالله فوق ایدیهم » قدرت خداوند. فراتر از 
قدرت آنهاست. 

در این آیۀ شریفه» «ید» برای قدرت» به کار رفته است و قرینۀ آن این است که حداوند 
"متعال» عضو ندارد. و علاقةٌ بین معنای مجازی و حقیقی این است که «ید» به منزلهٌ خاش 


۱ فتح» ۰ 
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دست. شکل ویژه‌ای دارد که به کمک آن شکل ویژه. حرکت و تکاپو و اقدام میسر 
می‌گر دد. 

«بطش»: حمله کر دن, به سختی گر فتن. 

«غير ذلك»: اشاره است به «دفع» یعنی دور ساختن» «رفع» یعنی بالا بردن «منع» یعنی 
باز داشتن و مانند اینها. 

و الراوية) التى هی في الاصل اسم تلبعیر الذی يحمل المَزادة اذا استعملت (فی المَرّادة) أى 
المزوّد الذی یجعل فيه الزاد أى الطعام المتخذ للسفر. و العلاقة کون البعیر حاملالها و بمنزلة العلة 
الماد بة 

و مانند «راوبه» که در اصل. نام شتر یا استر یا الاغ حامل توشه دان بوده است زمانی که برای 
خود توشه دان استعمال کنیم توشه دانی که توشه یعنی خوراک برداشته شده برای سفر. در 
آن. نهاده می‌شود. 

و علاقه و پیوند بین معنای حقیقی و مجازی این است که شتر حمل کنندة آن است و برای 
۳1 به منزله واگ مادی است. 

«راویه»: بر شتر. استر و الاغ اطلاق می‌گر دد. 

«مزاده»: به فتح میم توشه دان توبره است (و بنا به تصریح برخی از واژه‌شناسان, ظرف 
آب و مشک است.') 

«مزود»: به کسر میم توشه دان و توبره‌ای است که خوراک و توشۀ سفر را در آن 
می‌نهاده‌اند. 

«راوبه: نخست. اسم شتر» استر و الاغی بوده است که توشه‌دان را حمل می‌کرده است و 
اکنون گاهی به توشه‌دان راویه می‌گویند و برای این استعمال. دو علاقه وجود دارد: ۱. علاقة 
مجاورت یعنی همراه بودن که شارح از آن تعبیر کرد به «کون البعیر حاملا کها» ۲ به منزلة علت 


بودن. یعنی راویه (شتر استر با الاغ) به منزلهٌ علت است برای «مزاده» یعنی تحقق وصف 


۱. ابن منظور نوشته است: والمَزادة التی یحمل فیها الماء (نگاه کنید به لسان العرب. ج ص ۱۹۸ و ۱۹۹) بنابراین تفسیر 
شارح غلط است. چون «مزاده» در عبارت مصلف به معنی ظرف پوستی آب است لکن شارح آن را به توشه دان و 
مزود که ظرف طعام است تفسیر کرده. 
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«مزاده» و توشه سفر بودن وابسته به این است که بعیر آن را حمل کند. و گفت: به منزلة علت و 
نگفت علّت. برای این که تخم مرغ که مثلا علت مادی برای جو جه و مرغ است. جو جه و مرغ 
بالقوه در تخم مرغ و جود دارد لیکن «مَزاده» هیچ گاه در بعی و جود ندارد. 

ولَمَا آشار بالمثال إلى بعض آنواع العلاقة أحَذ في التصریح بالبعض الآخر من أنواع العلافات فقال: 
(و منه) أي من المرسل (تسمية الشّىء باسم جزئه) فى هذه العبارة نوع من التسامح. و المعنى آن فى 
هذه التسمية مجازا مرسلاً و هو اللفظ الموضوع لجزء الشى عند اطلاقه على نفس ذلك الشىء 
( کالعین) و هى الجارحة المخصوصة (فی الربیئة) و هي الشخص الزقیب. والعين جزء منهء و يجب أن 
یکون الجزء الذى بطلق على الكل ممّا یکون له مِنْ بين الاجزاءمَزیذ اختصاص بالمعنی الذی قصد 
بالكل مثلاً لا يجوز أطلاق الیداو الأصبع. على الربيئة 

و مصّف. چون به مثال برخی انواع علاقه. اشاره کرد اکنون, تصریح به بعضی دیگر از 
انواع علاقه را آغاز کرد و گفت: برخی از مجاز مرسل, نامیدن چیزی است به اسم جزء آن. (نام 
جزء چیزی را بر آن چیز نهادن) در این عبارت. نوعی سهل انگاری وجود دارد. (چون نام 
نهادن. مجاز مرسل نیست بل مجاز مرسل, آن کلمه‌ای است که در غير موضوع له به کار رفته 
است) مقصود این است که در این نام نهادن, مجاز مرسل و جود دارد و آن لفظی است که برای 
جزء یک چیز قرار داده شده است لیکن بر خود آن چیز. اطلاق می‌گر دد. مانند «عښن» که عضو 
مخصوص است. و در «ربیثه» که شخص مراقبت کننده و جاسوس است به کار می‌رود. (یعنی 
به جاسوس می‌گویند: «عین» با این که «عین» جزئی از جاسوس است. ' 

و باید آن جزئی که بر کل اطلاق می‌شود در بین همه اجزاء» اختصاص بیشتری به معنایی 
داشته باشد که از کل» قصد شده است. مثلاً نمی‌توان, به جاسوس» دست یا انگشت اطلاق 
کرد. 
توضیح 


«مزید اختصاص بالمعنی الذّی قصد بالکل»: باید آن جزی اختصاص بیشتری به معنایی داشته 


۱ در قارسی مانند این شعر حکیم سنائی: 


مستوسط میان صورت و هوش شده زین سو زبان و زان سو گوش 
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باشد که از آن کل قصد شده است. مثلاً عین» جزء پیکر آن شخص جاسوس است و از آن 
«کل یعنی آن شخص. جاسوس بودن اراده شده و چشم به جاسوس بودن احتصاص 
بیشتری از اعضای دیگر دارد چون جاسوس غالبا با چشم مراقبت می‌کند و عنصر اساسی در 
کار او چشم است. 

در کلمات مولاء امیرالمژمنین على 38 - آمده است: 

فان نی بالمغربکَنَبّ الی ! 

جاسوس من در مغرب به من نوشته است. 

در این تعبیر کلمة «عین» مجازآٌبر جاسوس استعمال شده است و علاقه آن جزئیت است. 

و فرمود: وابعث العَيُونَ ین هل الصدق والوّفاء عَلَنْهم" 

و جاسوسانی راستگو وفا پیشه به سویشان بفرست. 

و در این تعبیر «عیون» جمع «عین» است و به معنی جاسوسان. 

و فرمود: اخبار عَيُونك : گزارش‌های جاسوسان تو.؟ 

(و عکسه) آی و منه عکس المذکور یعنی تسمية الشی باسم كله (کالاصابع المستعملة (فى 
الأنامل) التى هى أجزاء من الأصابع فی قوله تعالی:یَجَْلون صابعَهُم فی آذانهخ 

و نوعی از مجاز مرسل» بر عکس نمونة پیشین است. یعنی نامیدن چیزی به اسم کل آن. 
(یعنی این که نام کل را بر جزء بگذارند. مانند «اصابع» (انگشتان) که برای «انامل» یعنی 
سرانگشتان در این آیۀ شریفه به کار رفته است: «بجقلون أَصابعَهُم فی آذانهم۵ 

انگشتان ( سرانگشتان) خو د را در گوشهایشان می‌نهند. 

«آصابع»: جمع «اصبع» و به معنی انگشتان است. 

«آنامل»: سر های انگشتان. 

در این آیۀٌ شریفه «أصابع» که کل است بر «نامل» که از اجزاء «اصایع» است. اطلاق شده 


۱. نهج‌البلاغه, نامه ۳۳. 

۲ همان. 

۳ همان. 

۴ و فرمود: و اعْلْموا ان مُقدمة القوم عَيُونهم و عَيُّون المُقَدَمة طلائعهم (نهج البلاغه نامه ۱۱). 
۵ بقره» ۱۹. 


۰ |/ کرانه‌ها | جلد سوم 
است. و قرینه این است که: نمی‌توان تمام انگشت را در گوش فرو برد و علاقه کلیّت است. و 
در فارسی مانند این شعر کسائی مروزی: 

گویی مگر کسی به نشان ز آب زعفران انگشت زرد کرده به کافور بر نهاد 

مراد از انگشت در این جا سرانگشت ایس 

(و تسمیته) ی و منه تسمية الشیء ا سببه م فا الغیث) آی النبات اى هة 

و نوعی از مجاز مرسل. نامیدن چیزی به نام انگیزه و سبب آن است (یعنی این که اسم 
سبب را روی مسبب بگذاریم يا نام انگیزه را روی پدیده بگذاریم) 

مثل: «رعیْنا الغیث» باران را چراندیم که مقصود چراندن گیاهی است که انگیزه پدید 
آمدنش باران است. 

خلاصه: به جای این که بگوییم: «رَعَیْنا النبات» گفته‌ایم: «رعینا الغیث» و کلمةٌ «غیث» را که 
سیب است به جای «نبات» که مسبب است به کار برده‌ایم. 

و قرینه این است که باران چرانده نمی‌شود و علاقه بین معنای مجازی و حقبقی سبیّت 
أت " 

(أو) تسمية الشیء باسم (مسببه نحو أَمْطَرَتِ السماءِ نباتا) أى غيثا يكون النبات مُسَبّباً عنه و 
آوزد فى الایضاح فى أمثلة تسمية السبب باسم المسبب قولهم: «فلان أكل الذّم» اى الدية المُْسَبَبَةَ 
عن الدم. و هو سهوء بل هو من تسمية المسبب باسم السَبَب 

نوعی از اقسام مجاز مرسل» نامیدن چیزی به نام مسبب آن است. یعنی نام پدیده را بر 
انگیزه نهادن. مثل «أَطرّت السْماء تباتأه آسمان, گیاه باراند. 

که مقصود بارانی است که گیاه پدیده آن است. پس در این مثال» اسم مسبب به کار رفته 
است و سبب اراده شده و قرینه, آن است که آن چه از آسمان می‌بارد باران است نه گیاه. و 


علاقه» (مسببیّت» است. 


۱. به نقل از هنجار گفتار ص 1۹۷ 
۲. در فارسی مانند این شعر لامعی: 
کنم با وصل و هجران صبر چندانی که‌بتوانم که باشد صبر در آغاز صَبز و نوش در پایان 
مقصود از لفظ «صَبز» اخیر در مصراع دوم دوای معروف است که سبب تلخی است. پس در این جا مراد از ذ کر سبب 
همان مسبب است که تلخی باشد. «نقل از هنجار گفتاره ص ۱۹۷) 
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و مصلّف در کتاب ایضاح. در شمار مثالهای نامیدن سبب به اسم مسبب این مثال را آورده 
است: «فلانْ اکل الذم» فلانی خون را خورد. یعنی ديه را که پدیده ريخته شدن حون است؛ 
خورد. و این غفلت و اشتباه است. چون «فلان ال الدّم» از قلمرو نامیدن یک چیزی به اسم 
سبب آن است. زیرا ریختن خون سبب دیه می‌شود پس دیه مسبب است و در این مثال به 
جای گفتن فلانی دیه را خورد گفته شده: حون را خورد. بنابراین به جای «دیه» که مسبب و 
پدیده است نام خون که انگیزه و سبب است. آورده شده و این از باب نامیدن مسبب (دیه) به 
اسم سبب (خون) است. و فرینه این است که کسی خون عزیزش را نمی خورد و علاقه. 
تیت ست 

(آو ماکان علیه) آي تسمية الشیء باسم الشیء الذی كان هو عليه فى الزمان الماضى لكنه ليس 
عليه الان (نحو و آتوا الیتامی اموالهم أى الذبن كانوا َّامى قبل ذلك إذ لیم بعد البلوغ 

یکی از انواع مجاز. نامیدن چیزی به نام پیشین آن است. یعنی چیزی را به نام و وصف آن 
در زمان گذشته بخوانیم با این که | کنون آن نام یا وصف را ندارد. مانند: و آتوا الیتامی آموالهم " 

و داراییهای یتیمان را به آنان [باز ] دهید. 

در این آية شریفه. مقصود از «تامی» کسانی هستند که پیش از این یتیم بو ده‌اند وگرنه پس 
از بلوغ که دیگر کسی یتیم نیست. 

«قبل ذلك»: پیش از رشد و بلوغ. 

«ینم» بر وزن خکم به معنی یتیمی است. 

خلاصه: «یتامی» در این أيه شریفه مجازا بر بالغان» اطلاق شده است و قرینه آن دریافت 
کر دن اموال و علاقة آن «اعتبار ما کان» است. 


ارس شاد ر 


آفرین جان آفرین پاک را آن که جان بخشید و ایمان خاک را 
حمد بی حد مر خدای پاک را آن که ایمان داد مشتی خاک را 


(و) تسمية الشی باسم (ما يؤول) ذلك الشیء (إلبه) فى الزمان المستقبل (نحو نی آرانی آعصر 


۱. به تعبیر دیگر خون گفته شده و حون بهاء اراده شده است. 
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خمرا) آی عصیرا ول إلى الخمر 

یکی از انواع مجاز نامیدن چیزی است به اسم آن چه در آینده به آن می‌رسد. (یعنی اسم 
نهادن به اعتبار آینده) مانند: نی آرانی أغصر حمر" من خویشتن را [به خواب] دیدم که [انگور 
برای] شراب می‌فشارم. یعنی بیرون می‌آورم آب و فشرد؛ انگور را که در آینده شراب 
می‌شود. ۱ 
شرح 

اسم گذاری به اعتبار آینده یکی از گسترده‌ترین نام نهادن‌های مجازی است. مثلاً به 
دانشجویی که تازه وارد دانشکده پزشکی شده است می‌گویند: پزشک و به دانشجوی علوم 

اکنون در این آبه شوه که داستان مردی است که خوابش را برای حضرت یور سف ها 
می‌گفت» آمده: «أضصر خُفرا» یعنی شراب را می‌فشردم. بی‌تردید شراب که فشردن 
نمی‌خواهد و همین قرینه است که «خمر» در معنای حقیقی خویش به کار نرفته است. و 
مقصود از «خمر». «عنب» یعنی انگور است. بنابراین» «غصر خمرا» به معنای «اعصر عنبا» است و 
به جای «عنْبٍ» کلمه «خمر» به کار رفته است و علاقة آن «اعتبار مایکون» است. بعن به لحاظ 
به جای «عنب حمر» به کار ر و باعتبار مایخون یعنی + 
ا ده که قابل توجه این است که شارح در تفسیر «َغصرٌ خمرا» گفته است: یعنی «عصیرآه 
عصیر به معنی آب. افشرده و فشرده انگور است. خوب طبیعی است که افشرد؛ انگور هم که 
فشار دادن نمی‌خواهد از اين رو «اغصزه را به معنی «أستخرج» می‌گیریم یعنی خواب ديدم 
بیرون می‌آوردم و خارج می‌کر دم افشرده‌ای را که بعدا شراب می کر که «بژول»: بر می‌گر دد 
می ر سد» می‌شو د. 

(آوا تسمية الشیء باسم (محلّه نخو فَلْيَذَعٌ نادبه) أى أهل نادية الحَال فيه و النادی المجلس 

یکی از انواع مجاز نامیدن چیزی به اسم مځل آن است. مانند: دم ناویّه»" پس مجلس 
خویش رافرا خواند. یعنی اهل مجلس را که در آن فرود آمده‌اند فرا خواند و «نادی» به معنی 
. بوسف. ۳۶. و مانند این آي شریفه: «نک إِنْ تَذرهُم یلوا عبادك ولایلدوا ال فاجرأكفاراً (نوح ۲۷) خداوند فرموده 


است: جز پلید کار ناسپاس نزایند یعنی در آینده پلید و ناسپاس می‌شوند. 
۲ علق ۱۷. 
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مجلس است. 

«الحال فیه»: در آن مجلس فرود آمده‌اند. 

بنابراین «نادی» در این أيه شر یفه» مجاز است. «نادی» اسم مکان است لیکن اهل مکان از آن 
اراده شده است و علاقه در آن «محلیْت» است. 

(آوا تسمية الشیء باسم (حاله) ی باسم ما یَحْلّ فی ذلك الشیء (نحو -وأشا لسن ابيْضّث 
وَجُوهَهُم ففی رَخْمَة الله -آي في الجَنّه) التى تحل فیها الرحمة 

یکی از انواع مجاز مرسل. نامیدن چیزی است به اسم آن چه در آن حلول می‌کند. (در 
می‌آید. جای می‌گیرد) مانند: «و ما الذین ... ففی رخمة اللّه»۱ 

و اما سپید رویان همواره در رحمت خدایند. یعنی در بهشتی هستند که رحمت خدا در 
آن جای می‌گیرد." 

خلاصه: در این آیۀ شریفه, رحمت به جای بهشت آمده است. بنابراین» مجاز مرسل است 
و علاقة آن حالبّت است. 

ضمیر «فیهاءبه«الجلة» برمی‌گر دد. 

(آو) تسمية الشیء باسم (آلته نحو -واجْعَل لى لسان صذق فى الآخرين أى ذكرأحَسَناً) و اللسان 
اسم لالة الذكر 

یکی از انواع مجاز. نامیدن چیزی به اسم ابزار و آلت آن است. مانند این أيه شریفه که 
حکایت دعای حضرت ابراهیم است: «واجقل لی لسان...»" یعنی و برای من در «میان» آیندگان 
آوازهُ نیکو قرار ده. 

ای ذکر است از این رو «لسان» در کلام آمده است و «ذکر» اراده شده است. قرینه. 
این است که: قرار دادن زبان در آیندگان بی معناو مفهوم است و علاقة آن «آلیت» است. 

و در فارسی مانند: 

آنی تو که حال دل نالان دانی احوال دل شکسته بالان دای 


۱. آل عمران. ۱۰۷. 
۲ باید بگویم: گاه گاه در ترجمة آیات از ترجم آقای فولادوند بر قرآن کریم بهره گرفته‌م. 
۳ شعراء ۸۴ 
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گر دم زنم از سینۀ سوزان شنوی وردم نزنم زبان لالان دای ' 

و لمّاکان فى الاخیرین نوع خفاء صرح به فى الکتاب 

و چون در دو مثال اخیر. نوعی پوشیدگی وجود داشت. مصلّف به معنای حقیقی آن دو 
تصریح کرد. 
توضیح 

در مثال «و ما الذْینَ ابیْضت وخوهیهم ففی رحمة الّه» 

رحمت. به جای جنّت آمده بود و استعمال رحمت به جای جّت در عرف عام رایج 
نیست. به همین جهت. مصلّف به معنای حقیقی آن تصریح کرد. 

و در مثال دوم: «واجعل لى لسان صذذق فى الاخرین» 

«لسان» به جای «ذکر» آمده بود. در این جانیز استعمال «لسان» به جای «ذکر» در عرف عام 
رایج نیست و پوشیدگی دارد از این رو مصنف تصریح کرد که مقصود از «لسان» «ذ کر» است. 

«صرح به فی الکتاب»: یعنی در متن. 

تو جه داشته باشید در مثالهای پیشین هیچ‌جا. مصنف به معنای حقیقی تصریح نکر ده بود. 

فان قیل: قد ذکر فى مُقَدمّة هذا الفن آن مَبْنّی المجاز على الانتقال من الملزوم إلى اللازم و بعض 
أنواع العلاقة بل اکثرها لايفيد اللزوم. فکیف ذلك؟ قلنا لیس معنی اللزوم ههنا امستناع الانفکاك 
فی‌الذهن او الخارج» بل تلاضقّ و اتال یِنْتَقل بسببه من آحدهما إلى الاخر فى الجُْلة و فى بعض 
الأحيان و هذا متحقق فى کل آمرین بینهما علاقة و ارتباط. 

اگر کسی بگوید: در مقدمة علم بیان گفته شد: اساس مجاز بر انتقال از ملزوم به لازم است. 
و برخی از انواع علاقه بل بیشتر آنها مفید لزوم نیست. پس چگونه این انتقال از معنای حقیقی 
به معنای مجازی شکل می‌گیرد؟ ما در پاسخ می‌گویيم: معنای لزوم در این جا این نیست که 
جدایی لازم از ملزوم در ذهن یا خارج ممتنع باشد. بل مقصود از لزوم یک به هم چسبیدگی و 
پیوندی است که به سبب آن» در برخی از جاهاو بعضی از زمانهاء انتقال از یکی به دیگری پیدا 


می‌شود؛ و لزوم به این معنا در هر دو چیزی که بین آنها علاقه و ارتباط باشد. تحقق دارد. 


۱. نقل از هنجار گفتان ص ۱۹۹ 
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۵ 


سرح 

ما در مقدمه علم بیان خواندیم: اساس مجاز. بر انتقال از ملزوم به لازم است و انتفال. 
پدیده لروم است ولی در بیشتر مثالهایی که برای مجاز ذکر شد بین معنی حفیقی و مجازی 
آنها لزوم و جود ندارد. مثلا معنی حقیقی «یتامی» کودکان نابالغ و بی‌پدر بود و معنای مجازی 
آن, افراد رشد یافته و بالغ و بین این دو لزوم نیست یعنی نابالغ بودن. مستلزم بلوغ و بعد از ان 
نیست. و چه بسیار نابالغان که پیش از بلوغ مرده‌اند. 

و معنی واقعی «خمر» شراب بود و معنای مجازی آن. انگور و بین انگور و شراب هبج 
لزومی وجود ندارد. زیرا ممکن است انگور را بخورند. کشسمش کنند و... و از آن شراب 
نسازند. و معنی حقیقی «نادی» مجلس و معنی مجازی آن اهل مجلس بود و بين اين دو هیچ 
لزومی بیست چول ممکن است مجلس بدون اهل باشد. 

و معنای حقیقی «رحمت» عنایت رحیمانه و رحمانیۀ خداوند است. و معنی مجازی آن 
بهشت بود و بین این دو هیچ لزومی نیست زیرا ممکن است رحمت در دنیا باشد و معنای 
حقیقی «لسان» زبان و معنی مجازیش «ذکر» بود و بین آن دو نیز لزومی و جود ندارد بای این 
که ممکن است زبانی لال یا خاموش باشد. 

شارح می‌گوید: بین معنای حقیقی و مجازی لازم نیست لزوم ذهنی جدایی ناپذیر باشد به 
این معنا که لازم از ملزوم هیچ‌گاه در ذهن از هم جدا نشود. يا به معنی لزوم خارجی جدایس 
ناپذیر نیست مثل حرارت و آتش که هیچ‌گاه در خارج. لازم از ملزوم جدا نمی‌شود. بل در این 
جا مراد از لزوم پیوند و ارتباطی است که از یکی به دیگری در برحی از مواقع. انتقال پیدا 
می‌شود. «بل اکثرها: اکثر انواع علاقه را گفت. چون در برخی از آنها لزوم وجود دارد. مثل 

«ههنا»: بین معنای حقیقی و مجازی. 

«تلاصق»: به هم چسبیدگی. 

«فی الجملة»: در برخی از موارد بعضی از جاها. 

«فی بعض الاحیان»: در برخی از اوقات. 


۱ مختصرهای جاپ جدید. ص ۰۷ 
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«و هذا متحقق»: لزوم به معنی تلاصق و اتصال تحقق دارد. 

اکنون در پایان بحث مجاز مرسل به ذکر علاقه‌هایی می‌پردازم که در کتاب نیامده است: 

۱ ملزومیت. 

مانند: آم لا علیهم سُلطانا هو یلم بماکانوابهبُشرکون ! 

در این آیۀ شریفه «بتکلم» مجاز مرسل است علاقة آن ملزومیت است چون ملزوم 
استعمال شده و لازم آن یعنی کلام اراده شده است. 

لار ۲ 

مثل: «ومَا خلت الجنْ و الانس الا لیعبُدون»" 

در این آیه, عبادت که لازم است ذ کر شده و ملزوم که امر است اراده شده است. 

۳ تقیید و اطلاق 

بسان: فعقروا الناقة " 

در این ابه شریفه. «عقرواه به جای «عَقر» آمده است. 

۴ عموم 

مانند: الذين قال لَهْمْ الناس ۲ 

در این آیۀٌ شریفه, مقصود از «الناس» یک نفر یعنی نعیم بن مسعود اشجعی است. 

۵ خصوص 

مثل: وخضم کالذی خاضوا* 

در این آیه شریفه. «الذی» به جای «الذین» آمده است. 

۶ تسمیة یک چیز به نام ضد آن. 

مانند: بر هم بعَداب ألیم * 


۱. روم ۳۵. 

۲. ذاریات. ۵۶. 
۳ اعراف؛ ۷۷ 

۴ آل عمران ۷۳ 
۵ توبه ۶٩‏ 


۶ آل عمران ۲۱. 
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بشارت برای خبر شادی آفرین است و در این جا برای انذار به کار رفته است. 
۷ مشارفه» مقار به و اراده. 

مثل: فاذا قرآت الفرآن فاستعذ ' 

یعنی اذا أردت القراءة 

۸ بدلیت. 

مثل: فاذا قضیتم الصلاة" 

که قضا بدل از ادا آمده است. 

مثل: اکلت دم قنیل 

در این جا اسم مبدل (دم) برای بدل (دیه) به کار رفته است. 
۰. تعلق اشتقاقی مانند " 

الف: اطلاق مصدر بر اسم مفعول. 

ب: اطلاق مصدر بر اسم فاعل. 

ج: اطلاق اسم فاعل بر اسم مفعول. 

د: اطلاق اسم مفعول بر اسم فاعل. 

ه: اطلاق اسم فاعل بر مصدر. 

و: اطلاق اسم مفعول بر مصدر. 

ح: اطلاق جمع بر مفرد. 

ط: اطلاق جمع بر مثنی. 

ی: اطلاق ماضی بر مستقبل. 


۱. نحل 4۸. 


۲ نسای ۰۱۰۳ 
۳ نگاه کنید به الاتقان فی علوم القرآن. ج ۳ ص ۱۲۰ تا ۱۳۷ و اسالیب البیان فی القرآن ص ۳۹۲ تا ۴۱۹. 
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پرسش‌ها 
۳ برای نامیدن چیزی به اسم جزثش چه مثالی در ذهن دارید؟ 
۴ «تسمية الشیء باسم مایوّول» بعنی چه؟ 
۲۸ «انی آرانی آَعصو خمرا» دارای چه مجازی است و علاقة آن جیست؟ 
۶ برای تسمیّه شی به اسم محله چه مثالی ذکر شد؟ 


۷ معنای لزوم در باب مجاز چیست؟ 


الاستعارة 
(والاستعارة) و هی مجاز تکون علاقته المشابهة. أى قصد ی الاطلاق بسبب المشابهة» فاذا 
أطلق المشْفر على شفة الانسان فان قصد تشبیهها بمشفر الابل فى الغلظ و ادلی فهو استعارة و 
إن آربد أنه من اطلاق الفقیّد على المطلق کاطلاق المرین على الأنف من غير قضْدٍ إلى التشبیه 
فمجاز مرسل فاللفظ الواحد بالنسبة إلى المعنی الواحد قد یکون استعارة و قد یکون مجازا مرسلا. 


استعاره 

و استعاره مجازی است که مناسبت بین معنای مجازی و حقیقی آن مشابهت باشد. یعنی 
قصد شده باشد که به کارگیری لفظ در این معنای مجازی به جهت مشابهت آن با معنای 
حقیقی است. بنابراین» اگر «مشفوه که به معنی لب شتر است برای لب انسان به کار گرفته شود 
و شباهت آن لب به لب شتر در ضخیم بودن» درشتی و آویزان بودن. مقصود باشد, لفظ 
«مشفر» استعاره است. ولی اگر مراد. به کارگیری «مشفره به عنوان استعمال مقیّد یعنی لب 
تیم و اون ان عو عطاق رعش لب مایت فن اا سار سرت اب اا 
کارگیری «مزسن» که بینی مخصوص است برای مطلق بینی بدون قصد تشبیه که در این 
صورت مجاز مرسل است. 

بنابراین» یک واژه (مثل مشفر) نسبت به یک معنا (مثل بینی) هم می‌شود استعاره و هم 
می‌شود مجاز مرسل باشد. 
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استعاره مصرحه با تصریحیه 

به استعاره‌ای که در آن. مشبه به ذ کر می‌شود و مشبه, حذف می‌گردد. استعاره مصر حه یا 
تصریحیه می‌گویند. مثلاً هنگامی که محبوب ما می‌آید. می‌گوییم: «ماه آمد» در این مثال. 
مشبه‌به یعنی ماه ذ کر شده و محبوب که مشبه است نیامده. 

در بحث استعاره نخست. استعارهٌ مصرّ حه یا تصریحیه مورد کاوش قرار می‌گیرد. 

دی ت دیق ا ا ای تیا ا ان هاه یو ا 

«مشفر»: به کسر میم و سکون شین و فتح فا به معنی لب شتر است. 

ضمیر «تشبیهها» به «شفه» بر می‌گر دد. 

«غلظ» به کسر اول و فتح دوم و سکون سوم به معنی درشتی و کلفتی است. 

«تدلیٌ»: آویزان بودن خمیده بودن. 

«فهو استعارة: آن مشفر استعاره است. 

«اطلاق المقید» بعنی «مشفر» که مقیّد به درشتی و آویزان بودن است. 

«علی المطلق»: لب انسان که قید ندارد. 

«مرسن» به فتح میم و کسر سین به معنی جای ارسن» یعنی ریسمان است. در زمانهای 
قدیم بینی برخحی از حیوانات چون شتر را سوراخ می‌کرده‌اند. از این رو به بینی آنها «مزیسن» 
می‌گفته‌اند. بنابراین «مَرْسنْ» در اصل به معنی بینی شتر یا بینی سوراخ دار و ریسمان‌دار بوده 
است. و این معنی مقیّد است. اکنون اگر آن رادر مطلق بینی به کار ببرند از باب اطلاق مقیّد بر 

و الاستعارة (قذ تقد بالتحقیقیة) لتتمیزعن التخييلية و المکنی عنها (لتحقق معناها) أى ما 
عنی بها و استعملت هی فيه (حسّا آوعقلا) بأن یکون اللفظ قد نقل إلى آمر معلوم یمکن أن ينص 
عليه و يشار اليه اشارة حسية أو عقلية 

و استعاره گاهی مقیّد به تحقیقیه می‌گردد. (یعنی می‌گوییم: اسنعاره تحقیقیه) تااز 
استعاره تخییلیه و مکنی عنها نمیز داده شود. 

و به آن تحقیقیه می‌گویند چون معنایش یعنی آن چه به وسیلة آن قصد شده است و در آن 


به کار رفته است. تحقق حسی یا عقلی دارد. 
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بدین گونه که لفظ نقل داده شده به چیزی که معلوم است و می‌توان به آن تصریح با اشاره 


د جه اشاره حه اشاره عقلے . 
: ره حسی ر , ر 


شرح 

وقتی ما می‌گوییم: «دست آمر یکا در این بحران بود» ما آمریکا را به یک انسان» تشبیه 
کرده‌ايم. لیکن مشبه‌به را در سخن نیاورده‌ایم این تشبیه پنهان. استعاره بالکنایه یا مکنی 

و این که برای آمریکاء اثبات دست کرده‌ايم یعنی گفته‌ایم: «دست آمریکا» این اثبات 
دست» استعارة تخییلیه است. ‏ بنابراین» قید تحقیقیه, آن را از استعارة تخییلیه و بالکنایه جدا 
می‌سازد. ما استعاره‌ای را تحقیقیه می‌نامیم که معنای مجازیش تحقق حسی يا عقلی داشته 
با 

مثلا و قتی انسانی بسیار شکیبا و بردبار می‌آید. می‌گوییم: کوه آمد. معنی حقیقی کوه 
معلوم است. ولی ما آن را در معنای مجازی یعنی مرد بسیار شکیبا و بردبار استعمال کرده‌ایم و 
مقصود ما از کوه اوست و می‌توان به او اشاره حسی داشت. «لتحقق معناها»: برای تحقق 
معنای (مجازی) استعاره. 

«ما نغنی بها»: آن معنای مجازی که به وسیلۀ استعاره قصد شده است 

«و استعملت هی فیه»: و استعاره در آن معنا به کار رفته است. 

فالحسی کقوله '. 

آنجا که معنای مجازی تحقق حسی داشته باشد مانند سخن او: 

لدی أَسَدٍ شاکی السْلاخ مَقّذّف" 

پیش شیری که کامل السلاح (سراپا مسلح) جنگ دیده و آزموده شده بود. 

«مُقَدّف»: ای قذف به كثيراً الى الوقائع 


.١‏ البته در تفسیر استعارة بالکنایه و تخییلیه, احتلاف نظر وجود دارد. 
.ین شعر از زهیربن ابی‌سلمی است. 
۳ مصرع دومش این است: لَه لد الم تقلم یعنی آن شیر دارای یالهای ریخته شده بر شانه است و ناخن‌های آن 


گرفته نشده است. 
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SE E a فقدفه یخی کیب‎ 

«وقایع»: رخدادهاو جنگ‌ها. 

و قیل: قذٍف باللخم و رمی به فضار له حَسَامَة و نبالة 

و کسی گفته است:مَقَذّف بعنی گوشت به او افکنده شده و گوشت به او انداخته شده است. 
پس برای او جافی و در شتی یدید آورده اس 

«حسامه»: به فتح اول یعنی بزرگ حته شدن. چاقی. تنو مندی. 

«نبأله»: به فنح اول یعنی ستبری: درشتی. 

«ای رحل شجاع» در متن مصتّف تفسیر «اسد» است ولی چون پس از ادف افتاه ادت 
مک یت کی ی که شش میرف اش 

فالاسد ههنا مستعاز للرحل الشجاع و هو امر متحقق حسّا 

پس لفظ «اسد» در این شعر. استعاره آورده شده برای مرد شجاع و آن تحقق حسی دارد. 
(بعنی با یکی از حواس پنجگانه قابل درک است و می‌توان به او اشارةٌ حسی داشت:) 

(وقوله) أى والعقلی کقوله تعالی: (اهدنا الصراط المستقیم أى الدین الحق) و هو ملّة الاسلام و هذا 

و آن جاکه معنای مجازی تحقق عقلی دارد. مانند: «اهدنا الصراط المستقیم» ! خدایا ما رابه 
راه راست هدایت فر ما. 

راه راست یعنی دين حق و دین حق. شریعت اسلام است و شریعت اسلام. چیزی است 
که تحقق عقلی دارد. 


توضیح 

«صراط» به معنی جاده و راه است و در این آیه» استعاره آورده شده برای دين حق یسعنی 
سا ر سلام که مجموعه‌ای از معارف و نظامهای دینی است. تحقق عقلی دارد. 

فال مصنف رحمه الله تعالی فالاستعارة ما تضمّن تشبیه معناه بما وضع له و المراد بمعناه ما نی 
باللفظ و استعمل اللفظ فيه 
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مصیّف که خدای رحمتش کناد در کتاب ایضاح گفت: استعاره مجازی است که تشبیه 
معنایش رابه موضوع له در بزدارد. 

و مراد از «معناه» چیزی است که به وسيلة لفظ, قصد شده است و لفظ در آن استعمال 
شده. (یعنی معنی مجازی) 

خلاصه: مصّف گفته است: استعاره مجازی است که در بردارنده تشبیه معنای مجازی به 
معنی حقیقی خویش باشد. 

فعلی هذا ینرج من تفسیر الاستعاره نحو زبذ اسد و ریت زیدا أسداً و مررت بزید آسد ممًا یکون 
اللفظ مستعملا فیما وضع له و ان تضمّن تشبیه شىء به و ذلك لانه اذاكان معناه عين السعنی 
الموضوع له لم بصح تشبیه معناه بالمعنی الموضوع له لاستحالة تشبیه الشیء بنفسه بنابر تعر يف 
مصنف. مثال‌های زیر از تعریف استعاره خارج می‌گردد: «زید اسد» «رآیت زیدا آسداه و توت 
بزید آسد»و مانند این هاهر جاکه لفظ در موضوع له خویش استعمال شده است گرچه تشبیه 
چیزی به موضوع له را دربر داردو علّت خروج. این است: وقتی معنای آن لفظ عین موضوع 
له باشد. دیگر صحیح نیست بگوییم: دربر دارد تشبیه معنایش رابه معنی موضوع له خویش 
چون تشبیه چیزی به خودش محال است. 


^ 


شرح 

مصلف در تعریف استعاره گفت: مجازی است که معنای مقصود از آن به موضوع‌له آن, 
تشبیه شده باشد. مثلاً وقتی برای شخص زیبایی واژۀ «ماه؛ را به کار می‌بریم و می‌گوییم: «ماه 
آمد» در این مثال. معنی مقصود از «ماه» که آن شخص زیباست به معنی مو ضوع له ماه که همان 
کر اتهانی اه تسف 

و وقتی می‌گویيم: «جاء اسد» در این مثال, «اسد» استعاره است و دو معنا دارد: 

۱. معنای مجازی که همان معنا اکنون مقصود است یعنی مرد شجاع. 

معنای موضوعله که شیر جنگل است. و این استعاره تشبیه معنای مجازی خویش به 
معنای موضوع له را دربر دارد. 

خوب بر این اساس «زید اسذ» و مثال‌هایی که در پی آن آمده است از تعریف استعاره 


خارج می‌گردد. چون «أسد» در این مثال‌ها به معنای موضوعله خود به کار رفته است و در 
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معنای مجازی استعمال نشده گرچه تشبیه چیزی به آن فهمیده می‌شود. یعنی تشبیه زید به 
اسد. 

على آَنْ ما فى قولنا: ما تضمن عبارة عن المجاز بقربنة تقسیم المجاز الى الاستعارة و غيرها و 
آسد فى الامثلة المذکورة ليس بمجاز لکونه مستعملا فیما وضع له. 

به علاوه «ما» در عبارت «ما تضمَن تشبیه شیء به» به معنی مجاز است. 

به قرینۀ این که مجاز به استعاره و غیر استعاره تقسیم شده است و لفظ «اشد» در مثال‌هایی 
توضیح 

«علی نْ» دنبالة سخن مصّف است» می‌گو بد: «اسد» در سه مثالی که ذکر شد اصل داحل 
«ما» در آغاز تعریف. به معنی مجاز است. ولی «اسد» در آن مثال‌ها حقیقت است. برای این که 
در موضوعله خحویش. استعمال شده است. 

و فيه بحث لانا لانسلم آنه مستعمل فیما وضع له بل فى معنی الشجاع فیکون مجازآو استعارةّكما 
فی رأیت أسداً پرمی بقرينة حمله على زید 

و در نظر مصّف. بحث است ما نمی‌پذيريم که «اسد» در مثال‌هایی که گذشت در معنای 
موضوع له خود استعمال شده باشد بل در معنای شجاع به کار رفته است از این رو مجاز و 
استعاره است همان گونه که «اسد» در «رأیت اسداً پرمی» استعاره است. و همین که «اسد» در 


مثالهای گذشته بر زید» حمل شده است قرينة استعاره بودن آن است. 


4# و 


نوضیح 

مصّف گفت: در چند مثال گذشته» «اسد» در معنای موضوعله خود یعنی شیر جنگل 
به کار رفته است. لیکن شارح» اکنون به نظر او انتقاد می‌کند و می‌گوید: «اسد» در «زید اسد» 
مثل «اسده در «رأیت أُسداً برمی» مجاز و استعاره است و قرینة استعاری حمل است.اکنون من 
باید به لطف خداوند متعال. حمل را تعریف کنم. حمل» اسناد یک خبر یا وصف یا حالت به 


یک موضوع است. وقتی می‌گوییم: «زید اسد» «اسد» را بر زید حمل کرده‌ايم. و وقتی حمل» 
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صحیح است که موضوع و محمول از نظر مفهوم باهم متفاوت باشند لیکن از نظر مصداق 
یکی باشند مثلاً در «زبد قائم» زید و قائم از نظر مفهوم متفاوتند یکی به معنی ذات شخص و 
دیگری به معنی ایستاده است. 

لیکن مصداق آن دو یکی است یعنی یک شخص داریم که هم زید و هم قائم است. خوب 
در «زید اسد» اگر «اسد» به معنی شجاع باشد. حمل آن صحیح است. چون زید و شجاع یکی 
است لیکن اگر «اسده به معنی شیر بیابان باشد دیگر حمل آن صحیح نیست و نمی‌توانیم 
بگوییم: زید شیر بیابان است. ضمیر افیه؛ به سخن مصلّف و ضمیر «انه» و «حمله» به «اسد» بر 
می‌گردد. 

و لادلیل هم على أن هذا على حذف أداة التشبیه و أنْالتقدیر زید كأسد و استدلالهم على ذلك 
بأنه قد أوقع الاسد على زيد و معلوم أن الانسان لایکون أسداً فوحَبَ المصیر إلى التشبیه بحذف 
أداته قصداً الى المبالغة فاسد لان المصير الى ذلك إنما يجب اذاكان أسد مستعملافی معناه الحقيقى 
وم اذاکان مجازا عن الرجل الشجاع فحمله على زيد صحيح. 

شارح می‌گوید: آنان که می‌گویند: در این مثال‌ها ادات تشبیه حذف شده است و تقدیر 
«زید اسد». «زید کاسد» بو ده است. دلیل ندارند. 

استدلال آنان این است که «اسد» بر «زید» حمل شده است و روشن است که زید شیر 
نیست. پس باید راه تشبیه را پیمود و گفت: زید مانند اسد است و ادات تشبیه حذف شده 
است تا مبالغه شکل گیرد. این استدلال آنان باطل است چون گرایش به سوی تشبیه, هنگامی 
واجب است که «اسد» در معنای حقیقی خودش استعمال شده باشد. امّا اگر مجازاً در رجل 
شجاع به کار رفته باشد. حمل آن اسد بر زید صحیح است. 
توضیح 

برخی به حمایت از مصنّف گفته‌اند: در «زید اسد» «اسد» به معنی شیر بیابان است و چون 
نمی‌شود شیر بیابان رابر زید حمل کرد 

می‌گویيم: ادات تشبیه حذف شده است. در آن صورت. حمل «اسد» بر «زید» صحیح 
می‌شود» چون می‌گوییم: زید مانند شیر است و این حمل صحیح است. ۰ 

شارح» این استدلال را فاسد می‌داند و می‌گوید: در تقدیر گرفتن ادات تشبیه برای جایی 


۶ |/ کرانه‌ها | جلد سوم 


است که «اسد» در معنای موضوعله خویش به کار رفته باشد و در این جاکه به معنی «رجصل 
شجاع» است دیگر نیاز به تقدیر ادات نیست. 

«قد آوقع الاسد علی زید»: اسد بر زید حمل شده است. 

«بحذف اداته قصداًالی المبالغه» برای تحقق مبالغه ادات تشبیه, حذف شده است. 

«لان المصیر إلى ذلك» گرایش به حذف ادات تشبیه. 

و یدل على ما ذكرنا أنّ المشبه به فى مثل هذا المقام كثيراً ما بتعلق به الجار و المجرور 

و دلالت می‌کند بر آنچه ما گفتیم این که در مانند چنین جاهایی. چه بسیار می‌شود که جار 
و مجرور به مشبه‌به متعلق می‌گر دد. 

«علی ما ذ کرنا»: بر این که گفتیم: «اسد» (یا مشبه‌به) به معنی رجل شجاع است نه به معنی 

«أنْ»: فاعل «یدل» است. 

«فی مثل هذا المقام: مانند این جا یعنی جاهایی که مشبه و مشبه‌به بدون ادات تشبیه ذ کر 
ی فان 

«کثیرً ما یتعلق به الجار و المجروره چه بسیار به این مشبه‌به, جار و مجرور متعلق می‌شود و 
معلوم است که جار و مجرور به جامد تعلق نمی‌گیرد. پس «اسد» مثلاً به تأویل شجاع یا 
مجتریء رفته است که جار و مجرور به آن تعلق پیدا کرده است. 

کقوله: مانند سخن او:! 

سد علیّ و فى الحروب نَعامَة 

تو بر من شیری (پر جرئت و بی‌پروایی) و در جنگلها شترمرغ ماده‌ای (ترسو و گریزان.) 

نگاهی به واژه‌های شعر: 

«اسد»: خبر مبتدای محذوف یعنی «انت» است. 

«علی» متعلق به «اسد» است. از این رو «اسد» حتمأّبه تأویل مشتق یعنی «مجتریء» یا «صائل» 
می‌ر و د. 


«مجتریء»: بی پر وا جرأت‌دار. 


. این شعر از عمران‌بن قحطان. مفتی و زاهد خوارج است. این اشعار را در هجو حجاج گفته است. 


استعاره | ۲۷۷ 


«صائل»: حمله کننده» هجوم آورنده. 

«فی الخروب» متعلق به «نعامة» است و «عامة» خبر مبتدای محذوف است. یعنی «انت لَعامَةٌ 
فی الحروب». 

«نعامّة» به معنی شترمرغ ماده است. لیکن در این جا چون «فی الحروب» به آن تعلق گر فته 
است. به تأویل مشتق می‌رود و به معنی «جبان» یعنی ترسو می‌گردد. چون شترمرغ بسیار 
ترسو است. 

«آی مجتریء صائل علی» تفسیر «اسد» است. یعنی. «اسد» به تأویل مشتق می‌رود. 

و کقوله: والطیر أغربة عليه 

و مانند این شعر ابوالغْلاء معی که در مرثیه فرزند اسیّد مر تضی -رحمةالله عليه -سروده 
است: «والطیر..» یعنی پرندگان بر او گریان و سوگوارند. 

«طیر»: پر ندگان. 

«آغربه»: جمع غراب و به معنی کلاغهاست. لیکن چون «علیه» به آن, تعلق گر فته است. به 
تأویل مشتق می‌رود از این رو شارح آن را تفسیر به «باکیة؛ کر ده است. و سیاه بودن کلاغ با 
گریه و سوگ تناسب دارد. 

و قذ استوفينا ذلك فى الشرح؟ 

ما این بحث را کاملا در مطوّل مطرح کرده‌ايم. «ذلك»: بحث تعلق جار و مجرور به چنین 
مشبه‌به‌ها را 

«فی‌الشرح»: مطول. 

واعْلَمْ أنهم قذ اختلفوا فى أنٌ الاستعارة مجاز لغوى أوعقلى فالجمهور على آنها مجاز لغوى 
بمعنى آنها لفظ استعمل فى غير ما وضع له لعلاقة المشابهة (ودلیل أنها) أى الاستعارة (مجاز لغوى 
كونها موضوعة للمشبه به لا للمشبه و لاللاعم منهما) أى ین المشبه و المشبه به فأسد فى قولنا: 
رأيت آسدا برمى موضوع للسبع المخصوص لا للرجل الشجاع و لالمعنى آعم بسن السبْع والّجل 


۱ دسوقی این شعر را در سوگ سید مرتضی دانسته است لیکن جامع‌الشواهد آن را در سوگ فرزند سید مرتضی 
دانسته است. نگاه کنید به جامع‌الشواهد چاپ سنگی. ص ۲۹۶. 
۲ مطول چاپ سنگی. ص ۰۲۸۷ ۲۸۸. و مطول» چاپ جدید. ص ۳۵۹ ۳۶۰ و ۳۶۱ 


۸ | کرانه‌ها / جلد سوم 


کالحیوان المجتریء مثلا لیکون اطلاقه علیهما حقيقة كاطلاق الحیوان على الأسد و الرْجل و هذا 
معلوم بالنقل عن أئمة اللغة قطعاً فاطلاقه على الرجل الشجاع اطلاق على غير ما وضع له مع قرينة 
مانِعَةٍعَنْ ارادة ما وضع له فیکون مجازا لغوبا. 

و بدان که دانشمندان بلاغت. در این که استعاره مجاز لغوی است یا عقلی, احتلاف 
کرده‌اند. توده و عمد" دانشمندان بر این باورند که استعاره مجاز لغوی است یعنی لفظی 
است که در غير موضوع له خویش به کار رفته است به جهت پیوند مشابهتی که بین معنی 
حقیقی و مجازی آن و جود دارد. 

و به این دلیل استعاره مجاز لغوی است که برای مشبه‌به وضع شده است نه برای مشبه و 
نه برای معنایی که اعم از مشبه و مشبه به است. بنابراین» «اسد» در جملة «رأیت اسداً سرمی» 
برای آن درند؛ مخصوص وضع شده است. نه برای مرد شجاع و نه برای معنایی که اعم از 
درنده و مرد است» مثل «حیوان مجتریء» که استعمال آن بر هر دو (درنده و مرد) حقیقت باشد. 
مثل اطلاق حیوان که هم بر شیر و هم بر مرد حقیقت است. 

و این که می‌گوییم: «اسد» برای حیوان درنده وضع شده است. چیزی است که همه 
پیشوایان علم لغت به طور قطع» نقل کر ده‌اند. 

پس اطلاق «اسد» بر مرد شجاع. اطلاق در غیر ما وضم له است همراه با قرینه‌ای که مانع از 
اراد موضوعله می‌شود. از این رو مجاز لغوی است. 

«الحیوان المجتری»: حیوان دلیرء بی‌باک» بی‌پرواو با جرئت. 

«اطلاقه علیهما: اطلاق «اسد» بر «سبع» و «رجل» «هذا»: این که «اسد» بر حیوان درندة 
مخصوص وضع شده است. 

و فى هذا الکلام دلالة على أنْ لفظ العام اذا أطلق على الخاص لاباعتبار خصوصه بل باعتبار 
عمومه فهو لیس من المجاز فی شىء كما اذا لقيت زیداً فقلت لفیت رجلاً أوانساناً آوحیوانا بل هو 
حقيقة اذا لم بستعمل اللفظ الافی معناه الموضوع له 

و این سخن دلالت دارد بر این که: لفظ عام اگر برای خاص به کار گرفته شود و خاص 
بودن در آن لفظ لحاظ نگردد و عمومیّت آن لفظ اعتبار گر دد استعمال آن لفظ حقیقت است. 


مثلا شما با زید برخحورد می‌کنید آنگاه می‌گویید: با مردی برخورد کردم» یا می‌گویید: با انسانی 


استعاره / ۳۷۹ 


برحورد کردم یا می‌گویید: باحیوانی برخورد کردم. 

در این مثال‌ها واه «رجل». «انسان» و «حیوان» حقیقت است. چون در معنای موضوعله 
خویش به کار رفته است. 
توضیح 

«و فی هذا الکلام» یعنی عبارت مصّف که گفت: «ولاللاعم منهما» یعنی این که مصیّف گفت: 
استعاره مجاز لغوی است چون برای مشبه‌به وضع شده است نه برای مشبه و نه برای اعم از 
مشبه و مشبه‌به؛ این سخن می‌فهماند که: اگر ما لفظ عامی چون حیوان را برخاصی چون انسان 
یا زید استعمال کنیم و حصوصیتی را در نظر نگیریم مثلاً به زید بگوییم: حیوان و مفهوم 
حیوان در نظرمان باشد این استعمال لفظ در موضوع‌له خویش است. لیکن اگر لفظ عام رابر 
خاص به کار ببریم و ویژگیهای خصوصی او را در نظر بگیریم مثل ضاحک بودن یا ویژگیهای 
دیگرش که در شناسنامه‌اش نگاشته شده است آنگاه مجاز می‌شود. 

(وقیل انها) أى الاستعارة (مجاز عقلی بمعنی آن التصرف فى آمر عقلی لالغوى لانها لا تطلق 
على المشبه الا بعد ادعاء دخوله) أى دخول المشبه (فی جنس المشبه‌به) بأن جعل الرجل الشجاع 
فردا من افراد الاسد (كان استعماله) أى الاستعارة فى المشبه استعمالاً (فيما وضعت له) 

و گفته شده: استعاره, مجاز عقلی است بدین معنا که تصرف در امر عقلی رخ داده است نه 
در امر لغوی. و چون اسم مشبه‌به بر مشبه» اطلاق نشده است مگر پس از ادعای دخول مشبه 
در جنس مشبه‌به بدین سان که مرد شجاع یکی از افراد شیر قرار گرفته است. از این رو 
استعمال اسم مشبه به در مشبه» استعمال در موضوعله است. 


توضیح 

برخی گفته‌اند: استعاره مجاز عقلی است. البته این مجاز عقلی غير از.مجاز عقلی در باب 
اسناد است که در مباحث معانی گذشت. مجاز عقلی در این جا به این معناست که: 

مایک تصرف عقلی در معنای «اسد» به کار می‌بریم و آن را فرا گیر می‌سازیم بدین سان که 
می‌گوییم: مرد شجاع نیز یکی از افراد «اسد» است پس وقتی «اسد» را بر مرد شجاع به کار 
پردیم آن را در معنای موضوعله خویش استعمال کرده‌ايم. 


1۸۰ کرانه‌ها | جلد سوم 


«کان استعمالها» در عبارت مصتّف. جواب «لمّا لم تطلق» است. 

وانما قلناإنها لَمْ تطلق على المشبه الا بعد اذعاء دخوله فى جنس المشبه‌به لانها لولم تكن 
کذلک ما کانت استعارة لا مَجَرَدَ نقلٍ الاسم لو کان استعارة لکانت الأعلام المنقولة استعارة 

و لمّا کانت الاستعارة آبلغ ین الحقيقة. اذ لا مبالغة فى اطلاق الاسم المجرد عاریاعن معنا 

و ما گفتیم: استعاره (لفظ مشبه‌به) بر مشبه به کار گرفته نمی‌شود مگر پس از این که دخول 
مشبه در جنس مشبه به ادعا شود و اگر چنین ادعایی نباشد. استعاره به وجودنمی‌آید. زیرااگر 
تنها نقل دادن اسم استعاره بو د باید علمهایی که از معانی نخستین خویش به معانی علمی نقل 
داده شده است. نیز استعاره باشد و اگر ادّعای دخول مشبه در جنس مشبه‌به نبود بایستی 
استعاره» مبالغه آمیز تر از حقیقت نباشد زیرا در به کارگیری اسمی بدون نظر داشت به معنایش 
مبالغه‌ای پدید نمی‌آید. 


توضیح 

آن که استعاره را مجاز عقلی می‌داند و اعا می‌کند که رجل شجاع یکی از افراد اسد است. 
چند دلیل استلزامی می‌آورد: ۱.اگر مجرد نقل اسم بدون ادعای دخول, استعاره باشد باید 
اعلام منقوله نیز استعاره باشد اعلام منقوله, علمهایی هستند که از معانی نخستین خویش به 
معانی علمی نقل داده شده است. مثل «فضل» که نخست مصدر بوده است و اکنون علم برای 
شخصی قرار گرفته است. و مانند «حارث» که ابتدا اسم فاعل بوده است و بسان «شمر» که در 
آغاز. فعل ماضی بوده است و همانند «بزید» که فعل مضارع بوده است. خوب اگر نقل خالی 
بدون در نظر داشت معنای نخستین, استعاره باشد باید این علمها نیز استعاره باشد با این که 
هیچ کسی اعلام منقوله را استعاره نداسته است. 

۲. دلیل استلزامی دوم این است که:اگر اعای دخول نباشد بایستی استعاره؛ مبالغه آمیز تر 
از حقیقت نباشد چون انتقال اسم خالی از معنایش مبالغه آور نیست. در حالی که همه می‌دانند 
استعاره مثل «جاء اسذ» مبالغه آمیز تر از «جاء رجل کالاسد» است تعبیر دوم حقیقت است. 

و لماح آن يقال من قال: ریت آسدا و اراد به زيداًإنه جعله أسدأكمالا يقال من سسميٌ ولده 
آسدا نه جعله آسدا ان لا يقال جعله آمیر لا و قد أثبت فيه صفة الامارة 


واگر استعمال مشبه‌به برای مشبه پس از ادعای دخول مشبه در افراد مشبه به نباشد به 


کسی که زید را دیده و می‌گوید: شیری را دیدم دیگر صحیح نیست بگوییم: او زید را شیر 
قرار داده است. چونان وقتی که کسی نام فرزندش را «اسد» می‌نهد و مانمی‌گوییم: او 
فرزندش را شیر قرار داده است. زیرا گفته نمی‌شود: او را امیر و پادشاه قرار داد مگر وقتی که 


صفت پادشاهی را در او اثبات کند. 


شرح 

سومین دلیل استلزامی کسی که گفته است: سا ه مجاز عقلی است و مجاز لغوی نیست 
و مثلاً«اسد» در معنای موضوعله خویش به کار رفته است. این است که اگر کسی زید را ببیند 
و بگوید: من شیر را دیدم. می‌گوییم: او زید را شیر قرار داده است. پس معلوم می‌شود که 
صفت شیر بودن رابر او اثبات کرده و او را داخل در قلمرو شیران ساخته است. و گرنه 
بسیاری از مردم نام پسرانشان را «اسد» می‌گذارند. ولی کسی نمی‌گوید: آنان فرزندشان را 
شیر ساخته‌اند و او را شیر قرار داده‌اند. چون این جا نقل کلمه بدون اذٍعای دخحول است. 
(بدون ادعای دخول آن فرزند در افراد شیر) و وقتی می‌گویند: او را امیر قرار داد که صفت 
|مارت و پادشاهی را در او اثبات کند و اگر کسی اسم پسرش زا «امیر» بگذارد دیگر نمی‌گویند 
او نر شی وا امیر قرا دافه ات 

و إذاكان نقل اسم المشبهبه الى المشبه تبعا لنقل معناه اليه بمعنى أنه أثبت له معنى الأسد 
الحقيقى ادعاء ثم أطلق عليه اسم الأسد كان الأسد مستعملاً فيما وضع له. فلا بكون مجازاً لغويا بل 
عقلیء بمعنی أَنٌ العقل جعل الرجل الشجاع بن جنس الأسد و حَعلْ ما لیس فى الواقع واقعاً مجاز 

و زمانی که نقل اسم مشبه به برای مشبه تابع نقل معنای مشبه‌به برای مشبه باشد بدین معنا 
نخست. معنی شیر حقیقی برای آن مشبه» اعا شده و سپس نام شیر برای آن به کار رفته است. 
پس «اسد» در مو ضوع له خویش به کار رفته است و از این رو مجاز لغری نیست. بل مجاز 
عقلی است. یعنی عقل» مرد شجاع را از جنس شیر قرار داده است و قرار دادن چیزی که 
واقعیت ندارد» مجاز عقلی است. 
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توضیح 

«لنقل معناه الیه»: نقل معنای مشبه‌به برای مشبه. 

«اثبت له»: بر ای مشبه. 

«ثم اطلق علیه»: سپس بر آن مشبه اطلاق شده است. 

«وَجَعْل ما لیس فی‌الواقع» این جمله» تبیین مجاز عقلی بودن استعاره است. بعنی چون 
عقل» چیزی را که واقعیت ندارد. واقعیت می‌بخشد از این رو تصرف به وسیلة عقل. شکل 
گرفته است و مجاز, عقلی می‌شود. این قسمت. نتیجۀ سه دلیل استلزامی آن شخصی بود که 
استعاره را مجاز عقلی می‌پنداشت. 

(ولهذا) أى و لان اطلاق اسم المشبه به على المشبه اّما یکون بعد ادعاء دخوله فى جنس 
المشبه‌به (صح التعجّب فى قوله:!) 

و چون کاربرد اسم مشبه‌به برای مشبه» پس از ادعای دخول مشبه در جنس مشبه‌به است. 
اظهار شگفتی در این شعر. صحیح است. 

قامّث نظلّلنی من الشمس نفس أعَزْعَلَنّ من نفسی 

آن شخصی که از جانم بر من گرامی‌تر است به پا خاست تا بر من سایه افکند. شگفتا که 
آفتابی بر من در برابر حورشید, سایه می‌اندازد. 

«نفس» فاعل «قامت» است و چون «نفس» مؤنث مجازی است «قامت» منث آورده شده 
است. مقصود از «نفس» همان غلامی است که به پا حاسته تابر او سایه بیندازد. 

«و من عجب شمس»: شگفت است که خورشیدی, مراد از این خورشید. همان جوان است 
و منظور از دو واره «الشمس» که با الف و لام آمده است. حورشید آسمان است. 


۱. این شعر از ابن‌عمید است. مدرس در وصف وی نگاشته است: «به ابن العمید مشهون به ابوالفضل مکی عالمی 
است ادیب فاضل. شاعر» کاتب» منشی و یکی از کتاب و مُترسلین طراز ال چهارگانة دنیا و سه دیگر عبارتند از 
صابی و عبدالحمید و صاحب‌بن‌عباد. وفات ابن العمید به سال سیصد و پنجاه و نهم یا شصتم همجرت در ری یا بغداد 
واقع شد.» نگاه کنید به ريحانة الادب. ج۸ ص ۱۲۶. 
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خلاصه 

غلام شاعر به پا می‌ایستد تابر او در برابر حرارت حورشید سایه افکند و او ادیبانه 
می‌گوید: این غلام خود. حورشید است یعنی سایه زداست نه سایه‌زا. پس چگونه می‌تواند 
مانع نور خورشید گردد. چون جسم تیره و بی‌نور می‌تواند مانع از نور گردد نه جسم نورزا. 
در این شعر, کلم «شمس» در «و من عجب شمس» استعاره است برای آن جوان. 

فلو لا أنه ادعی لذلك الغلام معنی الشمس الحقیقی و جعله شمساً على الحقيقة تما کان لهذا 
العجّب معنی, إذ اجب فى أن یل إنسان حسن الوجه انسانا آخر. 

اگر شاعر. برای آن غلام معنی خورشید حقیقی را اعا نکرده بود و حقیقتاً او را 
خورشید. قرار نداده بود این تعجّب و اظهار شگفتی معنی نداشت زیرا در این که انسانی 
خوش چهره بر انسان دیگری سایه اندازد. تعجٌب و شگفتی وجود ندارد. 

ضمیر «حَعَلَهُ» به «غلام» باز می‌گر دد. 

(والنهى عنه) أى و لهذا صح النهى عن التعجب (فى قوله: 

و اگر اڏعای دخول مشبه در جنس مشبه‌به نبوده نهی از تعجّب نیز در این شعر» صحیح 
نبود. 

لا تعجَبُوا من بلی لاله قذ زر آزرازه على القمر ! 

از فر سی د گی و بار کی رر پر نن او عکفت ما ارود او ف تک ها یفن زاب سای که 
انشت: 

«بلی»: به کسر باء به معنی کهنگی» فرسودگی و پارگی است. 

مقصود از ضمیر «غلالته» و «از را ره» آن شخص ستایش شده است. 

«غلالة»: هی شعار بلبس تحت الئوب و تحت الدرع أيضاً 


«غلالة»: (به کسر اول) تن پوش و پیراهنی است که زیر جامه و لباس و زیر زره پوشیده 


۱. این شعر از ابوالحسن محمدبن‌احمد بن محمد ابراهیم طباطبابن اسماعیل بن ابراهیم بن الحسن بن علی‌بن‌ابی 
طالب ۔ 3 -است. وی در اصفهان به دنیا آمده است و در آنجا زندگی را بدرود گفته است. مدرس. در وصف او گفته 
است: از محققین علما و مبززین شرفا و ادبا و شعرای زمان غیبت صغرای اصفهان می‌باشد که با فرط ذکاوت و 
فطانت و صفای قریحه و استقامت ذهن وجودت فهم معروف بوده است. نگاه کنید به ريحانة الادب. ج۸ ص ۸۱ 
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می‌شود. «شعار»: تن‌پو ش» زير پوش. جامه‌ای که با بدن برخورد دار د. 

تفول: ژززت الفمیص عليه آزره اذا شذدت آزرازه علیه. 

توضیح: ما در این شعر دو واژه قابل ملاحظه داریم: 

۱ «زز» که به معنی بست و محکم کرد است و غالباً مفعول آن در مثل این شعر. قمیص یا 
پیراهن قرار می‌گیرد. مثلا می‌گوییم: «زرزت القمیص علیه»: پیراهن را بر او بستم. ضمیر «علیه» 
به شخص بر می‌گر دد. لیکن در این شعر. «ازرار» مفعول آن قرار گر فته است. 

۲ «ازرار» جمع «زر» به کسر اول یعنی تحهه‌هاست: 

ضمیر «ازراره» به «قمیص» و ضمیر «علیه» به آن شخص برمی‌گردد. 

فلولا أنه جعله قمر حقيقيا ماکان للنهی عَن التعجب معنى لان الكَنَانَ اّما بسرع اليه البلی 
بسبب ملابَسّة القمر الحقيقى لابملابسة انسان كالقمر فى الحسن, 

پس اگر شاعر آن شخص را ماه حقیقی قرار نداده بود نهی از تعجّب. معنا نداشت زیرا 
کتان به جهت برخورد با ماه واقعی فرسوده می‌شود نه بابر حورد با انسانی که در زیبایی مانند 


ماه است. 


توضیح 

از دیر باز می‌گفته‌اند: مهتاب. پارچه‌های کتانی را می‌فرساید از این رو در شب مهتابی 
لباسهای کتانی را بر بندها نمی‌آویخته‌اند. شاعر با تو جه به این ویژگی نور ماه می‌گوید: اگر 
می‌بینید زیرپوش آن شخص, فرسوده شده برای این است که او ماه است و تکمه‌های زیر 
پوشش بر ماه بسته شده است. بنابراین واژه «قمر» در شعر استعاره برای آن شخص است و 
نهی از تعجب. برای این است آن شخص را از افراد ماه حقیقی قرار داده است و این که ماه 
حقیقی. کتان را می‌فرساید. تعجب ندارد اگر کتان بربدن کسی که مانند ماه است فرسوده 
شود تعجب دارد. 

لا بقال: القمر فی‌البیت لیس باستعارو لا المشبه مذکور و هو الضمیر فى غلالته و ارزاره - لا 
نقول لانسلم آَن الذکر على هذا الوجه ينافى الاستعارة المذکورة كما فى قولنا: سیف زید فى يد أسد 
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فان تعربف الاستعارة صادق على ذلك. 

کسی نگو ید: «القمر» در شعر استعاره نیست. زیرا مشبه که ضمیر «غلالته» و «ازراره» است 
در کلام ذکر شده است. چون پاسخ می دهیم: ما نمی‌پذیر یم که این گونه ذکر کر دن مشبه با 
استعاره منافات داشته باشد. مثلاً اگر گفتیم: «سیف زید فی بد اسد» بی‌تر دید استعاره بر این 


مثال صدق می‌کند. (با این که مشبه یعنی زید در آن ذکر شده است.) 


توضیح 

ممکن است کسی بگوید: چون مشبه در این شعر به صورت ضمیر «فلالته» و 
«زراره»آمده است. اصلاً این شعر داحل در قلمرو استعاره يست بل تشه بلیغ است. 

۱ به گونه‌ای که خبر از تشبیه دهد یا به تعبیر دیگر تشبیه از آن فهمیده شود. مثل این که 
مشبه‌به حبر یا حال برای مشبه باشد. حون «زید اسد» با «رأبت زیداً اسدا» که در این موارد و 
مانند آن, ذکر مشبه. مانع از استعاره بودن است. 

. به گونه‌ای که ذ کر مشبه نشان دهنده تشبیه نباشد مانند: «سیف زید فی ید أسد» شمشیر 
زید در دست شیر است و مثل همان شعر. این گونه ذ کر کردن مشبه» سخن را از استعاره بودن 

(وزذ) هذا الدلیل (بأن الاذعاء) أی اذعاء دخول المشبه فی جنس المشبه‌به (لایقتضی کونها) ای 
الاستعارة (مستعملة فیما وضعت له) للم الضروری بأن دا فى قولنا: رابت أسدا برمی -مستعمل 
فی‌الرجل الشجاع و الموضوع له هو السَبْع المخصوص. 

و این دلیل» این گونه رد شده است که: ادعای دخول مشبه در جنس مشبه‌به اقتضاء 
نمی‌کند که استعاره» در موضوع له خویش به کار رفته باشد. زیرا ما قطعاً مي‌دانيم که «اسد» در 
«رأبت اسداً برمی» برای مرد شجاع به کار رفته است لیکن موضوعله آن, حیوان درنده 

«ورد هذا اللیل»: مقصود دلیل کسی است که استعاره را مجاز عقلی می‌دانست به دلیل این 
که دخول مشبه‌به اذعا می شود. 


«سَبْعٌ» بر وزن سبك حیوان درنده است. 
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و تحقيق ذلك أن ادعاء دخول المشبه فى جنس المشبه‌به مبنیخ على أنه جُعلَ أفراد الأَْسد 
بطریق التأوبل قسمین: 

آخدهما لعف و هو الذی له غاية الجَراة و نهاية القوة فى مثل تلك الجْنه المخصوصة. و الثانى 
غير المتعارف و هو الذى له تلك الجرة لکن لافی تلك الجثة المخصوصة و الهَيكَل المخصوص و لفظ 
الأسد نما هو موضوع للمتعارف فاستعماله فى غير المتعارف استعمال فى غير ما وضع له والقضرينة 
مانعة عن ارادة المعنی المتعارف لیتعین المعنی الغیر المتعارف. 

و تحقیق این مسأله چنین است. (یعنی تحقیق این که اڏعای دخول مشبه در جنس مشبه به 
اقتضا نمی‌کند تا «اسد» در مثل «رأبت اسداً برمی» در موضوعله خویش به کار رفته باشد.) 

ادعای دخحول مشبه در جنس مشبه‌به مبتنی بر این است که افراد اسد. با تأویل دو قسم 
گردد: 

.نوع معروف که پیش مردم مشهور است.و آن حیوانی در اوج بی‌باکی و توانمندی است 
و دارای آن پیکر ویژه است. 

۲. نوع غیر معروف .و آن حیوانی است که همان بی‌با کی را دارد لیکن آن پیکر ویژه و قیافه 
مخصوص را ندارد. 

لفظ «اسد» برای شیر معروف و معمول. وضع شده است نه برای شیر غیر معروف (یعنی 
مرد شجاع) و قرینه. مانع از اراد معنی متعارف است و برای مشخص شدن معنی غير معمول 
و غير معروف آمده است. 

«متعارف»: مشهور. معمول» شناخته شده رسم شده. 

«حرآت»: بی‌با کی. 

«جثه»: پیکر بدن. 

و بهذا بندفع ما یقال:ٍن الاصرار على دعوی الاسَيیَة للژجل الشجاع ینافی نصب القرينة المانعة 
عَن ارادة السَبُع المخصوص. 

و بااین که گفتیم: گماشتن قرینه» برای این است که معنی متعارف قصد نگردد این اشکال 
دفع می‌شود. اصرار بر ادعای شیر بودن مرد شجاع با گماشتن قر ینه» برای این که حیوان درندۀ 


مخصوص (شیر جنگل) اراده نشود منافات دارد. 
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خلاصه . 

ممکن است کسی بگوید: شما در استعاره از یک سو ادعا می‌کنید که مشبه از جنس 
مشبه‌به است و از سوی دیگر قرینه می‌گمارید که معنای واقعی مشبه به اراده نگردد و ذهن‌ها 
از آن منصرف شود و این دو با هم منافات دارد. 

شارح می‌گوید: باآنچه گفتیم این اشکال برطرف می‌شود بدین سان که شیر دو نوع دارد: 
متعارف و غیر متعارف. قرینه برای این است که غير متعارف مقصود ماست نه متعارف. 

(و أمّا التعجب و النهی عنه) كما فى البیتین المَذکورین (فللبناء على تناسی التشبيه قضاء لحق 
العبالغة) و دلالة على أن المشبه بحيث لابتمیز عن المشبه به أصلا؛ حتی ٍن کل ما یسترتب على 
المشبه به من التعجب والنهى عن التعجب بترتب على المشبه أيضاً. 

اما مت یو وی از ھور وو یه کا تهب ایو اسای اس کی یا 
فراموشی سپرده شود تا حق مبالغه ادا گردد و دلالت کند بر این که مشبه به گونه‌ای است که 
اصلاً از مشبه به تشخیص داده نمی‌شود حتی هر چه بر مشبه به مترتب می‌گردد از تعجب و 
نهی از تعجب بر مشبه نیز مترتب می‌شود. 

مقصود از دو بیت ذکر شده بیتهای زیر است. 

فامت تظللنی من الشمس 

و: لا تعجبوا من بلی غلالته. 

(والاستعاره تفارق الکذب) بوجهین (بالبناء على التأوبل) في دعوي دخول المشبه فى جنس 
المشبه‌به بأن بجعل آفراد المشبه‌به قسمین: متعارفا و غير متعارف كما مَر. ولا تأويل فى الکذب 

و استعاره (یعنی سخنی که در آن استعاره است) دو فرق با دروغ دارد: 

۱. استعاره مبتنی بر تأویل است یعنی ادعا می‌شود که مشبه داخل در جنس مشبه‌به است 
بدین سان که افراد مشبه‌به دو قسم می‌گردد: متعارف و غیر متعارف. لیکن در دروخ تأویلی 
وجود ندارد. 

«کمامز»: اشاره است به آن چه اندکی پیش با این عبارت خواندیم: «و تحقیق ذلك... بطریق 
التأویل قسمین...» 

(ونصب) أى و بنصب (القرينة على إرادة خلاف الظاهر) فى الاستعارة لما عرفت أنه لابّد للمجاز 
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مِنْ قرينة مانعة عن إرادة الموضوع له بخلاف الکذب. فان قائله لإينصب قربنة على ارادة خلاف 
الظاهر, بل ببذل المجهود فى تروبج ظاهره. 

۲. دومین فرق استعاره با دروغ این است که در استعاره قرینه گمارده می‌شود براین که 
نشان دهد حلاف ظاهر مراد است. تو دانستی که مجاز ناگز یر باید قر ینه‌ای داشته باشد که از 
راد معنی موضوع له باز دارد.به حلاف درو غ که گوینده‌اش قرینه‌ای نمی‌گمارد برای این که 
بگوید: خحلاف ظاهر سخنش اراده شده است بل تلاش را در صحیح جلوه‌دادن و جا انداعتن 
ظاهر سخنش به کار می‌گیرد. 

«نصب»: گماردن. 

ضمیر «قائله» به « کب برمی‌گر دد. 

«یبذل»: به کار می‌گیرد. 

«مجهود»: کو شش. تلاش. 

«ترویج»: تبلیغ رواج دادن جا انداختن. صحیح جلوه دادن. 

«ظاهره»: ظاهر سخن. 

(و لاتکون) أى الاستعارة (عَلما) ما سَبَقَ ین آنها تقتضی |دخال المشبه فى جنس المشبه به 
بجعل أفراده قسمین: مَُعَارَفا و غير متعارف, و لایمکن ذلك فى الم (لسنا فاته الجنسیة) لاه 
بقتضی التشخط ومَنْع الاشتراک و الجنسية تقتضی العموم و تناول الأفراد. 

و علَمْ شخص را نمی توان استعاره قرارداد برای این که قبلا خواندیم: استعاره اقتضا 
می‌کند داخل شدن مشبه را در جنس مشبه‌به بدین سان که افراد مشبه به دو قسم می‌گردد 
متعارف و غیر متعارف و ادخال مشبه در جنس مشبه به در عَلم شبحص, ممکن نیست. چون 
علم‌با جتسیت متافات خارد زیرا غلم مقتضی عم نون ات و مراک تم بذ یرو 
. جنسیت مقتضی فراگیری و در بر داشتن افراد است. 
توضیح 

علم» به اعتبار وضع آن بر دو قسم است: 

. علم شخص, مثل اسم ویزة اشخاص یا اشیای و مثل کنیه و لقب. 


2 خص که برای ج: وضع شده است نه برای د شخحص. مانند «ام عزیط» که برای 
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جنس عقرب. وضع شده است. 

و این جا که می‌گوییم: عَلْم نمی‌تواند استعاره قرار گیرد مقصود علم شخص است. 

ضمیر «افراده» به مشبه‌به بر می‌گر دد. 

«لایمکن ذلك»: ادخال ممکن نیست. 

ضمیر دلمافنهدو »هیر می‌گردد. 

(1)ذا تم القلم (نوع و صفية) بواسطة اشتهاره بوصف بسن الأوصاف (کحاتم) المُْتَضْمُن 
الاتصاف بالجود. و مادر بالبخل و شخبان بالفصاحة و باقل بالفهاهَة فحینیذ یجوزان پشبه شخص 
بحاتم فى الجود ویو فى حاتم فیجعل كانه موضوع للجواد سواء كان ذلك الرجل المعهود أوغيره 
کما مر فی الاسد 

فبهذا التأويل بتناول - حاتم -المفرد المُتعارف المعهود و الفرد الغیر المتعارف و یکون اطلاقه 
على المعهود أعنى حاتما الا حقيقة و على غيره من بتصف بالجود استعارةً نحو رأيت الیسوم 
حاتم 

مگر زمانی که علّم. به جهت شهرت یافتنش به یکی از صفتها در بردارندۀ نوعی وصفیّت 
باشد. مانند «حاتم» که در بردارندۂٌ وصف بخشش است و «مادر» که در بر دارندۀ وصف بخل 
است و «سخبان» که در بر دارندۀ صفت فصاحت است و «باقل» که دربر دارنده وصف کند 
زبانی و لکنت داشتن است. 

بنابراین جایز است که شخصی در جود به حاتم تشبیه شود و حاتم به تأویل برده شود 
بدین‌گونه که گویا برای جواد وضع شده‌است چه آن مرد ویهُ شناخته شده باشد و چه غير آن. 
همان گونه که گفتیم: «اسد» را به تأویل می‌بریم. و آن را دارای دو گونه افراد می‌دانیم: متعارف 
و غير متعارف. 

پس با این تأویل «حاتم» هم آن شخص مشهور و آشنا را فرا می‌گیرد و هم غیر آن راو به 
کار گیری واه حاتم بر آن شخص آشنا و مشهور یعنی حاتم طائی حقیقت می‌شود و به 
کارگیری آن بر غیر او از کسانی که موصوف به جود هستند, استعاره می‌گر دد. مانند: «ریت 


الیوم حاتماء امروز حاتمی را دیدم. در این مثال» «حاتم» استعاره برای مرد بخشنده است. 
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شرح 

«حاتم» به کسر «ت» بر وزن قاتل یکی از شهرتمندترین انسانها به بخشش است.۱ 
فرزندان او به اسلام گرو یدند و عدی‌بن حاتم و پسران عدی از یاران دلیر حضرت علی - 4 - 
بودند. 

از میت لها مرت که ات گنای کر سا ش ارم عون تروش 
می‌گویند: حاتم آمد می‌شود «حاتم» استعاره برای شخص بخشنده قرار گیرد. 

و «مادر» به معنی فرومایه؛ ناکس و به معنی کسی است که چیزی راباگل و مانند آن آلوده 
می‌کند. این واژه نام یکی از پسران هلال بن عامر بن صعصعه است. گفته‌اند: او مشهور به 
مادر گشته چون روزی شترش را از آبگیری آب داد. آنگاه که شترش سیراب گشت در ته 
آبگیر اندک آبی باقی ماند. «مادر» آن آبها را با نجاست. آلوده ساخت و با آبها آميخته کرد تا 
دیگران نتوانند از آن آبها سود ببرند. 

و «سحبان؛ یکی از سخنوران مشهور تاریخ است. مدرس در وصف او نگاشته است: 
(سحبان بن زفربن ایاس بن عبد شمس بن وائل» افصح علمای عرب و ابلغ بلغای ایشان بود 
در بیان و فصاحت. ضرب‌المثل و أفصځ من شحبان از امثال داثره می‌باشد. 

روزی نزد معاویه رفت. فصحای عرب و خطبای قبائل در آن جا حاضر بودند برای این 
که اگر نزد سحبان حرفی بزنند نزد او شرمنده خواهند شد اسباب حجلت ایشان فراهم 
خواهد گردید به مجرّد دیدن او بیرون شدند پس سحبان این شعر را فرو خواند: 

لقَذ عَلم الحى اليمانون اننى اذا قلت امّا بعد انی خطیبها 

پس معاویه» امر به خطبه خواندنش کرد. سحبان عصائی خواسته گفتند: در حضور 
معاویه باعصا چه کار داری؟ گفت: موسی پیغمبر در مقام تکلّم با خدا چه کار باعصا داشت؟ 

پس عصارا به دست گرفت. از ظهر تا اواخر وقت نماز عصر که مشرف به فوت بوده یک 
رشته و یک نواخت. متوالیاً بدون هیچ توقف و تنحنح و سرفه خطبه حواند و اصلاً از 
موضوع خطبه سر مطلبی دیگر نرفت هر معنی را که در اثنا مذاکره می‌کرده ناقصش 
نمی‌گذاشته و به پایانش می‌رسانید پس معاویه اخطب عرب بودن او را تصدیق کرد. سحبان 


۱ او از قبیلۀ طی و مکی به ابوعدی و ابوسفانه است. ۱ 


قربنه استعاره ۲٩۱‏ 


گفت: نه عرب تنهاء بلکه اخطب انس و جن هستم. گویند: سحبان صد و هشتاد سال عمر کرده 
است. اولین کسی است که در خطبه امّا بعد گفته و به عصا تکیه زده و نیز نخسین کسی از اهل 
جاهلیّت می‌باشد که به حشر و نشر و روز قیامت ایمان آورده است.»! 

اما «باقل» نام شخصی است که به کند زبانی ضرب‌المثل شده است. 

در وصف او گفته‌اند: بچه آهویی را به یازده در هم خرید. دربغل گرفت و با خود برد در 
بین راه کسی از او پرسید این بچه آهو را چند خریدی؟ 

او دستهایش رااز هم گشود و انگشتان خویش باز کرد تا عدد ده را مشخص کند و زبان از 
دهان بیرون آورد تا بنماید که به یازده درهم خریده است. آهو در این هنگام فرار کرد. از آن 
هنگام او به کند زبانی شهره شد. "و اکنون می‌توانیم واژ؛ «باقل» را برای یک شخص کند زبان. 
استعاره بیاوریم. 

ضمیر «اشتهاره» به علم باز می‌گردد. 

«فهاهة»: کند زبان بودن, ناتوان بودن از بیان آنچه در حاطر می‌گذرد. 

«کان ذلك الرجل المعهود:: آن مرد آشنا و شناخته شده یعنی حاتم طائی معروف. 

(و قرينتها) یعنی أَن الاستعارة نها سجازا لاب لها من قرينة مانعة مَل ارادة السعنی 
الموضوع له و قرینتها ما آمر واحد كما فى قولك: رأیت آسداً یرمی آواکثر) آی آمران أو امور یکون کل 


واحد منها قرينة 


قرینه استعاره 
هو را کم نتفر دای ES‏ اد اد مس 
موضوع له باز دارد و قرينة استعاره ممکن است یک چیز باشد. مثل این که می‌گویی: «رآیت 
انندا پزهی »رخ را دیدم که تیر می‌افکند. (در این مثال, «یرمی» تنها قرینة استعاره است.) 
و ممکن است بیشتر از یکی باشد یعنی دو تا یا چند تا که هر کدام به تنهایی یک قرینه 


انیت : 


5 ريحانة الادب. ج ۲ ص ۴۴۶ و FY‏ 
۲ دهخدا به نقل از الاعلام زرکلی» ج ۱ ص۱۳۸ و تاج العروس و عقد الفرید. ج ۷ ص ۲۱۰ و عیون الاخبان ج ۳ 
ص ۲۴۳ و عقد الفرید. ج ۷ ص ۱۷۳ والبیان و النبیین» ج ۱» ص ۰۲۹ 


۲ | کرانه‌ها | جلد سوم 


ضمیر «منها» به «امور» باز می‌گر دد. 
کقوله:! 


فان تعافوا العذل و الابمانا فان فسی آبسمانا نسیرانا 


اکتا رای رد ی دای امه تاش 

نگاهی به واژه‌های شعر 

«ِنْ» شرطیه است. " 

«تعافوا»: فعل مضارع مجزوم است. عاف. یعاف مثل حاف. یخاف در اصل «عوف» «یعوّف» 
بوده است. 

«عاف»: نا گوار داشت. کراهت داشت. 

«یمان» در مصراع اول به معنی اعتقادات دینی است. 

«أيمان» در مصراع دوم جمع «یمین» به معنی دست راست است. 

انیران»: جمع «نار» است. و مقصود از آن در اینجا شمشیرهاست. بنابراین واه «نیران» در 
این شعر» استعاره برای «سیوف» است. 

أى سيوفنا لمع تغل النيران فََعَلْق قوله تعافوا بكل واحد ین العذل و الايمان قرينة على اَن 
المراد بالنیران السيوف لدلالته علي أنّ جواب هذا الشرط تحارَبُونَ و تلْجأونَ إلى الطاعة بالسيوف 

«نیران» به معنی شمشیرهایی است که چو نان شعله‌های آتش می درخشیدند. بنابراین» 
وابستگی «تعافوا» به هر یک از «عدل» و «ایمان» قرینه است بر این که مراد از «نیران» «سیوف» 
است. زیرا تعلق «تعافواء به عدل و ایمان می‌فهماند که جواب شرط «تسحاربون و نتخاون الی 
الطاعة بالسیوف» است . بعنی با شما جنگ می‌شود و به وسیلۀ شمشیرها به طاعت کشانده 


می‌شوید. 


۱. گوینده این شعر شناخته نشده است. 
۳ در مطول. مختصرهای حاشیه‌دار: مختصرهای جاپ قدیم و جامع الشواهد. لاو أن تعافوا» است لیکن در 
مختصرهای چاپ جدید و لسان العرب «فان تعافوا» آمده است. 


قرینه استعاره | ۲۹۳ 

توضیح 

«تلمع»: می در خشد. 

«شقل: جمع شعله است. 

«فتعلق قوله»: تعلق قول شاعر. مقصود از تعلق «تعافوا» به «عدل» و «ایمان» این است که 
«عدل» مفعول «تعافوا» قرار گرفته است و «ایمان» به آن مفعول, عطف گر دیده است. «لدلالته»: 
دلالت این تعلق. 
خلاصه 

واه «نیران» یعنی آتش‌ها استعاره برای سيوف است و دو قرینه دارد 

۱. تعلق فعل به عدل. ۲. تعلق فعل به ایمان. و جواب شرط حذف شده است. جواب شرط 
«تحاربون و تلجأون» به صیغة مجهول است. 

(آومعان مُلمَة)مَزبوط بعضها ببعض یکون الجمیع قرينة لاكَلُ واحد و بهذا َر فساد قول مَنْ 
عم أنْفوله:واکثر شامل لقوله أومعان -فلایصح جعله مقابلاً له و قسیما. 

با قرینۀ استعاره چند معنی هماهنگ است یعنی برخی از آن معنا به برخی دیگر مربوط 
است به گونه‌ای که همه آن معانی نه یک‌یک آنهاء قرینه برای استعاره می‌شود و بااین تفسیر که 
برای «معان» شد تباه بودن سخن کسی که پنداشته است «او اکثر» شامل «او معان» نیز می‌شود 


پس صحیح نبو د که «او معان» را قسیم آن قرار دهد - فهمیده می‌شود. 


توضیح 

قسیم یک چیز باید با آن چیز, تباین داشته باشد. مثلا می‌گوییم: اسم» فعل و حرف قسیم 
یک دیگر است و با هم تباین و جدایی دارد. 

در این جا مصنف قرینة استعاره را این گونه تقسیم کرد: 

۱. قرینه یکی باشد. ۲. قرینه» بیشتر از یکی باشد. ۳. قرینه, چند معنای به هم پیوسته باشد. 

کسی اشکال کر ده است که «اوا کثر» شامل «اومعان» نیز می‌شود پس جرا مصئف «اومعان» را 
قسیم آن قرار داده است. 

شارح» جواب می‌دهد: «اواکثر» یعنی چند قرینه که هر کدام جدا گانه؛ قرینه برای استعاره 
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است ولی «اومعان» یعنی چند معنای به هم پیوسته که یک قرینه راشکل می‌دهد. 

«مُلْتئمه»: هماهنگ به هم پیوسته. 

ضمیر «بعضهاه به «معان» برمی‌گردد. 

«و بهذا» یعنی تفسیر «مربوط بعضها ببعض» که برای مُلْتئمه شد. 

1 ۳ 

وضَاعقة ین نضله تنکفی بها عَلّى آروس الأقران خمش شحالب! 

مانند سخن او: و چنه بسا آذرخشی که از تیغ شمشیر او می‌ریزد بر سرهای همتاها و 

مانندهایش پنج ابر (پنج سر انگشت که در سخاوت چونان پنج ابر است.) 


نگاهی به واژه‌ها 

«صاعقه»: آذرخحش, برقی که از ابر پدید می‌آید. واو به معنی رب است. 

«نصل»: تيغ شمشیر و تیزی آن, 

«تنکفی»: می‌ریزد. وارونه می‌کند فعل مضارع از باب انفعال است. 

«أرؤس»: جمع «رأس» است. 

«اقران»: جمع «قرن» به کسر اول وه قرنْ یعنی همتاء همسان. همگون. 

«سحائب»: جمع سحاب به معنی ابر است. 

«خمس سحائب» از باب اضافه صفت به موصوف است یعنی ابرهای پنچگانه و این جا 
مقصود پنج سر انگشت ممدوح است. خلاصه: «سحائب» یعنی ابر ها استعاره آورده شده برای 
«انامل» یعنی سرانگشتان و چند قرینه به‌هم پیوسته دارد. ضمیر «نصله» به ممدوح بر می‌گردد و 
ضمیر «بها» به «صاعقه» «خمس سحائب» فاعل «تنکفی» است. 

من -انکفا أى انقلب -والباء للتعدية و المعنی رب نارین حَدسيفه بقلبها 

«تنکفی» گر فته شده از «انکفأ» به معنی وارونه و واژگون شد است. 

و با در «بها»برای متعدی کردن آن است یعنی چه بسا آتشی که از تیزی شمشیری وارونه و 


واژگون می‌کند (می‌ریزد.) 


۱. این شعر از بحتری است. 


اقسام استعاره به اعتبار دو طرف آن / ۳۹۵ 


(خمس سحائب) آی نله امس التى هی فى الجود و عموم العطایا کالسحائب أى یَصبَّا على 
أکفائه فى الحرب فیهلکهم بها و لمّا استعار السحائب لأنامل الممدوح ذکرأن هناک صاعقة و یبن نها 
من نصل سیفه نم قال على أرؤس الأقران ثم قال خمس - فذکر العدد الذى هو عَدد الانامل فظههر 
من جمیع ذلك أنه آراد بالسحائب الانامل. 

(پنج ابر) یعنی پنج سرانگشت او که در بخشش و گسترش داده‌هایش مانند ابرهاست. 
یعنی می‌ریزد آن صاعقه را بر کسانی که همانند و همتای او در جنگنذ. 

و آنان را با این صاعقه. نابود می‌سازد. شاعر» «سحائب» را برای «انامل» ممدوح» استعاره 
آورد و گفت: در آن جا صاعقه‌ای است و بیان کرد که آن از تیزی شمشیر ممدوح است. سپس 
افزودکه این صناعقه رابر سرهای کسانی یردد که ای او کا ومد گت :خی وراد 
سرانگشتان (انگشتان) را ذکر کرد. پس» از مجموع آن چه گفته شد. آشکار می‌شود که او 
مرادش از «سحائب» سرانگشتان است. 
توضیح 

افامل»: جمع «آنمله» به معنی سرانگشت است. 

«یصبّها»: می‌ر یز د. مقصود از ضمیر آن» صاعقه است. 

«أکفاء»: جمع کفو به معنی همتاو همسان است. ضمیر آن به ممدوح بر می‌گردد. 

ضمیر «فیهلکهم» به «اکفاء» و ضمیر «بها» به صاعقه بر می‌گر دد. 

خلاصه: 

از این که گفت: صاعقه از تیزی شمشیر اوست و گفت: بر سر همتاهایش می‌ریزد و از 
این که عدد پنج یعنی عدد انگشتان راذ کر کرد می‌فهمیم که مقصود از «سحائب» «انامل» است. 
و اینها قرینه‌های به هم پیوسته است. 
آقسامها 

(و هی) أى الاستعاره (باعتبار الطرفین) المستعار منه و السستعار له (قسمان: لأنْ اجتماعهما) 
آي اجتماع الطرفین (فی شی اما ممکن نحو أحییناه فی قوله تعالی: أو مَنْ کان مَيتاً فأحييناه - آی 
ضالاً فهدیناه) استعار الاحیاء من معناه الحقیقی و هو جَعْل الشیء حَّا للهداية التی هی الد لالة على 
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طربق بوصل إلى المطلوب. و الاحياء و الهداية مما يمكن اجتماعهما فى شى واحد. 


اقسام استعاره 

استعاره به اعتبار مستعار منه و مستعار له دو قسم دارد برای این که اجتماع آن دو در یک 
چیزگاهی ممکن اسیت. مانند «احییناه» در سخن خدای والا: «أو من کان میتاً فأحبیناه »یا 
کسی که مرده بود و ما او را زنده ساعتیم یعنی گمراه بود و ما او را به راه آوردیم. در این یه 
شریفه. خداوند متعال, «احیاء» را از معنای حقیقی آن که چیزی را زنده ساختن است. برای 
هندانت» استعاره او دقداند, و هدایت. راهنمایی کردن بر راهی است که به مطلوب منتهی 
می‌شود. 

و زنده ساختن و هدایت. از چیزهایی است که در یک چیز جمع می‌گردد. 
توضیح 

در این آية شریفه, در «احییناه» «احیاء» برای هدایت. استعاره آورده شده است. یعنی به 
جای این که بفرماید: ما او را هدایت کردیم. فرمود: ما او را زنده ساختیم. بنابراین» «احسیاء 
مستعارمنه و هدایت, مستعارله است. و اجتماع آن دو در یک چیز ممکن است مثل خداوند 
متعال که هم محيي و زنده کننده است و هم هادی و هدایتگر. 

و هذا أولى من قول المصتف ان الحياة و الهداية مما یمکن اجتماعهما فى شىء واحد. لا 
المستعار منه هو الاحياء لاالحياة 

این که ما گفتیم: احیاء و هدایت در یک چیز جمع می‌گردد بهتر از سخن مصتّف است. او 
در کتاب ایضاح گفته است: «حیات و هدایت در یک چیز جمع می‌شود» 

و علت بهتر بودن سخن ما این است که مستعارمنه «احیاء» است نه حیات. 


خلاصه 
مصئْف. مستعارمنه در «احییناه» را «حیاة» گرفته است ولی شارح «احیاء» گرفته است و 


«احیاء» شایسته است چون مصدر «احییناه» احیاء است. 


۱. انعام ۳۲ 


وفاقیه | ۲۹۷ 


و انما قال نحو-آحییناه لان الطرفین فى استعارة المَيّت للَالٌ مما لایمکن اجتماعهما فى شىء 
اذا المیت لایوصف بالضلال. 

در آیه شريفة امن کان میت فاحییناه» دو استعاره وجود دارد: 

۱. استعارةٌ «میت» برای «ضال» یعنی به جای این که خداوند متعال بفرماید: 

امن کان ضالا فر مو د: من کان َي" 

۲. استعاره «احیاء» برای هدایت. 

مصف تنها استعاره دوم را یادآور شد و گفت: «نحواحییناه؛ چون مستعارمنه و 
مستعارله در استعارة «میت» برای «ضال» نمی تواند در یک چیز. جمع گردد. زیرا میّت. 
موصوف به گمراهی نمی‌گردد. (هدایت شده یا گمراه بودن» وصف زندگان است. یا به تعبیر 
دیگر گمراهی یکی از اوصاف حیاء است) 

سم الاستعارة التی یمکن اجتماع طرفیها فى شىء (وفاقية) مان الط رفن من الاتفاق 

استعاره‌ای که اجتماع دو طرف آن در یک چیز. ممکن باشد باید استعار؛ و فاقیه. نامیده 
شود زیرا دو طرف اتفاق دارند. 

«لْتسمٌ: صيغة امر غایب است. 

«وفاق»: سازگار بودن. 

(و ما ممتنع) عطف على اما ممکن ( کاستعارة اسم المعدوم للموجود لِعَدَم فُنائه هو بالفتح 
النفع أى لانتفاءالنفع فى ذلك الموجود كما فى المعدوم. و لاشك أن اجتماع الوجود و العدم فى شىء 
ممتنع. و کذلك استعارة اسم الموجود لِمَنْ عم وقد لکن بقیت آثار الجميلة التى تحيى ذ کره و تدیم 
فی الناس اسمه 

و یا اجتماع دو طرف (مستعارمنه و مستعارله) در یک چیز ممتنع است (مّا ممتنع عطف 
بر ما ممکن است.) مانند استعارة اسم معدوم برای مو جود به جهت بی‌فائده بودن آن مو جود 


(عناء به فتح اول به معنی نفع است) یعنی آن موجود. چون نفع ندارد مانند معدوم است. و 


۱. در این یه شریفه دو استعاره وجود دارد: 
الف: عنادیه استعارهُ «میت» برای «ضنال» 


ب: وفاقیه استعار؛ «احیاء» برای «هدایت» 
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تردیدی نیست که اجتماع وجود و عدم در یک چیز ممتنع است. همین طور از قلمرو این 
استعاره است. استعارة اسم مو جود برای کسی که نیست شده و از دست رفته است لیکن آثار 
زیبایی که یادش را زنده نگه می‌دارد و نامش را پایدار می‌سازند -باقی مانده است. 

ضمیر «ذ کره» و «اسمه» به «من» موصوله بر می‌گردد. 

«تحیی ذ کره»: یادش را زنده می‌کند. 

«تدیم فی الناس اسمه: نامش را درمیان مردم پایدار می‌سازند. 


خلاصه 

اگر اسم معدوم را برای موجود و اسم موجود رابرای معدوم استعاره آوردیم. آن استعاره 
از قلمرو جاهایی است که اجتماع مستعارمنه و مستعارله در یک چیز» ممکن نیست. ' 

ولتَسمٌ الاستعارة التی لایمکن اجتماع طرفیها فى شىء (عسنادية) عاد الطرفین و استناع 
اجتماعهما 

و استعاره‌ای که اجتماع دو طرف آن در یک چیزء ممکن نیست باید استعارة «عنادیّه» 
نامیده شود. چون دو طرف. باهم ستیز دارند و اجتماع آنها ممکن نیست. «عناد»: دشمنی 
کردن ناسا زگاری کردن. 

«تعاند»: مخالفت داشتن. ستیز داشتن, ناسازگاری داشتن. 

(ومنها) أى من العنادية الاستعارة (التهكمية و التمليحية, و هما ما استعمل فى ضده) آی 
الاستعارة التی استعملت فى ضد معناها الحقیقی (أو نقیضه لمامر) أى لتنزیل التضاد أو التناقض 
منزلة التناسب بواسطة تملیح أوتهكم على ماسَبَقْ تحقیقه فى باب التشبیه 

و استعاره «تهکمیّه» و «تملیحیه» از نوع همین استعارهُ عنادیه است. و این دو استعاره. 

استعاره‌هایی است که در ضل یا نقیض معنای حقیقیش. استعمال شده‌است. 


«تهکم»: خنده ستانی کردن» مسخرگی کردن به استهزاء گرفتن. 


۱. این نوع استعاره در سخن مولا -علی - 4# -بسیار آمده است: فأمات سَنَةٌ مأخحوذة و أحيا بذْعَةٌ متروكة (نهج‌البلاغه. 
خطبة ۱۶۴. هذا ما اشتری عبد ذليل من ميّت قذ أزعج للر حيل (نهج‌البلاغه, نامه ۳) 


استعاره / ۲۹۹ 


«تملیح»: نمکین کردن سخن. 

«ضد»: ضدان به دو امر وجودی می‌گویند که اجتماعشان ممکن نیست لیکن نبودشان 
ممکن است. مثلاً سیاهی ضد سفیدی است. 

«نقیض»: «نقیضان» به دو امری گویند که یکی وجودی و دیگری عدمی باشد. دو نقیض» 
بودنشان و نبو دنشان» ممکن نیست. مثل هست و نیست. حیات و ممات. 

«لمامّر»: در باب تشبیه گذشت. ' 

(نحو فَبَشْر َم بقذاب أليم) أى آنذرهم. استعیرت البشارة التی هي الاخبار بما بظهر سروراً فى 
لمُخْبَر به للانذار الذی هو ضده بادخال الانذار فى جنس البشارة على سبیل التهکم و الاستهزاء و 
کقولك: رأيت آسداو نت تريد جباناً على سبیل التملیح و الظرافة و لایخفی امتناع اجتماع التبشیر و 
الانذار من جهة واحدة و کذا الشجاعة والجبن. 

مانند: «فبشرهم بعذاب لیم ۲ آنان را به عذابی دردناک مژده بده یعنی بیم بده. در این آیۀ 
شریفه» بشارت که خبر دادن به چیزی است که در خبر گیرنده شادمانی را آشکار می‌کند 
استعاره آورده شده است برای «انذار» که ضد آن است (خبر گیرنده را غمگین می‌کند.) بدین 
سان که «انذار» (بیم دادن) از راه مسخره کردن و استهزای در جنس مژده دادن, داخل شده 
مت :بوقعی که ھی کر یی «رایت ابید او تقو د و یک که سر ری و شیاه 
نیست که اجتماع تبشیر و انذار (مزده دادن و بیم دادن) از یک جهت» ممتنع است. همین طور 


توضیح 


«المخبربه»: کسی که به او خبر داده شده است. خبر گيرنده. 


«أسد» در «رآیت آسدا» استعاره تملیحیه است و برای شخحص ترسو آوردة شده است. 


«علی سبیل التملیح و الظرافة» یعنی از راه نمکین کردن سخن و از باب ظریف گویی. 


۱. مختصرهای چاپ جدید. ص ۳۲۱و ۳۲ قسمت بیان. 
۲ این تعبی در سه جای قران شریف آمده است: 
آل عمران, ۲۱ توبه ۱۳۴ انشقاق, ۲۴. 
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«مِنْ جهة واحدة: یعنی از همان جهت که به آن بشارت داده شده از همان جهت نیز بیم داده 
شده باشد و این ممکن نیست. لیکن از چند جهت ممکن است. مثلاً یک خبر برای کسی از 
جهتی انذار باشد و برای دیگری از جهت دیگر تبشیر باشد. 

(و) الاستعارة (باعتبار الجامع) آی ما قصد اشتراک الطرفین فيه (قسمان: لانه) اى الجامع (امَا 
داخل فى مفهوم الطرفین) المستعار له و المستعار منه 

و استعاره به اعتبار جامع یعنی چیزی که اشتراک مستعار منه و مستعار له در آن» قصد شده 
اشت» دو قسم می‌شود. 

برای این که جامع يا داخل در مفهوم دو طرف یعنی مستعارله و مستعارمنه است. مقصود 
از جامع» همان وجه شبه است. 

(نحو) قوله -صلّی‌الله عليه و آله -خیر الناس رَجُلْ ممسك بعنان فزسه (کلما سَمع هيعة طار 
الیها) او رجْلْ فى شعفة فى غنيمة له بعبد الله حتى يأتيه الموت. قال جَاز الله: الهیعة: الصيحة التي 
فرع منهاء و آصلها من هاع بُهيع إذا جَبْنَ و السْعَفة رأ الجَبَلء و المعنی خير الناس رَجُل أخَدٌ بعنان 
فرسه و استعَدٌ للجهاد فى سبیل اله. أو رجل اعتزل الناس و سکن في رؤوس بعض الجبال فى غنم له 
قلیل برعاها و یکتفی بها فی آمر معاشه و بعبد الله حتی يأتيه الموت 

مانند سخن پیامبر اکرمه: بهترین مردم مردی است که لگام اسبش را گرفته است هرگاه 
فریاد ترس انگیزی را بشنود به سوی آن پرواز کند یا مردی است که در قله کوهی با اندک 
گوسفندانی که دارد زیست می‌کند و به عبادت خدای متعال می‌پردازد تا مرگش فرارسد.! 

جار الله زمخشری گفته است: «هیْعه» فریادی است که از آن ترسیده می‌شود و ترس پدید 
می‌آید. و اصل آن از «هاع. بهیع» است و هاع به معنی ترسید است. «شعفه» سرکوه و قله است. 

و معنی حدیث. این است که: بهترین مردم مردی است که لگام اسبش را گرفته است و 
آماد؛ جهاد در راه حداست. یا مردی که از مردم کناره گرفته است و در قله‌های بعضی از کوه‌ها 
ساکن گشته و گوسفندان اندکی را که دارد می‌چراند و در زندگی به همانها بسنده می‌کند و 


۱. این حدیث را ابن ابی‌الحدید این گونه آورده است: 
«وفی الحدیث الصحیح: ان منْ خير الاس رجلاً ممسكاً بعنان فرسه فی سبیل الله کلما سمع هَيْعَةٌ طار إلیها» نگاه کنید به 


استعاره | ۳۰۱ 


خدا را می‌ستاید تا هنگام جان دادنش فرا رسد. 


توضیح 

«ممسک»: گیرنده, کسی که چیزی را گرفته است. 

«عنان»: لگام. 

«عنیمة»: مصر است یعنی گوسفندن اندک» عبارت «فی عنم له قلیل» نفسیر آن است. 

«اغتزل»: کناره گرفت. 

ضمیر «برعاها» و «یکتفی بها» به «غنم» باز می‌گردد. (غنم منث مجازی است. 
خلاصه 

پیامبر اکرم 3۶ -فر مودند: «طارالیها» یعنی به سوی آن می‌پرد یا به سوی آن پرواز می‌کند 
کلمه «طار » استعاره است یعنی دویدن به پریدن تشبیه شده است و به جای «عدا» یعنی دوید. 
حضرت. کلمه «طار» را به کار برده‌اند. 

استعاز ليران للجم ال فى مغهومهما نامع لو رن هو قعاع 
المَسَافة بسرعة و هو داخل فیهما) أى فى مفهوم العَذو و الطیران الا أنه فى الطيران اقوى منه فى 
العذو. 

حضرت رسول اکرم - 6 - پریدن را برای دویدن استعاره آورده‌اند و جامع» داخل در 
مفهوم آن دو است چون جامع (وجه شبه) بین دویدن و پریدن پیمودن بااسرعت یک مسافت 
است و این هم در مفهوم دویدن وجود داردو هم در مفهوم پریدن. لیکن وجه شبه در پریدن, 
قوی‌تر از دویدن است. 

«عذو»: دویدن. 

«جامع»: و جه شبه. 

ضمیر «أنّه» و «منه» به «قطع» باز می‌گر دد. 

و الأظهر أن ليران هو قطع المسافة بالجناح و السرعة لازمة له فى الأكثر لاداخلة فى مفهومه, 
فالاولی أن یم باستعارة التقطيع الموضوع لازالة الاتصال بين الأجسام الصلتزقه بعضها ببعض 
لتفریق الجماعة و ابعاد بعضها عن بعض فى قوله تعالی: و قطعنا هم فى الارض ما 
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و ظاهرتر این است که «طیران» (پریدن) پیمو دن مسافت با بال است و غالبا سرعت. لازمة 
آن است و داخل در مفهوم آن نیست. پس بهتر این بود که مثل زده شود به «تقطیع» که وضع 
شده است برای از بین بردن پیوند جسمهایی که بعضی از آنها به بعضی دیگر چسبیده است. 

که استعاره آورده شده برای تفریق و جدایی اجتماع و دور گرداندن برخی از برخی دیگر. 
در این سخن خدای والا: «وقطعنا هم فی الارض آمما»:۱ و آنان را در زمین به صورت گروه‌هایی 
پرا کنده ساختیم. 
توضیح 

مصلّف. پیمودن با سرعت مسافت را جامع و وجه‌شبه بین پریدن و دویدن دانست و 
گفت: این جامع» داحل در مفهوم پریدن و دویدن هست. 

اکنون, شارح نظرية او را نقد می‌کند می‌گوید: پریدن قطع مسافت با بال است و سرعت 
غالبا لازمة آن است چون پرواز بدون سرعت نیز داریم. بنابراین. سرعت جز مفهوم پریدن 
نیست بل لازمۀ آن است لیکن سرعت. جزء مفهوم دویدن هست. برای این که دویدن پیمودن 
مسافت با سرعت است. 

خلاصه: این جامع. جزء مفهوم یک طرف هست و جزء مفهوم طرف دیگر نیست. و برای 
این که جامع جزء مفهوم دو طرف باشد بهتر بود مثل می‌زد به استعار؛ تقطیع برای تفریق در 
این ای شریفه «وقطعنا هم» با این توضیح که تقطیع برای قطعه‌قطعه کر دن چیزهای به هم 
چسبیده است. مثل قطعه‌قطعه کر دن چوب. آهن پارچه و مانند اینها. 

ولی تفریق برای دور گرداندن و جدا ساختن افراد اجتماع است. خداوند متعال به جای 
واه «تفریق» (فرقنا) «تقطیع» (قطعنا) را استعاره آورده‌اند. یعنی «تفریق» مشبه و «نقطیع» 
مشبه‌به است. و به قول شارح در این مثال. جامع داخل در مفهوم تقطیع و تفریق هر دو هست. 

«جناح»: بال. 

«لازمقله»: لاز مه آن طیران. 


«مفهومه»: مفهوم طیران. 


۱. اعراف. ۰۱۶۸ 


اسنعاره / ۳۰۲ 


«الملتزقه»: به هم چسبیده به هم پیوسته. متصل. 

«ابعاد بعضها»: دور ساختن برخی از آن جماعت. 

والجامع ازالة الاجتماع الداخلة فى مفهومهما و هی فى القطع آشذ و جامع (وجه شبه بين 
تقطیم و تفریق.) از بین بردن اجتماع و به هم پیوستگی است و این هم در مفهوم تفر یق و هم 
در مفهوم تقطیع هست. لیکن ازالة اجتماع در قطع شدیدتر است. 

لزق بين هذا و بين إطلاق القرسن على الأنف مع أن فى كل ین القرسن و التقطیع خُضوض 
وضف ليس فى الأنف و تفریق الجماعة هو آنْ خصوص الوصف الکائن فى التقطیع مرعی و ملحوظ فى 
استعار ته لتفریق الجماعة بخلاف خصوص الوصف فى المرین و الحاصل أن التشبيه ههنا مسنظوز 
بخلافه ثمَتَ. 

و فرق بین اطلاق تقطیع و تفریق و بین اطلاق مرسن بر بینی -با این که در هر کدام از 
مرسن و تقطیع. صفت ویژه‌ای وجود دارد که در بینی و تفریق جماعت نیست این است که 
آن صفت ویژه در تقطیع» در استعاره‌اش برای تفریق جماعت رعایت و لحاظ شده است. 
لیکن صفت خاصی که در مَرسنْ وجو د دارد در بینی» لحاظ نشده است. نتیجه این که: تشبیه, 
در اطلاق تقطیع بر تفریق جماعت. رعایت شده است ولی در اطلاق مرسن برانف» رعایت 
نشده است. توضیح: ممکن است کسی بگوید: ما قبلاً گفتیم: اطلاق «مّرسن) یعنی بینی 
سوراخ شدة برخی از حیوانات اگر بر بینی انسان اطلاق گردد از باب به کارگیری مقید بر 
مطلق. مجاز مرسل است. لیکن اکنون می‌گویيم: اطلاق تقطیع بر تفریق جماعت. استعاره 
است با این که تقطیم. یک صفت ویژه دارد و آن جداسازی اشیاء به هم چسبیده است و 
«مرسن» نیز یک صفت ویژه دارد و آن سوراخ بودن و جای ریسمان داشتن است مگر این دو 
چه فرقی باهم دارند که یکی مجاز مرسل و دیگری استعاره است؟ شارح پاسخ می‌دهد: در 
اطلاق تقطیع بر تفریق آن خصو صیت» لحاظ شده است ولی در «مرسن» لحاظ نشده به تعبیر 
دیگر در تقطیع. شباهت» مورد نظر است ولی در «مرسن» نیست. 

فان قلت:قَذُ تقرر فى غير هذا الفن أَنْ جزء الماهيَّة لابختلف بالشدة والضعف فکیف یکون جامعاً 
و الجامع يجب أن یکون فى المستعار منه اقوی قلت: امتناع الاختلاف ما هو فی‌الماهية الحقيقية و 


المفهوم لایجب آن یکون ماهية حقیقیه. بل یکون آمرً مركباً ین امور بعضها قابل للشدة و الضعف 
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فیصح کونْ الجامع داخلا فی مفهوم الطرفین مع کونه فیح المفهومین آشذ و اقوی. ألاترى أن 
السواد جزء من مفهوم الاسود أعنى المرکب من السواد و المحل مع اختلافه بالشدة والضعف. 

اگر کسی بگوید: در غیر این فن روشن شده است که: جزء ماهیّت شدّت وضعف 
نمی‌پذیرد پس چگونه می‌تواند جزء ماهیت» جامع باشد با این که جامع باید در مستعارمنه 
E‏ اي که E E‏ 
حقیقی است و مفهوم لازم نیست که حتماً ماهیّت حقیقی باشد بل مفهوم می‌شود تر کیب شده 
از چند چیز باشد که برخی از آنها شدّت وضعف دارد. پس می‌تواند جامع داخل در مفهوم دو 
طرف باشد با این که یکی از دو مفهوم قوی‌تر و شدیدتر است. آیا نمی‌بینی که سیاهی جزء 
مفهوم یک چیز سیاه است. یعنی چیز سیاه ترکیب شده از سیاهی و محل است و آن سیاهی 
شذت وضعف دارد. 
توضیح 

مراد از «غیر هذا الفنٰ» حکمت و فلسفه است. 

مقصود از جزء ماهیّت. جنس و فصل منطقی است که شذت وضعف نمی‌پذیرد. مثل 
حیوانیت که در هوشنگ» قوی‌تر از داریوش نیست. لیکن مفهوم که بسیاری از اوقات. از 
امور اعتباری به وجود می‌آید شدّت وضعف می‌پذیرد 

وقتی می‌گوییم: این چیز سیاه است. سیاه از دو چیز شکل یافته است: 

۱ ذات و محل. 

۲. سیاهی که عرض است و شذت وضعف می‌پذیرد. 

اکنون که فرق ماهیت حقیقی و اجزاء آن با مفهوم فهمیده شد می‌شود که جامم» جزء 
مفهوم باشد و شذت وضعف نیز بپذیرد. 

(و اما غیر داخل) عَطف على امّا داخلْ (کمامر) من استعارة الاسد للرجل الشجاع و الشمس للوحه 
المُتَهَلِلّ و نحو ذلك. لظهور آن الشجاعة عارص للأسد لاداخل فى مفهومه و کذا ال للشمس. 

«وامّا غیر داخل» بر ما داخل» عطف شده است: ۱ 


۱. غير داخل شامل سه وجه می‌گردد: ۱. داخل در مفهوم هر دو نباشد ۲ داخل در مفهوم مشبه نباشد ۳. داحل در 


استعاره / ۳۰۵ 


و یا جامع» داخل در مفهوم دو طرف نیست. همان گونه که در استعار؛ «اسد» برای مرد 
شجاع و استعار؛ خورشید برای چهرة زیبا و درخشنده و مانند آن گفته شد. 

چون آشکار است که شجاعت. بر شیر عارض شده است و داخل در مفهوم شیر نیست و 
همین طور درخشندگی بر خورشید عارض گشته و داحل در مفهوم آن لیست؛ 

العتهلل»: ز بباء درخشنده. 

«نحو ذلك» مثل استعارهة قمر برای چهرة زیبا و استعارهُ «صراط» برای دین. 

«عارض للاسد:: شجاعت عارض است برای این که مشبه و مشبه‌به ذات شیر و ذات مرد 


شجاع مقیّد به شجاعت است. 


مفهوم مشبه‌به نباشد. 
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پرسش‌ها 
۱ استعاره چجیست؟ 
۲. استعاره تحقیقیه جه تعریفی دارد؟ 
۲ استعاره مجاز عقلی است یا مجاز لغوی؟ 
۴ استعار و فاقیه چیست؟ 
۵ استعاره عنادیه کدام است؟ 
۶ استعاره به اعتبار جامع» بر چند قسم» تقسیم می‌گر دد؟ 
۷ آیا علم شخص می‌تواند استعاره قرار گیرد؟ 
۸ در چه جاهایی علم شخص می‌تواند استعاره شود؟ 
4 برای قرینه استعاره جه مثالهایی در ذهن دارید؟ 


۰ استعاره با دروغ چه فرقهایی دارد؟ 


(و أيضا) للاستعارة تقسیم آخر باعتبار الجامع و هو أنها (إمَا عامية و هى المبتذلة لظهور الجامع 
فیهاء نحو رأيت أسداً پرمی أوخاصية و هى الغريبة) التى لا بطلع علیها الا الخاصَة الذین أوتوا ذهناً به 
ار تفعوا عَنْ طبقة العامة 

e‏ خاسته (غرییه) 

و برای استعاره تقسیم دیگری نیز به اعتبار جامع (وجه شبه) و جود دارد. بدین سان که 
جامع در یک استعاره یا عامی (یعنی مردمی و همه فهم) است. چنین استعاره‌ای مبتذله نامیده 
می‌شود چون جامع در آن آشکار است. مثل «رأیت اسدا پرمی» (در این مثال «اسد» برای مرد 
شجاع. استعاره آورده شده است و وجه شبه آن جرأت و بی‌باکی است و همه آن را 
می‌فهمند.)" و یا استعاره خاصیه و غریبه است و آن استعاره‌ای است که جامع آن را تنها افراد 


ویژه می‌فهمند یعنی کسانی که دارای ذهنی هستند که با آن از تودۀ مردم فراتر رفته‌اند. 


۱ حافظ سروده است: 
ستاره‌ای بدر خشید و ماه‌مجلس شد دل رمید؛ ما را انیس و مونس شد 
در این شعر ستاره برای حضرت محمد ل ۔ استعاره آورده شده است و وجه شبه و جامع آشکار و مردم فهم است. و 
سعدی گفته: 


یکی درخت گل اندر میان ان ما ست که سروهای چمن پیش قامتش پستند 
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(والغرابة قد تکون فى نفس الشبه) بأن یکون تشبیها فيه نوع غرابة (كما فى قوله) فى وصف 
الفرس بأنه مؤدب و أنه اذا نزل عنه و آلقی عنانه فى قربوس سزجه وقف مكانه إلى أن بعود اليه. 

و غریب بودن استعاره» گاهی پدیدۀ خود تشبیه است بدین گونه که خود تشبیه نوعی 
غرابت دار د. مانند سخن او که خواسته است. اسبش راو صف کند به این که با ادب است و هر 
گاه از آن فرود می‌آید و لگامش را بر بلندی زینش می‌نهد آن اسب در جایش می‌ایستد تا او 
پرگردد 

خلاصه: غرابت گاهی پدیدة پنهان و پوشیده بودن وجه شبه نیست و پدیده غریب بودن 
مشبه یا مشبه‌به نیز نیست. بل پدیدۀ خود تشبیه است. یعنی این که: مانند کردن این چیز به آن 
چیز غرابت دارد. و ایجاد تشبیه بین آن دو غریب است و مثلاً کسی تا کنون این چیز را به آن 
چیز تشبیه نکرده است. مثل شعری که در وصف مؤدب بودن اسب شاعر» خواهیم خواند. 

«کقوله»: مانند قول یزید بن مَسْلَمَة بن عبدالملك ' 

«عنان»: لگام. 

«قربُوس؛: این واژه اصالتاً غیر عربی و به معنی بلندی, برآمدگی و کوهة زین است. در 
فارسی آمده است: 

تو خوردی یکی چوبة تیر کزین سرت را نهادی به قربوس زین 
«سرج: زین. 
ضمیر «أنه» «عنه» «عنانه»» «سرجه» «مکانه» و «الیه» به «فرس» بر می‌گر دد. 


فاعل «بعود» شاعر است. 
وإذااحصتبى قوس بان َلك الشکیم إلى انصراف الّان" 


۱. وی از شاعران دولت آموی بوده است. 
۲. و در فارسی مانند این شعر خاقانی: 
نای است بسته حلق و گرفته‌دهان‌چرا کز سرفه حون قنینة حمرا بر افگند 
«قنیْنه» تنگ و ظرف مخصوصی است که در آن شراب می‌ريزند. 
«سرفه» در این بیت برای ریزش شراب از دهانه تنگ تنگ استعاره آورده شده است ریزشی که همراه با صدا و بند 
آمدن است. ۱ 
تشبیه صدایی که هنگام ریختن شراب از دهانۀ نگ پدید می‌آید به سرفه تشبیه غریبی است. 
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هر گاه لگامش رابه گرد بلندی زین بیاویزد آن اسب. آهن لگام را تا برگشتن زاثر می‌خاید 
(می‌جود.) 

«احتباء»: دستها را به گرد زانو حلقه کر دن, پارچه يا جامه‌ای را بر پشت و دو ساق پیچیدن. 

«علك»: خایید, جوید. 

«شکیم»: آهن نیم داثره‌ای که در دهن اسب یا استر قرار می‌گیرد. 

«انصراف»: بر گشتن. 

قربوسه‌ای مقدم سشزجه -قَرَبُوس به معنی بر آمدگی جلوی زین است. 

الشكيم و الشكيمة هى الحديدة المعترضة فى فم الفزس 

شکیم و شکیمه» آهنی است که در دهان اسب فرو برده شده. 

و اراد بالزائر نفسه: مقصو د شاعر از «زائر» حود اوست. 

شب هيئة وقوع العنان فى موقعه من قَربَوْس السرج مَمتداً إلى جانبَى فم افر بهيئة وقوع 
الثوب فی موقعه من کی المُحتبى مُفتداالی جانبّی ظهره ثم استعار الإحتباء و هوآن يَجْمََ الزجل 
ظَهْرّه و ساقیه بثوب او غيره لوقوع العنان فى قربوس السّرج فجاءت الاستعارةٌ غريبة لغرابة الشبه 

شاعر» هیئت واقع شدن لگام را در جایش از قربوس زین که به دو طرف دهان اسب 
آویخته می‌شود به هیئت واقع شدن جامه در جایش از دو زانو که به دو طرف پشت آویخته 
می‌شو د» تشبیه کرده است. سپس «احتباء؛ را که به معنی جمع کردن مرد. دو زانو و پشتش رابا 
جامه یا غیر آن است. برای نهادن لگام» بر قربوس زین استعاره آورده است. 


و استعاره غریب گشته است برای این که تشبیه غریب است. 


شرح 

«احتباء» این است که کسی دو ساق پا و پشتش رابا جامه‌ای به هم بپیوندد و یا دو دستش را 
برگرد دو زان ویش حلقه کند. 

اکنون. شاعر. هیئت پیچیده شدن افسار اسب را برگرد قربوس زین آن» به هیئت نهادن 


جامه يادو دست بر زانو تشبیه کر ده است. و لفظ «احتباء» را برای آن پیچیده شدن افسار اسب 
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استعاره آورده است "و چنین تشبیهی غرابت دارد. 
«رکبتی»: دو زانو. 
«المحتبی»: کسی که با جامه يا دو دست خویش زانو و پشتش رابه هم پیوسته است. 
ضمیر «ظهره» به «محقبی» بر می‌گردد. 
«ساقیه»: دو ساقش را. 
«بشوب او غیره»: به کمک جامه يا غیر آن مثل دو دست. 
(و قُذ تحصل) الغرابة (بتصرف فی) الاستعارة (العامبة كما فى قوله) ۲ 


و گاهی با تصرفی در استعارهٌ عامیّه. غرابت پدید می‌آید. مانند سخن او: 


َحَذنا بأطراف الأحاديث بیننا (و ال پأعناق العطی الاباطح) 
آغاز کردیم به گفتن سخنان گونا گونی که در بین ما بود و باگردنهای شتران, رودها جاری 
شد. 
نگاهی به واژه‌های شعر 


«أطراف الاحادیث»: سخنان گوناگون. 

«سالت»: جار ی شد. 

«اعناق»: جمع عنق و به معنی گردنهاست. 

«مطی»: به فتح میم و کسر طاو تشدید یا جمع «مطیّه» است. 

و «مطیه» به معنی شتر یا هر چهار پایی است که در سیر بشتابد. 

«أباطح»: جمع «أبطح» است و ابطح به معنی رودخانه و ده است. 

جمع أبطّخ و هو مسیل الماء فيه ذُقاق الحصى 

«أباطح» جمع «أبْطّخ» است و آن جای گذر آب است. و در آن سنگریزه و شن هست. 
«مسیل»: به فتح اوّل. آب روء محل جریان سیل. 


«دفاق»: به ضم اول به معنی تراشه» ریزه نرم است. 


۱. وجه شبه, هیئت احاطۀ یک چیز بر دو چیز دیگر است به گونه‌ای که یکی را به دیگری بپيوندد. 


۲. این شعر یا از عتبة بن کعب بن زهیر است يا از کثیر عرَه به هر دو نسبت داده شده است. 


استعاره | ۳۱۱ 


«حصی»: به کسر اول, به معنی سنگریزه است. 

ضمیر «فیه» به «ابطح» باز می‌گر دد. 

«3قاق الحصی» یعنی شن‌های نرم. 

استعار سَیّلان الشیول الواقعة فى الأباطح لسیر الابل سيراً حثيثا فى غاية السرعة المشتمله 
على لين و سلاسة 

شاعر. جریان سیل را در رودخانه‌ها برای سیر تند. نرم و روان شتر» استعاره آورده است. 

«سیّلان: بر وزن جَرّیان و به معنی جریان است. 

«سیول»: جمع «سیل» 

«حفیث»: تند شتابان سریع.! 

«لین»: نر می. 

«سلاسة»: همواری روانی: آسانی. 

ا قشاع سر قان شعرآن را تشر ان میا ها تیه کرده است: 

و به جای این که بگوید: «سارت» یعنی سیر کر ده گفته است: 

«سالت» یعنی جریان یافت جاری شد. پس «سالت» استعاره است. 

و الشبه فیها ظاهر عامی لکن قد تصرف فيه بما آفاد اللطف و الغرابة 

وجه شبه» در این استعاره آشکار و عامیه است. لیکن در آن, به گونه‌ای تصرف شده است 
که لطافت و غرابت را پدید آورده است وجه شبه در این استعاره, با سرعت پیمودن راه است. 

ضمیر «فیها» به استعاره و ضمیر «فیه» به وجه شبه بر می‌گردد. 

(اذ آسند الفعل) أعنى سالت (الى الاباطح دون المطی) و أعناقها حتی أفادأنه امتلات الأباطح من 
الابل 

زیرا فعل «سالت» را به «باطح» (رودخانه‌ها) اسناد داد و به «مَطی» (شتران) یا گردنهای 
شتران اسناد نداد. به گونه‌ای که می‌فهماند رودخانه‌ها از شتر پر شده است. 


توضیح: شاعر, به جای این که فاعل «سالت» را «المطی» یعنی شتران. قرار دهد یا فاعل 


۱. در قرآن مجید آمده است: «یفشی اللَيْلَ النَهارَ بَطلبهُ حثیثا» (اعراف ۴ یسعنی شب را بر روز می‌پوشاند و شب 
روز رابه سرعت می‌طلبد. 


۲ | کرانه‌ها | جلد سوم 


«سالت» را «اعناق» یعنی گردنهای شتران قرار دهد و بگوید: شتران. جاری شدند یا گردنهای 
آنها جاری شد. گفته است: رودخانه‌ها جاری شد و این تعبیر. می‌فهماند که رودخانه. سرشار 
از شتر بوده است. مئل این که وقتی مردم شهر. قیام کنند ما می‌گوییم: شهر به پا حاست. این 
تعبیر نشان دهنده قیام عمومی است. 

مه ار سا aa TNA‏ ع 

کمافی قوله تعالی: واشتعل از اس شیا یعنی سرم از پیری سپید گشته است. 

توضیح: در این آیۀ شریفه» «اشتعل» یعنی شعله کشید و روشن گشت. استعاره آورده شده 
برای سفید شدن موی سر و وجه شبه» روشنی و انبساطی است که هم در آتش و هم در موی 
سپید هست. لیکن به جای این که اسناد «اشتعل» به «شغر» یعنی مو داده شود. اسناد «اشتعل» به 
خود «رأس» یعنی سر داده شده است و به جای «اشتعل الشغر» «اشتعل الرأس» استعمال شده 

و اذل الأعناق فى السير) لان السرعة و البطء فى سير الابل بظهران غالبا فى الأعناق و بتبين 
أمرهما فى الهوادی و سائر الاجزاء تستند اليها فى الحركة و تتبعها فى الثقل و الخفة. 

و شاعرء گردنها را در سیرء داخل کرد برای این که سرعت و کندی در سیر شش غالبا در 
گردنها آشکار می‌گردد و سرعت با کندی در گردنها نشان داده می‌شود و دیگر اعضاء در 
توق 

شاعر» با آوردن «باء» که برای ملابست و همراهی است بر سر «أعناق» و گفتن «سالت 
بأعناق». گردنهای شتران را نیز داخل در سیر کرد به تعبیر دیگر. گردنها را نیز فاعل سیر 
ساخت. چون سرعت و کندی» سنگینی و سبکی سیر در گردن شتران, جلوه می‌کند. 

مقصود از «فی‌السیر» معنی حقیقی «سالت» است. جون «سالت» به جای «سارت» استعمال 
شده است. 


«البطء»: به ضم باء به معنی کندی و آهستگی است. 


«أمرهما»: امر سرعت و بط ء 


ی 


استعاره | ۳۱۳ 


«ثقل»: با دو فتحه بر وزن سَفْر به معنی سنگینی است. 

«هوادی»: جمع «هادیه» و به معنی گردنها یا به تصریح برخی» جلوی گردنها است. ضمیر 
«الیها» و «تتبعها» به «الهوادی» بر می‌گردد. و از این رو به گردن شتر «هادیه» می‌گویند که به 
وسیلهٌ گردن. هدایت می‌شود. 

خلاصه: وجه شبه در تشبیه سیر تند به جریان سیل. مبتذل است. لیکن شاعر. دو اسناد 
مجازی همراه این استعاره ساخته است:! 

۱. اسناد «سالت» به «اباطح» به جای «مطی» 

۲ داخل کردن اعناق در سیر به شوه ملابست به وسيلة «باء» 

(و) الاستعارة (باعتبارالثلاثة) المستعار منه و المستعار له و الجامع (ستة أقسام) لأن المستعار 
منه و المستعار له امّا حسیان أو عقلیان أو المستعار منه حسی و المستعار له عقلی أو بالعکس تصير 
أربعة و الجامع فى الثلاثة الأخيرة عقلى لاغیر لقاسَبَق فى التشبیه له 

فى القسم الأول إمَاحسى أوعقلى أومختلف تصيرستة 

و استعاره به اعتبار مستعار منه مستعار له و جامع» شش قسم می‌گردد. 

زیرا مستعار منه و مستعار له یا حسی است یاعقلی یا مستعار منه حسی و مستعارله عقلی 
است یا بر عکس و این چهار قسم می‌گردد. 

و جامع در سه تای پایانی تنها عقلی است برای علتی که در باب تشبیه خواندیم. لیکن 
جامع در قسم نخست. می‌تواند حسی يا عقلی یا مختلف باشد. 
توضیح 

استعاره به اعتبار مستعار منه. مستعار له و جامع بدین سان بر شش قسم تقسیم می‌گر دد. 


۱. در فارسی نیز گاه باتصرفی غرابت پدید می‌آید مانند این بیت خاقانی که حطاب به آفتاب گفته است: 
از فيض تو در دو گاهواره دو هند و طفل ثنیرعواره 
دو طفل هندو را برای مردمک چشم و پرتو آفتاب را برای شیر استعاره آورده است. یعنی همان گونه که طفل از شیر 
پرورش می‌یابد مردمک چشم از پرتو خورشید. این استعاره اگر چه نظر بر مفرداتش مبتذل است اقا به سبب ترکیب. 
غریب گشته است. جامع در این جا بهره یافتن چیز سیاه کوچک از چیز سفید روشن به سیاهی و سفیدی فقط. نگاه 
کنید به حدائق البلاغه. ص ۳۲ 
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۱. مستعار منه حسی» مستعار له حسی» جامع حسی 

۲. مستعار منه حسی» مستعار له حسی» جامع مختلف 

۳ مستعار منه حسیء مستعار له حسی, جامم عقلی 

۴ مستعار منه عقلی, مستعار له عقلی, جامم عقلی 

۵ مستعار منه حنّی» مستعار له عقلی, جامع عقلی 

۶ مستعار منه عقلی, مستعار له حسی, جامم عقلی 

جامع در سه تای آنحری حتما باید عقلی باشد 

ما سبَق فی التشبیه» در باب تشبیه خواندیم که اگر دو طرف تشبیه یا یکی از دو طرف 
عقلی باشد وجه شبه باید حتماً عقلی باشد چون وجه شبه عقلی می‌تواند در چیز حشی نمود 
داشته باشد لیکن وجه شبه حسی نمی تواند در چیز عقلی نمود داشته باشد. 

و الى هذا آشار بقوله:(أنْ الطرَفین إن کانا حسیین فالجامع اما حسی. نحو «فأخرَج لَهُمْ عِجلا 
حسدا له خوار» فان المستعار منه ولد البقرة و المستعار له الحیوان الى خَلَقَه الله تعالی من لین 
القبط) ای سَبَكَنها نار السامرىّ عِنْدَ إلقائه فى تلك الخلی الثربة التى أخَذّها مسن صوطیء فّس 
جبريل عليه الشلام. 

(و الجامع الشكل) فان ذلك الحیوان كان على شكل ولد البقرة (والجميع) من المستعار منه و 
المستعار له و الجامع (حسیْ) أى مُذر بالَصَر. 

و مصتّف به همین اقسام اشاره کر ده است و گفته است: 

مستعار منه و مستعار له اگر حسی باشد جامع گاهی حسی است. مانند: «فأخْرَج له عجلاً 
جَسّداْلَه وار" یعنی برای آنان, پیکر گوساله‌ای راکه صدایی داشت بیرون آورد. 

در این أيه شریفه» مستعار من گوساله و مستعار له. حیوانی است که خداوند متعال از 
زیورهای قوم فرعون آفرید. زیورهایی که آتش سامری آنها را در قالب به صورت گوساله در 
آورد هنگامی که سامری خاک پای اسب جبرئیل را برداشت و در آن ریخت. و جامع. شکل 


است چون آن حیوان مانند گوساله بود و مستعار منه. مستعار له و جامع» همه حسی است 


۱. مختصرهای چاپ قدیم ص‌۱۳۸. مختصرهای چاپ جدید» ص ۲۱ قسمت بیان» مختصرهای حأشیه‌دار ص ۲۹۱. 
۲ طه ۸۸ 


جامع عقلی | ۳۱۵ 

یعنی باچشم دیده می‌شود. 
شرح 

بنی اسرائیل زیورهایی را از قوم فرعون, عاریه گرفتند. هنگامی که حضرت موسی ا 
برای مناجات به کوه طور رفتند. سامری از بنی‌اسرائیل خواست تا زیورهای خویش را به او 
بدهند که برای آنان مجسمّه و بتی بسازد او با آتش, زیورها را به گونة یگ گوساله در قالب 
ریخت و ساخت. سپس خاکی را که از جای پای جبرئیل برگرفته بود در آن ریخت. آن 
مجسمه چونان گوساله صدا کرد. خداوند متعال بر این پدیدۀ سامری واه «عخل» را که به 
معنی گوساله است به کار برده‌اند. بنابراین» گوساله. مستعار منه و این پدیدۀ سامری مستعار له 
و واز؛ «عجل» مستعار می‌شودو جامع و وجه شبه بین پدیدۀ سامری و گوساله» شکل است. در 
این مثال. مستعار منه» مستعار له و جامع هر سه حسی است. 

«خوار»: بانگ گاو (به صدای گاو و گوسفند «خوار» گفته می‌شود.) 

«ولدالبقرة»: گو ساله. 

«خَلَقّه الله تعالی»: گفت: خدا آفرید با این که سامری آن را ساخته بود شاید پر اساس مذهب 
اشاعره باشد که فعل انسان رانیز مخلوق خدا می‌دانند و شاید از این جهت که حبات دادن تنها 
برای حداست. 

«خلی»: به ضم حاء کسر لام و تشدید باء جمع «خَی» به فتح اول و سکون لام و به معنی 
زیورهاست. 

«قبط»: گروهی از مردم مصر که آباء و اجدادشان در مصر بوده به حلاف سبط که از اولاد 
یعقوب در آن جانشو و نما یافتند. و به یکی از آنها قبطی می‌گویند. 

«التی سْبکتها» صفت «حلیَ» است. 

فاعل «سَبَکٹ» «نار» است و چون «نار» منت مجازی است. فعل» e‏ اوا 
ضمیر مفعولی آن به «خلی»بر می‌گردد. 

«سبّك»: گداخت. در قالب ریخت. 
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«سامری»: مرد آهنگری از قوم یهو د و از قبل «سامرة» بو دو از ایرن رو به‌او سامری گفتند. ' 

ضمیر «لقائه» به سامری بر می‌گردد. 

«التربة»: خحاک. 

«موطیء»: جای پا. قدم گاه. 

(و اما عقلی نحو و آية لهم اللیل نشخ منه اهار فان المستعار منه) معنی السَلّخ و هو (كشط 
الجلد عَنْ نحو الشاة و السستعار له کشف الضوء عن مکان اللیل) و هو موضوع القاء له (و هما 
حسیان) 

و یا جامع عقلی است مانند: و آية لهْم.اللیل نشلخ منه النهاز فاذا هم مُظلمَو " 

و نشانه‌ای برای آنها شب است ک روز را [مانند پوست] از آن بر می‌کنيم و به ناگاه آنان در 
تاریکی فرو می‌روند. 

مستعار منه, معنی «سلخ» یعنی برکندن پوست گوسفند و مانند آن است و مستعارله 
زدودن و برداشتن نور از جای شب است یعنی جایی که ظلمت شب می‌افتد و این دو یعنی 
مستعار منه و مستعار له حسی است. توضیح: 

خداوند متعال در این آیۀ شریفه وا «سلخ» را به کار برده‌اند. «ْسْلخ» یعنی پوست آن را 
بر می‌کنيم بنابراین «ْسْلْخْ» استعاره است و معنی آن یعنی برکندن پوست. مستعار منه و 
برداشتن و از بین بردن نور از جای شب. مستعار له است. 

خلاصه: خداوند متعال, به جای «نکشف» یا «نژول» واه «نسلخ» رابه کار برده‌اند. گویا پر تو 


خورشید. چونان یک پوست زرینی است که خداوند. آن را بر می‌گیرند و به ناگاه مردم در 


۱. استعاره‌ای که دو سوی آن حسی و جامع نیز حسی باشد در فارسی فراوان است. خاقانی گفته است: 
زین دو نان سپید و زرد فلك فلکت ساز خوان نخواهد داد 
نان سپید استعاره از ماه و نان زرد استعاره از خحورشید است و جامع شکل و رنگ است. و حافظ گفته است: 
«ماه» استعاره برای محبوب است و جامع شکل و زیبایی است. و سعدی,.سروده: 
مرا برف باریده بر پر زاغ نشاید چو بلبل تماشای باغ 
برف, استعاره برای موی سپید آورده شده است. 
۱ 


استعاره / ۳۷ 


تیرگی فرو می‌روند. 

«سلخ»: بر کندن پوست گوسفند و مانند آن. 

«کشط»: کندن. 

«نحو الشاة: یعنی گو سفند و مانند آن. 

«کشف»: بر داشتن» زدودن. از بین بر دن. «موضع القاء ظلّه»: جایی که ساية شب یعنی ظلمت 
شب در آن جا می‌افتد که مقصود فضا و نیم دایرةٌ سطح زمین است. 

(والجامع مایق من ترتب آمر على آخر) أى حصوله عقیب حصوله دائماً أو غالبا کترتب ظهور 
اللحم على الکشط و ترتب ظهور الظلمة على كشف الضوء عَنْ مکان اللیل و الترتب آمر عقلی 

و جامع. چیزی است که با عقل درک می‌گردد یعنی ترتب چیزی بر چیز دیگر بدین سان 
که یک چیز پیوسته یا در بیشتر زمانها در پی چیز دیگر پدید آید. 

مثل این که ظاهر شدن گوشت. مترتب بر کندن پوست است و رخ نمودن ظلمت» مترتب 
بر از بین بردن نون از جای شب است و ترتب» یک چیز عقلی است. 
توضیح 

ترتب یا حصول یک چیز در پی چیز دیگر یا دائمی است مانند رخ نمودن ظلمت شب در 
پی از بین رفتن نور روز و يا ترتب و حصول یک چیز غالبی است مثل ظاهر شدن گوشت. در 
یی کندن پوست. 

چون گاهی از اوقات. پوست گوسفند را می‌کنند لیکن گوشت. آشکار نمی‌گردد بدین 
سان که به وسیلة باد یا چوب پوست را از گوشت جدا می‌کنند ولی گوشت را بیرون 
ی ازز 

و بیان ذلك أن الظلمة هىالاصل و النور طار عليها يسترها بضوئه فاذا غربت الشمس فقد سلخ 
النهار من الليل أى كشط و أزيل كما يكشط عَن الشىء الشىء الطارىء عليه الساترله فجُعل ظهور 
الظلمة بعد ّهاب ضوء النهار بمنزلة ظهور المسلوخ بعد سلخ |هابه عنه وحينئذ صخ قوله تعالی: 


۱. بنابراین بین «داثعاً أو غالبا لف و نشر مهوش وجود دارد. نزد محققان علوم ادبی ثابت است که: لف و نشر» مشوش 
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فاذاهم مظلمون لان الواقع عقیب اذهاب الضوء عن مکان اللیل هو الاظلام. 

و بیان تر تب بدین سان است که ظلمت» اصل است و نور بر آن عارض شده و آن رابا 
پر تو خویش می‌پوشاند. هنگامی که خورشید. غروب می‌کند روز از شب کنده می‌شود یعنی 
برگرفته و زدوده می‌شود. همان گونه که یک چیز که بر چیز دیگری عارض شده است و آن را 
پوشانده برگرفته می‌شود. ینابراین, ظاهر شدن ظلمت. پس از رفتن نور روز به نله ظاهر 
شدن چیز پرست گرفته شده است. پس از آن که پوستش را بر کنده‌اند. 

و در این هنگام «فاذا هم مَظلمون» یعنی به ناگاه در تاریکی فرو می‌روند. صحیح است. 
زیرا آنچه در پی برداشتن نور از جای شب پدید می‌آید فراگیری تاریکی است 
توضیح 

«بیان ذلك»: بیان ترتب ظهور ظلمت. بر زدوده شدن روز. 

«أنْ الظلمة هی الاصل» ظلمت. اصل است. برای این که اصل در پدیده‌ها عدم است و 
ظلمت. عدم النور است. 

ضمیر «علیها» و «یسترها به «ظللمت» برمی‌گردد. 

«مسلوخ»: پو ست گرفته شده. 

«اهاب»: پوست. 

«وحینتن»: هنگامی که سلخ به معنی بر طرف کردن وزودن نور روز باشد. 

«مظلمون»: در تاریکی داخل می شو 

و ما على ما ذکر فى المفتاح ین آن المستعار له ظهور النهار من ظْلْمة اللیل ففیه اشکال لان 
الواقع بعده إنما هو الابصار دون الاظلام 

و اما آن چه سکاکی در مفتاح گفته است که:" مستعار له» ظاهر شدن روز از ظلمت شب 


است. اشکال دارد, زیرا آن چه پس از این ظهور پدید می‌آید «ابصار» و روشنایی است نه 


۱. استعاره‌این که مستعارمنه و مستعارله آن حسّی و جامع آن عقلی باشد در فارسی مانند: 

صبحدم آب خضر نوش از لب جام‌گوهری کز لمات بحر خست آینة سکندری 
آب حضر برای شراب. استعاره آورده شده است و جامع در آن, حیات بخشی است. 
۲. مفتاح‌العلوم» ص ۱۶۵. 
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اظلام و تاریکی (وقوع در روشنایی نه وقوع در تاریکی) 
توضیح 

ما گفتیم: بر طرف شدن و از بین رفتن نون مستعار له است بر اساس گفتة ما «فاذا هم 
مظلمون» صحبح بود چون نور برداشته می‌شود و مردم به ناگاه در تاریکی فرو می‌رفتند. لیکن 
بر اساس گفته سکاکی که مستعار له را پیدا شدن روز می‌داند باید دنبالة آیه «فاذاهم مبصرون» 
باشد. 

و خاوّل بَعْضَهم التوفيق بين الكلامين بحمل كلام المفتاح,علی القلب أى ظهور ظلمة اللیل من 
النهار ون المراد من الظهور التمييز 

و برخی خواسته‌اند بین دو کلام مصنف و سکاکی هماهنگی ایجاد کنند بدین گونه که 
کلام سکاکی در مفتاح را حمل بر قلب کرده‌اند یعنی «ظهور النهار من ظلمة اللیل» را به معنی 
«ظهور ظلمة اللیل من النهار» گر فته‌اند و یا ظهور را به معنی تمیز گرفته‌اند. 
توضیح 

مصلّف. مستعار له در آیه راء از بین رفتن نور روز دانست. (کشف الضوء عن مکان اللیل) 
لیکن سکاکی. مستعار له را «ظهور النهار ین ظلمة اللیل» دانست و این دو کاملاً با یکدیگر 
مخالف است. برخی سخن سکاکی را حمل بر قلب کرده‌اند. قلب بدین گونه است که گاهی 
جمله‌ای آورده می‌شود و وارونة آن مقصود است. مثلاً می‌گوییم: «نخصك بالعبادة» یعنی تو را 
مخصوص عبادت می سازیم» لیکن مقلوب آن, مقصود است یعنی عبادت را ویژۀ تو می‌کنيم. 
با این قلب معنای کلام سکاکی و مصنف یکی می‌گردد. 

و یا این که «ظهور» را به معنی تمییز یعنی جدا شدن بگیریم در این صورت نیز معنی 
مصلّف و سکاکی یکی می‌شود. 

«حاول»: کو شید خواست. 

«توفیق»: هماهنگی اتحاد. 

أو بآن الظهور بمعنی الزوال كما فى قول الحماسی: و ذلك عاز يا ابن زبطة ظاهز 


یا «ظهور» را به معنی پایان یافتن و نیست شدن بگیریم. همان گونه که در این شعر منقول از 
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دیوان حماسه «ظاهرهبهمعنی «زائل» گرفته شده است: ای پسر ریطه و آن ننگی است که از تو 
زدوده شده است. 

«ریطه»: نام زنی است. 

و فی قول آبی ذوّیب: و تلك شکاة ظاهر عنكِ عارها ای زائل ' 

E‏ که وس و 

«شکاة: به فتح شین به معنی گلایه و شکایت است. 

بنابراین اگر «ظهور» را به معنی «زوال» بگیر یم. سخن سکاکی که گفت: «ظهور النسهار من 
ظلمة اللیل» به این معناست زدوده شدن روز از تاریکی شب. و دیگر با سخن مصنف تضاد 
ندارد. 

و ذكر العلامة فى شرح المفتاح أن السلخ قد يكون بمعنی النزع مثل سلخت الاهاب عَن الشاة و 
قد يكون بمعنى الاخراج نحو سلخت الشاة عن الاهاب فُذهب صاحب المفتاح الى الثانى و صح قوله 
تعالی: فاذا هم مظلمون بالغاءِ لانْ التراخى و عدمه ممّا بختلف باختلاف الأمور و العادات و زمان النهار 
وان توسط بين اخراج النهار ین الليل و بين دخول الظلام لكن لعظم شأن دخول الظلام بعد اضاءة 
النهار وكونه مما ينبغى أن لا يبحصل الا فى أضعاف ذلك الزمان عُد الزمان قريبا و جعل الليل كأته 
يفاجئهم عقب اخراج النهار من الليل بلامهلة و على هذا حسن اذا المفاجاة كما بقول: أخرج النهار 
من اللیل ففاجأه دخول الليل 

و علامّه, در شرح مفتاح گفته است:" «سلخ» گاهی به معنی برکندن است؛ مانند: «سلخت 
الإهاب عن الشاة» یعنی پوست را از گوسفند کندم و گاه به معنی بیروان آوردن است مثل 
«سلخت الشاة عن الاهاب» یعنی گوسفند را از پوست بیرون کشیدم. سکاکی به سوی معنای 


دوم گراییده است. با این حال» «فاذا هم مظلمون» با فاء صحیح است چون تراخحی و عدم تراخی 


۱. مصراع نخست آن» چنین است: 
ویر الواشون انی أجبّها و تلك شکاة ظاثر عنك عارها 
مصراع دوم را امیرالممنین» علی - علیه‌السلام - در نامه خویش به معاویه به کار برده‌اند. نگاه کنید به نامة ۲۸ در 
نهج البلاغة با ترجمة فیض‌الاسلام -رحمةاله علیه. 
۲. مقصود از علامه قطب‌الدین شیرازی است که شرحی برای قسم سوم مفتاح العلوم سکاکی به نام «مفتاح المفتاح» 
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با اختلاف آمور و عادتهاء احتلاف می‌پذیرد در اینجا گرچه از بیرون آمدن روز تا داخل شدن 
در تاریکی. یک روز فاصله است. لیکن چون موقعیت داخل شدن تاریکی پس از روشنایی 
روز. مهم است و شایسته است که پس مدّتی چندین برابر یک روز پدید آید فاصلة یک روز 
کم دانسته شده‌است به گونه‌ای که گویا شب ناگهان در پی بیرون آمدن روز و بدون فاصله 
پدید آمده است. 

بنابراین, به کارگیری «ذاهی مفاجاة نیز نیکو است مثل این که 


گفته می‌شود: آخرج النهار من اللیل ففاجاه دخول الليل 
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شرح 

گفتیم: سخن سکاکی با سخن مصئف ناهماهنگ است از این رو برخی سه توجیه برای 
ایجاد هماهنگی بین این دو سخن. ارائه کردند: 

۱. در عبارت سکاکی. قلب وجود دارد. 

۲ ظهور به معنی تمییز است. 

۳ ظهور به معنی زوال است. 

اکنون به بیان علاْمّه در شرح مفتاح می‌رسیم با این بیان, دیگر نیازی به توجیه‌های سه گانة 
پیشین نداریم. 

او گفته است: «تَسَْخ» گاهی به معنای «نخرج» می‌آید پس «نْسلخ منه الذهار» یعنی «نخرج منه 
النهار» ما روز را از دل شب بیرون می‌آوریم» اکنون کسی می‌گوید: اگر «نشلخ» به معنی 
«نخرج» باشد. و روز از دل شب به در آیده همه جا روشن می‌گردد و دیگر با «فاذا هم مظلمون» 
هماهنگی ندارد. چون بر سر ذا» فاء آمده است که دلالت بر ترتیب دارد. پاسخ این است که: 
ترتیب و تراخی بستگی به امور و عادتها دارد. مثلاً می‌گوییم: «تزوج عَلیٌ فولدله» علی ازدواج 
کرد و فرزنددار شد. بان که لَه ماه فاصله بوده است لیکن «فاوه آورده می‌شود چون در عرف 
و عادت مردم» این کار بدون فاصله و مهلت به حساب می‌آید و مانند این آیة شریفه: آلغ تر أن 


لله أنرَلَ من السْماء ماء فتضبخ الأرض مَخْضَرَة نله لطیف خبیز" یعنی: آیا ندیده‌ای که خدا از 


۶ حج›‎ .١ 
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آسمان» آبی فرو فرستاد و زمین سر سبز گردید؟ آری» خداست که دفیق و آگاه است. 

و گاه برای مدت اندکی «ثم» به کار می‌رود مثل: «جاء الاستاذ ثم الطلاب» نخست استاد و 
سپس دانشجویان آمدند. در این جا«ثم» به کار رفته است زیرا عادت بر این بوده که 
دانشجویان در ابتدا یا همراه با استاد بيایند. 

در این آیه نیز گر چه روز در سحر و صبح گاه از دل شب بیرون می‌آید لیکن صحیح است 
با آوردن «فاء» بگوییم: «فاذا هم مظلمون» برای این که شب. چنان موقعیتی دار د که گویا می‌باید 
پس از چند روز فرا برسد نه پس از گذشت یک روز از این روء «فاذا هم مظلمون» با فاء و ثې 
صحیح است مثل این که می‌گویی: «آخرج النهار من اللیل ففاجه دخول اللیل» روز از دل شب 
بیرون کشیده شد پس به ناگاه با فرا رسیدن شب رو به رو شد. 

و لوجَعلنا السَخٌ بمعنی النزع و قلنا لزع ضوو الشمس عن الهواء ففاجاه الظلام لَمْ بَستقم أو لم 
بحسن كما اذا قلنا: کسرت الکوز ففاجأه الانکسار 

و اگر «سَْخ» را به معنی برکندن گرفتیم (همان گونه که مصنف گرفته است.) و گفتیم: نور 
خورشید از هوا زدوده شد پس به ناگاه باتاریکی رو به رو گشت. این سخن درست و استوار 
نیست و یا نیکو نیست. مثل این که بگوییم: کوزه راشکستم پس به ناگاه با شکسته شدن, رو به 


رو سد. 


توضیح 

در «فاذا هم مظلمون» «فاذا» دلالت بر تر تیب می‌کند و اگر «نسلخ» را به معنی برکندن نور 
خورشید از هوا بگیریم دیگر ترتیبی وجود ندارد چون برگرفته شدن نور» عین دخول در 
تاریکی است. بنابراین معناء استعمال «فاذا» صحیح نیست و اگر بگوییم: ترتیب و جود دارد 
بدین سان که زدوده شدن نور علّت داخل شدن در تاریکی است و هر معلولی مترتب بر 
ت انر ان ضورت اکال ادا در و یی ری ونر یی غیر وهای کر 

مثلاً صحیح نیست بگوییم: کسرت الکوز ففاجاه الانکسار کوزه را شکستم پس ناگاه با 
شکسته شدن روبه رو شد. چون شکستن و شکسته شدن باهم حاصل شده است و ترتیبی در 
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۱ aT 
ان بسنت‎ 


«لم بستقم»: صحیح نیست» استوار نیست. 

«لم بحسن»: صحیح است لیکن نیکو نیست 

«ظلام: به فتح اوّل بر وزن سلام به تاریکی و یا تاریکی اول شب گفته می‌شود. 

(و اما مختلف) بعضه حسی و بعضه عقلی (کقولك: ریت شمسا و أنت ترید انساناکالشمس فى 
حسن الطلعة) و هو حسی (و نباهة الشأن) و هی عقلية 

و یا برخی از آن «جامع»ها (وجه شبه‌ها) حسی و برخی عقلی است. مانند این که 
می‌گویی: «رآیت شمسا» خورشیدی را دیدم و مقصود تواز خورشید. یک شخصی است. در 
این مثال دو وجه شبه و جود دارد: 

۱ حسن طلعت (زیبایی جهره) 

۲ نباهت شأن (شرف و شکوه مقام و موقعیت. ارجمندی و بزرگی رتبه) وجه شبه 
نخست حسی و وجه شبه دوم عقلی است. 

خلاصه: در مثال «رأیت شمسا «شمس,» استعاره برای یک شخص زیبارو آورده شده است 
و دو وجه شبه دارد یکی حسی و دیگری عقلی. ۲ 

(والا) عطف على قوله و ان کانا حسیین أی و ان لم یکن الطرفان حسیین (فهما) أى الطرفان (َ 
عقلیان نحو مَن یتنا من مَرقدنا فان المستعار منه الرقاد) أى النوم على آن یکون المَرقَدُ مصدرا و 
تکون الاستعارة أصيلة أو على أنه بمعنی المکان الا أنه اعتبر التشبیه فى المصدر لان المسقصود 
بالنظر فى اسم المکان و سائر المشتقات اّما هو المعنی القائم بالذات لانفس الذات و اعتبار التشبیه 


فى المقصود اهم أولى و ستسمع لهذا زيادة تحقیق فى الاستعارة التبعية 


۱. برخی گفته‌اند: در استعمال «اذا» ی مفاحات دو چیز شرط است: 
۱ ما حبر از وقوع مدخول اذا نداشته باشیم. 
۲. وقوع آن در آن محل بعید شمرده شود مثل: «خرَجْت فاذا اسد بالباب» بیرون آمدم به ناگاه شیری بر در خانه بود. 
۲ در فارسی مانند این بیت خاقانی: 
گاو سفالی اندر آر؛ آتش موسی اندراو تا چه کنند خاکیان گاو زرین سامری 
در این شعر. «آتش موسی» برای شرابی که در خمر؛ سفالین است. استعاره آورده شده‌است و جامع سرخ فام بودن است 
که حسی است و برانگیختن و گرم ساختن که عقلی است. 
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و «ال»بر «و ان کانا حسیین» عطف گشته است یعنی اگر دو طرف (مستعار منه و مستعار له) 
حسی نباشد یا هر دوی آنها عقلی است. مانند: «مَْ بَعتْنا من مرقدنا»! 

در این أيه شریفه «رقاد» یعنی خوابیدن مستعار منه است. بر این اساس که «مزقد» را 
مصدر بگیریم و استعاره استعار اصلیّه باشد با این که «مَزقد» به معنی مکان باشد لیکن تشبیه 
را در مصدر آن لحاظ کنیم. زیرا آنچه در اسم مکان و دیگر مشتقات. مورد توبقه است. معنی 
قائم به ذات است نه خود ذات. و لحاظ کردن تشبیه, در آنچه مقصود مهم تر است. بهتراست و 
در این باره» تحقیق بیشتری را در استعارةٌ تبعیه خواهی شنید. 
توضیح 

در روز رستاخیز. کفر پیشگان می‌گویند: چه کسی ما را از خوابگاهمان برانگیخت. 

در آیٌ شریفه واژه «مَرْقد» به کار رفته است «مَرقذ» می تواند مصدر میمی به معنی «رفاد» 
باشد یعنی خفتن و می‌شود اسم مکان به معنی جای خفتن يا خوابگاه باشد در نتیجه «مَزقد» 
استعاره است يا به این شکل که مردن مستعارله است و خفتن مستعار منه و در این صورت. 
مردن به حفتن» تشبیه شده است و به جای مردن. واه خفتن به کار آمده است. بدین تر تیب 
استعاره اصلیه می‌شود. 

و یا استعاره به این شکل است: 

مردن» تشبیه به خفتن شده است و سپس به تبع و پیروی از أن قبر نیز تشبیه به به خوابگاه 
شده است و واه «قزقد» یعنی خوابگاه برای قبر. استعاره آورده شده است. و کفار به جای این 
که بگویند: چه کسی ما را از قبرمان برانگیخت. گفته‌اند: چه کسی مارا از حوابگاهمان 
برانگیخت. 

شکی نیست که در این صورت نیز تشبیه در مصدر لحاظ شده است (تشبیه مردن به 
فتن) چون آنچه مورد توجّه است در اسم مکان و دیگر مشتقات. معنی قائم به ذات است نه 
خود ذات. یعنی وقتی خوابگاه (مَرْقّد) را برای قبر استعاره می‌آوريم. در حقیقت. مردن, به 


خفتن تشبیه شده‌است. چون این دو معنی قائم به ذات هستند و تشبیه معنی به معنی مقصود 


۱. یس ۵۵. 


استعاره ۳۳۵۸ 
TE‏ (ف )یه مه قد. 
«المقصود الاهم» یعنی تشبیه مصدر به مصدر يا تشبیه معنی قائم به ذات به معنی قائم به 
ذات دیگر. 
و «ستسمع لهذا»: برای این که مقصود در تشبیه اسم مکان و دیگر مشتقات» معنی قائم به 
ذات است نه حو د ذات. 


«فى الاستعارة التبعية»: در بحث استعارة تبعیه که به زودی خواهیم خواند ان شاءالله ' 


ا ا 
هان و هان ای پسر ترا گفتم که تو بیدار شو که من حفتم 
در این شعر خفتن برای استعاره آورده شده است. مستعار منه و مستعار له و جامع که عدم 
یی اال ست غفل اسف ی ۱ 


(و المستعار له الموت و الجامع عدم ظهور الفعل و الجميع عقلى) 

و مستعار له مردن است و جامع (وجه شبه بین مردن و خفتن) آشکار نبودن فعل و کار 
است. (از مر ده و خفته کاری به ظهور نمی رسد.) و مستعار منه (خفتن) و مستعار له (مردن) و 
جامع (عدم ظهور فعل) همه عقلی است. 

و قيل: عدم ظهور الافعال فى المستعار له آعنی الموت آقوی ومن شرط الجامع أن يكون 
المستعار منه آقوی فالحق أَن الجامع هو البعث الذی هو فى النوم آظهر و آشهر و آقوی لکونه مسمالا 
شبهة فيه لأحدٍ و قرينة الاستعارة هو کون الکلام کلام الموتی مع قوله: هذا ما وَعد الحمن و صدق 
المرسلون 

و کسی گفته است: ظاهر نبو دن کارها در مستعار له یعنی مردن قوی‌تر است و شرط جامع 
این است که مستعارمنه در وجه شبه قوی‌تر باشد. پس حق این است که جامع را بعث یعنی 
برانگیخته شدن بگیریم که آن در حفتن» آشکارتر» مشهورتر و قوی‌ټر است. 

زیرا در برانگیخته شدن از حواب کسی تردید ندارد. 


و این که این کلام را مردگان می‌گویند به اضافة سخن خداوند متعال: «هذا ما وعد الزحمن و 


١‏ مختصر های چاپ قدیم» ص ۰۱۶۵ مختصرهای جاپ جدید. ص ۸۶ و ۸۷ و مختصرهای حاشیه‌دار ص ۳۴۳ و 
f۴‏ 
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دق المزسلون» قرينة استعاره است. 


توضیح 

ما گفتیم: مردن به خحفتن تشبیه شده است. مصّف. وجه شبه و جامع بین این دو را «عدم 
ظهور افعال» گر فته استٍ که هم خفته و هم مرده. کاری از آنها به ظهور نمی‌رسد. 

اکنون کسی اشکال می‌کند که: اگر این وجه شبه باشد پس در مستعار له یعنی مردن. 
فوی‌تر است چون مرده نه روح دارد و نه احساس و هیچ کاری از او ظهور نمی‌رسد لیکن 
خفته روح دارد. خواب می‌بیند و حرکتهای اندکی دارد و چون بايد وجه شبه در مستعار منه 
قوی‌تر باشد پس جامع را برانگیخته شدن می‌گیریم که هم در خفتن (مستعار منه) و هم در 
مردن (مستعار له) وجود دارد لیکن در مستعار منه (حفتن) آشکارتر, مشهورتر و قوی‌تر 
است. چون مردم؛ پیوسته می‌خوابند و بیدار می‌شوند و هیچ کس آن را انکار نکرده است 
لیکن نشر و برانگیخته شدن در روز قیامت را عده‌ای منکر شده‌اند. 

اکنون می‌گوییم: «مَرْقذ» استعاره است و قر ینۀ استعاره بودن آن دو چیز است: 

۱. این جملة «مَنْ بَعشنا من مزقیفاه را مردگان. پس از بر انگیخته شدن می‌گوبند و بی‌تردید. 
مقصود آنان از «مَرقذ» (حفتن) مردن است. 

۲. آنان می‌گویند: «هذا ما وَعَدَ الرحمن وصَدَق المرسَلون»" این همان وغده عدای رحمان 
است و پیامبران راست می‌گفتند. و از این جمله برمی‌آید که: آنان دربارة نشر پس از مرگ و 
دربارءٌ معاد سخن می‌گویند همان چیزی که پیامبران می‌گفتند. 

(و اما مختلفان) آی آحدالطرفین حسی و الاخر عقلی (والحسی هو المستعار منه نحو فاصدع بما 
تؤمر فان المستعار منه کسر الزجاجة و هو حسی و المستعار له التبلیغ و الجامع التأثیر و هما عقلیان) 

یا دو طرف آن استعاره» مختلف است یعنی یکی حسی و دیگری عقلی است و حسی 
مستعار منه است. مانند «فاضدع ہما وه" یعنی پس آنچه را بدان مأموری آشکار کن. 


۱. پس, ۵۲ 
۲ حجر ٩۴‏ و در فارسی مانند این شعر خاقانی: 

تیغ او آبستن فتح است اینک‌بنگرش نقطه‌های جهره بر آبستنی دارد گواه 
آبستن بودن را استعاره برای آماده بودن آورده است و جامع. پدید آمدن فایده است. نگاه کنید به هنجار گفتار ص ۱۸۷ 


در این ای شریفث شکستن شیشه مستعار منه حسی است و تبلیغ, مستعار له و عقلی 


توضیح 

تبلیغ و رساندن فرمان خداوند متعال به شکستن چیزهای سخت و جامد. تشبیه شده 

لیکن «صدع» محسوس و تبلیغ, معقول است. 

دراین ايه شریفه. به جای «بلغ» از «فاصدع» استفاده شده است یعنی خداوند متعال به جای 

و المعنی أبن الأمر ابانة لا تنمحى كما لابَْتَئم صدع الزجاجه 

و معنای «فاصدع بما تؤمر» این است که کار را جدا ساز (حق را از باطل جداکن) جدا 
ساختنی که دیگر پیوند نپذیرد. همان گونه که شکستن شیشه پیوند نمی‌پذیرد. 

چه زیبا گفته است: 
شیشۀ بشکسته را پیوند کردن مشکلست 

دل چو آزرده شود خرسند کردن مشکلست 

ز می ترام بگریی این الافوا یعی امررسالت را آشکار کن آشکار کردن که ولا مضه 
یعنی از بین نمی‌رود زائل نمی‌شود همان گونه که شکستگی شیشه پیوند برنمی‌دارد. 

(وامّا عکس ذلك) أى الطرفان مختلفان و الحسی هو المستعار له (نحو انا لمّا طغی الماء حَمَّلناكم 
فى الجارية فان المستعار له كثرة الماء و هو حسی و المستعار منه التكبّر و الجامع الاستعلاء المفرط و 
هما عقلیان 

ویابر عکس مورد پیشین است یعنی دو طرف. مختلف و مستعارله حسی است. مانند تا 
ّما ی الماء ناکم فى الجارية» ما چون آب طغیان کرد شما را بر کشتی سوار کردیم. 

در این آیة شریفه مستعار له فراوانی آب است که حسی است و مستعارمنه نکر است و 


جامع. برتری جویی زیاده از حذ است و این دو (مستعارمنه و جامع) عقلی است. 


۱. حاقه ۱۱. 
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توضیح 

طغیان به معنی تکبر برای انسان به کار می‌رود. لیکن در این یه شریفث. خداوند متعال 
جای این که بفرمایند: «کثر الماء» فر مو ده‌اند: «طغی الماء» بنابراین. کثرت زیاده از حذ به طغیان 
و نکن تشبیه شده است. 

پس «طغی» در ایْنجا استعاره آورده شده است. 

و در فارسی مانند این شعر مسعود سعد: 

کوه پوینده در مصاف افکن مرگ تابنده از غلاف بر آر 
مرگ را برای شمشیر استعاره آورده است و مستعار منه و وجه شبه که افناء است هر دو 
عقلی است. 

(و) الاستعارة (باعتبار اللفظ) المستعار (قسمان لاثه) اى اللفظ المستعار (ان كان اسم جنس) 
حقيقة أو تأويلأكما فى الأعلام المشتهرة بنوع وصفية (فأصلیة) أى فالاستعارة أصلية (کأسد) اذا 
استعير للرجل الشجاع (و قتل) اذا استعير للضرب الشديد الاول اسم عين و الثانى اسم معنى 

و استعاره به اعتبار لفظ مستعار» بر دو قسم است: 

۱ گر مستعان اسم جنس حقیقی یا تأویلی باشد مانند علمهایی که به نوعی از صفات 
شهرت دارند. در این هنگام استعاره أصلیه است مانند وقتی که واه «اسد» برای مرد شجاع 
استعاره آورده شود. و یا این که واه «قتل» برای زدن شدید استعاره بیاید. 

«اسد» اسم عین است و «قتل» اسم معنی. 
توضیح 

مراد از اسم جنس حقیقی در اینجاء اسمی است که دلالت بر ذاتی کند که شایستگی صدق 
بر افراد فراوان را داشته باشد و مراد از ذات» ماهیّت است چه ماهیّت. عین باشد و چه معنی. 
بنابراین هم اسد و هم ضرب را فرا می‌گیرد. 

اسم جنس تأویلی یعنی عَلْم شخصی که با شهرت یافتن به وصفی چونان اسم جنس شده 
است. مثل «حاتم» که غلم شخص است و لیکن به سخاوت شهرت یافته است. از این رو 
می‌توان آن را استعاره قرار داد و گفت: 


«رأيت اليَوم حاتماً» امروز حاتمی را دیدم. 


استعاره | ۳۲۹ 

در اینجا «حایّم» مستعار است و استعاره اصلیه.! 

اسم عین» اسمی است که برای ذات وضع شده باشد. مانند حسن» حسین و زید. اسم 
معنی» اسمی است که برای حدث وضع شده باشد. مانند: قتل ضرب کل و... جایی که «اسد» 
تاره اشد مانن رانت فرالسخه اسا ور ابن ال بانب تاره اه انمت ما که 
«قتل» استعاره باشد مثل این که کسی برای زدن شدید آمده است و شما می‌گویید: جاء للقتل. 
برای کشتن آمد. در این جا «قتل» استعاره اصلیه برای زدن شدید آمده است. 

(و الا فتبعیة) أى و ان لم يكن اللفظ المستعار اسم جنس فالاستعارة تبعية (کالفعل و ما بشتق 
منه) مثل اسم الفاعل و المفعول و الصفة المشبهة و غير ذلك (والحرف) ۲ 

و اگر لفظ مستعار.اسم جنس نباشد پس استعاره تبعیّه است مانند فعل و آنچه از آن مشتق 
می‌شود مثل اسم فاعل, اسم مفعول» صفت مشبهه و جز اینها و مانند حرف. 

«غهر ذلك»: مانند افعل التفضیل. اسم زمان, اسم مکان, اسم آلت. 

نما کانت تبعية لا الاستعارة تعتمد التشبیه و التشبیه یقتضی کون المشبه موصوفاً بوجه الشبه 
أوبكونه مشاركاً للمشبه به فى وجه الشبه و اّما بصلح للموصوفية الحقانق أى الامور المتقررةالثابتة 
كقولك: جسم أبيض و بياض صاف دون معانى الافعال و الصفات المشتقة لكونها متجددة غير متقررة 
بواسطة دخول الزمان فى مفهوم الافعال و عروضه للصفات و دون الحروف و هو ظاهز 

و استعارة افعال و مشتقات از افعال و حروف را استعارۀ تبعیه می‌نامند برای این که 
استعاره متکی بر تشبیه است و تشبیه اقتضاء می‌کند که مشبه موصوف وجه شبه باشد یا با 


مشبه‌به در وجه شبه شریک باشد. و تنها حقائق یعنی اموری که اجزایش در یک جا جمح 


۱. باید بگویم: حاتم به کسر «ت» بر وزن حاکم صحیح است گر چه به فتح آن تداول یافته است. نگاه کنید به فرهنگ 
غلط های رایج. 

۲ برخی از ادباءء استعارة اصلیه را استعاره پایه و استعار؛ تبعیه را استعاره پیرو نامیده‌اند. فگاه کنید به زیبا شناسی 
سخن پارسی (بیان) نوشته مير جلال الین کازی» ص ۱۱۹. 

ایشان برای استعار؛ پیرو مثل زده به این شعر مسعود سعد سلمان: 

اگر بخندد در دست من قدح نه عجب که بس گریست فراوان به دست من شمشیر 

خندیدن. در این بیت استعاره‌ای آشکار است از گونه پیرو از آسایش و بهروزی: و گریستن نیز استعاره‌ای آشککار از 
گونه پیر و از ریختن پیوسته. 


زیبا شناسی سخن پارسی. بیان ص ۱۲۰. 
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می‌شود و پابرجاست. می‌تواند موصوف. قرار گیرد. مانند سخن تو: جسم ابیض و بیاضص 
صاف. 

و معانی افعال و صفاتی که از آنها مشتق گشته است نمی تواند موصوف قرار گیرد جون 
اجزاء آن یک جا جمع نمی‌شود و پابرجا نیست. زیرا زمان. در مفهوم افعال. داخل است و 
زمان, برصفات. عارض شده است. و معانی حروف نیز نمی‌تواند موصوف قرار گیرد. و این 
آشکار است. 


توضیح 

این قسمت. نخستین دلیل برای تبعیه بودن استعاره در افعال. صفات مشتق شده از افعال 
و حروف است. 

«لان الاستعارة تعتمد التشبیه»: استعاره, متکی و مبتنی بر تشبیه است یعنی وقتی که مرد 
شجاعی می‌آید و ما می‌گوییم: جاءَ اسذ. در این جا ما مرد شجاع را به شیر تشبیه کرده‌ایم و 
مشبه به را در کلام آورده‌ايم. 

«والتشبیه یقتضی» تشبیه می‌طلبد که مشبه موصوف وجه شبه باشد. وقتی می‌گویيم: 
«علی کالقمر» وجه شبه جمال است و می‌توانیم بگوییم: على جمیل و علی را موصوف وجه 
شبه قرار دهیم. 

«ژوبکونه مشارکاء و همین طور تشبیه اقتضاء می‌کند که مشبه با مشبه به در وجه شبه شر یک 
ا 

البته این دو متلازم است. یعنی هر یک مستلزم دیگری است. 

«و اما يلح للموصوفية» و برای موصوف قرار گرفتن. حقایقی صلاحیت دارد که «متقرره 
و «ثابت» باشد. «متقرر» یعنی اجزایش یک جاگرد بیاید و جمع شود و مانند زمان نباشد که تا 
یک لحظه نگذرد لحظهٌ دیگر فرا نمی‌رسد. مثل حسن. حسین» علم. ایمان و... 

و «ثابت» یعنی استقلال در معنا داشته باشد و مثل حرف معنایش وا بسته به چیز دیگری 
نباشد. 
«جسم اپیض:: جسم سفید. در این مثال, جسم اسم عین و موصوف ابیض است. 
«بیاض صاف»: سفیدی صاف و هموار. در این مثال بیاض. اسم معنی و موصوف صاف 


استعاره | ۳۳۱ 


است. (دو مثال زد یکی برای اسم عین و دیگری برای اسم معنی) 

«دون معا ا معانی افعال. شایستۀ موصوف قرار گرفتن نیست جون زمان 

جزء مفهوم آنهاست. م" مثللاً «ضرب» بر دو جیز دلالت می‌کند. 

۱ حدث (زدن) 

۲. ز مان ( گذشته) 

«والصفات المشتقة» و صفات مشتق شده از افعال نیز نمی‌تواند موصوف قرار گیرد جون 
زمان عارض آن گشته است. وقتی می‌گویيم: «ضاربه یعنی ذات و شخص به اضافةً حدث 
یعنی زدن و خلت ناگزیر باید در زمان, تحقق یابد. 

«و دون الحرف و هو ظاهز» و معانی حروف نیز نمی‌تواند موصوف قرار گیرد چون حرف 
معنی ثابت یعنی مستقل ندارد. و این موصوف قرار نگرفتن آشکار است. 

کذا ذ کروه و فيه بحث لان هذا الدلیل بعد استقامته لابتناول اسم الزمان و المکان و الالة لانها 
تصلح للموصوفية و هم أيضاً صرحو بأنَ المراد بالمشتقات هو الصفات دون اسم المکان و الزمان و 
الالة فیجب أن تکون الاستعارة فى اسم الزمان و نحوه أصلية بأن بقدر التشبیه فيه نفسه لا مصدره 

این گونه برای تبعیه بودن استعاره در افعال. صفات و حروف دلیل آورده‌اند. 

و در این دلیل نقد و نظر هست. چون این دلیل. پس از این که آن را صحیح بدانیم. 

اسم زمان. اسم مکان و آلت را فرا نمی‌گیرد. زیرا اینها شايستة موصوف شدن هست ١‏ 

به علاوه دانشمندان علم بیان, تصریح کرده‌اند که مقصود از مشتقات. صفات است نه اسم 
مکان. اسم زمان و آلت. پس بر اساس | ين دلیل. باید استعاره در اسم مکان و مانند آن اصلیه 


باشد بدین گونه که تشبیه در خود اسم مکان یا اسم زمان شکل گیرد نه در مصدر آنها. 


توضیح 
دلیل تبعیه بودن استعاره در معانی افعال. صفات مشتق شده از افعال و حروف این بود که 


۱ موصوف واقع شدن اسم مکان. مانند: مجلس فسیح و موصوف قرار گرفتن اسم زمان. مثل: مقام عظیم و موصوف 
شدن آلت مانند مقراض جیّد 


۲ | کرانه‌ها | جلد سوم 


استعاره مبتنی بر تشبیه است و در تشبیه بايد بتوان مشبه را موصوف وجه شبه قرار داد و 
۰ چیزهایی می‌تواند موصوف قرار گیرد که متقرر و ثابت باشد. و افعال و صفات مشتق شده از 
آن و حروف» چون این طور نیست و تشبیه اولاً در مصادر یا در متعلقات آنها شکل می‌گیرد 
پس استعار؛ آنها تبعیه است نه اصلیه. 

شارح به این دلیل» دو اشکال دارد: 

۱. جامع نبودن دلیل. 

۲ جامع نبودن ادعا. 

اما این که گفتید: چون نمی تواند موصوف قرار گیرد پس استعاره در آن تبعیه است نقض 
می‌شود با اسم زمان, اسم مکان و آلت. چون اينها موصوف قرار می‌گیرند با این که استعاره در 
آنها به اتفاق همه تبعبه است 

و اما از جهت ادعا نیز شما خودتان اسم زمان» اسم مکان و آلت را از صفات. جدا 


ساخته‌اید و گفته‌اید: مراد از صفات که استعاره در آنها تبعیه است اینها نیستند. 


خلاصه 

بر اساس ادعای شما که اسم زمان» مکان و آلت را خارج کرده‌اید و بر اساس دلیل شما که 
موصوف قرار گرفتن را ملاک کرده‌اید. استعاره در این سه اصلیه می‌شود با این که به اتفاق 
استعاره در این سه تبعیه است. 

«کذا ذ کروه»: این گونه ذ کر کرده‌انده این گونه دلیل آورده‌اند. 

«فیه»: در این دلیل. 

«بعد استقامته: پس از این که آن را صحیح بدانیم. چون ممکن است بگوییم: زمان نیز 
موصوف قرار می‌گیرد مانند «هذا زمان صعب». این زمان سختی است. «فی نفسه لا فی مصدره» 
مثلاًاگر به قبر کسی گفتیم: «هذا مرقد فلان» باید خود قبر رابه خوابگاه تشبیه کنیم نه موت رابه 
رقاد (در صورتی که چنین نیست.) 

و ليس كذلك للقطع بأنا اذا قلنا: هذا مقتل فلان للموضوع الذى ضرب فيه ضرباً شدیدا و سرقد 
فلان لقبره فان المعنى على تشبيه الضرب بالقتل و الموت بالرقاد و أن الاستعارة فى المصدر لافى 
نفس المكان بل التحقيق أن الاستعارة فى الافعال و جميع المشتقات التى یکون القصد بها الى 


اصلیه و تبعیه | ۳۳۳ 


المعانی القائمة بالذوات تبعية لان المصدر الدال على المعنی القائم بالذات هو المقصود الاهم الجدير 
بأن بعتبر فيه التشبیه والآلذكر ت الالفاظ الذالة على نفس الذوات دون ما بقوم بها من الصفات 

و این گونه نیست چون ما بقین داریم وقتی می‌گوییم: «هذا مَْتّل فلان» این جای کشته 
شدن فلان شخص است و «مققل» را برای جایی به کار می‌بریم که در آن جا شدیداً کتک 
خورده است و به قبر کسی می‌گوییم: «هذا مرقد فلان» معنا بر اساس تشبیه ضرب به قتل و 
تشبیه موت به رقاد است و استعاره در مصدر آنها شکل گرفته است نه در خود مکان. پس 
سخن تحقیقی این است که: استعار: در افعال و همه مشتقاتی که مقصود از آنها معانی تجلیت 
یافته در ذوات است. تبعیه است. زیرا مصدری که دلالت بر معنی قائم به ذات می‌کند مقصود 
مهم تر و شايستة این است که تشبیه در آن اعتبار گردد. و اگر آن معنی مصدری مقصود نبود 
همان الفاظی ذ کر می‌شد که دلالت بر ذات می‌کند و صفات فائم به ذات ذ کر نمی‌شد. 


شرح 

گفتیم: بر اساس دلیل و ادعای مصنّف. باید استعارة در اسم زمان و اسم مکان و آلت 
استعارة اصلیه باشد. اکنون شارح» در مقام نقد می‌گو بد: 

این گونه نیست چون ما قطع داریم وقتی می‌گوییم: «هذا مقتل فلان» و «مقتل» را برای 
جایی استعمال می‌کنيم که آن شخص در آنجا شدیداً کتک خورده است. در این مثال, نخست 
ضرب به قتل تشبیه شده است و «قتل» استعارة اصلیه برای «ضرب» است و سپس مقتل از قتل 
مشتق گشته و استعاره تبعیه در آن اجراء شده است. 

و وقتی به قبر کسی می‌گوییم: «هذا مَقّد فلان» در این جا نیز نخست. موت به رقاد تشبیه 
شده است و به دنبال آن مُرقد برای قبر استعارۀ تبعیه آورده شده 

پس وقتی که دلیل موصوف قرار گرفتن را به عنوان دلیل استعاره اصلیه,نپذیرفتيم سخن 
حق این است که بگوییم: در تمام فعلها و مشتقاتی که مقصود از آنها معانی قائم به ذات است» 
استعاره. تبعیه است. با این توضیح که ما در مشتقات. یک ذات داریم و یک معنی قائم به ذات 
مثلا در «مقتل» یک ذات داریم و آن. مکان ویژه است و یک معنی قائم به ذات که کشته شدن 
است. و در «مرقد» یک ذات داریم که مکان حاص است و یک معنی قائم به ذات که از «رقاد» 


گرفته شده است. 


۴ |/ کرانه‌ها | جلد سوم 


وقتی این مشتقات را استعاره می‌آوریم مقصود مهم‌تر. تشبیه مصدر به مصدر است نه 
تشبیه ذات به ذات مثلاً موشنگ به شد ت داریوش را زده است و وقتی که می ادد می‌گوييم: 
«جاء القاتل» در این مثال. نخست. ضرب به قتل, تشبیه شده است و پس از آن. ضارب به قاتل. 
در این جا مقصود, تشبیه هوشنگ به ذات کسی که قاتل است. نیست. اگر چنین چیزی 
مقصود بود نام هوشنگ ذ کر می‌شد. 

همین طور وقتی به قبر کسی می‌گوییم: «مَزقد» نمی خواهیم ذات قبر را به ذات جایی که 
در آن جا می‌خوابند. تشبیه کنیم اگر چنین چیزی مراد بو د به جای کلمة «مَرْقد» مثلاکلمة بیت 
م ی آمد پس مقصود مهم‌تر تشبیه موت به نوم است. 

«لیس كذلك»: واجب نیست که استعاره در اسم زمان, اسم مکان و آلت. اصلیه باشد. 

«جمیع المشتقات»: حتّی اسم مکان, اسم زمان و آلت. 

ضمیر «هو» و «فیه» به «مصدر» باز می‌گردد. 

و الا اگر مقصود. همان ذات بود. 

ضمیر «بهاء به «ذوات» برمی‌گردد. 

(فالتشبیه فى الاولین) أى الفعل و ما بشتق منه (لمعنی المصدر و فى الثالث) أى الحرف (لمتعلق 
معناه) أى لما تعلق به معنی الحرف. 

بنابراین» تشبیه در فعل و آن چه از آن مشتق می‌شود برای معنی مصدر است و تشبیه در 
حرف. برای متعلق معنای حرف است یعنی آنچه معنی حرف به آن وابسته است. 

قال صاحب المفتاح: المراد بمتعلقات معانی الحروف ما بعبر بها عنها عند تفسیر معانیها مثل 
قولنا: من معناها ابتداءالغاية و فى معناها الظرفية و کی معناها الغرض فهذه ليست معانی الحروف وال 
لما کانت حروفاً بل أسماء لان الاسمَية و الحرفيَة اما هی باعتبار المعنى و الما هی متعلقات لمعانیها 
أى اذا آفادت هذه الحروف معانی رذت تلك المعانی إلى هذه بنوع استلزام. 

صاحب مفتاح (سکاکی) گفته است:" مقصود از معانی حروف. چیزهایی است که در 
تفسیر معانی حروف می‌آوريم. مثلاً می‌گوییم: «م» معنایش آغاز مسافت است و «فی» 


معنایش ظرفیت و «کی» معنايش غر ض است. 


۰۱۶۱ مفتاح العلوم ص‎ .١ 


اصلیه و تبعیه / ۳۳۸۵ 


این‌ها معانی حروف نیست اگر این‌ها معانی حروف بود. حروف. دیگر حروف نبود بل 


گر دانده می‌شود. 


شرح 

سخن دربارة تبعیه بودن استعاره در حروف است. وقتی می‌گوییم: این چیز تبعی است که 
چیز دیگری به عنوان اصلی و جود داشته باشد خو ب اکنون که می‌گوییم: استعاره در حروف» 
تبعی است پس استعاره اصلی در متعلق معنای حرف است. 

در تفسیر متعلق معنای حرف. دو عقیده و جود دارد: 

۱. عقیده سکاکی. 

۲. عقیده مصیّف. 

سکا کی گفته است: این که می‌گویيم: «من»برای ابتدای مسافت است. این ابتدائیت» متعلق 
معنای «من» است. چون این «من» برای ابتدای حاص وضع شده است. می‌گویيم: «سرت من 
القم الی الطهران» در این مثال. «من» برای ابتدای حاص یعنی آغاز سیر از قم به کار رفته است. 
لیکن این ابتدای خاص بازگردانده می‌شود به مطلق ابتدائیت چون هر خاصی ناگزیر عامی و 
هر مقیّدی ناچار مطلقی دارد. بنابراین: هر خاصی مستلزم عام است. وقتی می‌گوییم: «قلت 
فی المسجد» این «فی» برای ظر فیت خاص و ویژه به کار رفته است. 

و این ظرفیت خاص و ویژه به مطلق ظرفیت باز می‌گر دد. 

اکنون به این نتیجه می‌رسیم که: ابتداثیت و ظرفیت مثلاً متعلق معاني حروف است نه 
معانی حروف. چون اگر اینها معانی حروف باشد این معانی مستقل است و دیگر حروف 
داخل در اسماء می‌گردد. زیرا حرف معنای مستقل ندارد. 

«ما بعبربها» ضمیر «ها» به «ما» ی موصوله برمی‌گردد و در «ما» عبارت از «متعلقات» است. 
«عفها» یعنی از آن معانی. 

«الی هذه»: به این متعلقات. 


۶ | کرانه‌ها | جلد سوم 


«بنوع استلزام: به شیوء استلزام. چون اخص. مستلزم اعم است. 

فقول المصنف فى تمثیل متعلق معنی الحرف (کالمجرور فى زید فى نعمة) ليس بصحیح 

پس این که مصتف. برای متعلق معنی حرف. به مجرور در «زید فی نعمة» مثل زده است. 
توضیح 

مصّف «مجرور» در «زید فی نعمة» را متعلق حرف دانسته است و شما می‌نگرید که این 
تفسیر. برای متعلق معنی حرف با تفسیری که سکاکی داشت چقدر تفاوت دارد.! 

و اذاكان التشبیه لمعنی المصدر و لمتعلق معنی الحرف (فیقدر) التشبیه (فی نطقت الحال 
والحال ناطقة بکذا للد لالة بالنطق) أى یجعل دلالة الحال مشبها و نطق الناطق مشبها به و وجه الشبه 
ایضاح المعنی و ایصاله إلى الذهن ثم بستعاز للدلالة لفظ النطق نم بشتق من النطق المستعار الفعل 
و الصفة فتکون الاستعارة فی النصدر أصلیة و فى الفعل و الصفة تبعية 

زمانی که تشبیه» برای معنی مصدر و برای متعلق معنی حرف باشد. در «نطقت الحال» و 
«الحال ناطقة بکذا» تشبيه برای دلالت به نطق در تقدیر گرفته می‌شود. 

.یعنی دلالت حال؛ بت و نطق ناطق» مشبه‌به و آشکار کردن معنی و رساندن آن به ذهن: 
Ea‏ ای لاسما روش اور ERE‏ 


و صفت مشتق می‌کنيم. بنابراین» استعاره در مصدر, اصلیه است و در فعل وصفت تبعیّه. 


شرح 

کسی را می‌بینیم که لباس نو پوشیده است و لبخند بر لب دارد و... 

دربارة او می‌گوییم: «نفّت الحال بکذا» یعنی حالت و شرایط او این گونه سخن گفت. یا 
می‌گوییم: «الحال ناطقة بکذاه یعنی حالت او گویای این مطلب است. در این دو مثال. «نطقت» و 


۱. استعاره در حروف. نمونه‌های فراوان دارد. 
3 لاصلبنکم فى جُذُوع التحل» (طه ۷۱) «فی» در این یه شریفه» استعاره است. 
و مانند «و اتك لغلی خُلُق عظیم» (قلم, ۴) «علی» در این یه شریفه. استعاره است. نگاه کنید به اسالیب البیان فی‌القرآن, 


ص ۵۸۴و ۵۸۵. 


اصلیه و تبعیه | ۳۳۷ 


«ناطقة» استعار تبعیه است یعنی نخست و اصالتاً دلالت را تشبیه به نطق گوینده کر ده‌ایم. یعنی 
همان طور که سخن گفتن» معنی را آشکار می‌سازد و آن را به ذهن شنونده می‌رساند. دلالت 
حالیه نیز معنی را واضح می‌کند و به ذهن شنونده می‌رساند. مثلا شما می‌بینید کسی سياه 
پوشیده است و جام چشمانش سرشار از اشک است می‌فهمید که مصیبت دیده است و این. 
دلالت حالیه است. پس نخست دلالت که مصدر است به نطق که آن نیز مصدر است تشبیه 
شده است و این استعارة اصلیه است. آنگاه از نطق» فعل ماضی و اسم فاعل گرفته شده است. 
بنابراین» استعاره در «نطقت» و «ناطقة» تبعیه است. ' 

وان أطلق النّطْق على الد لالة لاباعتبار التشبيه بل باعتبار أن الدلالة لازمة له یکون مجازا مرسلاً 
وقذ عرفت أنه لاامتناع فى أن يكون اللفظ الواحد بالنسبة الی المعنى الواحد استعارة و مجازا مرسلاً 
باعتبار العلاقتين. 

واگر استعمال نطق بر دلالت. به اعتبار تشبیه نباشد بل به این اعتبار باشد که دلالت, لازمۀ 
نطق است دیگر استعمال نطق به جای دلالت. مجاز مرسل می‌شود قبلاًدانستی که می شود 
یک واژه نسبت به یک معنا هم استعاره باشد و هم مجاز مرسل به اعتبار دو علاقه. 
توضیح 

در مثال «نطقت الحال» و «الحال ناطقه» گفتیم: دلالت. به نطق تشبیه شده است. 

اگر پیوند بین «نطقت» و «دلّت» شباهت باشد. استعمال «نطقت» به جای «دلت» استعاره 


می‌شود لیکن اگر بگوییم: دلالت. لازمة نطق است و استعمال «نطقت» از باب استعمال ملزوم 


۱. نمونه‌های استعار؛ تبعیه در قرآن مجید فراوان است: 

«کتابُنا بطق غلیکم بالخق» (جائیه ۲۹) 

نخست. دلالت آشکار به نطق تشبیه شده است و وجه شبه در آن دو روشنگری معناست. آنگاه نطق برای دلالت آشکار 
استعاره گرفته شده و پس از آن» بنطق از نطق مشتق گردیده و به عنوان استعار؛ تصريحية تبعیه به کار رفته است. 

و «و لماکت عَنْ موسی الفضت أَخْذْ الألواح» (اعراف ۱۵۴) 

و «و قطْفنا هُمْ فی الأرض آمماً» (اعراف ۱۶۸) 

و «بل نف بالحق على الباطل فیَذ مَعْةُ فاذا هو زاهق» (انبیاء ۱۸.) 

و «ربّنا آفرغ عَلَينا صبرا» (اعراف ۱۲۶) 


در همه این آیات استعار؛ تصریحیه تبعیه وجود دارد. 


۸ / کرانه‌ها | جلد سوم 


و اراد لازم است آنگاه مجاز مرسل می‌شود. 

قبلا همین سخن را دربارة واه «مشفر» گفتیم که: اگر در لب انسان به عنوان شباهت به لب 
شتر استعمال گردد استعاره می‌شود ولی اگر از باب به کارگیری مقیّد. بر مطلق باشد دیگر. 
مجاز مرسل ات" 

(و) بقدّر التشبيه (فى لام التعلیل نحو فالتقطه) أى موسى (آل فرعون ليكون له عدوا و نا 
للعداوة) أى بقدّر تشبيه العداوة (والحزن) الحاصلين (بعد الالتقاط بعلّته) أى علة الالتقاط (الغائية) 
كالمحبّة و التبنی فى الترتب على الالتقاط و الحصول بعده ثم استعمل فى العداوة و الحزن ماکان حقه 
أن بستعمل فى العلة الغائية فتکون الاستعارة فیها تب لاستعارة فى المجرور و هذا الطریق مأخوذ 
من کلام صاحب الکشاف و مبنیٌ على أَنْ متعلق معنی اللام هو المجرور على ما سَبّق 

خحداوند فرمود: 

افطل فرعون لیکون له عدوا و حزنا:" یعنی پس خاندان فرعون او را [از آب] 
برگرفتند تا سرانجام دشمن [جان] آنان و مایة اندوهشان باشد. 

در این آیة شریفه لام تعلیل به کار رفته است. عداوت و حَرّن که پس از برداشتن پدید 
مه اه سای ا و پر میت وی ی ان کی تیه هی رسک وروت کف 
ترتب بر التقاط است. یعنی متکی و مبتنی بودن بر التقاط و پدید آمدن پس از آن. سپس «لام» 
که بایسته بود در علّت نهایی به کار رود در عداوت و حزن به کار رفتة انیت و به اکر 
ف تاره درس رات او تیو از ماس اقا کر ند قیرزت 
و بر این اساس است که متعلق معنی لام مجرور باشد. ۱ 
شرح 

شخصی پسر خویش رابه آمریکا می‌فرستد تا یک پزشک گردد پسر او سال‌ها در آمریکا 
می‌ماند و عیاشی می‌کند در نتیجه یک ولگرد معتاد می‌شود. آنگاه پدرش می‌گوید: ما هم 


پسرمان را به آمریکا فرستادیم تا ولگرد و معتاد شود. 


۱. مختصرهای چاپ جدید. ص ۶۷ مختصرهای چاپ قدیم. ص ۰۱۵۷ مختصرهای حاشیه‌داریمص ۳۲۷. 
5 قصص. ۸ 


اصلیه و تبعیه | ۳۳۹ 


کزان فلع شاب یهقف اس از NO‏ اه خرن EN‏ 
نتیجه این گشته است که او ولگرد و معتاد شده است . در این مثال» «تا» که باید برای هدف 
نهایی (علّت غایی) به کار رود برای نتیجه به کار رفته است و استعاره است. | کنون بحث ما به 
استعاره در حرف رسیده است. 

و این که استعار؛ در حرف. تابع استعار؛ متعلق معنی حرف است. 

برای استعار؛ در حرف مثل زده است به داستان آل فرعون, آنان صندوقی را که حضرت 
موسی در آن بود از آب برگرفتند و هدف نهایی آنان. محبت ورزیدن موسی 3 به آنها بود 
و می‌خواستند او را پسر خواندة خویش سازند لیکن نتیجه این شد که او دشمن و مایة اندوه 
آنان گردد. 

قرآن شریف به جای این که بفرماید: آل فرعون »او را برگرفتند تا به آنان محبت ورزد و 
پسر خوانده آنان شود فرموده است: او را برگرفتند تا دشمن و انگیزۀ اندوه آنان گردد. پس 
«لام» استعارة تبعیه است. بدین سان که عداوت و حزن که نتیجه است به محبت و تبنّی که 
علت غایی بوده است تشبیه شده و سپس «لام» که برای علّت غایی به کار می‌رود در عداوت و 
حزن به کار رفته است به متابعت از مجرون مقصود از مجرور. چیزی است که «لام» بر 
داخل شده است. مت اسان سوه مرمع وراست وب تم ندز جرف و این شیوه 
برگرفته شده از سخن زنخشری نویسند؛کشّاف است. .و مبتفی بر ی 
لام را مجرور بدانیم. 

«حَرَنْ»: بر وزن خسن به معنی اندوه است. 

التقاط»: بر داشتن, برگرفتن. 

فی الترتب علی تقاط وجه شبه است یعنی همان طور که لت غایی بر التقاط مجنی 
ی تا مس 7 ۱ 

«تبنی»: به پسری برگز یدن» پسر خوانده قرار دادن. ضمیر «فیها» به «لام» برمی‌گردد. 

«هذا الطریق» این راه که مصنف پیمود و عداوت و حزن را مشبه قرار داد. 

«علی ماسْبّق» خواندیم که مجرور در «زید فی نعمة» را متعلق معنی «فی» می‌دانست. 

لکنه غير مستقیم على مذهب المصنف فى الاستعارة المصرّحة لان المتروك يجب أن یکون هو 


۰ | کرانه‌ها | جلد سوم 


المشبه سواء كانت الاستعارة أصلية أو تبعية و على هذا الطریق المشبه أعنى العداوة و الحزن مذکور 
لامتروك بل تحقیق الاستعارة التبعبة ههنا أنه شبه ترتب العداوة و الحَزن على الالتقاط بتر تب علته 
الغائية عليه ثم استعمل فى المشبّه اللام الموضوعة للمشبه به أعنى تر تب علة الالتقاط الغائية عليه 
فجَرت الاستعارة ولا فی العليّة و الغرضيّة و بتبعیتها فى اللام كما مر فى نطقت الحال 

SG E OS 
که در استعارۀ مصرّحه» مشبه باید ترک شود و در کلام نیاید چه استعاره اصلیه باشد و چه‎ 
تبعیه. ولی بر اساس شیوه‌ای که مصنّف در آیه پیمود مشبه یعنی عداوت و حزن ذکر شده‎ 
است. پس سخن حق دربارة استعارة تبعیه در این ی شریفه این است که بگوییم: ترتب‎ 
عداوت و حزن بر التقاط به ترتب علّت غایی التقاط بر آن» تشبیه شده است. سپس لامی که‎ 
برای مشبه به وضع شده است برای مشبه» به کار رفته است. مشبه به تر تب علّت غایی التقاط‎ 
بر آن است. پس استعارة؛ نخست در علیت و غرضیت. جاری شده است و به دنبال آن در لام‎ 
همان گونه که در «نطقت الحال» گذشت.‎ 


شرح 

این که مصْف. عداوت و حزن را مشبه قرار داد با عقیدءٌ خود مصّف در بحث استعارۀ 
مصرّحه ناسازگار است چون مصلّف. مثل دیگران می‌گوید: استعاره مصر حه آن است که تنها 
مشبه‌به در آن ذکر گردد لیکن عداوت و حزن در یف مشبه است. پس سخن تحقیقی آن است 
که به جای عداوت و حزن, ترتب عداوت و حزن را مشبه قرار دهیم و ترتب علّت غایی بر 
التقاط را مشبه‌به قرار دهیم (به افزوده شدن واژ؛ ترتب. دقّت کنید) با چنین توجیهی دیگر 
«ترتب» که مشبه است در کلام ذ کر نشده است. پس از اجرای این تشبیه «لام تعلیل» که برای 
یو ا ت وای و رات ماوت ورن ورو شد وات 

«و علی هذا الطریق» یعنی شیوه‌ای که مصنف پیش گرفت و متعلق معنی لام را مجرور قرار 
داد. 

«بتر تب علته الغائية علیه: متر تب بودن علت غائی التقاط بر آن التقاط. 

دو ضمیر «علته» و «علیه» به «التقاط» بررمی‌گر دد. 

«فْجّرتِ الاستعارة آوّلا» یعنی استعارة نخست که استعار؛ اصلیه باشد در علیت و غرضیت 


اصلیه و تبعیه / ۳۴۱ 


اجراء شده است. بدین سان که ترتب مطلق عداوت و حزن بر مطلق التقاط تشبیه شده به 
ترتب مطلق علّت غائی بر آن التقاط. 

ا تال میرم و 

«کما مز فی نطقت الحال» در آنجا نخست. دلالت رابه نطق تشبیه می‌کردیم و به دنبال آن, از 
نطق. نطقت را مشتق می‌ساختیم و استعاره را در «نطقت» اجرا می‌کردیم. 

فصار حکم اللام حکم الاسد حيث استعیرت لما پشبه العليّة و صار متعلق معنی اللام هو العلية و 
الغرضية لاالمجرور على ما ذ کره المصف سهوا و فى هذا المقام زيادة تحقیق آوردنا ها فى الشرح 

پس حکم لام چونان حکم «اسد» می‌گردد زیرا لام استعاره آورده شده است برای آنچه 
شبیه علیّت است و متعلق معنی لام علیّت و غرضیت می‌گردد نه مجرور. که مصیّف به 
اشتباه متعلق معنی «فی» در «زید فى نعمة» را مجرور وا و در این‌باره. تحقیق بیشتری در 
مطول آورده‌ايم" 
توضیح 

همان گونه که واژه «اسد» را بر کسی که شبیه به «اسد» بود استعاره می‌آوردیم اکنون نیز 
«لام» را که برای تعلیل است و باید بر سر علّت غایی درآید برای آنچه شبیه به علّت غابی 
است استعاره آو رده‌ایم. 

البته ترتب مطلق عداوت و حزن به ترتب مطلق علت غائی تشبیه شده است و سپس به 
دنبال آن ترتب این عداوت و حزن خاص به ترتب این علّت غایی خاص» تشبیه شده است. 

«علی ماذ کره المصف» بنابر آنچه مصلّف در «زیذ فی نعمة» ذکر کرد" 


۱. مطول‌های چاپ سنگی» ص ۳۰۰ و مطول‌های چاپ جدید. ص ۳۷۶ 


۲. مختصرهای جاپ جدید. ص ۸۸ مختصرهای چاپ قدیم» ص ۱۶۶. 


FY‏ کرانه‌ها | جلد سوم 
پرسش‌ها 
۱. استعارۀ عامیّه و خحاصيّه چه تعریفی دارد؟ 
۲. برای استعارهُ غریبه چه مثالی در ذهن دارید؟ 
۳ جامع در ايه «و آية له اللیل نَسْلَّح منه النهار» چیست؟ 
۴ استعاره به اعتبار لفظ مستعار چند قسم می‌شود؟ 
۵ استعارةٌ اصلیه جیست؟ 
۶ استعاره تبعیه جیست؟ 


۷ در آیات زیرین» استعارۀ تبعیه و جود دارد آنها را تبیین فرمایید. 


«والةٌ مَعَکَم و تن بتر كم اغمالکم» (محمّد. ۳۵) 

«تلك الجَنَه التي تورث من عبادنا من كان تقیأه (مریم ۶۳) 

«و ان تذوهم إلى الهُدَّى لا يَسْمَعُوا و تراهم ینظُون إليك و هم لاینصرون» (اعراف, ۲) 
ميت غنهم نبا وغل يََساءلؤن؛ (قصص »۶ 

«ثم ضبّوا فوق رأسه من عذاب الخمیم» (دخان, ۴۸.) 

راهنمایی می‌کنم واژه‌ها «لن یت کمْ» «نورث» «لا بُنصرون» و «عمیْتْ» استعاره است. 


قرینه 

(و مدار قرينتها) أى قربنة الاستعارة التبعية (فی الاولین) 

أى فى الفعل و ما يشتق منه (علی الفاعل نحو نطقت الحال) بکذا فان النطق الحقیقی لا بسند 
إلى الحال. 

و محور قرینة استعار؛ تبعیه در فعل و آن چه از فعل, مشتق می‌گردد. فاعل است. مانند 
«نطقت الحال بکذا»: حال و شرائط. چنین گفت. بی‌تر دید نطق حقیقی به حال اسناد داده 


۴ |/ کرانه‌ها | جلد سوم 

استعاره نبعیه» قرینه می خحواهد و این استعاره تبعيه» در افعال. مشتفات از افعال و در 
حرف شکل می‌گیر د. وقتی می‌گویيم: «نطقت الحال بکذا» «نطقت» استعاره تبعیه است و قرینه 
آن» فاعل «نطقت» یعنی «الحال» است. چون نطق حقیقی که گفتار با زبان است از حال بر 


نمی‌آید.! 
(أو المفعول نحو) يا مدار قرینه, مفعول است. 
جُبع الق نا فی امام (قتل البخل و أحيا السَسماحا)۲ 
(و نحو 
نقریهم هذمیات) نقذبها ماکان خاط علیهم کل ززاد " 


ما آنان را با سر نیزه‌های تیزی پذیرایی می‌کنيم آن چه را بافندگان زره برای آنان بافته‌اند 
می‌شکافيم. نگاهی به واژه‌های شعر 

«نقری» متکلم گرفته شده از «قری» به کسر قاف و فتح راء است. «قری»: به معنی پذیرایی 
کردن است. (نقری به فتح نون است) 

هد میات: جمع مه است و لهذمق» منسو ب به مه است. مسر نيزه نیز 

«قذ»: متکلم گر فته شده از «قد» به معنی شکافتن و بریدن است. ضمیر «بهاء به «لهُذمیَات» 


برمی‌گردد. 


)۱۱ و مانند «إنا لما طغى الماءُ» (الحاقت‎ .١ 

در این یه شریفه» «طغی» استعارة تبعیه است و اسناد آن به «الماء» که فاعل است. قرینه آن است. 

و مثل «ضربّت عَليهم الذلة و الَسکنَة؛ (البقره ۶۱) 

در این یه کریمه. «ضربت» استعارۀ تبعیه است و به جای «حکمت» آمده و قرینة آن. اسناد به نایب فاعل بعنی «الذلة» 
است. و مانند «اشتعل الرأس شَیْبا» (مریم. ۴) در این یه نیز «اشتعل» استعاره تبعیه است و اسناد به فاعل آن قرینه 
است. 

۲ این شعر از عبداله‌بن المعتزین المتوکل‌بن المعتصم‌ین الرشید است. وی بیشتر از چندین ساعت به خلافت نرسید 
گرایش شدید ادبی داشت و به کار صنایم ادبی می‌پرداخت. نگاه کنید به ريحانة الادب. ج۸ص ۲۱۱ و ۲۱۲و تاريخ 
ادبیات زبان عربی» نوشتۀ حنافا حوری, ترجمه آیتی, از ص ۴۰۷ تا ۴۱۲. 

۳ این شعر. از قطامی است. برای کاویدن شرح حال وی نگاه کنید به معجم المطبوعات. ج ۲ ستون ۱۵۱۶. 


قرینة استعارةٌ تبعبه | ۳۴۵ 


«ما» ی در «ما کان» مو صوله است. «خاط»: دوخته است. 

«ززاد»: بافنده زره. 

در این شعر «نقری» استعارۀ تبعیه است و دو مفعول دارد: 

۱ هم 

ای 

ما به قر ین مفعول دوم آن یعنی «لهذمیّات» می‌فهمیم که نفری به معنی پذیرایی نیست و 
برای «لقدمٌ لهم الایسثة» یعنی نیزه‌ها را پیشاپیش بر اندام آنان فرو می‌بریم استعاره آورده شده 
است. 

اللهْذَمْ من الاسنة القاطع فأراد بلهذ میات طعنات منسوبة الى الاسنة القاطعة أو آراد نفس الاسنة 
و النسبة للمبالغة کأحمری و القد القطع و زرد الدرع و سردها نشجَها فالمفعول الثانی أعنى لَهُذمیات 
قرينة على أنْ نفریهم استعارة 

لهذم» سر نیزه‌ای است که تیز باشد مقصود شاعر از «لَُذمیَات» زخمهای منسوب به سر 
نیزه‌های برنده و تیز است. يا مراد او از «لهذْمیَات» خود سر نیزه‌هاست و یای نسبت. برای 
مبالغه است مانند «آحموی» و «قده به معنی قطع است. و «زرد الیرع» یا «سَرَد الدرع» یعنی زره را 
بافت. 


مفعول دوم یعنی «لهْذْمیَات» قر ینه است بر این که «نقر بهم» استعاره انار 


توضیح 

«أسنة» جمع «سنان» به کسر سین و به معنی سر نیزه است. 

«قاطع»: بر نده تیز. «طعنات» جمع «طعنه» است و «طعنه» زخمی است که از نیزه پدید آمده 
است. «لهْذمی»: منسوب به «لهْذم» است برای تو جیه این نسبت» دو وجه گفته شده است: 
۱.مقصود. زخمهای منسوب به سر نیزه‌های نیز اشن 

«زرد» و «سود» هر دو به معنی بافت است. 


«درع» مونت مجازی است که از این رو ضمیر «سردها» و «نسجها» موّنث آورده شده 


fF‏ کرانه‌ها | حلد سوم 


انیت( 


شنت . 
(أو المجرور نحو فبشر هم بعذاب آلیم) فان ذکر العذاب قربنة على آن بشر استعارة تبعية 
يا قرینه استعاره تبعبه» مجر ور اتف مانند «فبشرهم بعذاب آلیم»" آنان رابه عذابی 


دردناک مژده بده. ذ کر عذاب. قرینه است بر این که «بشر» استعار؛ تبعیه‌ای است که برای تهکم 


و مسخره کردن به کار رفته است. 
توضیح 


فده رور ات ر فرب ساره تیه درورو اس عون و مت مگوه و اوق 
به خبرهای شادی آور است و در این جا برای عذاب به کار رفته است. با همین قرینه 
می‌فهمیم که شر برای «انذاره استعاره آورده شده است. 

وانما قال و مدار قرینتها عل ىكذا لا القرينة لا تنحصر فیما ذکر بل قد تکون حالية کقولك: قتلت 
زیدا اذا ضربته ضربا شدیداً 

و گفت: مدار قرینۀ استعارة تبعیه بر فاعل» مفعول و مجرور است چون قرینه در این سه 
چیزی که گفته شد. منحصر نمی‌گر دد بل گاهی قرینه. حالیه است. مانند این که و قتی زید رابه 
ا باشی می‌گویی: «قَتَلتٌ زیداء زید راکشتم. در این مثال. «قتلت» به جای «ضربت» به 


عنوان استعارة تبعیه آورده شده است و قرینۀ آن حالیه است. (یعنی همان زنده بودن او قرینه 


اگر مصنف. کلم «مدار» را نیاو رده بود و گفته بود: 
«و قرینتها» حصر فهمیده می‌شد یعنی قرینه همان‌هایی می‌شد که ذ کر گردید لیکن اکنون 
که وازهُ «مدار» را آورده است معنا این چنین می‌شود آن چه ذکر شد اساس و محور 


قرینه‌هاست. «مدار»: جای گشتن» جای گردش. (در این جابه معنی اساس و محور است.) 


۱. و گاهی مفعول اول و دوم هر دو قرینه است؛ مانند «و قطعْنا هُمْ فى الأرض ماه (اعراف: ۶۸ 
۲ توبه» ۳۴. و مانند: «فاصدغ بما مره (حجر, .)٩۴‏ 


استعاره مطلقه | ۳۴۷ 


(و) الاستعارة (باعتبار آخر) غير اعتبار الطرفین و الجامع و اللفظ (ثلائة آفسام) لانها اقا أن لا 
نقترن بشیء بلائم المستعار له آو المستعار منه أو تقترن بما يلام المستعارله أو تقترن بما يلام 
السستعار منه الأول (مطلقة و هى مالغ تقترن بصفة و لاتفریع) أى تفریع کلام ممّا يلائم المستعار له و 
المستعار منه نحو عندی آسد. 

و استعاره به اعتبار دیگری غير از اعتبار دو طرف و جامع و لفظ مستعا سه قسم است: 

۱. استعاره‌ای که به چیزی متناسب و هماهنگ با مستعارله یا مستعار منه همراه نیست. 
(این استعاره مطلقه نامیده می‌شود.) 

۲ استعاره‌ای که با چیزی متناسب با مستعارله همراه است. (این استعاره مجرده نامیده 
می‌شود.) 

۳. استعاره‌ای که با جیزی متناسب با مستعارمنه همراه است. (این استعاره مرشحه نامیده 
می‌شود.) 

به قسم اول, مطلقه می‌گو یند و آن؛ استعاره‌ای است که با صفت یا تفریع سخنی متناسب با 
مستعارله يا مستعارمنه همراه نباشد مانند «عندی آسد» که «أسد» استعارة مطلقه است. 


توضیح 

فرق بین صفت و تفریع این است که اگر آن چیزی که متناسب است دنبالةٌ سخنی باشد که 
دارای استعاره است صفت به حساب می‌آید و چون مقصود از صفت» صفت معنوی است 
حال. خبر و گاه صفت نحوی را نیز فرا می‌گیرد و تفریع این است که سخن مستقلی پس از 
استعاره بیاید ولی مبتنی بر استعاره باشد. مثال‌های هر کدام به زودی فرا می‌رسد. ان شاء الله 
تعالی. 

(و المراد) بالصفة (المعنوبة) التى هی معنی قائم بالغیر (لالنعت) النحوی الذى هو حد التوابع 

مقصود از صفت. صفت معنوی است یعنی معنایی که قائم به غير باشد نه نعت نحوی که 
یکی از توابع است. 

۱. صفت صرفی مانند اسم فاعل. اسم مفعول صفت مشبه و... 
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۳ صفت معنوی و آن معنایی است که قائم به غیر باشد. این صفت معنوی گاه با صفت 
نحوی یکی است. بنابراین «لا النعت النجوی» به این معناست که تنهانعت نحوی مقصود 
نیست. 


(و) الثانی (مجردة و هى ما فرن بما بلائم المستعار له 


و قسم دوم که همراه با چیزی متناسب مستعارله است. مجر ده نامیده می‌شود. 


کقوله: مانند شعر او ! 
عفر الرداء اذا تسبسم ضاحكاً لقت لضحكته" رقاب السال 
بخشش او فراوان است هرگاه لبخند زند با خنده او رقاب داراییها (به دست طلب 
کنندگان) بسته می‌شود. 
نگاهی به واژه‌های شعر 
«غمر»: فراوان. 


«رداء»: جامة ویژه‌ای است که بر دوش می‌گیرند در این جا «رداء» برای عطاو بخشش. 
استعاره آورده شده است. بنابراین «غٌ الرداء» به معنی «کثیر العطاء» است. 

«غلقت»: چون جواب «اذا» است به این معناست: بسته می‌شود. 

«ضحکته»: خنده او یک بار خندیدن او. 

«رقاب»: به کسر راء جمع «رقبه» به معنی گردن است. مراد از گردن‌های مال» سرکیسه‌ها و 
مانند آن است یا مقصود از گردن‌های مال اختیار و مالکیت اموال است:۳ 


۱. این شعر از عبدالرحمن بن الاسود معروف به « كير عزّه» است و «عژّه» نام معشوقة وی بوده است. 

۲ در مختصرهای چاپ قدیم ص۱۶۸ «بضحکته» ضبط شده است لیکن در ايضاح» مواهب الفتاح. عروس الأفراح» 
ص ۰۱۲۳ مختصرهای چاپ جدید. ص ۲ جامع الشواهد چاپ سنگی. ص ۱۶۵ همه این شعر را بالفظ «لضحکته» 
ضبط کرده‌اند. 

۳ فُأذا قها الله باس الجُوع و الخوف» (نحل, ۱۱۲.) این آیه دارای استعارة مجرده است. و همین طور این سخن مولا - 
على 1 : 

و لو وَهَّبَ ما تست عنه مَعَاِنْ الجبال و ضحکّت عَنهٌ اساف البحار ین فلز اللْجَينٍ و السقیان وئْتَارة ال وخصید 
المرجّان (نهج البلاغه. خطبة )٩۱‏ نگاه کنید به اسالیب البیان في القرآن. ص ۵٩۶‏ 


و حافظ سروده است: 
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(غمر الرداء) أى کثیر العطاء استعار الرداء للعطاء لاله يصون عرض صاحبه كما بصون الرداء ما 
یلقی عليه ثم وصفه بالغمر الذی یناسب القطاء دون الرداء تجریداً للاستعارة و القرينة سياق الکلام 
أعنى قوله: (اذا تبسم ضاحکا) أى شارعاً فى الضحك آخذا فيه 

«غمر الرداء» به معنی «کثیر العطاء» است. شاعر, رداء را برای عطاء استعاره آورده است برای 
این که عطا و بخشش آبروی عطا کننده را پاس می‌دارد همان گونه که رداء بر هر چیز که 
افکنده شود آن را حفظ می‌کند. 

سپس برای ردای صفت معنوی «غمر» یعنی فراوان بودن را آورده است. و فراوان بودن با 
مار ا راودو و سر کا توس ریق ینف وتا 
سیاق کلام است. یعنی دنبال سخن که می‌گوید: ذا تبشم ضاحکاه هرگاه لبخند زند یعنی 
شروع کند به خندیدن و خندیدن را آغاز کند. 

«عزض صاحبه»: آبروی دوستش آبروی کسی که عطا می‌کند. 

«م ی علیه»: چیزی که رداء بر آن افکنده می‌شود. 

«ثم وَصَفّه»: سپس برای «رداء» صفت آورد. مقصود از صفت. صفت معنوی است یعنی 
همان واژة «غمر» که به «الوداء» اضافه شده است. جامع و وجه شبه بین عطاء و رداء پاس 
داشتن و حفظ کردن است و عبارت «لانه یصون عرض...» بیان جامع است. 

«تجریداً للاستعاره»: برای مجر ده شدن استعاره. یعنی «غمر» با مستعارله متناسب است. پس 
استعاره مجرده می‌شود. 

«شارعاً فی الضحك» و «آخذافیه؛ هر دو به معنی شروع به خندیدن کرد است. 

و تمامه: «غلقت لضحکته رقاب المال» آی اذا تبسم غَلقث رقاب أمواله فى أيدى السائلين بقال: 
غق الرهن فى بدالمرتهن اذالم يقدر على انفكاكه. 

و شعر این گونه تمام می‌شود: «غلقث لضحکته رقاب المال» 


ج 
از آن نرگس جادو که جه بازی انگیخت آه از آن مست که بر مردم هشیار چه کرد 
«نرگس» برای چشم. استعاره آورده شده است و واژة جادو و مست از کلماتی است که -ر ابیات همساز و متناسب با 
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یعنی زمانی که لبخند می‌زند رقاب اموال او به دستهای طلب کنندگان. بسته می‌شود. 
می‌گویند: گرو به دست گرو گیرنده بسته شده زمانی که گرو دهنده نتواند آن را از دست گرو 
گیرنده جدا کند. 

شاعر. می‌خواهد بگوید: طلب کنندگان. اموال ممدوح را برمی‌گیرند ولی نمی‌دانند 
ممدوح با آنان چه می‌کند وقتی چشم ممدوح به آنان می‌افتد می خندد یعنی از گر فتن اموالش 
خوشحال می‌شود و با این خنده دست طلب کننده به رقاب اموال محکم می‌گردد و خویش را 
مالک می‌بیند. 

«رهن»: گرو نهادن گرو. 

مزتهن» گرو گیرنده. 

«راهن»: گر و دهنده. 

در زمان جاهلیت اگر کسی وام می‌گرفت گرو می‌داد پس از پایان یافتن مدت اگر 
نمی‌توانست پول را بپردازد گرو در بست وام دهنده محکم می‌گشت. . 

«لْمْ پقدر علی انفکا که»: راهن نتواند گرو را از دست مرتهن جدا کند. 

(و) الثالث (مرشحة و هى ما قرن بما یلائم المستعار منه نحو أولئك الذین اشتروا الضلالة بالهدی 
فمار بحت تجار تهم) استعیر الاشتراء لاستبدال و الاختیار ثم فرع علیها ما بلائم الاشتراء من الربح و 
التجارة 

قسم سوم مرشحه است و آن استعاره‌ای است که با چیزی متناسب با مستعار منه همراه 
باشد. مانند: أولئك الذٍین اشتروا الضلالة بالهّدی فَمَار بحت تجار تهم " 

آنان کسانی هستند که گمراهی را به [بهای] هدایت خر یدند در نتیجه داد و ستدشان سود 
نکرد. ۱ 

در این آیهٌ شریفه, «اشتراء» (حریدن) برای «استبدال» (عوض کردن) یا «اختیار» 
(برگزیدن) استعاره آورده شده‌است سپس سود و تجارت که متناسب با مستعارمنه یعنی 


اشتراء است به عنوان فرع برای آن استعاره آمده. 


۱ البته «رهن» گرو دادن و گرر پادن از دستورات مقذس اسلام نیز هست. 


۲. بقره, ۱۶ 


توضیح 

مر شحه. اسم مفعول از ترشیح به معنی تقویت شده‌است از این رو به آن مُرشحه 
می‌گویند که علاوه بر قرینه» چیزی متناسب با مشبه‌به يا مستعارمنه همراه دارد. و این انگیزه 
می‌شود. تا تشبیه» فراموش گردد و مبالغة در استعاره تاکید شود. در این آية شریفه» خداوند 
متعال به جای این که بفرمایند: عوض کر دند با برگزیدند. فرمودند: خر یدند بنابراین «اشتروا» 
در این جا استعار؛ تبعیه است و به جای «استبدلوا» یا «اختاروا» آمده است و وجه شبه یا جامع 
بین این دو رها کردن یکی و گرفتن دیگری است. سپس جملة مستقل «فماربحَت تجارتهم» به 
رانک ام کی بر ق امه شتا ای زاس خسف ش: 

(و قد یجتمعان) أی النجرید و الترشیح. و گاهی تجرید و ترشیح با هم جمع می‌شوند یعنی 
همراه استعاره هم چیزی متناسب با مستعارله و هم چیزی متناسب با مستعارمنه می‌آید. 

کقوله: مانند سخن او. 

لدی أسد شاکی السّلاح مقذف لَه لبد أظفاره لم تفلم 

پیش شیری که سر تا پا مسلح و جنگ آزموده است او دارای یالهای بر شانه ريخته است و 
ناخن‌هایش گرفته نشده. 
نگاهی به واژه‌های شعر 
«لدی»: به معنی عند و نزد است. 
«آسد»: استعاره برای مرد شجاع است. 
«شاکی السلاح»: تام السلاح» کسی که سو تا پا مسلح است. 
«مقَذف»: جنگ آزموده در تنگناها افکنده شده. 


«لبّذ»: بر وزن عنب موها و یالهای شیر است که بر شانه‌هايش می‌افتد. 
«آظفار» جمم ظفر است. 

َم تقلم» مشتق شده از تقلیم است. تقلیم: بریدن: قطع کردن, گرفتن. 

(شاکی السلاح) هذا تجرید لاله وصف يلاثم المستعارله أعنى الرجل الشجاع «شاکی السلاح» 


استعاره را مجرده ساخته است چون وصف متناسب با مستعارله یعنی مرد شجاع است. 


۱. این شعر. از قصیده زهیر بن ابی سلمی یکی از سرایندگان معلقات سبعه است. 


۵۲ | کرانه‌ها | جلد سوم 


(له لبد آظفاره لم تقلم) هذا ترشیح لان هذا الوصف مما بلائم المستعار منه أعنى الأسد الحقيقى 
و اللبد جمع لبده و هى ما تلد من شعر الأسد على منکبیه و التقليم مبالغة القلم و هو القطع 

«له لِد أظفاره لَغ نله ترشیح است. (استعاره رامرشحه می‌سازد.) زیرااین و صف 

«لِبّذ» جمع «بُذه» است و آن 2 قسمتی از موی شیر است که بر دو شانه‌اش آو بخته می شو د. 
و «تقلیم» مبالغه قلم یعنی قطع است. «قلم» به معنی قطع کردن أشنت و «تقلیم» به معنای زياد 
قطع کر دن. حوب هنگامی که نفی بر سر آن درآید و بگوییم: لتق نفی مبالغه می‌شود لیکن 
در زبان عربی» بسیاری از جاهاء نفی مبالغه در قلمرو مبالغةٌ در نفی به کار می‌رود مانند «و ما 
۳ رای »1 ۱ و ۳ ۳ ۲ و 8 چم 
ربك بظلام للعبید» این جااگر حرف نفی را برای نفی مبالغه بگیریم معنا این گونه می‌شود: «او 
بسیار ظلم کننده به بندگان نیست.» لیکن مراد مبالغة در نفی است یعنی به هیچ وجه و هیچ گاه 
او ظلم نمی‌کند. در اینجا نیز ّم مه برای مبالغة در نفی است یعنی هیچ گاه ناخن‌های او 
گرفته نشده است و این سخن متناسب با شیر حقیقی است پس استعاره مر شحه می‌شود. 

(و الترشیج آبلغ) من الاطلاق ‏ التجريد و من جمع التجرید و الترشیح (لاشتماله على تحقیق 
المبالغة) فى التشبيه لان فى الاستعارة مبالغة فى التشبيه فترشیحهابما بلالم المستعار منه تحقیق 
لذلك و تقوية 

استعارة مرشحه از استعارة مطلقه و از استعار؛ مجرده و از استعاره‌ای که هم با تجرید و 
هم با ترشیح ذکر شده است. مبالغة بیشتری دارد. چون ترشیح. مبالغة موجود در تشبیه را 
محقق و استوار می‌سازد. 

زیرا در استعاره مبالغة در تشبیه وجود دارد بنابراین ترشیح استعاره با چیزی که متناسب 

«تر شیح»: آوردن یکی از مناسیات مستعار منه در استعاره انستتتا. 


۱. فصلت, ۴۶ 
۲ حافظ سروده است: 
از لعل تو گر یابم انگشتری زنهار صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد 
واژة لعل در این شعر استعار؛ مرشحه است و انگشتری و نگین متناسب با مستعارمنه است. نگاه کنید به زیباشناسی 


استعاره / ۳۵۲ 


«آبلغ»: رساتر. دارای مبالغة بیشتر. 

«لاشتماله»: دارا بودن آن تر شیح. 

ضمیر «فترشیجهاءبه استعاره برمی‌گردد. 

«تحقیق لذلك»: استوار ساختن و محقق گرداندن آن مبالغه‌ای است که گفته شد. 

(وَمَبناه) آی مَبْنّی الترشیح (علی تناسی التشبیه) و ادْعاء أن المستعارله نفس المستعار منه 
لاشیء شبیه به 

پایه و اساس ترشیح. چنین است: 

ابراز می‌شود که تشبیه به فراموشی سپرده شده است و اعا می‌گردد که مستعار له همان 
مستعارمنه است نه چیزی شبیه به آن. 

گفتنی است که: «تناسی» به معنای ابراز و اظهار فراموشی است. 

ضمیر «به» به مستعار منه باز می‌گرده.! 

(حتی أنه یبنی علی عُلوا القدر) الى بستعار له علو المکان (ما یبنی على لو المکان) اين ابراز 
فراموشی به این گونه است که برای علو مکان یعنی بالا رفتن در هوا که مستعار منه برای علو 
قدر یعنی والایی مقام و مرتبه است چیزی متناسب با بالا رفتن در هوا آورده می‌شود. 

(کقوله) مانند سخن ابو تمام: 

وَبَصْعَدٌ حتی یفن الجسهول بن له حاجة فى السماء" 

و بالا می‌رود به گونه‌ای که شخص بسیار نادان می‌پندارد او در آسمان به دنبال خواسته‌ای 

می‌کردد. 


۱ استعاره مرشحه. نمونه‌های فراوان دارد: 

و اعتصمُوا بحبل الله جمیعاً و لاَفْقُوا» (آل عمران, ۱۰۳) 

قرآن دین» یا هل البیت - علیهم‌السلام - تشبیه به حبل شده است در نجات بخشی و رسیدن به مطلوب. آنگاه حبل» 
استعاره آورده شده است. 

اضافه «حبل» به «اللّه» قر ينه مانعه و «اعتصموا» ترشیح است. 

و مانند «یرجون تِجارَة آن تبور» (فاطر. ۲۹) 

«تجارة» استعاره است و «لْنْ تیور » ترشیح است. 

۲ این شعر را ابوتمام در سوگ خالد بن پزید شیبانی سروده است. و ضمیر «بصعد» به «یزید» برمی‌گردد که در این 


شعر. مورد ستایش قرار گرفته است. 


۴ | کرانه‌ها | جلد سوم 
توضیح 

در این شعرء «یصعد» که برای بالا رفتن در هوا است برای پیمودن و بالا رفتن در درجات 
معنوی و والایی یافتن مقام استعاره آورده شده است. 

و این که شخصس بسیار نادان می‌پندارد او در آسمان نیاز و مطلوبی دارد از مناسبات 
مستعار منه یعنی بالا رفتن در هواست. 

«یبنی»: بنا می‌شود. مترتب می‌گردد. یکی از مناسبات آن ذکر می‌گر دد. 

استعار الصعود لعلو القذر و الار تقاء فى مدارج الکمال ثم بنی عليه ما یبنی على علو المکان و 
الار تقاء الى السماء مِنْ ظن الجهول آأَنْ له حاجة فى السَماء 

شاعر. «صعود» (یصعد) را برای والایی موقعیت و بالا رفتن در پله‌های کمال. استعاره 
آورده است سپس بر آن بنا کرده است چیزی را که برای بلندی مکان و بالا رفتن به سوی 
آسمان است و آن یی این است که شخص بسیار نادان می‌پندارد او در اسمان نیازی دارد. 

حلاصه: «یصعد» برای بالا رفتن در آسمان و حرکت به سوی بالا در مکان است لکن این 
واژه برای رفتن مقام و موقعیت معنوی به کار رفته است و جامع و وجه شبه بین این دو مطلق 
اا ا 

«مدارج»: راه‌هاء پله‌ها. 

اا و و 

مرا برف باریده بر پر زاغ نشاید جو بلبل تماشای باغ 

(برف» استعاره برای موی سپید است و «باریده» از مناسبات مستعار منه و ترشیح است. 

و فى لفظ الجَهُول زبادة مبالغة فى المدح لما فيه من الاشارة الى أن هذا انما بظنه الجهول و آما 
العاقل فیعرف أنه لاحاجة له فى السّماء لا تصافه بسائر الکمالات و هذا المعنی ممّا خفی على بعضهم 
فتوهم آنْ فى البیت تقصیراً فى وصف علوه حیث أثبت هذا الظن للکامل الجهل بمعرفة الاشیاء 

و واژ؛ «حهول» بر مبالغة در مدح می‌افزاید چون اشاره دارد به این که شخص بسیار نادان 
می‌پندارد او در آسمان نیازی دارد لیکن عاقل می‌داند که وی حاجتی در آسمان ندارد چون 
آراسته‌به:همه کمالات ا و ین معی برای برحی بوشیده مانده است او این زو اه 


است در این سطر از حیث وصف ممدوح به علو کاستی وجود دارد. زیرا گفته است: کسی که 


استعاره | ۳۵۵ 
بسیار نادان است می‌پندارد که او در آسمان کاری دارد. 

ضمیر «لاتصافه» به ممدوح بر می‌گردد. 

«بعضهم» بعضی از عالمان بلاغت. 

مقصود از «الکامل الجهل بمعرفة الأشیاء» همان معنی «جهول» است. 

(و نحوه) أى مثل البناء على علو القدر ما یبنی على علو المکان لتناسی التشبیه (ما مرن 
التعجب) فى قوله 

قامت تظللنی و من عجب شمس تظللنی من الشمس 

همین طور که در این شعر بر اساس ابراز فراموشی تشبیه, چیزی رابر علو قدر می‌آوریم 
و بنا می‌کنيم که باید بر علو مکان بنا شو د. یعنی گمان شخص بسیار نادان که می‌پنداشت او در 
آسمان نیازی دارد با علو مکان. متناسب بود ولی ما برای علو قدر آوردیم. در این شعر نیز 
تعجب با مستعارمنه متناسب است لیکن ما برای مستعارله می‌آوریم و می‌گوییم: 

بیاحاست تا از گرمای آفتاب بر من سایه اندازد شگفتا که آفتابی در برابر آفتاب سایه 
می‌افکند. 


توضیح 

سایه انداعتن خورشید حقیقی که مستعارمنه است تعجب آفرین است لیکن مااین 
تعجب آفرینی را برای مستعارله آورده‌ايم بنابراین استعاره مرشحه است. 

«مایبنی علی علو المکان»: چیزی که با بالا رفتن مکان مناسب است. 

(والنهی عنه) أى عن التعجب فى قوله: 

لا تعجبوا من بلی غلالته قسدزز آزراره على القسمر 

همین گونه نهی از تعجب با مستعارمنه در این شعر. تناسب دارد لیکن برای مستعارله آورده 
شده است و با این وصف. استعاره مرشحه گشته. 

از فرسودگی زیرپوش او شگفت مدارید او تکمه‌های آن را بر ماه بسته است. 

«قمر» استعاره آورده شده برای شخص زیبا روی. 

اذلو لم بقصد تناسی التشبیه و انکاره ماکان للتعجب و النهی عنه جهة على ما سبق 


زیرااگر ابراز به فراموشی سپردن تشبیه و انکار آن مقصود نبود تعجب و نهی از تعجب 
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انگیزه‌ای نداشت به همان علّت که قبلاً گفته شد. ' 

ثم آشار الى زبادة تقربر لهذا الکلام فقال: (و اذا البناء على الفرع) أى المشبه به (مع الاعتراف 
بالاصل) أى المشبه و ذلك لان الأصل فى التشبیه و ان كان هو المشبه به من جهة أنه آقوی و أعرف الا 
أن المشبه هو الاصل من جهة أن الغرض بعود اليه و أنه المقصود فى الکلام بالنفی و الاثبات 

سپس مصنف به توضیح گسترده‌تری برای این سخن پرداخت و گفت: در تشبیه که هم 
فرع یعنی مشبه به ذکر شده است و هم اصل یعنی مشبه ما می‌توانیم چیزی از مناسبات مشبه 
به را ذکر کنیم. (همان گونه که در شعر بعد می‌آید.) 

مصنف» مشبه به را فرع و مشبه را اصل نامید برای این که مشبه به گرچه به جهت قوی تر 
و شناخته‌تر بودن» اصل است لیکن مشبه» اصل انگاشته شده از این حیث که غرض از تشبیه به 
آن برمی‌گردد و آن مقصود از نفی و اثبات در سخن است. 

یعنی وقتی می‌گوییم: حسن چونان ماه است مراد. اثبات ماه وش بودن حسن است. و 
هنگامی که می‌گوییم هوشنگ بسان ماه نیست. هدف نفی ماه رخ بودن هوشنگ است. 

خحلاصه: در تشبیه با و جوداین که مشبه در کلام ذ کر می‌شود ما می توانیم یکی از مناسبات 
مشبه به را بیاوریم با این که ذکر مشبه با آوردن مناسبات مشبه به منافات دارد. 

پس در استعاره که مشبه به هیچ گاه ذ کر نمی‌گردد آوردن یکی از مناسبات مشبه به 


کمافی قوله:۲ 
هى الشمس مسكنها فى السماء فعزالفسوءاد زاء جسمیلا 
فَلَنْ تستطيع اليا السعُودا ون تستطيع الیک النولا 
مانند سخن او 


او خورشیدی است که در آسمان جای دارد پس دل خویش را به شکیبی شایسته دلداری 
ده چون که نه می‌توانی بر مسکن او بال بکشی و نه وی می تواند به سوی تو فرود آید. نگاهی 


به واژه‌های شعر 


3 مختصرهای جاپ فدیم» ص ۰۱۵٩۹‏ مختصرهای جاپ حدید.ص ۷۱ 


«هی» مشبه و «الشمس» مشبه به است. ضمیر «مسکنها» به «الشمس» باز می‌گر دد که منت 
مجازی است. 

«َز» أمر من عزاه حمله على العزاء و هو الصبر 

عر فعل امر است یعنی تسلیت و دلداری بده. این امر از «عزاه» گرفته شده است. «عژّاه» 
یعنی او را وادار به صبر و شکیب کرد. «عزاء» به معنی صبر و تعزیه به معنی تسلیت دادن است. 

و العامل فى الیها و اليك هو المصدر بعد هما ان جوزنا تقديم الظرف على المصدر و الا فمحذوف 
بفسره الظاهر فقوله: هى الشمس تشبيه لا استعارة و فى التشبيه اعتراف بالمشبه و مع ذلك فقد بنى 
الكلام على المشبهبه أعنى الشمس و هو واضح 

و عامل در «الیها» و «اليك» دو مصدری است که پس از آنهاذ کر شده است. یعنی «الصعود» و 
النزول» ا گر مقدم شدن ظرف یعنی «الیها» و «اليك» رابر مصدری که در آنها عمل کرده است 
جایز بدانیم و اگر جایز ندانیم عامل آنها محذوف است و «الصعود و النشزول» آنها را تفسیر 
می‌کند بدین شکل: «فلن تشتطیع آن تصعد اليها الصعودا و لَنْ تستطیع الشمس آن تسنزل اليك 
النزول» 

و «هی الشمس» در سخن شاعره تشبیه بلیغ است یعنی تشبیه بدون ذکر ادات. 

و استعاره نیست و در تشبیه, اعتراف به اصل وجود دارد یعنی مشبه ذکر می‌شود با این 
حال. سخن بر مشبه به (الشمس) بنا شده است و این آشکار است. 

«فقد بنی الکلام علی المشبه‌به» یعنی یکی از مناسبات مشبه‌به آورده شده است. و «مسکنها 
الشمس» از مناسبات مشبه‌به است. 

و «هو واضح» یعنی بنای بر مشبه‌به و آوردن یکی از مناسبات مشبه‌به واضح است. 

فقوله: و اذا جاز البناء شرط جوابه قوله: (فمع جَخده) آی جحد الاصل كما فى الاستعارة البناء على 
الفرع (أولى) بالجواز لانه قد طوی فيه ذکر المشبه أصلاً و جُعل الكلام خلوا عنه و نقل الحصدیث الى 
المشبه‌به و قد وقع فى بعض آشعار العَجَّم النهی عَن العَجْب مع التصریح بأداة التشبیه و حاصله: لا 
تعجبوا ین قصر ذوائبه فانها کاللیل و وجهه کالزبیع واللیل فی‌اثربیع مائل الى القَصر و هذا المعنی من 
الغرابة و الملاحة بحیث لا بخفی. 


تعبیر «و اذا جاز البناء» در سخن مصلّف شرط بود و عبارت «فْمَعٌ جخده أولى» جواب آن 
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انیت 

یعنی وقتی که در تشبیه می‌توانستیم با وجود مشبه. یکی از مناسبات مشبه‌به را بیاوریم 
پس با انکار و نیاوردن اصل» یعنی مشبه بناء بر فرع و آوردن یکی از مناسبات مشبه‌به 
شایسته‌تر است. برای این که در استعاره ذکر مشبه, به طور کلی پیچیده می‌شود و کلام از آن 
تهی می‌گردد و سخن به مشبه‌به نقل داده می‌شود. و در پاره‌ای از اشعار غیر عربی (فارسی) از 
تمه اه شاخ این کال وهی هد EEE SSR‏ 
آن اشعار چنین است: 

از که اه ی کی ای ینک رتیوت سای نان 
است. و شب در بهار, به کو تاهی می‌گراید و این معنا آن چنان تازه شگفت و نمکین است که 


بر کسی پوشیده نیست. 


توضیح 
ما گفتیم: در تشبیه با این که اصل یعنی مشبه ذ کر می‌گر دد باز هم می‌توان یکی از مناسبات 
مشبه‌به را آورد. پس وقتی که در تشبیه» چنین چیزی جایز باشد در استعاره این جواز 
شایسته‌تر است. زیرا در استعاره. مشبه هیچ گاه ذکر نمی‌گردد و در این حال. ذکر یکی از 
مناسبات مشبه‌به بهتر است. آنگاه تفتازانی که پارسی دادن و خود شاعر پارسی گوی است 
به یکی از اشعار معژی ‏ اشاره می‌کند که گفته است: 
آن موی مشکبار بر آن روی چون بهار 
گر کوته است تو تهی از وی عجب مدار 
شب در بهار روی کسند سوی کو تهی 
آن موی چون شب آمد و آن روی چون بهار 
در این اشعار. موی مشکبار در کوتاهی به شب بهاری تشبیه شده است. 
و کوتاهی شب بهار تعجب ندارد بنابراین. جمله «از وی عجب مدار» نهی از تعجب و 
.١‏ محمّد بن عبدالملك سمرقندی از شعرای نام‌آور فارسی است که در عهد سلطان ابراهیم بن مسعود غزنوی ظهور 


کرد و به امیرالامراء و ملك الشعراء و امیر معزی شهرت یافت وفات معزی در سال ۵۴۲ هجری قمری رخ داد. نگاه 
کنید به ريحانة الادب. ج۵ ص ۳۴۲. 


استعاره / ۳۵۹ 

یکی از مناسبات مشبه به است. 

خوب. در این تشبیه هم مشبه که «موی مشکبار» است ذ کر شده و هم ادات تشبیه که واه 
«جون» است. 

و با این همه «از وی عجب مدار» که یکی از مناسبات مشبه‌به است ذ کر گردیده است. 

«ححد: انکار, نیاور دن. 

«طوی فیه»: در استعاره پیچیده شده است. 

«خلوا عنه:: از آن مشبه؛ تهی شده. 

«نقل الحدبت»: سخن و کلام نقل داده شده. 

«قضر: به کسر اول و فتح ثانی به معنی کو تاهی است. 

«ذوائب: جمع «ذؤابه» و به معنی گیسوان است. 

«و هذا المعنى من الغرابة و الملاحة بحيث لا بخفی» 

چون روی محبوبش رابه بهار تشبیه کر ده است و گیسوان او را به شب بهاران. چهر هاش 


زیباو حرم و گیسوانش سیاه و کوتاه. 
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پرسش‌ها 
۱. محور قرینة استعار؛ تبعیه چه چیزهایی است؟ 
۲ استعاره مرشحه چیست؟ 
۳ استعاره مطلقه چه تعریفی دارد؟ 
۴ استعاره مجردء کدام است؟ 


۵ مبنای تر شیح چیست؟ 


(و ما المجاز (المرکب فهو اللفظ المستعمل فیما شبه بمعناه الأصلى) أى بالمعنی الذی بدل 
عليه ذلك اللفظ بالمطابقة (تشبیه التمثیل) و هو ما یکون وجهه منتزعاً من متعدد و احترز بهذا عن 
الاستعارة فى المفرد (للمبالغة) فى التشبیه (کما بقال للمتردد فى أمر:إنى آراك نقدّم رجلا و توخر 
اخری) 

و اما مجاز مرکب. لفظی است که در معنایی شبیه معنای اصلی و نخستین خویش به کار 
گرفته شده است و مقصود از معنای اصلی معنایی است که آن لفظ, بر آن دلالت مطابقی دارد 
نه دلالت تضمنی و التزامی. 

و این تشبیه معنای مجازی به معنای اصلی و مطابقی بايد تشبیه تمثیل باشد یعنی وجه 
شبه مر کب و برداشت شده از چند چیز باشد و با این قید. مصلّف از استعاره‌ی در مفرد که 
برای میالعه‌ی در تشبیه می ایل‌دو ری جست. 

مجاز مر کب مانند جمله‌ی نی اراك تقدّم رجلا و تؤخر آخری» یعنی میبینم تو یک گام پیش 
می‌نهی و سپس باز پس می‌نهی 

این جمله به شخص متر دد و دو دل گفته می‌شود که در انجام دادن کاری شک دارد. 
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توضیح 

«و امّا المرکب» عطف بر اما مفرد» در تقسیم بندی مجاز به «المجاز اما مفرد أو مرکب» است. 
پس از سپری شدن بحث مجاز مفرد. اکنون نوبت به مجاز مرکب رسید و آن لفظی است که 
معنای مجازیش به معنای حقیقی و مطابقیش تشبیه شده است. 

و وجه شبه آن نیز ترکب و برداشت شده از چند چیز است. مثلاً در فارسی می‌گوییم: مار 
گزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد. و این مثل را برای کسی به کار می‌بریم که در کاری 
تایه سار NS AEE EE‏ دام ایتک کی 
هیئت ترسان شخص مار گزیده‌ای تشبیه شده است که از ریسمان سیاه و سفید هنم می‌ترسد. 
«و احترز بهذا عن الاستعارة فى المفرد» 

با این قید که باید وجه شبه برداشت شده از چند چیز باشد. مصتّف از استعارۀ در مفرد که 
وجه شبه آن مفرد باشد احتراز کرد. مثلا وقتی می‌گویيم: رابت اسداً فى السوق شیری را در 
بازار دیدم در این مثال» وجه شبه مفرد است و چنین استعاره‌ای برای مبالغه در تشبیه است. 

«إنى اراك تقدم رجلاو ُوعخر آخری» در تقدی نين است: نی أراك تدم رجلا مره و ُوءخرها 
مره اخری» بنابراین مفعول توخر ضمیر محذوف «ها» است و به «رجل» برمی‌گردد که مؤنٹ 
مجازی است و «اخری» صفت «مَرْة» محذوف است و معنای آن چنین است: می‌بینم یک پا 
جلو می‌نهی و بار دیگر همان پا را به عقب می‌نهی. خوب دقت کنید. اگر «آخوی» را صفت 
«رجلاه محذوف بگیریم بدین گونه می‌گرده: می‌بینم یک پا جلو می‌نهی و پای دیگر به عقب و 
این غلط اش عضو این است که‌ههان بای را کهنه ی می هی هکان ارا ب 
می‌کشی. 

شبه صورة تردده فى ذلك الامر بصورة تردد مَنْ قام لیذهب فتار بريد الذهاب فیقدم رجلا و تاره 
لایرید فيؤخر آخری فاستعمل فى الصورة الأولى الکلام الدال بالمطابقة على الصورة الثانية و وجه 
الشبه و هو الاقدام تاره و الاحجام اخری منتزع من عدة آمور کماتری. 

هیئت و سیمای دودلی و تردید آن شخص در آن کار به سیمای دودلی و تردید کسی 
تشبیه شده است که می‌ایستد تا برود آنگاه که می‌خواهد برود پایش را به جلو می‌نهد و بار 
دیگر که تصمیم می‌گیرد نرود همان پا را عقب می‌کشد. پس این کلام استعمال شده است 


مجاز مرکب | ۳۶۳ 


برای صورت نخست یعنی حالت تردد آن شخص با این که معنای مطابقی این سخن» صورت 
دوم است یعنی شخصی که با تردید پایش را جلو می‌گذارد و عقب می‌نهد و وجه شبه یک بار 
اقدام کردن و یک بار باز ایستادن و خودداری کردن است. و این وجه شبه همان گونه که 
می‌بینی برداشت شده از چند چیز است. یک اقدام در آغاز برای ایجاد کاری و یک خودداری 
در یس آن. 

توضیح 

«اقدام»: حرکت. تلاش تکاپو. 

«احجام»: خو دداری کردن. باز ایستادن, باز داشتن. ۱ 

دسوقی نگاشته است: ولید بن یزید وقتی فهمید مروان بن محمّد در بیعت کردن با او 
تردید دارد به او نوشت: «أما بعد: «فانی آراك تقدم رجلا و تخر آخری فاذا أتاك کتابی هذا فاعتمد 
على أبهماشئت. و السلام. 

(و) هذا المجاز المرکب ( بسمّی التثمیل) لکون وجهه منتزعاً من متعدد (علی سبیل الاستعارة) 
لانه قد ذکر فيه المشبه به و آرید المشبه کما هو شأن الاستعاره (و قد بسمّی التثمیل مطلقا) من غير 
تقیبد بقولنا على سبیل الاستعارة و یمتاز عن التشبیه بأن يقال له: تشبیه تمثیل أو تشبیه تمثیلی 

و این مجاز. «تمثیل علی سبیل الاستعاره» نامیده می‌شود. امّا به آن تمثیل می‌گویند چون 
وجه شبه آن برداشت شده از چند چیز است. و قید «علی سبیل الاستعاره» را می‌آورند. چون 
در آن مشبه به ذکر شده است و مشبه اراده شده. همان گونه که شأن استعاره است. و گاهی 
«تمشیل» تنها نامیده می‌شود بودن قید «علی سبیل الاستعاره» و تمثیل بدون قید فرقش با تشبیه 
ویژه که تمثیل نام دارد این است که به آن تشبیه تشبیه تمثیل يا تشبیه تمثیلی می‌گویند. 
خلاصه 

این مجاز مرکب دو نام دارد: 

وهی امار 

a 


اکنون کسی می‌گوید: ما در بحث تشبیه خواندیم که اگر وجه شبه گرفته شده از چند چیز 
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باشد. تمثیل نامیده می‌شود پس این تمثیل که استعاره است با آن تمثیل که تشبیه بود اشتباه 
می‌گردد. شارح می‌گوید: هر جا تمثیل بدون قید بود مراد از آن همین تمثیل علی سبیل 
الاستعاره است و لیکن آن تشبیه که وجه شبه آن گرفته شده از چند چیز است تشبیه تمثیل یا 
تشبیه تمثیلی نامیده می‌شود.! 

و فى تخصیص المجاز المرکب بالاستعارة نظر لانه كما آن المفردات موضوعة بحسب الشخص 
فالمرکبات موضوعة بحسب النوع فاذا استعمل المرکب فى غير ما وضع له فلابد أن بكون ذلك لعلاقة 
فان كانت هی المشابهة فاستعارة و الافغیر استعارة و هو کثیر فى الکلام كالجُمَلَ الخبرية التى لم 
تستعمل فی الاخبار 

و در این که مصنف. مجاز مرکب را تنها وه استعاره دانست. نظر هست برای این که 
مفردات؛ وضع شخصی دارند و مرکبات وضع نوعی. پس اگر مرکبی در غير موضوعله 
خویش به کار رفت باید این استعمال, بر اساس علاقه‌ی بین معنای موضوءله و معنای غير 
موضوع له باشد خوب اگر آن علاقه» شباهت بود استعمال آن مرکب. استعاره می‌شود و اگر 
غیر شباهت بود استعمال آن مرکب» مجاز غیر استعاره می‌گردد و استعمال مرکبهایی که علاقه 
بین آنها و معنای موضوع له آنها شباهت نیست در کلام عرب بسیار است. مانند جمله‌های 


خبریه که در غير اخبار به کار رفته است. 


توضیح 

مصیّف گفت: «و آما المرکب فهو اللفظ المستعمل...» در اين سخن چون «المرکب» معر فه به 
«ال» است و تعریف کنند؛ آن نيز که «اللفظ المستعمل...» است. معرف به ال است و از آن: 
اختصاص فهمیده می‌شود از این رو شارح به او انتقاد می‌کند و می‌گوید: مفردات وضع 
شخصی دارند مثلاًکملة ایران: بر کشور مخصوص و واژۂ قم بر شهر مخصوص و مشخص 
وضع شده است و مرکبات وضع نوعی دارند مثلاً فعل ماضی از هر بابی که باشد با فاعلش 
برای جمله خبریّه ماضویه وضع شده است و فعل امر از هر بابی که باشد برای جملة انشائیه 
وضع شده است. اکنوناگر جملة خبریه در غير خبریّه به کار رفت باید این استعمال, بر اساس 


۱. در صفحه ۳۵۰ جواهر البلاغه فرق‌های زیادی را بین تمثیل و تشبیه تمثبلی ذ کر کرده است. 


مجاز مرکب (مثل) | ۳۶۵ 


علاقه و ارتباط بین معنای حقیقی و مجازی باشد. حوب اگر آن علاقه» مشابهت بود استعمال 
مرکب. استعاره می‌شود و اگر مشابهت نبود استعمال مرکب. مجاز غیر استعاره می‌گر دد. 
مانند: «كيِبَ عَليكم الصیام»! 

که جمله خبر یّه است و برای انشاء به کار گرفته شده است. 

(و متی فشا استعماله) أى المجاز المرکب (کذلك) أى على سبیل الاستعارة (سمی مثلاو لهذا) أى 
و لکون المتّل تمثيلاً فشا استعماله على سبیل الاستعارة (لا تغيّر الامثال) لان الاستعارة يجب أن 
تکون لفظ المشبه‌به المستعمل فى المشبه فلو غیّر المثل لما کان لفظ المشبه‌به بعینه فلا بكون 
استعارة فلا یکون مثلا و لهذا لا بلتفت فى الأمثال إلى مضاربها تذكيراً وتأنیثا و افراداً و تثنية و جمعاً 
بل اما بنظر إلى مواردهاكما يقال للرجل المشبه: الصيف ضیعتِ اللبن بکسر تاء الخطاب لائه فى 
الاصل لامرة 

و هنگامی که استعمال مجاز مرکب به شیوه‌ی استعاره گسترش یابد «مشل» نامیده می‌شود 
و برای همین جهت که مثل. تمثیلی است که استعمالش به شیوه‌ی استعاره گسترش یافته 
است. مثلها تغییر نمی‌یابد چون در استعاره واجب است که لفظ مشبه‌به در مشبه» استعمال 
گردد. پس اگر مثل تغییر یابد دیگر عینا لفظ مشبه‌به نیست و از این رو استعاره نیست و آنگاه 
دیگر مثل نیست و برای همین جهت. در مثلها به مذکر با مونث بودن و به تثنیه يا مفرد یا جمع 
بودن جاهایی که مثل به کار می‌رود. تو جه نمی شو د. 

تنها به جاهایی که نخسیتن بار آن جمله‌ها پدید آمده است تو جه می‌شو د. مثلا به مرد گفته 
می‌شود: «الصیف ضَيَعْتِ اللْبّن»" به کسر تا خطاب چون این مثل» نخست. خطاب به زنی گفته 
ای ی کر اکان ورا اه سا کی 
توضیح 

«فشا»: زیاد شد. گسترش یافت. 

«سمی مثلا. باید بگویم: در زبان عربی به آن مثل یا مثل الساثر می‌گویند و در فارسی 
۱. بقره ۱۸۳. 


۲ «الصیف» منصوب است و بنابر ظرفیت. نصب داده شده» این مثل به دوگونه «فی الصیف» و «بالصیف» نیز نقل شده 


است. با به معنی فی است. 
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ضرب المثل. 

«مضارب»: جمع مضرب و به معنی جاهایی است که مثلها در آن جاها به کار گرفته می‌شود 

«موارد» جمع مورد و به معنی زادگاه‌ها و جاهایی است که نخستین بار مثلها پدید آمده‌اند. 

مورد مثل «الصیف..؛ 

در روزگار باستان روزی دسوس. دختر لقیط بن زراره با پیر مردی کهن سال و ثرو تمند 
به نام عمرو بن عویس ازدواج کرد پس از ازدواج پیری شوهرش او رادل آزرده ساخت و در 
هنگام تابستان, تقاضای طلاق کرد عمرو او را طلاق داد. دسوس باجوان تهی دست و فقیری 
به نام عمروبن معبد بن زراره از دواج کرد. زمستان از راه فرا رسید کابوس سخت تنگدستی بر 
زندگی این دو همسر جوان. سایه‌ای سهمگین انداخت. دسوس. کسی را پیش عمر و شوهر 
پیشین خویش فرستاد و از او مقداری شیر طلب کرد عمرو که پیرمردی شکست خورده و 
زندگی باعته بود از این فرصت استفاده کرد و خواست تا شکست پیری را با قدرت دارایی 
جبران سازد. 

به فرستادهُ دسوس گفت: «الصیف ضیعت اللبن» به او بگو: تو در تابستان شیر را تباه 
ساختی. و این گونه در آن هنگام این مثال تولد یافت و اکنون هر کس در فصل شايستة هر 
کار. کاری انجام ندهد و بعد در تنگنا افتد به او چنین گفته می‌شود. 

باید بگویم: «مثل» یا «ضرب المثل» کلامی است که مورد پسند و استشهاد یک ملت قرار 
گرفته است و در بین مردم تداول يافته. 

مل اه یک آیه‌ی قرآن است مانند: کل حزب باه فرخون! 

وگاه یک حدیث تداول یافته است مثل: طلبٌ العلم فريضَةٌ على کل مسلم " 

و گاه یک بیت است: 

گیرم پدر تو بود فاضل از فضل پدر تو راچه حاصل 
و گاه یک مصراع است همچون: 


نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود. 


.روم ۳۲ 


۲. اصول کافی. ۱.ص ۳۰ سنن ابن ماجه؛ ج ۱ ص ۸۱ 


مجاز مرکب (مثل) | ۳۶۷ 


و بسان: آمدبه سرم از آنچه می‌ترسیدم 


و گاه یک جمله است. مانند: «آن را که حساب پاکست از محاسبه چه باک است» 


۱. برای کاوش بیشتر در مثلهای عربی و فارسی به این کتابها رجوع کنید. مجمع الامثال. میدانی. جمهرة الامثال. ابی 
هلال عسکری. العقد الفرید. ابن عبدرټه» و امثال و حکم علی اکبر دهخدا البته بسیاری از مثلها مورد ندارد و بر 
اساس تمثیل على سبیل الاستعاره نیست. 


۸ | کرانه‌ها / جلد سوم 

پرسش‌ها 
. مجاز مرکب چه تعریفی دارد؟ 
۲. چند نمونه از تمثیل در ذهن دارید؟ 
۳ معنای مطابقی «أراك تقدم رجلاً و توخر آخری» چیست؟ 
۴ به عقیدۂ شارح آیا مجاز مرکب تنها استعاره است؟ 
۵ مثل چیست و چگونه استعمال می‌شود؟ 


فصل فى بيان الاستعارة بالکناية و الاستعارة التخييلية ' 

و لما كانتا عند المصتف أمرين معنوبين غير داخلين فى تعريف المجاز أورد لهما فصلاً على جدة 
ليستو فى المعانی التى بطلق علیها لفظ الاستعارة 

این فصل دربارۂ استعارة بالکنایه و استعارۀ تخییلیه است. چون به عقیدۀ مصلّف. این دو 
استعاره» دو امر معنوی بود و داخل در قلمرو مجاز نبود. از این رو برای این دو استعاره فصل 
جداگانه‌ای گشود تا همه معانی را که بر آنها لفظ استعاره به کار می‌رود. کاملاً بیان کند. 
توضیح 

استعاره بر سه قسم است. 

. استعارة مصرحه يا تصر یحیه 

۲. استعارة بالکنایه با مکنبه 

۳ استعار؛ تخییلیه. اکنون به بررسی این دو قسم پایانی می‌پردازيم 

فقال (قذ یضمر التشبیه فى النفس فلا یصزح بشی مِنْ أركانه سوی المشبّه) و ما وجوب ذکر 
المشبه‌به فانما هو فى التشبیه المصطلح عليه و قد عرفت أنه غير الاستعارة بالکنابة 


مصئف گفت: گاهی تشبیه در درون انسان پنهان می‌گردد و به هیچ یک از ارکان تشبیه‌به 


۱. در تبیین استعاره‌ی بالکنایه سه قول وجود دارد و دربار: استعارۀ تخییلیه دو قول. 


۰ | کرانه‌ها | جلد سوم 


غیر از مشبه» تصریح نمی‌شود. 

ما اين که واجب است مشبه در کلام ذکر گردد این در تشبیه اصطلاخی است و شما 
شنانعتید که آن غیر از استعاره‌ی بالکنایه است. 

(و يدل علیه) أى على ذلك التشبیه المضمر فى النفس (بأن بثبت للمشبه آمر مختص بالمشبه 
به) من غير أن بکون هناك أمر متحقق حسا أو عقلاً بطلق عليه اسم ذلك الامر 

و بر آن تشبیه پنهان دلالت می‌کند این که یکی از ویژگیهای مشبه به را برای مشبه 
می‌آوریم با این که همراه مشبه چیزی که تحقق عقلی با حسی داشته باشد. و جود ندارد تا ما 
نام آن ویژگی مشبه‌به رابر آن بگذاریم. 
توضیح 

ما پیوسته در گفتار روزمره و سخنان ادبی به استعاره بالکنایه و استعاره تخییلیه برخورد 
می‌کنيم لیکن کمتر آنها را می‌شناسیم یا به آنها توجه می‌کنيم. مثلاً می‌گوییم: «دست بلید 
آمریکا» «دامن استکبار» «چشم عفل» «دندان طمع» «پای ایمان» «کمر همت» «دام زلف» 
«آغوش خاک» جنگ استعمار» «بالهای اندیشه» «رقص گل» «قلب مملکت» «قلب قرآن» 
«سر ایمان» «دست روزگار» «ساية علم» 

همه اینها استعارة بالکناية و استعارة تخييليه است. 

ملا وی می کوب ادس آمویکاهما امز یکا را دز ول و درون یی کی میک انان 
تشبیه کرده‌ایم و این استعارۀ بالکنایه است. آنگاه دست را که یکی از ویژگیهای انسان است 
برای آن اثبات کرده‌ایم یعنی به آن اضافه کر ده‌ایم و نسبت داده‌ايم و این استعارة تخییلیه است. 

«مِنْ غیران یکون هناك امر متحقق حسااو مقلا»با این که در جانب مشبه. چیزی تحقق حسی 
یا عقلی ندارد که ما نام آن ویژگی مشبه‌به رابر آن به کار می‌بريم. مثلاً وقتی می‌گوییم: «چنگال 
مرگ» مرگ به حبوان درنده, تشبیه شده است و «چنگال» از ویژگیهای مشبه‌به است. اکنون 
مرگ چیزی که تحقق عقلی یا حسی داشته باشد ندارد که اسم چنگال بر آن اطلاق شود. 

(فیسمی التشبیه) المضمر فى النفس (الاستعارة بالكناية أو مكنياً عنها) ما الکناية فلائه لم 
یصزح به بل نما دل عليه بذکر خواصه و لوازمه وأا الاستعارة فمجرد تسمية خالية عَن المناسبة 


پس تشبیه پنهان شده در درون استعاره بالکنایه یا استعاره مکنیا عنها نامیده می‌شود. اما به 


مجاز مرکب (مثل) | ۳۷۱ 


آن کنایه می‌گویند چون به آن تشبیه تصریح نمی‌شود تنها به وسیله ذکر یکی از ویژگیها یا 
لوازم مشبه‌به بر آن دلالت می‌شود. و اما این که به آن استعاره می‌گو یند این فقط یک نام گذاری 
بدون مناسست است. 
توضیح 

استعارۀ بالکنایه با مکنیا عنها از دو واژه شکل یافته است: 

۱ استعاره 

۲ بالکنایه یا مکنباً عنها 

اکنون ببینیم مناسبت این دو واژه چیست؟ واه استعاره بدون مناسبت است. چون 
استعاره این است که ما لفظی را از کسی پا چیزی عاریه بگیریم و بر چیز دیگر به کار بریم مثلا 
لفط «اسد؛ را از شیر بیابان عاریه می‌گیریم و برای مرد شجاع به کار می‌بریم. 

لیکن در این جا تنها یک تشبیه در درون و جود دارد و لفظی برای چیزی عاریه گر فته 
تشه است: 
نشده ایک 

(و) بسمی (اثبات ذلك الامر) المختص بالمشبه به (للمشبه استعارة تخييلية) لانه قد استعیر 
للمشبه ذلك الامر الذی بخص المشبه به و به یکون كمال المشبه به أو قوامه فى وجه الشبه لیخیل أن 


۱ ۱. نمونه‌هایی از استعاره؛ بالکنایه و تخیبلیه در ادب فارسی: 


سعدی سروده است: 


سر انگشت تسیر بگزد عقل به دندان چون تأمل کند این صورت انگشت نما را 
و دیگری گفته است: 
دست زمانه پارۀ شاهی نیفکند در بازویی که آن نکشیده است رنج تيغ 
و 
هر کو نکاشت مهر وز خوبی 
کل سد در رهگذار باد نگهبان لاله بود 
و 
خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه کز دست غم خلاص من آنجا مگر شود. 


دهن مسملکت نخندد خوش تساسر تسیغ تو نگسرید زار 
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المشبه ین جنس المشیهبه 

و این که یکی از ویژگیهای مشبه‌به را برای مشبه اثبات می‌کنيم. استعارهُ تخییلیه است. 
برای این که چیزی مخصوص مشبه‌به برای مشبه. عاریه آورده شده است و به وسیلۀ آن جیز 
مشبه‌به در وجه شبه کمال می‌یابد يا قوام پیدا می‌کند. و این کار را می‌کنیم تا پنداشته شود 


مشبه از جنس ته انس 


توضیح 

«اثبات ذلك الامر» یعنی این که یکی از ویژگیهای مشبه‌به را به مشبه نسبت می‌دهیم مثلاً 
می‌گوییم: «دسّت پلید آمریکا» در این مثال دست پلید را به آمریکا اضافه کرده‌ایم یا اثبات 
کرده‌ايم. 

ویژگیهای مشبه‌به دو گونه است: 

۱. ویژگیهایی که کمال و اوج مشبه‌به در وجه شبه‌به آنهاست. 

۲. ویژگیهایی که قوام مشبه‌به در وجه شبه به آنهاست. 


«قوام: نظام چیزی و مدار و اصل چیزی که بدان قائم باشد»" برای این دو مثل خواهیم زد 


ان شاءالله تبارک و تعالی. 
(کما فی قول الهذلی) " همان گونه که در شعر هذلی آمده است: 
واذا المَنيّة أَنْشَبَّث أظفارها الكل نولا 


و هنگامی که مرگ. چنگ‌هایش را [در پیکر ت بیاو یز د] می‌یابی که هیچ کدام از مهره‌ها که 
برای دفع چشم زخم می‌آویزند] سود نمی‌بخشند. 
نگاهی به واژه‌های شعر 


۱. منتخب اللغات» ص ۴۴۱. 

۲ نام ابو ذژیب هذلی. خویلد بن خالد بن محرث است و دودمان وی به نزار منتهی می‌گردد. وی از شاعران «مخضرم» 
است. واژه «مخضرم» با ضم میم و فتح ضاء و راو سکون ضاد معجمه به شخصی گفته می‌شود که ایام جاهلیت و ایام 
اسلام را دریافته باشد. و دربار؛ این شعر گفته شده است: به معاویه گفتند: شخصی از بنی‌هاشم به دیدارت آمده است. 
او برای این که دشمن شاد نگردد با این که سخت مریض بود خودش را آراست. لیکن ابن عباس که آثار مرگ را در او 


دید این شعر را خو اند. 


مجاز مرکب (مثل) | ۳۷۳ 


«منیّه» به معنی مرگ است على - 1 فر مو د: «المنيّة و لاالدَنيّة» :مرگ آری ذلّت و پستی نه. 

بت آویخت» چسباند. فرو برد. 

آظفار: جمع «ظفره و به معنی ناخن‌هاست. 

گفتنی است: شاعر «اظفار» را از ویژگیهای حیوان درنده گرفته است در حالی که آن چه 
حیوانات درنده دارند جنگ و چنگال است نه ناخن و این واه نان برای انسان کار برد دارد. 
پس این شعر ناشایست می‌نماید. چون به جای وارهُ «مخالب» یعنی چنگال‌هااز واه «اظفار» 
استفاده شده است. 

و این کاستی‌ها برای این است که ما از فرهنگ برین, درس آموز و صحیح اهل البیت - 
علیهم‌السَلام - فاصله داریم وگرنه به جای این شعر نا استواره سخن حضرت امیرالممنین 
على - 9۵ -را می‌آوردیم که فرمود: فکان قذ َفْتکم مخالبٌ المنيّة " 

یعنی گویا چنگالهای مرگ به شما درآویخته است. 

«ألْفیت: یافتی. به دست آوردی, ۳ 

التميمة الْحرزةٌ النی تجعل مَعَاذة ای تعويذا. 

«تمیمه» مهره‌ای است که برای پناه آوردن از آفتها قرار داده می‌شود. 

باید بگویم: در زمان باستان رسم بر این بوده است که برای پاسداشت فرزندان یا برای 
پاسداشت جان خو یش از آفتها مهره‌هایی را به لباس خود آویزان می‌کر ده‌اند. 

«خوزه» به فتح اول و دوم به معنی مهره است. 

ی اذا عَلِقّ الموت مخلبه فی شیء يذهب به بطَلّت ده لجیل یعنی زمانی که مرگ, چنگال 


در چیزی بیاویزد تا آن را ببرد در آن هنگام چاره‌جوییها باطل می‌گر دد. 


۱. نهح‌البلاغ فیض الاسلام» حکمت. ۳۹۰ ص ۱۲۷۳. 

۲. نهج‌البلاغه, فیض الاسلام خطبه ۸۵و ص ۲۰۳ و در جای دیگر فرمود: 

«فلو لاقيام الحُجة لاقبْ لها غلی غاربهاه (نهح‌البلاغه خطبه ۳) 

یعنی اگر حجّت تمام نبود من افسار خلافت را بر کوهانش نهاده بودم. 

حضرت امیر الم منین څا خلافت را به شتر تشبیه کرده‌اند آنگاه مشبه‌به را در کلام نیاورده‌اند و یکی از حصوصیات آن 
یعنی کوهان «غارب» را ذ کر کرده‌اند و ذکر «حبل» ترشیح است. 

۳ در قرآن مجید آمده است: قالو بل نتبع ما ألفیْنا علیه آباءنا (بقره ۱۷۰) 
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«مخلب»: جنگال. ! 

«حیّل: جمع حیله و به معنی تدبیرها و چاره جوییهاست. 

(شْبّه) الهُذّلى فى نفسه (المنيَة بالسَبُع فى اغتیال النْفوس بالقفر و اللبة من غير تفرقة بين 
نفاع و ضزار) و لارقة لمرحوم و لا بقياً على ذی فضیلة (فأثبت لها) أى للمنية (الأظفار التى لا یکمل 
ذلك) الاغتیال (فیه) أى فى السَبُع (بدونها) تحقیقا للمبالغة فى التشبیه فتشبیه المنيّة بالسبُع 
الاستعارة بالکناية و اثبات الأظفار لها استعارة تخيبلية. 

هذلی در درون خویش مرگ رابه حیوانات درنده تشبیه کر ده است در اين جهت که مر دم 
رابا زور و چیرگی می‌کشد و میان فرد بسیار سود بخش و شخص بسیار زیان آور. فرقی 
نمی‌نهد. و به کسی که نیاز به رحم و رحمت دارد عطوفت نمی‌کند و بر ارجمندان و صاحبان 
ارزش رحمت نمی‌آورد. 

آنگاه پس از این تشبیه پنهان. برای مرگ اظفار وا اثبات کر ده است. 

که کشتن و دریدن» در حیوانات درنده بدون این اظفار. کامل نمی‌شود. و این اظفار را 
اثبات کرده است تا مبالغة در تشبیه. تحقق پیدا کند. بنابراین تشبیه منیّه‌به سب یعنی تشبیه 
مرگ به حیوانات درنده استعارۀ بالکنابه است و اثبات اظفار برای منیّه. استعارة تخییلیه 


استته 


توضیح 
«سْبع»: حیوانات درنده. 
«اغتیال»: به نا گاه کشتن. این واژه را | کنون برای ترور به کار می‌برند لیکن مراد شارح» این 
بو ده است که مرگ به نا گاه جان افراد را می‌رباید. 
«و لارقة لمرحوم»: برای کسی که شايستة رحم و رحمت است. دل نمی‌سوزاند. 
وتاغل و و و ا ۳ 


«الأظفار التى لایکمل ذلك» قبلاً خواندیم. آن ویژگی مشبه‌به که برای مشبه اثبات می‌کنيم 


توضیح | ۳۷۵ 

دو گونه است: 

یعنی درندگی حیوانات درنده بدون چنگال. ناقص است و با چنگال این درندگی به اوج و 

چه نیکوست در این جا یکی از استعاره‌های سخن مولا امیرالممنین, علی # را بیاورم: 

«مرو لح َفسَهُپلّامها؛ | شخصی که بر نفس خویش لگام زد. 

آن حضرت. نفس را به حیوانی که انسان بر آن سوار می‌شود تشبیه فرمود آنگاه نام مشبه را 
ذکر نکرد و لجام را که از ویژگیهای مشبه‌به است در کنار مشبه آورد. بنابراین؛ تشبیه نفس به 
مرگ استعاره بالکنایه و آوردن لجام استعارة تخیبلیه است. 


(وکما فی قول الاخر) " و همان گونه که در سخن شاعر دیگری آمده است: 


ین نت بشکر بر ضفصعا فسسان حسالی بالشكاية آنطق 
و اگر به سپاس تو آشکارا سخن بگویم زبان حال من به گلایۀ از تو گویاتر است. 
نگاهی به واژه‌های شعر 
«بر»: احسان. 


مفْصحاه: حال برای فاعل «طقت» است. 

«أنطّق»: افعل التفضیل است. 

(شبّه الحال بانسان متکلم فى الدلالة على المقصود) و هو استعارة بالكناية (فأثبت لها) أى 
للحال (اللسان الذى به قوامها) أى قوام الدلالة (فیه) أى فى الانسان المتکلم و هذا الاثبات استعارة 


شاعر حال را به انسان سخن گو تشبیه کرده است و وجه شبه, دلالت کردن بر مقصود 


۱. نهجالبلاغة با ترجمة فیض‌الاسلام خطبة ۲۳۷. گفتنی است: در این نسخه نهج‌البلاغه, واه «لَجّم» آمده است. لیکن 
در نهج البلاغه با ترجمه دکتر شهیدی کلمه «الجم» ضبط شده است. 
۲. شاعر این شعر شناخته نشده است. 


۶ | کرانه‌ها | جلد سوم 


است. یعنی همان گونه که انسان سخن گو با گفتار خویش مرادش را بیان می‌کند. حالت 
انسان نیز غم شادی. سلامت. بیماری. گلایه داشتن و دیگر چیزها را نشان می‌دهد و بر 
مقصود دلالت دارد. 

بنابراین» تشبیه حالت. به انسان سخن گو در درون شاعر استعاره بالکنایه است. 

و این که برای حالت. اثبات «لسان» و زبان کرده است بعنی گفته است: «لسان الحال» 
استعاره تخییلیه است. 

و قوام دلالت در انسان گوینده به زبان است. یعنی استواری. پایداری. اساس و وجود 
دلالت گفتاری به زبان است. 

این شعر مثال» است برای جایی که ویژگی مشبه‌به چیزی است که قوام مشبه‌به در وجه 
شبه به آن است. 

فاعل «شْبّه» شاعر است. 

«الحال»: حالت. نمودهای ظاهری و باطنی. 

«فی الذلالة على المقصود» بیان وجه شبه است. 

«هو»: آن تشبیه درونی. 

فعلی هذا کل من لفظی الاظفار و المنیِّة حقيقة مستعملة فى معناها الموضوع له و لیس فى الکلام 
مجاز لغوی. 

پس بنابر تعریفی که مصیّف از استعارۀ بالکنایه و استعارة تخییلیه داشت هر کدام از دو 
وا «اظفار» و «منیه» حقیقت است و در معنای موضوع له خویش به کار رفته است و در کلام 
مجاز لغوی وجود ندارد. 
توضیح 

بنابر تعریف مصّف از این دو استعاره «اظفار» و «منیّه؛ هر یک در معنای موضوعله و 
حقیقی خویش به کار رفته است و مجاز لغوی که به کارگیری واژه در غير معنای موضو عله 
است در این کلام که استعاره بالکنایه و استعارة تخپیلیه هست. و جود ندارد (تنها اثبات اظفار 
برای مرگ اسناد مجازی و مجاز عقلی است.) 

و الاستعارة بالکناية و الاستعارة التخييلية فعلان من آفعال الستکلم متلازمان اذا التخييلية 


استعارةُ بالکنابه و تخییلیه | ۳۷۷ 


يجب أَنْ تکون قرينة للمكّنية البتة والمكنية بجب أن تکون قرینتها تخييلية البتة 

و از تعریف مصتف به دست می‌آید که: استعار؛ بالکنایه و استعارۀ تخییلیه دو کار از 
کار های متکلم است و این دو باهم تلازم دارند زیرا استعارة تخییلیه حتماً باید قرينة استعاره 
بالکنابه‌باشدق استعار 5 پالکتایه عم نا ید فر بان اسشعار: تایه باشد. 


توضیح 

بنابراین تعریف مصنف. استعار؛ بالکنایه و استعار؛ تخییلیه. دو کار متکلم است بدین 
گونه: 

۱. استعار؛ بالکنایه تشبیه درونی است. یعنی متکلم. در درون خویش» چیزی رابه چیز 
دیگری تشبیه می‌کند. 

۲. استعارة تخییلیه. اثبات چیزی برای مشبه است یعنی متکلم. یکی از لوازم یا ویژگیهای 
مشبه‌به را برای مشبه می‌آورد. 

بتابراین. اصلا این دو استعاره به نظر مصّف از قلمرو الفاظ نیست تا مجاز لغوی باشد. 

فمثل قولنا أظفار المنيَة الشبيهة بالسبع آهلکت فلاناً یکون ترشیحا للتشبیه 

بنای | 


بر 


«أظفار المنيّة الشبیهة بالسَبُم أهلكت فلاناء 


ی 
E‏ 


یعنی چنگالهای مرگی که همانند حیو انات درنده است فلانی را نابو د ساخت در این مثال؛ 
«المنية» مشبه و «السبع» مشبه‌به و «الشبيهة» از ادات تشبیه است. و «اظفار» به «المنية» اضافه 
شده است. یعنی برای «المنية» اثبات «اظفار» شده است. بنابر عقيدة مصتّف. اين اثبات «اظفار» 
ترشیح تشبیه است و استعارة تخییلیه نیست. 

کم آن آطو لکنْ فى قوله:: «أسر عکن لحُوقا بی آطو لکن یداء ای نعمةٌ ترشیج للمجاز ' 

همان گونه که وا «اطولکن؛در این سخن پیامبر اکرم #5 تر شیح ا امش 


۲ a AER 
پيامىر اکرم اڈ به زنان خویش فر مو دند: «اسر عکن...»‎ 
.۱۰۶ بحارالانوار» ج۰۱۸ ص ۱۱۴و ص ۱۴۲و ج ۸۲ ص ۲۱۰۹و ح ۸۴ ص‎ .۱ 
این سخن پیامبر اکرم ا دربارة زینب بنت جحش صدق کرد وی دختر عمَّه آن حضرت بود در آغاز به همسری‎ ۲ 
سب‎ 


۸ | کرانه‌ها | جلد سوم 


آن کس از شما زودتر از شما به من می‌پیوندد (زودتر می‌میرد) که بخشش بیشنری دارد. 
در این مثال» واژه‌ی «ید» مجاز مرسل است. یعنی برای عضو ویژه «دست» وضع شده است. 
لیکن در این چا مارا به معنی نعمت به کار رفته است. و کلمه «اطو لک که از «طول» به فتح 
تاء به معنی بخشش گرفته شده است با «ید» به معنی عضو مخصوص تناسب دارد چون 
بخشش بیشتر از دسث صادر می‌گردد. خوب اکنون «اطولکن» در این مثال ترشیح است. ولی 
ترشیح برای مجاز مرسل. 
خلاصه 

اگر یکی از ویزگیها یا لوازم مشبه به برای مشبه اثبات شود و این اثبات. همراه استعارة 
بالکنایه باشد آنگاه استعارة تخییلیه نامیده می‌شود. 

لیکن اگر همراه مشبّه در تشبیه باشد به آن ترشیح تشبیه گفته می‌شود. 

و اگر همراه مشبه به در استعارۀ مصرحه باشد یا همراه مجاز مرسل یکی از مناسبات 

هذا ولکن تفسیر الاستعاره بالكناية بما ذکره المصنف شىء لامستندله فى کلام السلف ولاهو 
مبنی على مناسبة لغوبة 

این را بدان. لیکن تفسیری که مصنف از استعارة بالکنایه داشت. 

مستندی در سخن پیشینیان ندارد. (یعنی دانشمندان پیشین» این گونه تفسیر نکرده‌اند و 
این سخن. سابقه‌ی تار یخی ندارد.) 

و مبتنی بر مناسبت لغوی نیست. یعنی به تشبیه درونی می‌گوییم: استعاره. با ایین که 
استعاره عاریه گرفتن لفظی از معنایی برای معنای دیگر است. 

و در این تشبیه» عاریه گرفتنی وجود ندارد. 


«سلف»: پیشین. 


۳ 
زید بن حارثه و سپس به همسری پیامبر کرم درآمد. او گشاده دست بود. و زودتر از همه زنان آن حضرت. پس از 
حضرت خدیجه زندگی را بدرود گفت. زینب بنت جحش در سال بیستم هجری درگذشت. نگاه نید به اعلام 

زرکلی. ج ۳ ص ۱۰۶ و الاصابه, ج ۸ ص ۲٩و‏ عقد الفرید. ج ۳ص ۲۹۰ 


و معناهاالمأخوذ من کلام السَلّف هو أن لایصرّح بذکر المستعار بل بذكر ردیفه و لازمه الدال عليه 
فالمقصود بقولنا: أظفار المنيّة استعارة السَبّع للمنيّة کاستعارة الاسد للرجل الشجاع الا الم نصرح 
بذکر المستعار أعنى السبع بل اقتصرنا على ذکر لازمه و هو الأظفار لینتقل منه إلى المقصود كما هو 
شأن الكناية فالمستعار هو لفظ السَبْعْ الغیر المصرح به و المستعار سنه هو الحیوان المفترس و 
المستعار له هو المنيّة 

و معنی استعاره بالکنایه آن گونه که دانشمندان پیشین گفته‌اند. حنین است: 

ما لفظ مستعار را صریحاً ذ کر نمی‌کنيم. لیکن ردیف و لازم آن را که بر آن دلالت دار 
می‌آوریم. بنابراین, مقصود ما از اظفار المنیه» استعارة ر ى منیه است. مثل وقتی که 
لفظ «آسد» را برای مرد شجاع استعاره می‌آوریم. بااین فرق که در این جا مستعار یعنی «سبع» 
را صریحانمی‌آوریم. بل به ذ کر «اظفار» که لازم آن است بسنده می‌کنيم. برای این که از آن لازم 
(اظفار) به ملزوم و مقصود (سبع) انتقال پیدا شود. همان گونه که شأن کنایه است. (انتقال از 
لازم به ملزوم) بنابراین «سَبْع؛ که به آن تصریح نشده است مستعار است و حیوان فر 
مستعار منه است. 
توضیح 

شارح» پس از این که عقیدۀ مصنف را در قلمرو استعاره نقد کرد و گفت: دو اشکال دار د: 

هدرن هی دیماان مش زار 

۲ ان کے متا رو هاش تس مت یک 

اکنون به بررسی استعار؛ بالکنایه بر اساس باور دانشمندان پیشین می‌پردازد. «معناهاه 
معنی استعارة بالکنایه. 

ضمیر «ردبفه و لازمه و علیه» به «مستعار» برمی‌گردد. در این جالازم و ردیف به یک 

«کما هو شأن الکنایة» شأن کنایه, انتقال از لازم به ملزوم است. بنابراین تعریف. هم 
استعمال استعاره تناسب لخوی دارد و هم استعمال «کنایه». و تبیین استعاره در «اظفار المنیْة» 
چجنین است: 


۱ لفظ «سنع؛ مستعار. 


۲۰ | کرانه‌ها | حلد سوم 


۲ حیوان مفترس. مستعار منه. 

۲ مستعار له. 

قال صاحب الكشاف: ان من أسرار البلاغة و لطائفها أن يسكتوا عن ذكر الشى المستعار ثم برمزوا 
الیه بذکر شیء من روادفه فینبهوا بذلك الرمز علی مکانه نحو شجاع یفترس آقرانه ففیه تنبیه علی 
آن الشجاع أسد ۲ 

شیخ محمود زمخشری. صاحب تفسیر کشاف گفته است: یکی از راز و رمزهای بلاغت 
و لطافت آن این است که لفظ مستعار راذ کر نمی‌کنند. آنگاه با کر یکی از لوازم مستعار؛ به آن 
اشاره می‌کنند و با آن اشاره به موقعیت و وجود آن مستعار. آگاهی می‌بخشند. مثل «شجاع 
یفترس اقرانه» شجاعی که هماوردها و همتاهای خویش را می‌درد. این سخن. دلالت می‌کند 


بر این که شجاع» یکی از افراد شیر است. 


توضیح 

شارح برای استناد به دانشمندان پیشین. سخن زمخشری را آورده است وی گفته: گاهی 
لفظ مستعار را در کلام نمی‌آورند و یکی از لوازم آن راذ کر می‌کنند. تابه مستعار» اشاره کنند. 
مثلا می‌گوبند: «شجاع پفترس اقرانه» شجاعی که اشخاص همتای خود را می‌درد و پاره 
می‌کند. در این مثال. «شجاع» به «اسد» تشبیه شده است و لیکن به جای این که «اسد» را برای 
شجاع استعاره بیاوریم - «یفترس» را که یکی از لوازم است آورده‌ايم و این «بفترس» نشان 
می‌دهد که مراد ما از شجاع یکی از افراد اسد است. 

ضیمر «لطائفها» به «البلاغه» باز می‌گر دد. 

ضمیر «الیه» و «روادفه» به «مستعار» بر می‌گر دد. 

«مکان» مصدر برای کان تامّه است و به معنی و جود به کار گرفته شده. 

«اقران: جمع «قرن» است. 

اقران شخحص. کسانی هستند که با او همتاء همگون. همانند و هماوردند. 

«ففیه»: یعنی در این مثال «شجاع یفترس اقرانه». 

هذاکلامه و هو صریح فى أَن السستعار هو اسم المشبه به العتروك صریحا المرموز اليه بذكر لوازمه 
و سیجیء الکلام على ما ذ کره الشکاکی 


استعاره تخییلیه | ۲۸۱ 


این کلام ز مخشری بود و با صراحت می‌فهماند که مستعار اسم مشبه‌به است که صریحاً 
آورده نشده و باذ کر یکی از لوازم آن (یفترس) به آن اشاره گردیده است. و اما عقید؛ سکاکی 
دربارة استعارۀ بالکنایه خواهد آمد. ان شاءالله تعالی ' 

(وکذا قول زهیر) و همین گونه است شعر ژهیر:" 

صحا الق عَنْ سلمی و أَقصَرٌ باطله وَعسزی آفسراش الصسبار وزواجسله 

دل من از عشق سلمی تسلّی یافت (تهی شد) و گرایش‌های باطل, دلم را رها ساخت. و 
اسبهاو شترهای نادانی برهنه گردانیده شد. 

نگاهی به واژه‌های شعر: 

«صحا: فعل ماضی گرفته شده از «صحو» است. «صحوه به معنی از مستی به هوش آمدن 
است. پس معنی حقیقی «صحاء چنین است: به هوش آمد. مستی او پایان پافت. لیکن «صحا» در 
این جا مجازاً به معنی «شلاه است. و «سلاه یعنی از عشق تسلی یافت, از عشق تهی گشت. 

«القلب»: دل. الف و لام آن عوض از مضاف اليه است. یعنی «قلبی» «عن سلمی: از مهر و 
عشق «سلمی» 

«سَلْمُی» به فتح سین یکی از زنان عرب است که معشوقه واقع شده است. حافظ گفته: 

گر بسر منزل سلمی رسی ای باد صبا ‏ چشم دارم که سلامی برسانی زمنش 

«اقصَر باطله»: «باطله؛ فاعل آقصر است. یعنی گرایش‌های باطل قلب. سرآمد پایان یافت. 
روی برتافت و قلب رارها کرد. 
۱ یقال: آقصر عن الشیء اذا فلع عنه‌ای ترکه و امتنع عنه أى امتنع باطله عنه و ترکه بحاله. 

گفتّه می‌شود: «آقصر عن الشیء» زمانی که از آن, دل برگیرد و آن را وانهد و از آن روی 


۱. مجتصرهای چاپ قدیم. ص ۰۱۷۷ مختصرهای چاپ جدید. ص ۱۱۳. 
۲. زفیر بن ابی سلمی یکی از شاعران بلند پایۀ دوران جاهلیت است. یکی از قصائد وی بر خانة خداوند آوبخته شد از 
این‌رو او را از صاحبان معلقات می‌نامند. اغلب خویشاوندانش از جمله پدر, حال و خواهر و ... شاعر بودند و اشعار 
او در روح عرب تأثیر فراوان داشت. 

زهیر را دیوانی است که بارها آن را شرح کرده‌اند. شرح اعلم الشنتمری (متوفی به سال ۱۰۸۳م) در سال ۱۸۸۸م در لندن 
و در سال ۱۹۰۵م در مصر چاپ شده است. نگاه کنید به تاریخ ادبیّات زبان عربی» نوشتة حنافاخوری و ترجمه 
عبدالمحمّد آیتی. از ص ۱۱۲ تا اص ۱۲۲. 
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گرداند. در این جا «آقصر باطله» به این معناست که باطل از آن قلب. روی برتافت. روی 
گر داند و آن رابه حال خویش وانهاد باطل آن پایان یافت. 

«عرق»: برهنه گردانیده شد. 

«افراس»: جمع فرّس است. 

«صبا» به کسر صاد. کار کودکانه کردن. گرایش به نادانی و کودکی است. 

«رواحل» جمع راحله است و راحله. شتری است که برای سوار شدن برگزیده می‌شود. 
ضمیر «رواحله» به «الصبا» بر می‌گر دد. 

(اراد زهير أن یبن أنه ترك ماکان برتکبه زَمَنْ المحبة من الجَهْل و آعرض عَنْ معاودته فبّطلن 
آلاته) 

زهیر» خواسته است بگوید: او کارهای جاهلانه و ناشایستی را که در زمان عشق 
ورزیدنش پیشه کرده بود رها کرده است و از تکرار آنها سر بر تافته است بنابراین. ابزار آنها 
از کار افتاده و باطل شده است. 

«منّ الجهل» بیان «ما» در «ما پرتکبه, است گفتنی است: 

در مختصرهای چاپ قدیم و متن تلخیص که در شروح التلخیص آمده است «مِنّ الجَهل 
والغی» ضبط شده است ' 

«غی»: گمراهی. فساد. بیراهه رفتن. 

«و عرض عَنْ مُعاودته: از بازگشت به آن کارها روی گردانیده‌است. 

«الضمیر في معاودته و آلاته لما کان یر تکبه» 

ضمیر در «معاودته» و «آلاته» به «ماء ی موصوله در «ماکان پرتکبه» باز می‌گر دد. 

(فشبّه) زهير فى نفسه (الصبا بجهة من جهات المسیر کالحج والتجارة قضی منها) ی بن تلك الجهة 
(الوّطر فأهملت آلاتها) 

زهیر در درون خویش «صبا» ( گرایش به کودکی. عشق و نادانی) را به یکی از اهداف سفر 
چون حج و تجارت تشبیه کرده است. البته هدفی که به دست آمده است و دیگر. نیازی به آن 


نیست از این رو وسائل و ابزان بيهو ده گشته است. 


1 طختصر های چاپ قدیم» ص ۱ و شروح التلخیص. ج ۳ ص ۲ ۱۶. 
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«قضی منها الوطر»: نیاز به آن تمام شده است. حاجتی که به آن بوده است به دست آمده. 

بط به معنی حاجت است. در قرآن کر یم آمده است:«فلمَا قضی زیذ نها وراه هنگامی که 
زید نیازش را از آن زن. به سر آورد. 

«جهات المسیر: جهت و هدفی که برای آن سیر می‌شود. 

و وجه الشبه الاشتغال التام ور کوب المسالك الصعبة فيه غير مبّال بمهلكة و لامحترز عن معركة 

و وجه شبه در تشبیه صبا به یکی از اهداف سفر. عبارت است از: ۰ 

۱ اشتغال کامل. کسی که در جهتی سیر می‌کند توجه و اشتغال کامل به سیر داردوشخصی که . 
عاشق است اشتغال کامل به راه و مسیر عاشقانۀ خویش دارد. ۰ 

۲. پیمودن راه‌های سخت بدون هراس و تو جه به نابود شدن. 

۳ دوری نجستن از در گیری و کارزار. 

این که وجه شبه را چند چیز دانست نشان می‌دهد که وجه شبه مرکب است. 

«رکوب المسالك»: پیمودن راه‌ها. 

«فیه»: در هر کدام از راه عشق و راه‌های سفر. 

«غیر مبال»: بدون باک بدون پروا. 

«مهلکه»: نابو دی. 

«لا مخترز: دوری نمی‌کند. نمی‌گر یزد. 

«معرکه»: در گیری کارزار. 

و هذا التشبیه المضمر فى النفس استعارة بالکناية 

و این تشبیه پنهان شده در نفس. استعاره بالکنایه است. 

یعنی تشبیه درونی. صبا به یکی از جهات سفر. 

(فأثبت له) أى للصبا بعض ما بخض تلك الجهة أعنى (الأفراس وإلرواحل) ال بهاقوام جهة السسیر و 
السفر فاثبات الافراس و الرواحل استعارة تخيبلية. ۱ 

آنگاه برای صبا برخی از ویژگیهای جهت سیر را اثبات کرده است یعنی اسبها و شتران 


سواری رابه آن نسبت داده است. با این که اینها از ویژگیهایی است که قوام جهت سیر و سفر 


۱. احزاب. ۳۷. 
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به انات بنابراین. اثبات اسبها و شتران سواری. استعاره تخسلبه ات 


خلاصه 

شاعر» صبا و گرایش به عشق و نادانی را به یکی از جهاتی که به سوی آن سیر و سفر 
می‌شود تشبیه کرده ست و این تشبیه در درون شاعر استعارة بالکنایه است آنگاه افراس و 
رواحل را که از ویژگیهای سفراست. برای گرایش به عشق و نادانی اثبات کرده است و این 
اثبات. استعاره تخیبلیه است. 

(فالصبا) على هذا التقدیر (من الصبوة بمعنی المیل الى الجهل و الفتوة) بقال: صبا بصبو صبود و 
بو ای مال الى الجهل و الفتوةکذا فى الصحاح لام الصباء بالفتح بقال: ضبی ضباءٌ سثل مع 
شماعاً ای مب مع الصبیان. 

«صباء به کسر صاد بنابراین تقدیر که تشبیه به یک جهت سیر شده باشد از صَیّوه به معنی 
گرایش به جهل و فتوت گرفته شده است. و بنابراین تقدیر از با به فتح صاد. گر فته نشده 
شتا 


گفته می‌شود: ضبی صبآءٌ مثل مغ شماعا یعنی با کو دکان بازی کرد. 


توضیح 

«صبا» می تواند گرفته شده از صَبُوّه مثل دعوه یعنی ناقص واوی باشد. در این صورت به 
معنی گرایش به جهل و فتوت است و با معنا مناسبت دارد چون می‌خواهیم راه جاهلانة عشق 
رابه یکی از جهات سیر تشبیه کنیم. 

و «صبا» می تواند گرفته شده از «صبا» به فتح صاد و با مد باشد در آن صورت. به معنی بازی 
کردن با کودکان است و با مقصود ما مناسپ نیست, 


«فقوة»: به معنی جوانمردی, مردانگی و مروت است لیکن در این جابه معنی عیش گرایی 


(و یحتمل نّه) ای زهیرً (راد) بالافراس و الرواحل (دواعی النفوس و شهواتها و القوی الحاصلة 
لها فى استیفاء اللذات 


و احتمال دارد که مراد زهیر از اسبها و شترهای سواری, انگیزه‌های نفسانی. و شهوات 
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انسانی باشد و مقصود. نیروهایی باشد که برای آن نفوس, در به دست آوردن لد تها و کامیابی 
از آنها به دست می‌آید. 
توضیح 

یعنی این انگیزه‌ها به اسبها و شتران تشبیه شده است و اسم مشبه به بر مشبه اطلاق 
گردیده است و چون این انگیزه‌ها و جود و تحقق عقلی و معنوی دارد پس این استعاره 
تحفیقیه می‌شو د نه تخییلیه. 

«دواعی»: انگیزه‌ها: کششها. 

ضمیر «شهواتها» به «نفوس» برمی‌گر دد. 

«قوی»: نیرو ها. 

«استیفاء: به طور کامل به دست آوردن, کاملاً کامیاب شدن. 

ممکن است که مقصود از «القوی الحاصلة لها» همان کشش‌ها باشد که نیرو دهندة انسان 
برای دستیایی به لذْ تهاست و ممکن است مقصود از «القوی» زمینه‌های کامیابی و لذت بری 
باشد مثل تندرستی, آسوده بال بودن و... 

(أو) أرادبها (الاسباب التی فا تنآخذ فى اتباع الفی الا آوان الصبا) و وان الشباب مثل المال 
و النال و الاعوان 

يا مقصود او از اسبهاو شترها؛ وسائل مادی و ظاهری است که کمتر در پیروی از گمراهی 
به کار گرفته می‌شود مگر زمان نوجوانی و آغاز جوانی مثل مال, امکانات و یاران. 

قلعاه:اندک است. کم است. «قل» فعلی است که به و اسط «ما» می‌تواند بر سر فعل درآید. 

«تتآخذ»: جمع می‌شود گرد می‌آید. 

«أوان»: ز مان. وقت. هنگام. 

«عُنْفوان: به ضم اوّل و ضم فا به معنی هر چیز و آغاز جوانی. 

«منال؛ ۲ به فتح میم» جای دستیافتن و زمینۀ به دست آوردن» دستآورد. دارایی. 


.١‏ قال بعض النحویین: قلّ من قولك قلما فعلْ لافاعل له. لأنَ ما آزالته عن حکمه في تقاصیه الفاعل. و صار ته إلى حکم 
الحرف المتقاضی للفعل. لسان العرب. ج۱۱ ص ۵۶۴. 
۲. منال -به فتح میم / جای یافتن چیزی و محل حصول شنی چنانکه اراضی ملك و جاگیر و باغ و مزرعه و دکان که این 
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«اعوان»: جمع عون و به معنی یاران و مددکاران است. 

(فتکون الاستعارة) أى استعارة الافراس و الرواحل (تحقيقية) لتحفق معناها عقلاً اذا آرید بهما 
الدواعی و حسااذا آرید بهما أسباب اتباع الفّى من المال و المنال 

ار هو ال اساسا رایس هه ا و کر هراد راهان 
هک هفایق هه فا را رو ارس تن 
پیروی از نادانی و گمراهی چون مال و مَنال باشد, اینها تحقق حسی دارد. 

خلاصه: بنابراین دو احتمال. چون اسبها و شترها را برای جیزهایی استعاره آورده‌ایم که 
ینعی او ساره مت بیگ: 

ضمیر «معناها» به استعاره باز می‌گر دد. 

ضمیر «بهماء به «افراس» و «رواحل» برمی‌گر دد. 

مَثْلَ المصتّف بثلائة أمثلة الاول ما تکون التخييلية اثبات ما به كمال المشبه‌به والثانی ما تکون 
اثبات ما به قوام المشبه‌به و الثالث ما تحتمل التخييلية و التحقيقية 

مصّف. سه مثال آورد. مثال نخست تخییلیه» اثبات چیزی بود که کمال مشبه به در وجه 
شبه به آن بود. و در مثال دوم. تخیبلیه اثبات چیزی بود که قوام مشبه‌به در وجه شبه به آن بود. 


و در مثال سوم چیزی اثبات شده بود که هم احتمال داشت تخییلیه باشد و هم تحقیقیه. 


توضیح 
مثال نخست. عبارت بو د از «و اذا المنيّة أنشبت آظفارها» ` 
مثال دوم «فلسان حالی بالشكاية آنطق» بود. 
و مثال سوم «وعری آفراس الصبا و رواحله؛ 
در این مثال, برای مشبه» أفراس و رواحل, اثبات شده است. 
اگر مراد از افراس و رواحل. انگیزه‌های نفسانی باشد چون تحمّق عقلی دارد. استعاره 


۳ 
همه محل حصول مال و زر هستند. غیاث اللغات. ص ۸۶۶ 

وابن منظور گفته است: «والتال و المَناله و المَنال: مصدر نلت آنال. 

لسان العرب» ج۱۱, ص ۶۸۳. بنابراین مُنال به ضم میم کاملاً غلط است و در هیچ لغتی ضبط نشده است. 


واگر مقصود از افراس و رواحل. مال و منال و مانند اینها باشد چون تحقق حسی دارد باز 
هم استعاره تحقیقیه است و اگر اینها مقصود نباشد استعارة تخبیلیه است چون چیزی عقلاً يا 


حساً وجود ندارد که افراس یا رواحل بر آن اطلاق شده باشد. 
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پرسش‌ها 
. استعاره بالکنایه جر حست؟ 
۲ استعاره تخب تخییلیه چه تعریفی دارد؟ 


۳ برای استعارء بالکنایه و تخییلیه چه مثالی در خاطر دارید؟ 


[فصل]فى شرایط حسن الاستعارة 

(حسن کل من) الاستعارة (التحقيقية و التمثيل) على سبیل الاستعارة (برعاية جهاتِ حسن 
التشبیه) كأن یکون وجه الشبه شاملاً للطرفین و التشبیه وافياً بافادة ما علق به ین الفرض, و نحو 
ذلك 

شرائط زیبایی و نیکویی استعاره 

نیکویی و زیبایی استعارة تحقیقیه و تمثیل به شیوة استعاره به داشتن انگیزه‌های زیبایی 
تشبیه است. مثل این که وجه شبه» مشبه و مشبه‌به را فرا بگیرد. 


و تشبیه» هدفی را که به آن ار تباط دارد. بفهماند و مانند اینها. 


شرح 

ماشرایطی برای صحت و درستی بعضی چیزها داریم و شرایطی برای زیبایی و نیکویی. 
اکنون به شرایط زیبایی و نیکویی استعارة تحقیقیه و استعاره به شیوه تمثیل رسیده‌ايم. در 
خاطر دارید که استعار: تحقیقیه آن است که معنایش تحقق حسی يا عقلی داشته باشد. و 
تمثیل به شیو استعاره, لفظ مرکبی است که به معنایی شبیه معنای اصلیش, نقل داده شده 
است. 

مثل «اراك تقدم رجلاو تخر آخری» 

خوب. شرائط نیکویی و زیبایی اینها همان شرایط زیبایی تشبیه است. 
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(و أن لا بشم رائحته لفظا) أى و بأن لایشم شىء من التحقيقة و التعثیل رائحة التشبیه من جهة 
اللفظ لا ذلك یبطل الغرض من الاستعارة أعنى اذعاء دخول المشبه فى جنس المشبه به لما فی 
التشبيه ین الدلالة على أَنْالمشبه به أقوى فى وجه الشبه 

و از شرائط حسن استعاره» یکی این است که بوی تشبیه» لفظاً از آن. استشمام نشود. یعنی 
استعارة تحقیقیه و تمثیل, از جهت لفظ بوی تشبیه را استشمام نکرده باشد. زیرا این بوی 
تشبیه» هدف استعاره را که اذعای دخول مشبه در جنس مشبه‌به است. تباه می‌سازد. چون 


تشبیه بر این دلالت دارد که مشبه‌به از مشبه در وجه شبه قوی‌تر است. 


مه و 


توصیک 

«لا پشم» در متن مصیّف. مجهول و «رائحته» ناب فاعل و الفط تمییز است. و ضمیر 
«رائحته» به تشبیه باز می‌گر دد. 

قید «لفظاء برای این است که از جهت معناء استعاره مبتنی بر تشبیه است. 

مقصود از بو ی تشبیه این است که مشبه به گونه‌ای ویژه ذ کر نشده باشد. 

ذکر مشبّه نیز گاهی منافات با استعاره دارد یعنی استعاره را از قلمرو آن بیرون می‌برد و 
داخحل در بحث تشبیه می‌سازد که این اصلاً مقصود نیست. و گاهی منافات با استعاره ندارد 
لیکن بوی تشبیه را در آن پدید می‌آورد. مثل: «قد زز ازراره علی القمره او تکمه‌هایش را بر ماه 

در این جا «قمر» استعاره است. لیکن مشبه یعنی فاعل «زز» به صورت ضمیر مستتر ذ کر 
شده است. این ذ کر بوی تشبیه را پدید آورده است. لیکن با استعاره منافات ندارد. 

فلسفه این که گفته شد: استعاره بوی تشبیه را نداشته باشد این است که در استعاره ادّعا 
می‌شود: مشبه از افراد مشبه‌به است و با آن یکی است لیکن بوی تشبیه و تشبیه نشان می‌دهد 


که مشبه‌به از مشبه قوی‌تر است ' 


۱. دسوقی برای بوی تشبیه. جلوه‌های گوناگونی ذکر کرده است. مثل ذکر ادات تشبیه يا ذکر وجه شبه ولی شکی 
نیست که اینها استعاره را از بحث استعاره بیرون می‌برد و مقصود از بوی تشبیه اینها نیست. اما تمثیل او به آیة مبارکة 


«ختی یتبین لکم الخیْط الابیض من الخيط الاسود من الفجر» بقره. (۱۸۷) صحیح است. در اين أيه شریفه «الخیط 
f‏ 
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(ولذلك) اى و لان شرط حسنه أن لايشم رائحة التشبیه لفظاً (بوصى أن یکون الشبه) أى ما به 
المشابهة (بین الطرفین جَلیا) بنفسه أو بواسطة عرف أو اصطلاح خاص 

و برای این که شرط حسن استعاره این است که بوی تشبیه» از جهت لفظ از آن شنبده 
نشود. توصیه می‌شود که وجه شبه باید ذاتاً آشکار باشد یا به واسطة عرف عام يا به واسطة 
عرف خاص. 
توضیح 

آشکار بودن وجه شبه رابر سه قسم تقسیم کرد: 

۱. آشکار بودن ذاتی. مثل تشبیه مطلب معلوم و آشکار به روز روشن. تشبیه جای بسیار 
گرم و آتشناك به جهنم و تشبیه علم به نور. جهل به تاریکی کفر به ظلمت و تشبیه چیز شیرین 
e‏ 

۲. آشکار بودن وجه شبه در عرف عام یعنی در بین مردم. مثل تشبیه چهرۀ زیبا به ماه يا به 
گل» تشبیه شخص نادان به الاغ. تشبیه فرد منافق به بوقلمون. 

۳ آشکار بودن وجه شبه در عرف خاص يا اصطلاح خاص. 

مثل اصطلاح صرف و صرفیان. اصطلاح نحو و نحوییان. اصطلاح فیزیک و فیزیک‌دانان 
و دیگر اصطلاحها. 

مثلا ریاضی‌دان‌ها مسائل مشکله را به جدول لگاریتم تشبیه می‌کنند و وجه شبه در میان 
آنان آشکار است. یا نحویان, شخص ریاست طلب را به ادات صدارت طلب» تشبیه می کنند و 
این وجه شبه» برای آنان آشکار است. 

و اهل منطق» حرکتها و چرخشهای بیهوده را به دور باطل تشبیه می‌کنند. 

(لئلا تصير) الاستعارة (الغازا) و تعمية إن روعى شرائط الحسن ول تشم رائحة التشبيه و إن لم 
يراع فات الحسن بقال: ال فی کلام إذا عمی مراده و منه زو جمعه ألغاز مثل رطب وأرطاب. 

اگر شرائط حسن استعاره رعایت شده باشد. باید وجه شبه آشکار باشد تا استعاره. به 


اس 
الابیض» استعاره برای فجر است. لیکن «مِن الفجر» آن را بیان کرده است. این بیان بوی تشبیه را پدید آورده است و با 
استعاره منافات ندارد. 
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صورت چیستان گفتن, معمّی ساختن و پوشیده نگه داشتن. نگردد. اما اگر شرانط حسن. 
رعایت نشده باشد. حسن از دست می‌رود. گفته می‌شود: «الغز فی کلامه» هنگامی که مرادش 
شا اشکار با مه ان آن گر فته شده است و جمع آن آلغاز است مثل «ارطاب» که 


جمع «رطب» است. 


توضیح 

اگر در استعاره‌ای شرائط حسن» رعایت شود و بوی تشبیه استشمام نشود باید حتما و جه 
شبه آشکار باشد چون پنهان بودن تشبیه و نیامدن بوی آن از یک سو و آشکار نبودن وجه شبه 
از سوی دیگر باعث می‌گر دد تا استعاره به گونۀ یک معمّا درآید. 

«لغاز»: مصدر باب افعال است. به معنی مراد را پنهان ساختن معمّا و چیستان ساختن. 

«تعمیةه: پوشیدن, نهفته کر دن معمّا گفتن. «و منه اللغزه: لعز بر وزن لت از له گر فته 
شله است. 

«لغزه: معمّاء جیستان. ! 

«ألغاز»: جمع «لغزه است. 

(كما لو قیل:) فى التحقيقية (رأيت أسداً و آرید انسان أنخَر) فوجه الشبه بين الطرفین خفی 

مانند این که در استعار؛ تحقیقیه بگوییم: «رایت اسداه و مقصود شخصی باشد که چونان 


شین دهنش بد بو است. که این جاو جه شبه بین مشبه و مشبه‌به یوشیده است. 


e 
برای نمونه یک مثال آورد. در این مثال ما «اسد» را استعاره برای شخصی آورده‌اييم. در‎ 


شده است. 


جیست کاندر دهان بی‌دندانش هر جه افتاد ریز ريز کند 
چون زدی در دو چشم اوانگشت در زمان هر دو گوش تيز کند 


شرائط حسن استعاره ۳۹۳ 


«ابخر»: کسی که دهانش بوی گند می‌دهد. 

گویند: شیر ابخر است. 

(وا فى التعثیل (رایت إبلاأًمائة لا تجد فیها راحلة و آرید الناس) مِنْ قوله -صلی الله عليه و آله -: 
الناس کابل مأئة لا تجد فیها راحلة و فى الفائق: الراحلة البعیر الى پرتحله الرجل جَملاکان و ناقة 
یعنی أنٌ المرضى المنتخب ین الناس فى عزَة وجود کالنجیبة الى لا توجد فى کثیر من الابل 

و مثل این که در تمثیل علی سبیل الاستعاره بگوییم: رابت ابلا مائ لاتجذ فیها راحلة. من 
شتران صدگانه‌ای را دیدم که تو در آنها یک شتر ویژه سواری نمی‌یابی. (اين جمله را بگوییم 
و مقصودمان از شتران, مردم باشند.) 

این مثال. از سخن پیامبر اکرم - صلی اللله علیه و آله -گرفته شده است که فرمود: «الناس 
کابل مائة لاتجذ فیها راحلة, ۱ 

مردم چونان شتران صدگانه‌ای هستند که در آنها یک راحله پیدا نمی‌کنی. 

در کتاب «الفائق» زمخشری آمده است: «راحله» شتر نر يا ماده‌ای است که شخحص. آن را 
برای سوار شدن. سیر کردن و بردن وسائل. انتخاب می‌کند و برمی‌گزیند. 

و معنی حدیث این است که: فرد مورد پسند و شخص بر گزیده از ميان مردم. در 


گرانقدری مانند شتر نجیب و راهواری است که در صد شتر» یکی پیدا نمی‌شود. 


توضیح 

اگر ما جملة «رایت ابلاً مائة لا تجد فیها راحلة» را به عنوان تمثیل على سبیل الاستعارة برای 
مردم به کار ببریم مثل این است که معمّاسازی کرده‌ايم چون و جه شبه بین شتران فراوانی که 
در بین آنها راحله نیست و بین مردمی که فراوانند و شخص مورد پسند در میان آنان کم است. 
پوشیده و پنهان است. 

«عزة وجود»: کمیابی. گرانقدری. 


«نجیبه»: در این جا به معنی شتر رام آرام راهوار و اصیل انیت 
۱ در بعضی از مدارک این حدیت. «لا تجد فیها راحلةً واحدة» ضبط شده است. نگاه کنید به جامع الاحادیث, ص ۱۲۷ 
و نثرالدرر, ج ۱ ص ۱۵۲ و التبیان. ج ۱ ص ۴۱۳ و سنن ترمذی. حدیث ۲۷۹۸ و بحارالانوار: ج۱.ص ۶۶و عوالی 
اللثالی, ج ۱. صر ۱۲۹ 
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(و بهذا ظَر ان التشبیه عم محلا) اذ کل ما یتاتی فيه الاستعارة بتأتى فيه التشبیه من غير 
عکس لجواز آن یکون وجه الشبه غير جلى فتصیر الاستعارةإلغازأكما فى المثالین المذكورين. 

و بااین مطلب که گفتیم: هر جا وجه شبه ناآشکار باشد. استعاره صحیح نیست چون الغاز 
و معمّا سازی می‌شود. آشکار گشت که: تشبیه, از جهت محل تحقق و مورد اعم از استعاره 
است. زیرا در هر جاء استعاره ممکن باشد تشبیه نیز ممکن است. بر خلاف عکس آن. (اين 
طور نیست که هر جا تشبیه جایز باشد. استعاره میسر گردد.) 

چون ممکن است وجه شبه آشکار نباشد از این رو استعاره تبدیل به معمّا گردد. همان 
گونه که در دو مثال, رایت اسدا و رایت ابلاً مأئه گفته شد. (در این موارد واجب است به جای 
استعاره از تشبیه استفاده کنیم.) 

فان قيل: قذ سَبَق ی حسن الاستعارة برعاية جهات حسن التشبیه و من جُْلْتها آن يكونَ وجه 
التشبیه بعيداً غير مبتذل فاشتراط جلائه فى الاستعارة بنا فى ذلك قلنا: الجلاء و الخفاء ممّا بقبل 
الّْة و الضعف فیجب أن یکون من الجلاء بحيث لا بصیر إلغازاً وم الغرابة بحیث لا بصیر مبتذلاً 

اگر کسی بگوید: قبلاًگفتیم: زیبایی و نیکویی استعاره به رعایت انگیزه‌های زیبایی تشبیه 
است و یکی از آن انگیزه‌های زیبایی این است که وجه شبه بعید و غير مبتذل باشد. پس این که 
می‌گوییم: وجه شبه در استعاره باید آشکار باشد با آن سخن (بعید غیر مبتذل) منافات دارد. ما 
در پاسخ می‌گویيم: آشکار بودن و پوشیده بودن. شدّت و ضعف دارد. از این رو باید به 
اندازه‌ای آشکار باشد که به گونة معمّا سازی در نیاید و به اندازه‌ای غرابت داشته باشد تا مبتذل 
و پیش پا افتاده نگر دد. 

«من جملتها» از شمار آن جهات حسن. 

ضمیر «جلائه» به وجه شبه بر می‌گردد. 

(و یتصل به) آی بما ذکرنا من ألّه اذا خفی التشبیه لم تحسن الاستعارة و بتعین التشبیه (لّه اذا 
قوی التشبیه بين الطرفین حتى اتحدا کلعلم و النور و الشبهة و الظلمة لَمْ یخن التشبیه و ینت 
الاستعارة) ئلا یصیر کتشبیه الشی بنفسه فاذا فهمت مس تقول: حَصَلَ فى قلبی نور و لا تقول: 
علم كالنور و اذاوَقفت فى شَبَهَة تقول: قذ وت فى ظَلْمَة و لا تقول فى شَبْهَةٍ کالظلمة 

و با آن چه ما گفتیم که: هر گاه وجه شبه پوشیده باشد. استعاره نیکو نیست و باید از تشبیه 


فصل | ۲۹۵ 

استفاده کرد -اين بحث هم ار تباط دارد که: 

هر گاه وجه شبه بین مشبه و مشبه‌به قوی باشد به گونه‌ای که این دو گویا یکی است. مانند 
علم و نور و شبهه و ظلمت. در این هنگام تشبیه نیکو نیست و باید استعاره آورد. برای این که 
تشبیه مانند تشبیه چیزی به خود آن چیز نباشد. 

بنابراین هر گاه مسأله‌ای را فهمیدی بگو: «حَصَل فی قلبی نوز» نوری در دلم پدید آمد. (تا 
استعاره شود.) و نگو: «علم کالنور»( تا تشبیه شود) و زمانی که در شبهه افتادی بگو: «قذ وَقَعْتٌ 
فی ظلمة» (تا استعاره گر دد) و نگو: «فی شب کالظلمة» ( که تشبیه شود.) 

(و) الاستعارة (المکنی عنهاكالتحقيقية فى أن حسنها برعاية جهات حسن التشبیه لانها تشبیه 

استعاره بالکنایه» مانند استعارةٌ تحقیقیه است. در این که زیبایی و نیکوییش به رعایت 
جهات حسن تشبیه است. چون استعاره بالکنایه تشبیه پنهان است. ۱ 

(و) الاستعارة (التخييلية حسنها بحسب حسن المکنی عنها) لائها لاتکون الا تابعة للمکنی 
عنها و لیس لها فى نفسها تشبیه بل هی حقيقة فحسنها تابع لحسن متبوعها. 

حسن استعارة تخییلیه به حسب حسن استعاره بالکنایه است چون استعارة تخییلیه فقط 
تابع استعارة بالکنایه است و به تنهایی تشبیه نیست. 

و در معنای حقیقی خود به کار رفته است پس حسن آن تابع حسن متبوعش یعنی استعار: 
بالکنایه است. 


فصل 
فى بيان معنی آخر یطلق عليه لفظ المجاز على سبیل الاشترال أو التشابه (و قد یطلق السجاز 
على کلمة تغیُر حکم اعرابها) أى حکمها الذى هو الاعراب على أن الاضافة للبیان أى تغيّر اعرابها من 
نوع الی نوع آخر ۱ 
فصل 
این فصل» درباره بیان معنای دیگری است که واه مجاز. یا بر اسانس اشتراک لفظی یا بر 


حسب تشابه بر آن اطلاق می‌شود. 
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گاهی مجاز بر واژه‌ای اطلاق می‌گر دد که حکم اعرابش تغییر کرده است. یعنی حکمی که 
همان اعراب است دگرگون شنه ات بنابراین که اضافه «حکم» به «اعرایها» اضافة بيانيه باشد. 


یعنی اعرابش از نوعی به نوع دیگر تغییر یافته است. 


‌ 


توضیح 4 

گاهی به کلمه‌ای که باید مثلاً اعراب رفع داشته باشد و اکنون اعراب جر دارد. و اژة مجاز 
اطلاق می‌شود و این اطلاق یا به عنوان اشتراک لفظی است. یعنی لفظ مجاز یک بار وضع 
شده است برای کلمه‌ای که از معنای اصلیش به معنای دیگری نقل داده شده و یک بار وضع 
شده برای کلمه‌ای که اعراب اصلیش به اعراب دیگری تغییر یافته است. و يا این اطلاق. بر 
اساس تشابه است یعنی کلمه‌ای که اعرابش تغییر یافته است به کلمه‌ای که معنایش, دگرگون 
شده تشبیه شده است. اگر اضافة «حکم» به «اعراب» بیانیه باشد. مقصود از حکم و اعراب یکی 
است یعنی حکم کلمه همان اعراب آن است. 

و مراد از نوعی به نوع دیگر مثلاً هر کدام " از اعراب سه گانه به دیگری تغییر یابد. 

(بحذف لفظ أو زيادة لفظ) فالأول (کقوله تعالی: و جاء رتك و اسأل القرية) 

و انگیزه این تغییر اعراب یا حذف لفظی است یا افزوده شدن لفظی. 

آن جا که لفظی حذف شده باشد. مانند: «جاء رنک» که واژة «امر» محذوف است و مثل «و 
اسأل القرية»" که کلمة «اهل» حذف گردیده. 

(و) الثانی مثل (قوله: لیس کمثله شی ای) جاء (آمر ربک) لاستحالة المجیٌ على الله تعالی (و) 
اسأل (آهل القریة) للقطع بان المقصود ههنا سؤال أهل القربة. 

و آن جاکه واژه‌ای افزوده شده باشد. مانند: «لیس کمثله شیٌ» "که مثلها این گونه است: «جاء 
مر ریّك» در این آي شریفه. کلمة «امر» محذوف است چون آمدن بر خداوند متعال, محال 
است. بنابراین اعراب اصلی «ربّ» جر بوده و اکنون به رفع خوانده می‌شود. 

و «اسأل هل القرية» زیرا یقین داریم که مقصود از پرسش در این جا پرسش از اهل روستا 


۱. فجر ۲۲ 
۲ یوسف. ۸۲ 


۳ شوری»› ۱۱ 
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واناد استا: 

بوان جُلث لريَة مجازعن آهلها لم يكن مِنْ هذا القبیل» در آیة شریفه «و اسأل القرية» اگر 
کلمة «القرية» به جای «اهل»به کار رفته باشد. یعنی محل و مسکن استعمال شده و «حالّ» یعنی 
ساکنان اراده گردیده است. بر این اساس» دیگر «لقرية» از قلمرو مجاز در کلمه» به اعتبار 
اعراب نیست. بل مجاز مر سل است و از شمار کلماتی است که مجاز به لحاظ دگرگونی معنای 
ات 

(و لیس مقله) شی لان المقصود نفی ن بکون ی مثل الله تعالی لانفی آن کون ی مثل مثله 
فالحکم الأصلى لربّك و القرية هو الجر و قد تغیّر فى الاول الى الرفع و فى الثانی إلى النصب بسبب 
حذف المضاف و الحکم الاصلی فى مثله هو النصب لا نه خبر لیس و قد تغیر الى الجز بسبب زبادة 
الکاف 

و «لیس کمثله شی» در اصل «لیس مثله شی» است. زیرا هدف نفی مثل از خداوند متعال 
است نه نفی مثل از مثل او. یعنی می‌خواهیم بگوییم: چیزی مثل او نیست نه این که چیزی مثل 
سل ای تست 

بنابراین. حکم و اعراب اصلی «ربک» و «القربة» جر است و در «ربك» به رفع تغییر کرده 
است و در «القریة» به نصب به سبب حذف مضاف (یعنی «امر» و «اهل») و حکم و اعراب 
اصلی در «مثله» نصب است چون خبر لیس است و به سبب افزوده شدن «کاف» زایده به جر 
تغییر یافته است. 

فکما و صفت الكلمة بالمجاز باعتبار نقلها عن معناها الاصلی کذلك و صفت به باعتبار نقلها عن 
اعرابها الاصلی 

پس همان طور که کلمه. موصوف به وصف مجاز می‌شود به اعتبار نقل آن از معنای 
اصلیش, همین گونه کلمه» موصوف به و صف مجاز می‌شود به لحاظ نقتل آن کلمه از اعراب 
اصلیش. 

و ظاهر عبارة المفتاح آنْ الموصوف بهذا النوع ن المجاز هو نفس الاعراب و ما ذكره السصّف- 
آقرب 

گفت: از ظاهر عبارت سکاکی بر می‌آید چون عبارت سکاکی قابل توجیه است و مثلارفع 
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را می‌توان به مرفوع و نصب رابه منصوب تفسیر کرد. به هر حال. از ظاهر عبارت سکاکی بر 
می‌آید که خود اعراب مجاز است. مثلاً رفع در جاء ربّك و نصب در واسأل القرية مجاز است 
یا به عبارت دیگر هر اعراب غیر اصلی مجاز است. لیکن آن جه مصّف گفت: «قد بطلق 
المجاز على کلمة تغیّر حکم اعرابها» به درستی نزدیک‌تر است در این عبارت. کلمه. موصوف 
وصف مجاز قرار گرفته است. و علّت نزدیک‌تر بودن این سخن به درستی این است که: 

۱. همان طور که در مجاز مرسل گذشت و همه جا کلمه. موصوف وصف مجاز بود ؛ در 
این جا نیز کلمه» موصوف وصف مجاز قرار می‌گیرد. 

۲ اگر بگوییم: مجاز بودن اعراب در آن جا که چیزی محذوف است قابل پذیرش است. 
مثلاً در «جاء ربّك» می توانیم بگوییم: جر اعراب اصلی است و رفع اعراب مجازی. چون مقدر 
مثل مو جود است. لیکن در جایی که چیزی اضافه شده مثل: لیس کمثله شی دیگر نمی‌توانیم 
بگوییم: جر» اعراب مجازی است چون جار موجود است. و اقول بزيادة الکاف فی قوله تعالی: 
لیس كمثله شی أخذ بالظاهر و یحتمل أن لا تکون زائدة بل یکون نفيا للمثل بطریق الکناية التى هی 
ابلغ لان الله تعالی موجود فاذا نفی مثل مثله لزم نفی مثله ضرورة أنه لو کان له مثل لکان هو آعنی الله 
تعالی مثل مثله فلّم بصح نفی مثل مثله كما تقول لیس لأخى زید أخ أى ليس لزید أخ نفياً لملزوم 
بنفی لازمه و الله اعلم این که گفته می‌شود: کاف در «لیس کمثله شی» زایده است» ظاهر نگری 
است و احتمال دارد که زایده نباشد بل نفی مثل به شیوء کنایه باشد که از تصریح» رساتر است. 

چون خداوند متعال» مو جود است و زمانی که مثل مثل او نفی گردد. 

ضرورتاً مثل او نیز نفی می‌شود. زیرا اگر خداوند متعال» مثل داشته باشد آنگاه خداوند 
متعال. مثل مثلش می‌شود و دیگر نفی مثل مثلش صحیح نیست . 

این کنایه, مثل این می‌شود که بگوییم: برادر زید. برادر ندارد و به واسط نفی لازم ملزوم 
رانفی کنیم. 
توضیح 

ما گفتیم: کاف در «کمثله» زایده است. لیکن شارح می‌گوید: این ظاهر نگری است. اگر 
کاف را زایده می‌گرفتیم این جمله. حقیقت می‌شد ولی اگر زایده نگیریم کنایه می‌شود و کنایه 
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نداشتن مثل است. 

چون یک چیز موجود. مثل یک گل,. اگر مثل داشته باشد بی‌تردید آن گل» اول مثل مثل 
می‌شود یعنی گل مثل آن مثل است. پس لازمۀ مثل داشتن و جود مثل مثل است و اگر این لازم 
رانفی کردیم و گفتیم: مثل مثل ندارد ملزوم که مثل داشتن است نیز نفی می‌گر دد. 

اکنون در این مثال. خداوند متعال. و جود دارند و اگر مثل داشتند حو دشان مثل مثل بودند. 
وقتی ما نفی مثل مثل کردیم نفی مثل هم کرده‌ايم. اگر گفتیم: برادر زید. برادر ندارد به این 

«نفیا للمزوم بنفی لازمه»: یعنی ما ملزوم را به واسطة نفی لازم نفی کرده‌ايم ملزوم. برادر 


داشتن زید است و لازم برادر داشتن برادر او. 


پرسش‌ها 
۱. شرائط حسن استعارۀ مصرخه و تمثیلیه جیست؟ 
۲ چرا توصیه شده که وجه شبه (جامع) در استعاره آشکار باشد؟ 
۳ شرائط حسن استعاره بالکنایه چیست؟ 
۴ حسن استعاره تخییلیه به جه چیز بستگی دارد؟ 
۵ برای مجازی که پدیدۀ تغییر اعراب کلمه است چه مثال‌هایی در خاطر دار ید؟ 


نمایه 


الكناية 
فی اللغة مصدر کنیت بکذا عن کذا أوکنوت اذا ترکت التصریح به 


کنابه 

کنایه» در لغت. مصدر «کنیت» یا مصدر «کنوت» است و زمانی می‌گویی: « کنیت» با « کنوت» 
که به مطلبی تنصریح نکر ده باشی. 
توضیح 


کنایه در لغت به معنی پوشیده سخن گفتن است و فعل آن به دو صورت ناقص واوی 
RES‏ افش نار E‏ 
اشاره به ناقص واوی است.! 

می‌گوییم: کنیت بطول النجاد عن طول القامة 

من بلندی بند شمشیر را کنایه از بلندی قامت قرار دادم.۲ 


«نجاد» به کسر نون بند شمشیر است. 


۱. اما این که مصدر آن پیوسته با ياء استعمال می‌شود ناقص بایی بودن را تأیید می‌کند. 


۲ معنی اصلی کلمه را مکی به و لازم معنی را که مراد گوینده است مکنی عنه و عمل گوینده و همچنین لقبظی را که 
لازم معنی از آن خواسته شده است کنایه گویند. 
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و فى الاصطلاح (لفظ أريد به لازم معناه مع جواز ٍرادته معه) ای إرادة ذلك المعنى مع لازمه. کلفظ 
- طویل النجّاد -المراد به طول القامة مع جواز آن يراد حقيقة طول النجاد أيضاً 

و در اصطلاح. لفظی است که از آن؛ لازم معنایش. اراده شده است و اراد معنای اصلی نیز 
همراه اراد معنای لازم آن, جایز است. 

مانند لفظ «طویل النجاد» که از آن بلندی قامت اراده می‌شود. 

و اراد معنای حقیقی آن. یعنی بلندی بند شمشیر نیز جایز است. 

گفتنی است: یکی از شیوه‌های بسیار رایج بیانی و گفتاری به کارگیری کنایه‌هاست. گفتار 
روزمرَة ما آ کنده از کنایه است. این که می‌گویيم: تو کاسة از اش داغتری. او پا در هوا سخن 
می‌گفت. پسرم پا در یک کفش کرده بود. آنان نمک خوردند و نمکدان شکستند. مسجد جای 
سوزن انداختن نداشت و صدها نمونه مانند اینها کنایه است. 

اکنون به این نمونه‌ها که سابقۀ کهن دارد بنگرید. 

«ز یره به کر مان بردن» «یک دست صدا ندارد» 

«سینه سپر کر دن» «دست افشانی کر دن» «پای کوبی» «سرافکندگی» «سر تافتن» «باد بر بینی 
انداختن» «پشم به کلاهش نیست» «توبه گرگ مرگ است» «جان به لب آمدن»« کارد به 
استخوان رسیدن» «آب از آب تکان نمی خورد.» «آب از سر گذشتن» «دهانش آب افتاد» «آب 
به هاون کوفتن» داز سیر تا پیاز گفتن» «آب پاکی روی دست ریختن؛ «از آب گل آلود ماهی 
گرفتن» «آب را گل کردن» «از این شاخه به آن شاخه پریدن» «از کیسۀ خلیفه بخشیدن» «ر یگ 
به کفش داشتن) «آه در بساط نداشتن» «استخوان لای زخحم نهادن» «دست گزیدن» «پا از گلیم 
خویش بیرون نهادن» «پا روی دم سگ گذاردن» «آب در غربال بیختن» «از دیوار راست بالا 
رفتن» «خون دل خوردن» «باد آورده را باد می‌برد» «از خر شیطان پیاده شدن» «دل به دل راه 
دارد.» «تیمم باطل است آن جاکه آب است» «تر و خشک با هم می‌سوزد» «آسمان به زمین 
نمی‌آید» «آفتابه حرج لحیم است» «گشاده دست است» «در خانه باز است» «دستش کج است» 

بسیاری از اصطلاحات سیاسی. اجتماعی, اقتصادی و... به شوه کنایه است مانند «.جنگ 
سرد» کنایه از جنگ تبلیغاتی. «انقلاب سفید» کنایه از انقلاب بدون خون‌ریزی «انقلاب سبز ) 


کنایه از رشد کشاورزی. «طلای سیاه» کنایه از نفت «جراحی سفید» کنایه از روزه «وضعیّت 


قرمز» کنایه از خطر. 

(فظهر آنها تخالف المجاز من جهة ارادة المعنی) الحقیقی (مع ارادة لازمه) کارادة طول النجاد مع 
ارادة طول القامة بخلاف المجاز فانه لابجوز فيه ارادة المعنی الحقیقی للزوم القرينة المانعة عن ارادة 
المعنی الحقیقی 

کین ار کر ار ای جوک می توان معنای حقیقی آن را همراه معنای لاز می 
آن اراده کرد با مجاز مخالف است. مثلاً می‌توان از «طول النجاد» هم بلندی قامت و هم بلندی 
بند شمشیر را اراده کرد به خلاف مجاز که اراد معنی حقیقی در آن جایز نیست. چون مجاز 
پیوسته همراه قرینه‌ای است که ما را از اراد معنای حقیقی باز می‌دارد. 

مثلاً می‌گویيم: «رأيت فى السوق اسدا؛ قرغ را در بازار دیدم. دراین مثال, «فی السوق» 
قرینه‌ای است که ما را از اراد شیر بیابان باز می‌دارد. 

و قوله ین جهة ارادة المعنی معناه ین جواز ارادة المعنی لیوافق ما ذکره فى تعریف الکناية و لأن 
الكنايةكثيرأ ما تخلو عن ارادة المعنی الحقیقی للقطع بصحة قولنا: فلان طویل النجاد و جَبان لب 
و مَهُزول الفصيل وان لَمْ يكن له نجاد و لاکلب و لافصیل و مثل هذا فى الکلام آکثر من أن بُحصی. 

و این که مصنف گفت: از حیث اراد معنای اصلیش. معنی از حیث جایز بو دن اراد معنی 
اصلی آن است. تابا آن جه در تعریف کنایه گفت هماهنگ گر دد و برای این که کنایهء بسیاری 
جاهاء از اراد معنای حقیقی تهی است. 

ما یقین داریم که صحیح است بگوییم: فلانی طویل النْجاد است یا سگش ترسو است یا 
کره شتر او لاغر است گرچه او بند شمشیر ياسگ پا بچه شتر نداشته باشد و مانند این سخن 


توضیح ۱ 
شارح می‌گوید: عبارت «من جهة ارادة المعنی» با تقدیر مضاف است یعنی «من جهة جواز 
ارادة المعنی» به دو جهت: 


۱. تا این عبارت با عبارتی که در تعریف کنایه گفت: هماهنگ گردد. 
در آن جاگفت: «مع جواز ارادته معه» 


۲ باید جواز: حتماً در تقدیر گرفته شود تا معنا چنین گردد: از جهت جایز بودن ارادة 
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معنی حقیقی. یعنی ارادۂ معنی حقیقی در کنایه جایز است چه اصلاً معنی حقیقی آن موجود 
باشد یا نباشد. کنایه از حیث کنایه بودن چنین چیزی در آن جایز است. 

از دیر باز رسم عرب چنین بوده است که کنایه از میهمان نوازی می‌گفته‌اند: «کثیر الزماد» 
یعنی خا کسترش زیاد است. یا «جبان الکلب» یعنی سگش ترسوست یا «مهزول الفصیل» یعنی 
بچه شترش لاغر است. در همة این کنایه‌ها ارادۀ معنای حقیقی جایز است با این که ممکن 
است کسی که این کنایه‌ها برای او به کار رفته است. سگ شتر و خاکستر نداشته باشد. 

«و مثل هذا» مثل این موارد که معنای حقیقی در آن وجود ندارد بیشتر از شمار است. 

مثلا ما کنایه از سالمند بودن می‌گوییم: او ریش سفید جامعة ماست. 

با این که ممکن است او اصلاً ریش نداشته باشد یا ریشش را رنگ کرده باشد. یا کنایه از 
اوج بیچارگی و درماندگی می‌گوییم: « کارد به استخوانش رسیده است» بااین که اصلاً کارد و 
فرو رفتن» در این مورد واقعیت ندارد. 

و ههنا بحث لابد من التنبّه له و هو آنْ المراد بجواز ارادة المعنی الحقیقی فى الکناية هو أن 
الكناية من حیث انهاكناية لاتنا فى ذلك کما أنْ المجاز بنا فیه لکن قد یمتنع ذلك فى الكناية بواسطة 
خصوص المادة 

و در این جا بحثی هست که نا گزیر باید آن را یاد آوری کرد و آن این است که مقصود از 
جواز اراد معنای حقیقی در کنایه این است که کنایه از حیث کنایه بودن با ارادۀ معنای حقیقی 
منافات ندارد. (چون قرينة مانعه ندارد.) ولی مجاز با اراد معنای حقیقی منافات دارد. (برای 
این که قرینۀ مانعه دارد.) .لیکن گاهی این اراد معنای حقیقی در خصوص مورد و ماد 
ویژه‌ای ممتنع می‌شود. 

(مثل جایی که «طویل النجاد» را کنایه از بلندی قامت قرار می‌دهیم برای کسی که اصلاً بند 
شمشیر ندارد.) 
خلاصه 

قید حیثیت باید رعایت گردد. کنایه از حیث کنایه بودن با ارادۀ معنای حقیقی منافات 
ندارد گرچه ممکن است از حیث مورد و ماده یعنی در یک نمونۀ حاص. ما کنایه‌ای بیاوریم 
که معنای حقیقی آن تحقق نداشته باشد. لیکن مجاز از حیث مجاز بودن چون قرينة مانعه و 


فرق کنایه با مجاز | ۴۰۵ 


صارفه دارد با اراد؛ُ معنی حقیقی منافات دارد. 

کماذ کره صاحب الکشاف فی قوله تعالی: یس کمثله شی أنه مِنْ باب الكناية کمافی قولهم: مثلك 
لایبخل لانهم اذا نفوه عمن یمائله و عَمَنْ یکون على أخص أوصافه فقد نفوه عَنه كما یقولون:بِلغث 
واه بریدون بُلوغه فقولنا: یش کاللّه شی و قولنا: لیس کمثله شی عبار تان متعاقبتان علی صعنی 
واحد و هو نفی المماثلة عن ذاته لافرق بینهما لا ماتعطیه الكناية من المبالغة و لایخفی ههنا امتناع 
ارادة الحقيقة و هو نفی المُماثلة عَمن هو ممائل له و على أخص آوصافه. 

همان گونه که شیخ محمود زمخشری در کتاب شاف پیرامون «لیس کمثله شسی» گفته 
است: این تعبیر از قلمرو کنایه است و مثل جمله «مثلک لایبخل» است. یعنی کسی که مانند 
توست بخل پيشه نمی‌کند. در این جمله. بخل را از مانند مخاطب و از کسی که صفات ویژء او 
را دارد نفی کرده‌اند. پس از خود مخاطب هم نفی کرده‌اند. همان گونه که می‌گویند: ْلْعْتُ 
آتوبه»" یعنی همسال‌های او بالغ شده‌اند و مقصودشان بالغ شدن اوست. 

پس این که می‌گوییم: «لیس کالله شیٌ» و می‌گوییم: «لیس کمثله شیٌ» هر دو عبارت: در 
تعقیب یک معناست و آن معنانفی مثل داشتن خداوند متعال است. 

و این دو عبارت فرقی ندارد جز این که عبارت «لیس کمثله شی» که کنایه است مبالغة 
بیشتری دارد. و پوشیده نماند که در «لیس کمثله شی» ارادهٌ معنی حقیقی ممکن نیست و معنی 
حقیقی نفی مثل کردن از چیزی است که او مانند خداوند است و صفات ویره او را دارد. 


توضیح 

این یک نمونه از کنایه‌هایی است که اراد معنی حقیقی در آن ممکن نیست. 

زمخشری لیس کمثله شیٌ» را از باب کنایه گر فته است. یعنی در این أيه شریفه, نفی مثل از 
مثل خداوند متعال شده است و این معنای حقیقی آن است. لیکن مراد. نفی مثل از حود 
خداوند متعال است. ۱ 

«کما فی قولهم»: همان گو نه که در سخن عرب آمده است: 


۱. «اقرابُه» فاعل «بَلْفْت» است و این که در مختصرهای چاپ جدید. ص ۱۲۴ قسمت بیان آن به نصب نگاشته شده 
غلط است. 
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«مئلك لایبخل» معنای حقیقی آن این است که مانند مخاطب. بخل پيشه نمی‌کند لیکن مراد 
کنایی این است که: خو د مخاطب. بخل نمی‌ورزد. این مثال می تواند از این جهت که نمی توان 
معنای حقیقی آن را نیز اراده کرد نظیر أيه شریفه باشد. 

«ذا نفوه»: زمانی که بخل را نفی کر دند. 

ضمیر «یماثله» و «اوصافه» و «عنه» به مخاطب بر می‌گردد که از مضمون کلام به دست 
می‌آید. «عْمَن یکون علی آخص آوصافه» یعنی از کسی که حصوصیات ویژه او را داراست. جون 
هر کسی یک صفات عامی دارد چون جسم بودن. حیوان بودن, و انسان بودن. و یک 
حصوصیات ویژ؛ُ شخصی دارد مثل علم حلم اصل و نسب خاص و ... در اینجا مقصود. 
همین حصوصیات ویژه شخصی است. 

«فقذ نفوه عنه» پس محققاً بخل را از مخاطب نفی کر ده‌اند. 

«بلغْت اترابه»۱: یعنی همسالان او بالغ شده‌اند لیکن در این‌جا کنایه از بالغ شدن همان 
شخص است. ۱ 

(وفرق) بَينَ الکنابة و المجاز (بأنُ الانتقال فیها) أى فى الكناية (ین اللازم) الى العلزوم کالانتقال 
من طول النجاد إلى طول القامة. 

و بین کنایه و مجاز از این جهت فرق, نهاده شده است " که در کنایه, از لازم به ملزوم؛ 
انتقال پیدا می‌کنيم. مثلاً از «طول النجاد» یعنی بلندی بند شمشیر به بلندی قد و قامت منتقل 
می‌شویم. | 

به تعبیر دیگر ما در کنایه, لازم را ذ کر می‌کنیم ولی مراد ما ملزوم است. کسی که قد او بلند 
باشد لازمه‌اش بلندی بند شمشیر است. 

(و فیه) أى فى المجاز الانتقال (مِنّ الملزوم) الى اللازم کالانتقال مِنْ الغیث إلى النبت و من الاسد 
الى الشجاع. 


۱. آتراب» جمع «ترب» به کسر اول است. واه «آتواب» سه بار در قرآن کریم به کار رفته است. سوره ص» یذ ۵۲ سورة 
واقعه یه ۳۷و سورة نباء یه ۳۲ 

۲ دسوقی گفته است: نزدیکتر به صواب این است که: «فرق» مجهول خوانده شود و می‌توان آن را به گونة معلوم 
خواند تا فاعل آن ضمیری باشد که به سکاکی بر گردد چون می‌دانیم در این جدال. روی سخن با اوست. 


فرق کنایه با مجاز | ۴۰۷ 


ولی در مجاز. از ملزوم به لازم انتقال پیدا می‌کنيم مثلاً از باران که ملزوم است به گیاه که 
لازمۀ‌ریزش آن است و از اسد که ملزوم است به شجاعت که لازم آن است انتقال پیدا می‌کنيم. 

(ورد) هذا الفرق (بأنْاللازم ما لم‌یکن ملزوماً) بنفسه أو بانضمام قرينة اليه (لمينتقل منه) الى 
الملزوم لان اللازم من حیث انه لازم يجوز أن یکون أعم ولادلالة للعام على الخاص (وحینثذ) أى و 
حين اذ كان اللازم ملزوماً (یکون الانتقال من الملزوم إلى اللازم) كما فى المجاز فلایتحقق الضرق و 
السکاکی أيضاً معترف بأنْ اللازم ما لميكن ملزوماً مننع الانتقال منه. 

این فرق نهادن بین مجاز و کنایه, رد شده است. برای این که لازم اگر به تنهایی یا به انضمام 
قرینه‌ای ملزوم نباشد. از آن به ملزوم انتقال پیدا نمی‌شود. 

چون لازم از این جهت که لازم است ممکن است اعم باشد و آنگاه عام بر خاص دلالت 
ندارد. 

در این هنگام که لازم ملزوم هم هست در کنایه نیز انتقال از ملزوم به لازم پیدا می شود و 
دیگر فرقی بین مجاز و کنایه باقی نمی‌ماند و خود سکاکی نیز معترف است که لازم تا ملزوم 
نباشد انتقال از آن ممکن نیست. 


توضیح 

سکاکی بین کنایه و مجاز از این جهت فرق نهاده است که در کنایه از لازم به سوی ملزوم 
منتقل می‌شویم و در مجاز از ملزوم به لازم. 

اکنون مصّف. این فرق را رد می‌کند. او می‌گوید: انتقال از لازم به ملزوم در دو جا ممکن 
است: 

۱. جایی که لازم به تنهایی با ملزوم مساوی باشد مثل ناطق که با انسان مساوی است. 

ی که با و یتایب زوم مساوی کرددمل کلم وان ؟* اک 
در عرف فارسی با دراز گوش ضمیمه شود به معنی الاغ است. و در غير این دو صورت. انتقال 
از لازم به ملزوم ممکن نیست. چون لازم از حیث لازم بودن ممکن است اعم باشد مثل 
حرارت که لازم آتش است لیکن لازم اعم یعنی ملزوم آن تنها آتش نیست بل ممکن است 
حرکت یا اصطکاک. ملزوم آن باشد. 

یا مثل حیوان که اعم از انسان است و عام دلالت بر خاص ندارد یعنی انسان, دلالت بر 
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حیوان بودن دارد چون خاص است لیکن حیوان دلالت بر انسان بودن ندارد. خوب وقتی 
لازم مساوی شد مثل آن دو صورت. دیگر. لازم ملزوم نیز هست. پس انتقال در کنایه مثل 
انتقال در مجازء از ملزوم به لازم است. ' 

وما بقال: ان مراده أَن اللزوم بين الطرفین مِنْ خواص الكناية دون المجاز أو شرط لها دونه فممّا 
لادلیل علید. 

به حمایت از سکاکی و توجیه فرق نهادن او بین کنایه و مجاز, کسی گفته است: مراد 
سکاکی این است که: لزوم بین دو طرف یعنی لازم مساوی بودن از خواص کنایه است. پس 
می‌توان در کنایه گفت: انتقال از لازم به ملزوم است. 

ولی در مجاز, لزوم بین دو طرف شرط نشده است يا لزوم بین دو طرف از خواص مجاز 
نیست تنها مطلق لزوم. کافی است. پس در مجاز باید بگوییم: انتقال, از ملزوم به لازم است. 
اکنون شارح در رد این حمایت می‌گوید: این سخن. دلیل ندارد. چون لازم در کنایه گاهی 
مساوی و گاهی اعم است همین گونه در مجاز. 

ضمیر «مراده» به سکاکی بر می‌گردد. 

«أو شرط لها دونه» ضمیر «لهاء به کنایه و ضمیر دونه به مجاز رجوع می‌کند. «لادلیل علیه؛ 
ضمیر «علیه» به مای موصوله در «مما» بر می‌گردد. 

و قد يجاب بأنْ مراده باللازم ما یکون وجوده على سبیل التبعية کطول النجاد التابع لطول القامة 
و لهذا جوّز کون اللازم آخص کالضاحك بالفعل للانسان فالکناية أن بذکر من المتلازمین ما هو تابع و 
ردیف و یراد به ما هو متبوع و مردوف و المجاز بالعکس. 

گاهی به حمایت از سکاکی و در پاسخ مصْف. گفته می‌شود: مراد سکاکی از لازم چیزی 
است که وجود آن به گونة تبعیّت باشد مثل بلندی بند شمشیر که: تابع طول قامت است و از 
همین رو سکاکی جایز دانسته است که لازم حص از ملزوم باشد مثل ضاحك بالفعل برای 
انسان. بنابراین» کنایه براساس باور سکاکی این است که تابع و ردیف راذکر کنیم و متبوع و 


مردوف رااراده م2 .و مجاز این است که: متبو و مردوف را بیاورد و تا را اراده نیم . 
Cf‏ 


۱. برای آ گاهی از نظریات سکاکی نگاه کنید به مفتاح العلوم. قسمت بیان ص ۱۷۰. 


اقسام کنابه | ۴۰۹ 

توضیح 

کسی گفته است: مقصود سکاکی از لزوم. تبعیت و مراد از لازم و ملزومې تابع و متبوع 
است. و چون مقصودش از لازم تابع بوده است. گفته: می‌شود لازم احص از ملزوم باشد مثل 
ضاحک بالقعل ( کنون خندیدن) که نسبت به انسان اخص است یعنی اکنون برشی از انسانها 
می‌خندند و مثل ضاحک بالقوه مساوی با انسان نیست. (چون همه انسانها بالقوّه خندانند) و 
اگر مرادش از لازم همان لازم متعارف بود. لازم نمی تواند احص باشد. بل باید اعم یا مساوی 
باشد چون اگر لازم اخص باشد باید ملزوم. بدون لازم موجود باشد و این ممکن نیست. 

پس بنابر این تفسیر از لازم و ملزوم فرق نهادن سکاکی صحیح است. 

مقصود از ضمیر «مراده» سکاکی است. 

والمجاز بالعکس»: در مجاز متبوع را ذکر می‌کنیم ولی مراد ما تابع است. 

وفیه نظر ولایخفی عليك أن ليس المراد باللزوم ههنا امتناع الانفکاك 

و در این پاسخ نقد و نظر هست. چون در مجاز. همیشه از متبوع به تابع منتقل نمی شویم 
زیر گاهی تابع را ذکر می‌کنيم و مراد ما متبوع است. مثلاً کلمة «نبت» (گیاه) را که تابع ریزش 
باران است. می‌آوریم و «غیث» (باران) را اراده می‌کنيم. و می‌گوییم: «امسطرت السماء نباتا» 
اشهان: گا اراند: 

و بر شما پوشیده نیست که مراد از لزوم» در باب کنایه و مجاز لزوم عقلی انفکاک ناپذیر 


نیست. بل مقصود از لزوم مطلق ار تباط است. (از این رو می‌توان آن رابه تبعیت تفسیر کرد.) 


اقسام کنایه 

(وهی) آی الکنابة (ثلاثة آقسام الاولی) تأنيشها باعتبار کونها عبارة عن الكناية (المطلوب بها غير 
صفة و لانسبة فعنها) آی فمن الاولی (ما هی معنی واحد) مثل أن بستفق فى صفة مسق الصفات 
اختصاص بموصوف معین فتذکر تلك الصفة ليتوصل بها الى ذلك الموصوف. ۱ 


کنابه بر سه قسم است: 


«الاولی» مزنث آورده شده است با این که ظاهراً به اعتبار قسم می‌بایست مذکر بود و 


این تأنیث برای این است که مقصود از «لاولی» کنایه است. 
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قسم نخست از سه قسم کنایه. کنایه‌ای است که مطلوب از آن نه صفت باشد و نه نسبت. 
اکنون» برحی از کنایه‌هایی که مطلوب از آنها موصوف است. یک معناست مثل این که 
همه یک صفت را ویژه یک موصوف بدانند. آنگاه برای دستیابی به موصوف آن صفت ذکر 


کرد 


توضیح 

با کنایه یکی از این سه چیز خواسته می‌شود (مکنی عنه یکی از این سه چیز است:) 

۱. موصوف. 

۲ صفت 

SE 

یعنی هر گاه ما کنایه می‌آوریم یامطلوب مااز آن کنایه ذات» چیز» شخص و به تعبیر دیگر 
موصوف است. مثلاً می‌گوییم: فاتح خیبر و مقصود ما شخص مولاء حضرت امیر المؤمنین 
علی + است. یا می‌گوییم: قهر مان کربلا و مراد ما شخص امام حسین 38 است. 

یا می‌گوییم: شهر خون و قیام که کنایه از شهر قم است در همه این موارد. مطلوب و 
خواسته ما از کنایه» ذات و موصوف است. 

و گاه مطلوب و خواسته ما از کنای» صفت است. مثلاً می‌گوییم: او ریش سفید قبیله 
ماست و مطلوب ما سالمند بودن است. 

ضمیر «تآنیشها» و «کونها» به واه «الاولی» بر میگ دد. 

( کقوله: مانند سخن او ': 


الضاربین بکل أبيض مخدّم والطاعنین مجامع الاضغان 
می‌ستایم آنان را که با شمشیرهای سپید و تیز [بر پیکر دشمنان] می‌زنند و آنان که بر 
کانون‌های کینه‌ها نیزه فرو می‌کنند. 


۱. شاعر این شعر» شناخحته نشده است. 


اقسام کنابه ۴۱ 


نگاهی به واژهای شعر 

«الضاربین» منصوب به امدح است. مراد از «ابیض» شمشیر سپید و بدون زنگ است. 
«مخذّم؛ به کسر میم و سکون خاء و فتح ذال به معنی برنده و تیز است و اعراب آن, به ضم میم و 
کسر ذال به گونة اسم فاعل از باب افعال. غلط است و در کتابهای لغت. ضبط نشده است. 
بنابراین در جامع الشواهد. چاپ سنگی. ص ۶۰و حاشية دسوقی و مواهب الفتاح» این واژه 
به غلط با ضم میم معرفی شده است. ' 

«الطاعنین» نیز منصوب به امدح است. «طاعن» کسی است که با نيزه می‌زند. 

«مجامع» جمع «مجمع» است. «مجمع» جای جمع شدن» اند امن کانون. 

«اضغان» جمع «ضغن)» به معنی کینه است. 

«المخذم: القاطع والضَعْنْ: الحقد و مجامع الاضغان معنی واحد كناية عن القلوب» محْذّم به معنی 
تیز و ضغن به معنی کینه است و «مجامع الاضغان» یک معناست و کنایه از دل‌ها آمده است. 
چون دل‌ها جای گرد آمدن کینه‌هاست. 
نباشد.) 

(ومنها ما هو مجموع معان) بان تؤخذ صفة فتضم الى لازم آخر و آخر لتصير جملتها مختصة 
بموصوف فيتوصل بذکرها اليه (کقولنا کنابة عن الانسان: حى مستوی القامة عريض الأظفار) و هذا 
بسمی خاصة مرکبه 

و قسمی از این کنایه ( کنایه‌ای که مراد از آن موصوف است) مجموعه چند معناست بدین 
سان که یک صفت به صفتهای دیگر ضمیمه می‌گردد تا مسجموعه آن صفات, ویِده بک 
انسان می‌گو ییم: زنده راست فامت. پهن ناخن. 

و این اوصاف ترکیب يافته که ویژ؛ یک موصوف است پیش اهل منطق, خحاصۀ مرکبه 
نامیده می‌شود. 

«حملتها: مجموعه صفات. 


۱. نگاه کنید به لسان العرب. ج ۱۲.ص ۱۶۹ و شروح التلخیص, ج ۴ ص ۲۴۸. 
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«بذکرها الیه» به وسیلۀ ذ کر آن صفات به آن موصوف برسیم. 

«مستوی القامة»: راست قامت. راست اندام. عمودی شکل بر خلاف حیوانات دیگر. 

«عریض الأظفار: ناخنهایش پهن است. بر عکس حیوانات دیگر که ناخنهایی دراز و 
منحنی دارند.! 

(وشرطهما) أى وشرط هاتین الکنایتین (الاختصاص بالعکنی عنه) 

این دو کنایه‌ای که مقصود از آنها موصوف است. مشروط به این است که احتصاص به 
مکنی عنه داشته باشد. 

بی‌تردید اگر این احتصاص نباشد انتقال پدید نمی‌آید. 

مقصود از این دو کنایه عبارت است: 

۱. کنایه‌ای که یک معنا باشد. 

۲. کنایه‌ای که مجموع چند معنا باشد. 

گفتنی است: در ادبیات عرفانی فارسی, «جام‌جم» کنایه از دل است و یک معناست. حافظ 
سروده است: 

بسر جام‌جم آنگه نظر توانی کرد که خاک میکده کحل بصر توانی کرد 

و در بین مردم تداول یافته است که از فرزند به «میوهٌ دل» پا «لمرة قلب» تعبیر می‌کنند. 
بنابراین «میوه دل» یک معناست و کنایه از موصوف. 

و آن جاکه چند معنا باشد مانند این شعر حافظ: 

شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد که چند سال ز جان حدمت شعیب کند 

که مقصود از شبان وادی ایمن و کسی که خدمت شعیب ا کر ده است حضرت موسی ا 


است. 


وجَعلٌ السکاکی الاولی منهما أعنى ما هی معنی واحد قريبة بمعنی سهولة المأخذ و الانتقال فيها 
إبساطتها و استغنائها عن ضم لازم إلى آخر و تلفیق بینهما و الثانية بعيدة بخلاف ذلك و هذه یر 
البعيدة بالمعنی الى سیچی. 


1 
۱. کنایه از ذات در قرآن مجید بسیار است. «هُو الٍْی خْلَقکم من نفس واجدة» (اعراف.۱۸۹.) نفس واحده کنایه از 
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سکاکی» لفظی را که یک معنا باشد و کنایه از موصوف کناية قریبه نام داده است. به این 
معنا که آسان مورد دستیابی قرار می‌گیرد چون مرکب از چند معنا نیست و نیاز به ضمیمه و 
هماهنگ کردن یک لازم با لازم دیگر ندارد. 

و جایی راکه چند معناء کنایه از موصوف است. کناية بعیده نامیده است» بر خلاف قسم 
نخست. و این تعبیر «بعیده» غیر از «بعیده»ای است که به زودی ان شاءاللّه تعالی خواهيم 
خواند. 
توضیح 

لفظ کنایه از موصوف. دو گونه است: 

۱. دارای یک معناست. 

۲. مجموعۀ چند معناست. 

سکاکی. قسم نخست رأکناية قریبه و قسم دوم را كناية بعیده نامیده است «سهولة المأخذ» 
است. یعنی دستیابی به آن آسان است. 

«مأخذ» در اين‌جا به معنی گرفتن و دستیافتن است. به تعبیر دیگر معنای مراد یا مکنی عنه 
زود و آسان فهمیده می‌شود. 

«لبساطتها»: چون این کنایه» بسیط است و از جند معنا ترکیب نشده است. 

«تلفیق بینهماء هماهنگ کردن بین آن دو لازم ضمیمه کردن آن دو. 

«بخلاف ذلك»: بر حلاف قسم نخست که قریبه بود این قسم بعیده است. 

«هذه»: یعنی این کنایة بعیده. 

«الذى سیجی»: کنايه بعیده‌ای خواهیم خواند إِنْ شاءاللّه تعالی که بُعد آن از جهت فراوانی 
واسطه‌هاست.'. 

(الثانية) من آقسام الكناية (المطلوب بها صفة) من الصفات كالجود والكرم ونحو ذلك 

قسم دوم از اقسام کنایه» کنایه‌ای است که به واسطة آن صفتی خواسته می‌شود. مثل جوف 
کرم و مانند اینها. 


5 مختصرهای جاپ قدیم. ص 3A۴‏ مختصرهای جاپ جذید» ص A‏ 
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«المطلوب بها صفة»: مراد ما از آن کنایه, صفتی از صفات است. البته این صفت. معنی قائم به 
غير است نه صفت نحوی. مثلاً در برحی مناطق ایران» کنایه از صفت لاغری می‌گویند: نخ و 
ریسمان شده است. 

و کنایه از صفت تکبر می‌گویند: باد به دماغ دارد. 

و کنایه از صفت انحراف می‌گویند: کلاهش کج است. یا ریگ به کفش دارد. 

و کنایه از صفت شجاعت می‌گویند: دریا دل است. 

و کنایه از صفت ترس می‌گویند: بزدل است. 

و کنایه از صفت چاپلوسی می‌گویند: بادمجان دور قاب است. 

و هى ضربان قريبة وبعيدة (فان لميكن الانتقال) من الكنية إلى المطلوب (بواسطة فقريبة) و 
القربية قسمان (واضحة) بحصل الانتقال منها بسهولة (كقولهم كناية عَنْ طول القامة طویل القامة 
طوبل نجاده و طویل الیجاد) 

کنایه‌ای که مطلوب از آن, صفت است؛ دو قسم دارد: 

۱. قریبه و آن کنایه‌ای است که انتقال از آن به مطلوب. بدون واسطه است. 

۲. بعیده. 

و فریبه نیز بر دو قسم است: 

۱. واضحه 
۲ خفیه 

«واضحه» کنایه‌ای است که انتقال از آن به آسانی شکل می‌گیرد. مانند سخن عرب که کنایه 

از قامت بلند می‌گو یند: «طویل نجاده» بند شمشیرش بلند است. و «طویل النجاد» و در فارسی 


که کنایه از صفت پیری می‌گویند: ریش سفید است ' 


۱. به نمونه‌هایی از کنایه‌ها در این قلمرو دقت کنید: 

«بل یداه مبسوطتان» (مائده. ۶۴) بل دو دست او گشوده است. این آیهُ شریفه کنایه از وصف قدرت مطلق خداوند 
متعال اسمت. ۱ 

«الزحمن علی القرش اشتوّی» (طه. ۵) 

در این آیة شریفه؛ استواء بر عرش کنایه از قدرت سلطنت الهی است. 
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(والاولی) آی طوبل نجاده كناية (ساذجة) لایشوبها " شى من التصریح (وفی الثانية) أى طويل 
النجاد (تصریح ما لتضمن الصفة) أى طویل (الضمیر) الراجع إلى السوصوف ضرورة احستیاجها الى 
مرفوع مسندالیه فیشتمل على نوع تصریح بثبوت الطول له و الدلیل على تضمنه الضمیر آنک تقول: 
هند طوبلة النجاد و الزبدان طویلا النجاد والزبدون طوال النجاد فتؤنث و تثنی و تجمع الصفة البتة 
لاسنادها إلى ضمیر الموصوف بخلاف هند طویل نجادها والزیدان طوبل نجادهما والزیدون طويل 
نجادهم. 

مثال نخست. یعنی «طویل نجاده؛ کنایه ساده و بدون آمیختگی با چیزی از تصریح است و 
مثال دوم یعنی «طویل النجاده با اندکی از تصریح آميخته است. چون طویل, دارای ضمیری 
است که به موصوف باز می‌گردد و داشتن ضمیر بدین جهت است که طویل, ناگزیر باید 
مرفوعی داشته باشد که به آن, اسناد داده شود بنابراین با نوعی از تصریح» بلندی قامت را برای 
موصوف اثبات می‌کند. 

و دلیل این که «طویل» ضمیر دارد این است " که می‌گویی: «هند طوبلة النجاد» و «الزیدان 
طویلا النجاد» و «الزیدون طوال النجاد» در این مثال‌ها صفت را مزنث و تثنیه و جمع می‌آوری 
چون اسناد به ضمیر موصوف داده شده به خلاف هند طویل نجادها و الزیدان طویل نجادهما و 
الزبدون طویل نجادهم. 


توضیح 
مصّف. برای کنایه قریبهُ واضحه دو مثال آورد: 
۱. طویل نجاده. 
۲. طوبل النجاد. 
در مثال نخست. نجاد فاعل طویل. قرار گرفته است. 


کح 
«والسْماوات مَطویّاتَ بیمینه» ( زمر ۶۷) 
این آية کربمه کنایه از عظمت خداوند متعال است. 
۱. ضمیر «لایشوبها» به کنایه بر می‌گردد. 
۲. و بعد فعل فاعل فان ظمهر فسسهووالاً ف‌ضمیر استتر 
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و در مثال دوم «طویل,» به «النجاد» اضافه شده است و از این رو نیاز به مرفوع دارد. 
بنابراین» فاعل آن. ضمیری است که به موصوف بر می‌گردد. 

و چون این ضمیر به موصوف بر می‌گردد این مثال با نوعی از تصریح آميخته است. 

و دلیل این که دارای ضمیر است مطابقت آن در افراد و تثنیه و جمع با موصوف است. 
همان گونه که در فعل» چنین بود اگر اسناد به ضمیر داده می شد فعل با مرجع ضمیں مطابقت 
می‌کرد لیکن اگر اسناد به اسم ظاهر داده می‌شد. پیوسته مفرد می‌آمد. می‌گفتيم: ضرب رجل. 
ضرب رجلان ضرب رجال. 

در این‌جانیز می‌گوییم: زید طوبل نجاده الزیدان طویل نجادهما والزسدون طوال نجادهم. 
لیکن آن‌جاکه اسناد به ضمیر داده شده است. می‌گوییم: هند طوبلة النجاد. والزیدان طویلا 
النجاد و ... 

در نتیجه آن‌جا که صفت به ضمیر اسناد داده شده کناية قریبة واضحۀ مشوبه به تصریح 
است و آن‌عاکه صفت به اسم ظاهر. اسناد داده شده کنایة قر پبه» واضحه سازجه است. 

«طوال»: به کسر طاء جمع طویل است. 

و انما جعلنا الصفة المضافة كناية مشتملة على نوع تصريح و لمنجعلها تصربحاً للقطع بان الصفة 
فى المعنى صفة للمضاف اليه و اعتبار الضمير رعاية لامر لفظى و هو امتناع خلوالصفة عَنْ معمول 
مرفوع بها. 

ما صفت مضاف. مثل «طویل النجاد» را کنایه‌ای دانستیم که دارای نوعی از تصریح است و 
آن را تصریح» قرار ندادیم. چون قطعاً می‌دانیم: صفت. یعنی «طویل» در معنا صفت برای 
مضاف اليه یعنی «نجاد» است. لیکن اعتبار ضمیر در طویل (ضمیری که به موصوف بر 
می‌گردد.) به جهت رعایت یک امر لفظی و نحوی است و آن ام این است که صفت. نباید از 
معمول مرفوعی که در آن عمل کرده است خالی باشد. 

(أوخفية) عطف على واضحه و خفاٌها بأن بتوقف الانتقال منها على تأمل و اعمال روبَةٍ (کقولهم 
كناية عن الابله: عریض القفا) فان عَزْض القفا و عِظم الرأس بالافراط مما بستدل به على البلاهة فهو 
ملزوم لها بحسب الاعتقاد لکن فى الانتقال منه إلى البلاهة نوع خفاء لایَطلع عليه کل أحد ولیس 
الخفاء بسبب كثرة الوسائط والانتقالات حتی تکون بعيدة. 
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یاکناية قریبه‌ای که از آن صفت. خواسته شده, خفیه است «خفیه» بر «واضحه» عطف شده. 
و پوشیده بودن این کنایه بدین سبب است که انتقال از آن کنایه, به معنای مراد (یعنی مکنی عنه 
یا به تعبیر دیگر. آن صفت) مبتنی بر اندیشیدن و به کار بردن فکر است. 

مانند این سخن عرب که کنایه از احمق می‌گویند: «عریض القفا» یعنی پس سر یا پس گردن 
او پهن است. بی‌تردید. پهن بودن پس سر یا گردن و بزرگ بودن زیاد از انداز؛ سر از 
چیزهایی است که دلیل برای حماقت و کم عقل بودن قرار می‌گیرد. بنابراین هر یک از پهن 
بودن یا بزرگ بودن پشت سر يا گردن (به حسب اعتقاد) ملزوم کم خبردی است. لیکن در 
انتقال از این بزرگی سر یا عریض بودن قفا به کم خردی» نوعی پوشیدگی و خفاء وجود دارد 
که همه کس آن را نمی‌فهمد. و از سوی دیگر. این پوشیدگی و خفا پدیده واسطه‌های فراوان 
بین معنای کنایی و معنای حقیقی نیست چون اگر خفا پدیدة واسطه‌ها باشد. کنایة بعیده 
می‌شود ولی کنايةٌ مورد بحث. کنایة خفیه است. 

«رویه»: فک انديشه کردن. 

«ابله»: احمق, کم خر د. 

«عریضا: پهن. 

«قفا»: به فتح اول. پس گردن و پس سر.! 

«عرض؛: به فتح اول» پهنا. 

«ظم» بزرگی. 

«بالافراط»: زیاده از حد. فراتر از اندازه. 

«بلاهة»: به کسر باو فتح آن. کم عقل بودن در امورات دنیا و نادانی.۲ 

«فهو ملزوم لهاء: هر یک از پهن بودن پس گردن و بزرگی سر ملزوم بلاهت است. 

«بحسب الاعتقاد»: این لزوم براساس اعتقاد عرف مردم است نه این که لزوم عقلی باشد. 

«فی الانتقال منه»: در انتقال از این پهن بودن پس گردن. 

«لایطلع علیه»: همه کس آگاهی از این لزوم پیدا نمی‌کند. 


۱. غیاث اللغات» ص $V‏ 
۲. غیاث اللغات» ص ۴4 
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(وان كان الانتقال) من الكناية الى المطلوب بها (بواسطة فبعيدة کقولهم: کثیر الماد كناية عن 
المضیاف فانه ینتقل من کثرة الماد الى کثرة احراق الخطب تحت القدور ومنها) أى وین کثرة الاحراق 
(الی كثرة الطبائخ ومنهاإلى كثرة الا کلة) جمع آكل (ومنها إلى كثرة الضیفان بکسر الضاد جمع ضیف 
(ومنها إلى المقصود) و هو المضیاف و بحسب قلة الوسائط و کثر نها تختلف الدلالة على السقصود 
وضوحاً وخفاء. ۱ 

و اگر انتقال از کنایه به مطلوب. با واسطه باشد. پس آن کنایه» بعیده است. مانند سخن 
عرب که کنایه از میهمان نوازی می‌گویند: خا کسترش فراوان است. بی تردید. در این مثال از 
فراوانی خاکستر به کثرت سوزاندن هیزم در زیر دیگ‌ها و از آن به کثرت خوراک‌های پخته 
شده و از آن به کثرت خورندگان و از آن به کثرت میهمانان و از آن به مقصود یعنی میهمان 
نوازی انتقال پیدا می‌شود. 

و براساس اندک بودن یا فراوان بودن واسطه‌ها دلالت بر مقصود از جهت واضح بودن و 


پوشیده بودن فرق می‌کند. 


توضیح 

«المطلوب بها» یعنی آن چه به وسیلۀ کنایه خواسته شده مقصود از کنایه» یا به تعبیر دیگر 
مکنی عنه که در این جا آن مطلوب. صفت است چون کنایه‌ای که مطلوب از آن صفت بود دو 
قسم می‌شد: قریبه و بعیده. 

از «کثیر ال[ماد» که کنایه و ملزوم است تا مضیافیت که لازم است. چند واسطه و جود دارد: 

۱. کثرت سوزاندن هیزم زیر دیگ‌ها. ۲. کثرت خوراک‌های پخته شده. ۳ کثرت 
خورندگان. ۴. کثرت میهمانان. 

«رماد: به فتح راء خا کستر است.! 

«مضیاف»: میهمان‌نواز شخص بسیار میهمان‌نواز و میهمان‌دوست لیکن در این جا مراد. 


مضیافیت ات" 


۱. این واژه تنها یک بار در قرآن کریم به کار رفته است: «اعمالهم کَرمادٍ اشتدٌت به الرْیخ» ابراهیم ۱۸. 


اقسام کنابه ۴۹ 


«حطب»: هیزم. 

«قدور»: جمع قدر به کسر قاف است. «قدر»: دیگ. 

«طبائخ: جمع طبیخه به معنی پخته شده است. ۱ 

«کله: جمع آ کل است. 

«ضیفان»: جمع ضیف و به معنی میهمانان است. 

(الثالثة) من اقسام الكناية (المطلوب بها نسبة) أى اثبات أمر لامر أو نفیه عنه وهو المراد 
بالاختصاص فى هذا المقام. 

سومین قسم از اقسام کنایه. کنایه‌ای است که مطلوب از آن اثبات چیزی برای چیزی یا 
نفی چیزی از آن است. و همین اثبات. مراد از اختصاص در این مقام یعنی قسم سوم است. 
توضیح 

«اثبات مر لأمر» یعنی اثبات صفتی برای موصوفی. 

«نفیه عنه» نفی صفتی از موصو فی. 

«وهو المراد بالاختصاص» یعنی همین اثبات. مقصود از اختصاص است گفتنی است: 
سکاکی همین قسم سوم کنایه را اين گونه تعریف کرده است: «القسسم الشالث فى الکسناية 
المطلوب بها تخصیص الصفة بالموصوف» " می‌بینید که سکاکی از واژ؛ «تخصیص» استفاده کر ده 
است و مصلّف نیز در چند سطر آینده می‌گوبد: «اراد آن بثبت اختصاص..» 

اکنون شارح می‌گوید: مراد از اختصاص يا تخصیص که در بیان این کنایه به کار رفته است 
اثبات است نه حصر. یعنی برای اثبات صفت برای موصوف است چه به شیو حصر باشد با 
نباشد. «فی هذا المقام» یعنی قسم سوم. 

برای روشن شدن کنایه‌ای که مقصود از آن نسبت است باید بگوپم: ما گاهی به طور 
صریح. صفاتی را به کسی نسبت می‌دهیم مثلاً می‌گویيم: علی + شجاع» عالم» صبور و بلیغ 
است. و گاهی این صفات را به جیزی نسبت می‌دهیم لیکن مطلوب مااز آن کنایه. اثبات 


۱. لسان العرب ج 5 ص ۳۷ 
مفتاح العلوم. ص ۱۷۲. 


۰ |/ کرانه‌ها | جلد سوم 


نسبت برای چیز دیگری است. مثلاً می‌گوییم: شجاعت. علم» صبر و بلاغت در خانة علی ا 
است و مقصود ما اثبات این صفات برای حضرت است. یا می‌گوییم: در یا در آستین اوست و 
مراد ما نسبت سخاوت به خود آن حضرت است. 
(کقوله : ۹ 
إن السماحَة وَالمُرؤة والشذی فى قَبَة ربث على ابن الحشزج 
بی تردید» گشاده دستی» جوانمردی و بخشش درقبه‌ای است که بر سر ابن حشرج بر پا 


شده است. 


نگاهی به واژه‌های شعر 

«سماحة»: به فتح شین کشاده‌دستن وکرم است. 

«مروّة»: حوانمردی. انسانیّت. 

«ندی»: بخشش. در مواهب الفتاح آمده است: سّماحت. بخشیدن چیزی است که بخشیدن 
آن واجب نیست با حرسندی خاطر. و ندی» بخشیدن اموال فراوان است برای به دست 
آوردن چیزهای گرانقدر چون ستایش عمومی. 

«قبّه»: حیمۀ بزرگ» خیمه‌ای ویذه که بزرگان بر پا می‌کنند. 

«ضربت»: بر پا شده است. 

«ابن الحشرج»: عبدالله بن الحشرج. حاکم نیشابور و ممدوح شاعر بوده است. 

(فانه أراد أن بُثْبت اختصاص ابن الحشرج بهذه الصفات) أى ثبوتهاله (فشترک التصريح) 
باختصاصه بها (بأن یقول: اه مختص بها أو نحوه) 

شاعر» خواست اختصاص ابن حشرح را به این صفات (سماحت. مروت و ندی) اثبات 
کند آنگاه به اختصاص ابن حشرج به این صفات. تصر یح نکر د یعنی نگفت: داه مختص بهاء یا 
جمله‌ای مانند آن را به کار نبرد. 


1 این شعر از زياد الاعجم است. «زیادبن سلیمان الاعجم از موالی بنی عبد القیس بود. او شاعری بود که با قدرت شعر 
می‌سرود لیکن چون لکنت داشت یا تباری ایرانی داشت ملقب به اعجم شد در اصفهان به دنیا آمد و در همان جا بالید 
آنگاه به خراسان رفت و در حدود سال ۸۵ هق زندگی را بدرود گفت. نگاه کنید به عقد الفرید. ج ص ۱۹۰ج ۲ ص 
۹۷ 


اقسام کنابه ۴۳۳۱ 

توضیح 

شارح. اختصاص رابه ثبوت. تفسیر کرد تا بگوید: اختصاص در این‌جابه معنی 
صفات برای ابن حشر ج. مجرور عطفاً على أن یقول أو منصوب عطفاً على أنه مختص بها 

«نحوه» در عبارت مصنّف یا مجرور است بنابراین که بر «آن بقول» عطف گر دد. يا منصوب 
است بنابراین که بر معمول «بقول» یعنی «آنه مختص بها» عطف شو د. 

مثل أن بقول: ثبتت سماحة ابن الخشرج أو السماحة لابن الحشرج أو سمح ابن الحشرج أو 
حَصلت السماحة له أو ابن الحشرج سَمح كذا فى المفتاح و به یعرف أن ليس المراد بالاختصاص ههنا 
الحصر. 

مصلّف گفت: یا جمله‌ای مانند «انه مختص بها» اکنون. شارح» آن مانندها را (نحوه را) را 
بدین سان» شرح می‌دهد: 

«ثبتت سماحة ابن الحشرج» گشاده‌دستی برای ابن حشرح ثابت شده است. در این حمله 
سماحت به تقدیر لام به ابن حشر ج اضافه شده است. ولی اثبات به وسیلة فعل است. 

«الشماحة لابن الحشرج» گشاده‌دستی برای ابن حشرج اش در این مثال. سماحت به 
وسيلة لام به ابن حشر ج» اختصاص داده شده است. 

«سشمح أبن الحشرج» ابن حشرح گشاده‌دستی کر د. در این‌جا. سماحت به گونۀ فعل به او 
اسناد داده شده است. 

«حصلت السْماحة له» سماحت برای او حاصل شده است. در این تعبین از حصول 
سماحت. برای ابن حشرح خبر داده شده است. 

«ابن الحشرج شمح» سمح در این‌جا به سکون میم و به معنی گشاده‌دست است. سَمْح در 
این حمله صفت است. در این مثال. سماحت به گونه صفت به او اسناد داده شده است. 

تمام این جمله‌ها مانند «انه مختص بها» تصریح است و به وسیلهٌ ذ کر این مثال‌ها روشین 
می‌گردد که مقصود از اختصاص در این قسم. حصر نیست. (چون این مثال‌ها نشانه‌ای از 
حصر نداشت پس مراد ثبوت است چه به شیوه حصر باشد و چه نباشد.) 

(الى الكنايه) أى ترك التصریح و مال الى الكناية (بأن جعلها) أى تلك الصفات (فی قبَة) تنبيها 


f۲‏ / کرانه‌ها | جلد سوم 


على أن محلّها ذو قبَّةٍ وهی تكون فوق الخيمة بتخذها الرساء (مضروبة عليه) أى على ابن الحشرج 
فأفاد اثبات الصفات المذكورة له لاه اذا أثبت الامر فى مکان الرجل و حيّزه فقد آثبت له. 

شاعر» تصریح را وانهاد و به کنایه گرایید بدین سان که آن صفات را در خیمه و بارگاهی 
قرار داد که بر سر ابن حشرح برافراشته شده است و گفت: این صفات. در خیمه و بارگاه است 
تا بفهماند محل این صفات (ممدوح) دارای خیمه و بارگاه است. قبه» فراتر و گسترده‌تر از 
حیمه است و رژسا آن را بر می‌گزینند. (نه این که آن را بالای خیمه بزنند.) 

و بدین شکل که صفات را در قبه‌ای قرار داد و گفت: آن قبّه بر سر ابن حشرح زده شده 
است. اثبات صفات را بر ابن حشر ج فهماند. 

چون وقتی چیزی را در مکان و جای کسی اثبات کند در نتیجه برای او اثبات کرده است. 
(زیرا این صفات. قائم به غیر است و محل می‌خواهد و وقتی در قبه‌ای قرار داده شد که ابن 


حشرح ساکن آن است پس بی‌تردید. این صفات. برای او اثبات می‌گردد.) 


توضیح 

هی خرن ان ای 

ضمیر «محلها» به صفات بر می‌گردد و مقصود از آن ممدوح است ضمیر «حيّزه» به «ال[جل» 
باز می‌گردد. «حیْز»: مکان؛ جا. 

(ونحوه) أى مثل البیت المذکور فى کون الكناية لنسبة الصفة إلى الموصوف بأن تجعل فيما بحیط 
به ویشتمل عليه (قولهم: المجد بین تیه والکرم بین بُردیه) حیث لم بصرح بشبوت المَجْد والکرم له 
بل کنی عن ذلك بکونهما بین بردیه و بین ثوبیه. 

و مثل شعر گذشتة (ٍن السماحه ...) است. اين سخن عرب: «المجد بين ثوبيه والكرم بين 
بُردیه» شرف و بزرگی ميان دو جامة او و کرم ميان دو برد اوست. و وجه شباهت. این است که 
مطلوب از این کنایه» نسبت صفت به موصوف است بدین شکل که نسبت در چیزی قرار داده 
شده است که بر موصوف احاطه دارد و آن را فرا می‌گیرد چون به ثبوت مجد و کرم برای او 
تصریح نشده است. تنها کنایتاً از آن ثبوت. گفته شده: مجد و کرم در ميان دو برد و دو جامة 


اوست. 


«بأن تجعل»: به این که آن نسبت. قرار داده شود. 


اقسام کنایه | ۴۲۳ 


ضمیر «به» و «علیه» به موصوف باز می‌گر دد. 

می‌گویند: دو جامه يا دو برد برای این که مردم. عادتاً چند جامه می‌پوشند. 

«برد»: جامةٌ حط دار راه راه و گاه رنگین است.! 

«والکرم له»: برای آن موصوف. 

«کنی عن ذلك»: از آن ثبوت. 

ضمیر «بکونهما» به مجد و کرم باز می‌گردد. 

فان قلت: ههنا قسم رابع و هوأن یکون المطلوب بها صفة و نسبة معا کفولنا: کر الرّماد فى ساحة 
زید. قلت: لیس هذاكناية واحدة بل کنایتان احداهما المطلوب بها نفس الصفة و هی کثرة الزماد كنابة 
عن المضيافيّة و الثانية المطلوب بها نسبة المضيافيَّة الى زید وهو جعلها فى ساحته لیفید اثباتها له. 

ما گفتیم: مطلوب از کنایه یکی از این سه چیز است. 

۱. موصوف 

۲ صفت 

۳ نسبت 

اکنون اگر شما بگویید: قسم چهارمی نیز وجود دارد و آن کنایه‌ای است که مطلوب از آن 
هم صفت است و هم نسبت. مثل: کنر الرماد فی ساحة زید. یعنی خا کستر در حباط حانة زید, 
فراوان گشته است. 

در این مثال» هم صفت میهمان‌نوازی اثبات شد و هم این صفت کنایتا به زید. نسبت داده 
شده است. 

ما جواب می‌گویيم: این مثال. یک کنایه نیست دو کنایه است. مطلوب به یکی از آنها خود 
صفت است و آن کثرت خاکستر است که مطلوب از آن میهمان‌نوازی است. 

و مطلوب از کناية دیگر نسبت میهمان‌نوازی به زید است بدین شکل که نسبت 
مضیافیّت. در حیاط او قرار داده شده تا اثبات نسبت مضیافیت. برای زید به دست آید. 

«جعلها»: قرار دادن آن نسبت مضیافیّت. 

«اثباتها له» اثبات. نسبت مضافیّت برای زید. 


۱. نگاه کنید به لسان العرب. ج ۳ ص ۸۷ 
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«ساحةء. ساحت»: مقدار زمین مو جود در جلوی اتاق‌ها یا زمین موجود در پیشگاه و آستانة 
در ورودی خانه است. 

(والموصوف فى هذین القسمین) بعنى الثانی و الثالث (قد یکون) مذکورا کمامز وقد یکون (غیر 
مذکور كما يقال فى عرض مَن بُوْذى المسلمین: المسلم مَنْ سم المسلمون من لسانه ویده) فانه كناية 
عن نفى صفة الاسلام عن المؤذى وهو غير مذكور فى الكلام. 

و موصوف در این دو قسم یعنی کنایه‌ای که مطلوب از آن صفت یا مطلوب از آن نسبت 
باشد» گاهی ذ کر می‌شود مانند مثال‌هایی که گذشت: 

«زید طویل نجاده» مطلو ب از این کنایه» صفت است و مو صوف یعنی زید. ذ کر شده است. 
و مثل: إن السماحَة والمروة والّدی» که مطلوب از آن نسبت این سه صفت به موصوف است و 
موصوف یعنی ابن الحشرح, ذ کر شده است. و گاهی ذکر نمی‌شود. مانند این که در کنار کسی 
که مسلمانان را می‌آزارده گفته می‌شود: مسلمان کسی است که مسلمانان از زبان و دست او 
آسوده باشند." ( گزند نبینند.) 

بی‌تردید. این سخن, کنایتأه صفت اسلام را از آزاردهنده نفی می‌کند و آن آزاردهنده در 
کلام ذکر نشده ات 


گفتنیها 

موصوف در قسم نخست» یعنی کنایه‌ای که مطلوب از آن موصوف باشد هیچ گاه ذ کر 
نمی‌شود چون مکنی عنه است و باید به آن تصریح نشود و از همین رو مصلّف. قسم نخست 
راذکر نکرد. 

وأما القسم الاول وهو ما یکون المطلوب بالکناية نفس الصفة وتکون النسبة مصرحاً بها فلا یخفی 
أنْ الموصوف بها یکون مذکوراً لامحالة لفظاً أو تقديراً. 

ما در قسم نخست (از این دو قسم که | کنون ذ کر شد نه قسم اول از اقسام سه گانۀ کنایه.) که 


مطلوب از ان صفت است و نسبت» صر یحأ ذ کر شده است. مو صوف به ناچار. لفظاً یا تقدیراً 


۱ بحار الانوان ج ۳۲ ص ۲۰و ج ۶۷ ص ۳۰۲و ۳۵۴و ۳۵۸و ج ۶۹ ص ۱۲۱. 
و کنز العمّال. ج ۱ ص ۱۴۳۹ 


اقسام کنابه | ۴۲۵ 


ذکر می‌گردد. 

مانند «زید کثیر الژماد» در این مثال مطلوب از کنایه» صفت است و به نسبت تصریح شده 
است. یعنی نسبت «کثیر الزماد» صریحاً به زید داده شده و موصوف یعنی زید در کلام آمده 
است. 

و مثل «کثیر الزماد» در جواب کسی که می‌پر سد: ما زیڈ هل هو کریم ام لا 

در این‌جا مطلوب از کثیر ال ماده صفت است و به نسبت. تصریح شده لیکن موصوف 
یعنی زید در تقدیر است. 

وقوله: فی عُض مَنْ یوذی معناه فی التعریض به بقال: نظرت اليه ین عُرض بالضم آی من جانب و 
ناحية. 

واین که مصتف گفت: در «غرض» کسی که آزار می‌دهد معنایش گوشه زدن به اوست. گفته 
می‌شود: «نظرت الیه من عغرض» یعنی از گوشه» کنار و سویی به او نگاه کر دم. 

قال (السكاكى: الكناية تتفاوت إلى تعریض وتلویح ورمز وايماء واشارة) و انما قال تتفاوت و 
لميقل: تنقسم لان التعريض و أمثاله ممّا ذكر ليس من أقسام الكناية فقط بل هو آعم کذا فى شرح 
المفتاح. 

سکاکی گفت: کنایه, با این گونه‌ها تفاوت پیدا می‌کند. ' 

۱. تعریضص 

۲. تلویج 

۳ رمز 

۴ ایما و اشاره 

و گفت: تفاوت پیدا می‌کند و نگفت: تقسیم می‌شود برای این که تعریض و امثال آن 
(تلویح» رمز اشاره) تنها از اقسام کنایه نیست بل اعم است یعنی این‌ها در غیر کنایه نیز یافت 


می‌شود. این توجیه برای تعبیر تتفاوت در شرح مفتاح آمده است." 


۱. مفتاح العلوم ص ۱۷۰. 
۲. مقصود از شرح المفتاح, شرحی است که قطب الدین شیرازی بر قسم سوم مفتاح العلوم نگاشته است و آن را 
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«امثاله مما ذکر»: امثال تعریض از آنهایی که ذکر شد یعنی تلویح. رم ایماء و اشاره. 

وفیه نظر والاقرب أنه قال ذلك لان هذه الاقسام قدتتداخل و تختلف باختلاف الاعستبارات من 
الوضوح و الخفاء و قلة الوسائط و کثر تها. 

و در این توجیه قطب الدین شیرازی نظر هست و توجیه نزدیک‌تر به حقیقت این است 
که: او گفت: تتفاوت و نگفت: تنقسم. برای این که این اقسام. گاهی تداخحل پیدا می‌کند و 
احتلاف آنها یک اختلاف اعتباری به اعتبار واضح با پوشیده بودن, کم بودن وسائط يا فراوان 
بودن آنهاست. 
توضیح 

سکاکی به جای تنقسم گفت: تتفاوت. قطب الدین شیرازی در توجیه آن گفت: چون 
تعریض, تلویح, رمز و اشاره در غیر کنایه نیز یافت می‌شود سکاکی گفت: تتفاوت و نگفت: 
تنقسم. زیر اگر تنقسم می‌گفت لازم می آمد تا قسم اعم از مقسم باشد در صورتی که قسم باید 
اخص باشد مثل قرآن کریم که به سوره‌ها تقسیم می‌شود یا کلمه‌ها به اسم فعل و حرف 
تقسیم می‌شود و اینها اخص از مقسم است. 

شارح می‌گوید: «فیه نظره یعنی در این توجیه قطب الدین شیرازی نظر هست. چون اولا 
لازم نیست قسم» اخص باشد مثل این که انسان را به مذکر و منت تقسیم می‌کنیم و این مذکر 
و مونث اعم از انسان است. ثانیاً چون تتفاوت با الی متعدی شده است ممکن است متضمن 


چیه 
«مفتاح المفتاح» نام داده است. نسخة خطی آن به شمار؛ ۲۹۹ در کتابخانة مدرسة شهید مطهری موجود است. 

و قطب الین شیرازی» محمود بن مسعود بن مصلح کازرونی است. وی پایبند کیش شافعی بوده است و در قرن هشتم 
می‌زیسته و نزد خواجه نصیر الدین طوسی و صدر الدین قونوی شا گردی کرده است. وی کتابهای فراوانی نگاشته 
است که از آن جمله است: 

۱ شرح کلیات قانون ابن سینا. ۲-شرح حکمة الاشراق. ۳ شرح مختصر الاصول. ۴- اختیارات المظفری. ۵ التحفة 
الشاهیه. ۶-انموزح العلوم. ۷-سزاوار افتخار و ... وی در ۲۴ ماه رمضان ۷۱۶ در گذشت و در قبرستان چرنداب گجیل 
دفن شد. 

نگاه کنید به حبیب السیر ص ۱۵ و ۲۶. 


اقسام کنابه / ۴۳۷ 


که در آن هر قسمی با قسم دیگر تباین دارد مثل تقسیم زمان به شب و روز و یک تقسیم 
اعتباری داریم که بین اقسام آن تباین نیست مثل تقسیم مردها به پسر و پدر که می‌شود مردی 
به یک اعتبار پسر و به اعتبار دیگری پدر باشد در این‌جا نیز تقسیم کنایه به تعریض. تلویح. 
رمز و اشاره اعتباری است و می‌شود یک کنایه» به اعتباری رمز و به اعتبار دیگری اشاره باشد. 

«أنه»: سکاکی: «قال ذلك»: گفت: تتفاوت. 

(والمناسب للعُرضية التعریض) أى الكناية اذاكانت عرضية مسوقة لاجل موصوف غير مذکور کان 
المناسب أن يطلق عليها اسم التعریض لانه امالة الكلام الى عرض بدل على المقصود يقال: عزضت 
لفلان و بفلان اذا قلت قولاً لغیره ونت تعنیه فکأنک أشرت به الى جانب وترید جانباً آخر. 

و کنایه‌ای که مناسب برای «عرضیه» است. تعر یض نامیده می‌شود یعنی کنایه» هنگامی که 
کنایه عرضیه باشد و برای موصوفی ارائه گردد که ذکر نشده است آنگاه بایسته است که نام 
تعریض بر آن نهاده شود. چون «تعریض» ميل دادن کلام به سویی است که دلالت بر مقصود 
می‌کند. 

گفته می‌شود: «عرّضت لفلان و بفلان» یعنی برای این که فلانی بفهمد به فلانی گوشه‌وار 
گفتم. زمانی که سخنی را به غیر او بگویی در حالی که او را قصد کرده‌ای پس گویا تو با آن 
سخن به سویی اشاره کرده‌ای و طرف دیگر مقصود تو بوده است. 
توضیح 

«مسوقه»: ارائه شده» آورده شده. 

ضمیر «لانه» به تعریض بر می‌گر دد. 

«اماله»: میل دادن گرایش دادن. 

«عرضت لفلان و بفلان: عر ضت از باب تفعیل و با تشدید راء است. 

و لام «لفلان» لام تعلیل و باء «بفلان» باء سببیّت است. 

یعنی برای این که فلانی بفهمد کنایه‌وار به فلانی گفتم. (به در گفتم تا دیوار بشنود). با 
برای گوشه‌زدن به فلانی به فلانی گفتم. اگر به جای «لفلان» الف و به جای «بفلان» ب بگذارید 
معنا این گونه می‌شود: برای این که الف بفهمد به ب گفتم. 


ضمیر «لغیره» و «تعنیه» به «فلان» بر می‌گر دد. 
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ضمیر «به» در «اشزت به» به «قول» بر می‌گر دد. در فارسی تعریض به کسی که در گرفتاری 

دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درساندگی 

(و) المناسب (لفیرها) ی لغير العُرضية (ان كثرت الوسائط) بين اللازم والملزوم كما فى كثير 
الرماد وجبان الكلب و زول الفصيل (التلویح) لان التلویح هو آن تشیر الى غیرک من بُعد. 

و کنایه‌ای که برای غير عرضیة مناسب است اگر واسطه‌ها بین لازم و ملزوم آن فراوان 
باشد مانند: کثیر الزماد. جبان الکلب و مهزول الفصیل نام تلویح بر آن بایسته است. چون تلویح 
این است که از دور به غیرت اشاره کنی. 


0 


توصیحج 

در زمان قدیم که برای پختن غذا از چوب استفاده می‌کردند و بر در خانه سگ داشتند و در 
درون خانه شتر. از این سه جملة «کثیر الزماد». «جبان الکلب» و «مهزول الفصیل» برای کنایه از 
میهمان‌نوازی استفاده می‌کردند. وقتی بخواهیم از این کنایه‌ها به صفت مضیافیت برسیم 
چندین واسطه بین لازم و ملزوم و جود دارد. 

بین «کثیر الرماد» و میهمان‌نوازی این واسطه‌ها هست: ۱-زیاد سوزاندن چوب و هیمه ۲- 
زیادی غذاهای پخته ۳ کثرت خورندگان ۴-فراوانی میهمانان -و بین «جبان الکلب» و 
میهمان‌نوازی این واسطه‌ها هست. ۱-نداشتن جرأت -۲-انس با مردم. ۳ کثرت وارد 
شوندگان ۴-زیادی میهمانان و بین «مهزول الفصیل» یعنی بچه شترش لاغر است و بین 
میهمان‌نوازی هم چند واسطه هست.! 

(و) المناسب لغیرها (ان قلت) الوسائط (مع خفاء) فى اللزوم کعریض القفا و عریض الوسادة 
(الرمز) لان الرمز هو أن تشیر الى قریب منك على سبیل الخفية لان حقيقته الاشارة بسالشفة أو 
الحاجب. 


و کنایه‌ای که برای غیر عرضیه. مناسب است یعنی موصوف آن ذ کر نشده است اگر واسطه 


۱. فصیل: «شتر بچه که از شیر باز کرده و از مادر جدا کرده» منتخب اللغات. ص ۴۱۱. 
واسطه‌های بین «مهزول الفصیل» و میهمان‌نوازی عبارت است از: 
۱-نداشتن شیر مادر (نخوردن آن) ۲-ذبح مادر. ۳ اطعام گوشت آن. ۴-کثرت خورندگان. ۵ گسترش میهمانان. 


اقسام کنایه | ۴۲۹ 


بین لازم و ملزوم در آن اندک باشد لیکن لزوم بین لازم و ملزوم پوشیده باشد شایستۀ نام رمز 
است. مثل «عریض القفا» یعنی پس سر یا پس گردن او پهن است. بین این کنایه و بین صفت 
احمق بودن هیچ واسطه‌ای نیست لیکن پی بردن به لزوم «عریض القفا» با حماقت. دشواری 
دارد. و مانند «عریض الوساده» یعنی بالش او پهن است. بین این کنایه با حماقت یک واسطه 
هست و آن «عریض القفا» است. یعنی از پهن بو دن بالش پی به پهن بودن پس گردن او می‌بریم و 
از آن به حماقت. منتقل می‌شویم در این‌جا با این که واسطه اندک است لیکن در لزوم پهن 
بودن بالش با حماقت. پوشیدگی و خفا و جود دارد. و بر این کنایه نام رمز شایسته است چون 
رمز. این است که تو به چیری که نزدیک توست به شیوه‌ای پنهان اشاره کنی زیرا حفیقت ر 
شار بالت انر وسنت 

(و) المناسب لغیرها ان قلت الوسائط (بلا خفاء) كما فى قوله: 

و کنایه‌ای که برای غیر «عرضیه» مناسب است (یعنی موصوف در آن ذ کر شده) اگر واسطه 
در آن اندک باشد و در لزوم لازم برای ملزوم خفاء و پوشیدگی و جود نداشته باشد نام «ایماءو 
اشاره» شایسته است مانند سخن بحتری: 

أو ما رابت المَجد ألقى رَخْلَّه فى آل طَلْحة تم لم بتحول ' 

آیا ندیدی که بزرگواری در دودمان طلحه اقامت گزید و به دیگر جای نرفت. 

نگاهی به واژهای شعر 

«مَجد: بالفتح» بزرگی و بزرگوار شدن" 

«رحل»: بار» لوازم سفر» رخت " 

«آل طلحه»: یکی از دودمان‌های عرب است. 

لمْم یتحول»: روی برنگرداند انتقال پیدا نکرد. 


۱. شاعر فارسی زبان نیز سروده است: 

چو دولت در آن خانه افکندرحت نسیارست رفتن به جای دگر 
۲. منتخب اللغات ص ۴۹۱. 
۳ منتخب اللغات. ص ۲۲۲و جامع الشواهد. چاپ سنگی, ۸۶ 
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شاهد 

رحل افکندن مجد و این که مجد آن‌جا بار انداخته و از آن‌جا به جای دیگر, انتقال پیدا 
نکرده است. کنایه از ملازمت مجد و بزرگواری با آن دودمان است. 

(ثم قال) السکاکی (والتعریض قد یکون مجازآكقولك: آذبتنی فستعرف و آنت ترید) بتاء الخطاب 
(انسانامع المخاطب دونه) آی لاترید المخاطب لیکون اللفظ مستعملاً فى غير ما وضع له فقط فیکون 
مجازاٌ 

سپس سکاکی گفت: تعریض گاهی مجاز است مثلاً تو به کسی می‌گویی: «آذیستنی 
فستعرف» مرا آزار دادی پس به زودی می‌فهمی. 

شمااین جمله را می‌گویی با این که مقصودت از تاء حطاب. کسی است که با مخاطب 
همراه است نه مخاطب. یعنی تو مخاطب را اراده نکرده‌ای تا لفظ تنها در غير موضوع له به 
کار رود و مجاز گردد. 

(وان أردتهما) أى أردت المخاطب و انساناً آخر معه جمیعاً (كان کنایة) لأنک آردت باللفظ المعنی 
الاصلی و غيره معاً و المجاز بنا فى ارادة المعنی الاصلی (ولاد فیهما) أى فى الصورتین (من قربنة) 
ال على أن المراد فى الصورة الاولی هو الانسان الذى مع المخاطب وحده لیکون مجازً و فى الثانية 
کلا هما جمیعاً لیکون كناية. 

واگر هر دو را اراده کردی یعنی هم مخاطب و هم کسی راکه با او همراه است قصد کردی 
آن جمله کنایه می‌شود برای این که تو با لفط معنی اصلی و غیر اصلی را با هم اراده کرده‌ای و 
مجاز با اراد؛ معنای اصلی منافات دارد. 

و در هر دو صورت. نا گزیر باید قرینه وجود داشته باشد تا بفهماند در صورت نخست. 
تنها کسی که همراه مخاطب است اراده شده» تا مجاز گردد و در صورت دوم هر دو مرادند. تا 
کنایه شود. ضمیر «معه» به مخاطب باز می‌گردد. 

وتحقیق ذلك أن قولك: آذبتنی فستعرف کلام دال على تهدید المخاطب بسبب الایذاء وسلزم 
منه بهدید کل من صدر عنه الایذاء فان استعملته وأردت به تهدید المخاطب و غيره من الموّذین كان 
كناية وان آردت به تهدید غير المخاطب بسبب الایذاء لعلاقة اشترا که للمخاطب فى الابذاء اما 
تحقيقاً واما فرضاً و تقدیرآمع قرينة دالة على عدم ارادة المخاطب كان مجازاً 


توضیح | ۴۳۱ 
حقیقت مطلب این است که: جمل «آذیتنی فستعرف» سخنی است که بر تهدید مخاطب 
دلالت می‌کند به جهت این که آزار داده است و از این سخن, لازم می‌آید تهدید هر کس 
دیگری که آزار رسانده است. پس اگر تو این سخن را به کار بردی و تهدید مخاطب و دیگر 
آزاردهندگان را اراده کردی, این سخن کنایه می‌شود. و اگر تهدید غیر مخاطب را اراده کردی 
به جهت آزار رساندن و این که بین مخاطب و غير مخاطب در آزار رساندن» علاقه و پیوند 
وجود دارد جه این آزار رساندن از غير مخاطب تحقق داشته باشد چه تحقق پیدا نکر ده باشد 
لیکن تصمیم آزار و یا همدلی با مخاطب در او وجود دارد. 
و قرینه برای اراده نکر دن مخاطب. نیز هست. در این هنگام این سخن» مجاز می‌گردد. 


توضیح 

«ویلزم منه»: ضمیر «منه» به «کلام» باز می‌گر دد و مقصود از این لزوم لزوم عرفی است. 
ضمیر «استعملته واردت به» نیز به کلام باز می‌گر دد. ۱ 

ما تحقیقا» چه این آزار از غیر مخاطب. تحقق عملی پیدا کرده باشد. 

«و اما فرضاً وتقدیرآ: این آزار از غیر مخاطب تحقق عملی پیدا نکرده است لیکن چون با 
مخاطب همدل و همسو است چنین آزاری فرض شده است. 
فصل 

(أطبق البلغاء على أَنْالمجاز و الكناية أبلغ من الحقيقة والتصریح لانْالانتقال فیهما من الملزوم 
الى اللازم فهو کدعوی الشی ببیْنة) فان وجود الملزوم بقتضی وجود اللازم لامتناع انفکاك السلزوم 
عن لازمه. 
فصل 

دانشمندان بلاغت همگی گفته‌اند: مجاز و کنایه, مبالغة افزون‌تری از حقیقت و تصریح 
دارد برای این که در کنایه و مجاز. از ملزوم به لازم انتقال پیدا می‌شود و چنین انتفالی مانند 
ادعای چیزی همراه با دلیل است چون و جود ملزوم مقتضی وجود لازم است زیرا جدایی 


۲ | کرانه‌ها | جلد سوم 
توضیح 

«آطبق»: اجماع کر ده‌اند. همگی گفته‌اند. 

«من الحقيقة والتصریح»: حقیقت در برابر مجاز و تصریح در برابر کنایه است. 

«لإن الانتقال فیهما من الملزوم إلى اللازم» 

در مجاز و کنایه معنای مطابقی, مقصود نیست و از معنای مطابقی بی‌تردید, انتقال به 
معنای مجازی و کنایی صورت می‌گیرد. بدین سان که وقتی گفتیم: «رأيت اسداً فى المدرسة» 
معنای مطابقی «اسد» مراد نیست و معنای مجازی آن یعنی رجل شجاع. هدف است و آن 
معنای مجازی با انتقال از حیوان مفترس به لازمة آن یعنی شجاع پدید می‌آید. و در کنایه نیز 
وقتی می‌گویيم: زیدکثیر الزماد معنای کنایی آن که مهمان‌نوازی است با انتقال از ملزوم به لازم 
پدید می‌آید 

البئه در کنایه گفتیم: تا لازم» ملزوم نباشد. انتقال. صورت نمی‌گیرد بنابراین در کنایه نیز 
می‌توانیم بگوییم: انتقال از ملزوم به لازم» صورت گرفته است. 

اقا چرا مانند ادعای شی همراه با بیّنه است چون ما در لازم و ملزوم دو اصل داریم: 5 
ملزوم مقتضی وجود لازم است پس هر گاه اسد را آوردیم و رجل شجاع را اراده کردیم کلمه 
اسد می‌فهماند که مقتضی شجاع هست. 

۲. ملزوم از لازم جدا نمی‌شود. پس اسد از شجاعت جدانیست. 
زید کریم لانه کثیر الماد و هنگامی می‌گوییم: ریت اسداً فی المسجد مثل این است که بگوییم: 
رأبت شجاعاً فی المسجد لاله کالاسد. !من شجاعی را در مسجد دیدم برای این که چون شیر 
بود. 

(و) آطبقوا آبضاً على (أَنْ الاستعارة أبلغ من التشبیه لها نوع من المجاز) و قد علم أن السجاز 
آبلغ من الحفيقة ولیس معنی کون المجاز و الكناية أبلغ أَنْ شیناً منهما بوجب أن بحصل فى الواقع 
زبادة فى المعنی لاتوجد فى الحقيقة و التصریح بل المراد أنه بفید زيادة تأكيد للاثبات وبفیهم من 
۱. و گفت: «کدعوی الشی» و نگفت: «دعوی الشیْ» چون سیاق ملزوم در کنابه و مجاز. برای استدلال به وجود لازم 

نیست. لیکن این دلیل فهمی پدیده تفکر در لزوم بین لازم و ملزوم است. 
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الاستعارة نالف فى المشبه بالغ ح الکمال كما فى المشبه به ولیس بقاصر فيه كما بفهم ین 
التشبیه والمعنی لابتغیر حاله فى نفسه بأن يعبر عنه بعبارة أبلغ. 

و نیز اجماعاً گفته‌اند: استعار ه مبالغةٌ بیشتری تسه تشبیه دارد. چون استعاره نوعی از 
مجاز است و دانسته شد که مجاز. مبالغه‌اش از حقیقت بیشتر است. 

و این که می‌گوییم: مبالعه مجاز و کنایه بیشتر است به این معنا نیست که مجاز و کنایه 
دارای معنایی است که حقیقت و تصریح ندارد. بل مراد این است که مجاز و کنایه بر تأ کید 
اثبات می‌افزاید و از استعاره فهمیده می‌شود که وصف (وجه شبه) در مشبه. مانند مشبه به 
کمال یافته است و بدان گونه که از تشبیه فهمیده می‌شود مشبه از مشبه به کاستی ندارد. 
هنگامی که از یک معنا با عبارتی مبالغه آمیزتر از عبارت دیگر تعبیر می‌کنيم واقعیت معنا 
تغییر نمی‌یابد. 

وهذا مراد الشیخ عبدالقاهر بقوله: ليست مزبَة قولنا: رأيت أسداً علی قولنا: رأيت رجلا هو 
والأسد سواء فى الشجاعة أن الأول أفاد زبادة فى مساواته للاسد فى الشجاعة لم یفدها الثانى بل 
الفضيلة هى أن الأول أفاد تا کیدالاثبات تلك المساواة له لم يفده الثانى واللّه أعلم. ۱ 

و همین مقصود شیخ عبدالقاهر بو ده است که گفته: بر تری ریت سد( که استعاره است) بر 
رأبت رجلاً هو والأسد سواء فى الشجاعة ( که حقیقت است.") 

این نیست که رأیت أسدامساوات بیشتری برای آن مرد نسبت به اسد می‌فهماند ولی جملۀ 
دوم که حقیقت است این مساوات را نمی‌فهماند. بل برتری جملهٌ نخست در این است که 
اثبات آن مساوات را تاکید می‌کند ولی جملۀ دوم که حقیقت است از آن تا کید تهی است. 
(البته جملة دوم تشبیه است.) 


كمل القسم الثانی والحمدللّه على جزیل نواله والصلاة والشلام على سیدنا محمد و آله ۳ 


۱. دلائل الاعجاز ص ۵۶و ۵۷. 

۲. تشبیه نیز از قلمرو حقیقت است. 

۳ «جزیل»: فراوان. سرشار پر و بسیار. (منتخب اللغات» ص ۱۳۹) 

«نوال» بالفتح. عطا (منتخب اللغات» ص ۵۴۴) 

و گفتنی است که: اضافة جزیل به نوال از باب اضافهةً صفت به موصوف است. 


۴ |/ کرانه‌ها | جلد سوم 


کنایه 


کنابه از موصوف کنایه از صفت کنابه از نسبت 


قرببه بعیده 


کنایه 


® 


ساذجه مشوبه تعربض تلویجح رمز اشاره 


۶ | کرانه‌ها | حلد سوم 


پرسش‌ها 
۱. کنایه جیست؟ 
۲. کنایه چند قسم دارد؟ 
۳ برای کنایة از موصوف چه مثالی در خاطر دارید؟ 
۴. چه کنایه‌ای شایستۀ نام تعریض است؟ 


تمرین و بازیافت آن چه تاکنون خوانده‌ايم. 

در قرآن می‌خوانیم: 

بت لها سوء اما بدیهای (آدم و حوا) آشکار گشت. 

«سوءات» (بدیها) کنایه از اعضای ویژه است. بنابراین کنایه از موصوف یا ذات است. 

ا سای ترا یس مرو 

«لامٌشتم» کنایه از هماغوشی است یعنی کنایه از صفت است. 

«حتی |ذا ما جاٌوها شهد عَلَْهم سمغهم وأبصاژهم وجلودهغ» " 

وقتی به آن می‌رسند. گوشها و چشمها و پوست‌های تنشان به آن چه می‌کردند گواهمی 
می‌دهند. گفته‌اند: «جلود» کنایه از اعضای جنسی است.؟ 

امه صدیقةکانا بأكلان الطعام»٩‏ 


مادرش (مریم) زن بسیار راستگویی بود؛ هر دو غذا می‌خوردند.. 


۱. اعراف» ۲۲. 

۲ مائده ۶ 

۳ فصلت. ۲۰. 

۴ کنایه از ذات یا موصوف است. نگاه کنید به اسالیب البیان فی القرآن ص ۶۹۲ 
۵ مائده ۷۵ 


۸ / کرانه‌ها / جلد سوم 


غذا خوردن حضرت مریم و حضرت عیسی هه کنایه از نسبت حدث دادن به آنان است. 

«أحل نکم لَلة ایام ارف إلى نسانکم؛! 

در شب ماه رمضان. سخن جنسی گفتن با زنانتان برای شما حلال است. 

«رَفْتّ» که به معنی سخن ویژه است در این أيه کریمه» کنایه از هماغوشی است. 

و در نهج‌البلاغه آمده است: 

غیت علی القذی وشرنث على الشجی " 

و چشمم رابر هم نهادم بااین که خاشاک در آن بو دو نوشیدم‌بااین که استخوان در گلویم گیر 
کرده بود. 

و فرمود: قَصَبّرت وفی العين قذی وفی الحق شجاً" 

این تعابیر کنایه از سختی‌ها و ناهنجاری‌های بسیار گزنده است. 

«والحمدلله کلما لاح نجم وخفق ‏ ستایش ویذه خداست هرگاه ستاره بر آید و هرگاه که در دل 
آسمان نهان گر دد. 

این تعبیر کنایه از تأبید و پیوستگی است یعنی در همة زمانها ستایش ويه حداوند متعال 
است. 

اکنون به کنایه‌هایی در ادب پارسی نگاه می‌کنيم. 

حافظ سرو ده است: 

ما نگوییم بدو میل به ناحق نکنیم جامهة کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم 

مصراع دوم. کنایه از لکه‌دار کردن آبروی مردم و آلوده‌شدن خویش به بدگویی از دیگران 
است. 

آسمان کشتی ارباب هنر می‌شکند تکیه آن به که برین بحر معلّق نکنیم 

(بحر معلق» کنایه از آسمان و روزگار است. 


۱ بقره ۱۸۷ 

۲. نهج‌البلاغه با ترجمۀ فیض‌الاسلام. حطبه ۲۶. 
۳ نهج البلاغه. خطبة ۳ 

۴ نهج‌البلاغه» خطبة ۴۸. 
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اگر برنگ عقیقی شد اشک من چه عجب 
که مهر خاتم لعل تو هست همچو عقیق 
عقیق رنگ شدن اشک کنایه از حونین شدن دل و اشک است. 
آب رو می‌رود ای ابر خطاپوش ببار که به دیوان عمل نامه سیاه آمده‌ايم 
نامه سیاه بودن کنایه از شرمندگی و نداشتن عمل صالح و داشتن عمل ناشایست است. 
اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش حریف خانه و گرمابه و گلستان باش 


خانه» گرمابه و گلستان کنایه از همه جاو هميشه است چه سخت و ناگوار و چه حوش و 


ا 
دل تنگی کنایه از بی حو صلگی و غمزدگی است. 


دامن دوست به صد خون دل افتاد به دست 
به فسونی که کند خصم رهانتوان کرد 
«حون دل» کنابه از رنج و زحمت است. 
تا کرانه‌های روزگار زندگی به کامتان باد 
الحمدلثه رب العالمین 


